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شرايط چاپ مقالات

1. پذيرش اوليــه مقالات صرفاًً زماني صورت مي گيرد كه ذيل 
يكي از محور هاي موضوعي نشريه به شرح زير باشد: 

 رصد و مهندسي فرهنگي كشور
 آسيب شناسي وساماندهي فرهنگ عمومي

 هنجارها، ارزش ها و باور هاي معيار و چگونگي تحقق آن
 حفاظت از دستاورد هاي فرهنگي انقلاب در مقابل هجوم بيگانه

 جايگاه و عملكرد رسانه ها و دستگاه هاي فرهنگي كشور
 پيش نيازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمي و فرهنگي كشور

 نقشه جامع علمي كشور
 تحول و نوسازي نظام آموزش و تربيت كشور: خانواده، مدرسه، 

 دانشگاه و حوزه
 تحول و ارتقاء علوم انساني

 پيش نياز هاي فرهنگي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور
 چگونگي تعامل با اديان، فرق و قوميت ها

 بررســي روند ها و جهت گيري ها در توليد آثار و مصنوعات 
فرهنگي و هنري

2. مقالات ارسالي نبايد براي هيچ نشريه داخلي يا خارجي ارسال 
و يا در آنها چاپ شده باشد. 

3. مقــالات الزاماً بايد مطابق با راهنماي تنظيم مقالات فصلنامه 
»راهبرد فرهنگ« تنظيم شود. 

4. آثار ارسال شده صرفاًً پس از ارزيابي و تأييد داوران به چاپ 
خواهد رسيد. 

5. فصلنامه در ويرايش مطالب و تغيير عناوين آزاد است. 

 مطالب مندرج در فصلنامه، لزوماً بيانگر ديدگاه  هاي شوراي عالي
انقلاب فرهنگي نيست. 

 اقتباس و نقل مطالب با ذكر مأخذ آزاد است. 
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تذکر: 
1- چنانچه نويســندگان محترم در به ثمر رســاندن مقاله از مؤسسه و يا سازمان، حمايت مالی 

دريافت كرده است، در صفحه اول مقاله در قسمت پی نوشت به آن اشاره نمايد.
2- چنانچه مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری است، نويسندگان محترم 

در صفحه اول مقاله به آن اشاره نمايند. 
شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله:

* مقالات ناظر به يافته  های جديد پژوهشی، نظريه يا روش جديد در حل مسائل )اعم از پژوهش  های 
بنيادی، كاربردی و...( باشد.

* مقالات قبلًا در نشريه يا مجموعه مقالات سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسی و چاپ نباشد.
* مقاله در قالب حداكثر 7 هزار كلمه و در محيط word تنظيم شده باشد.

* معادل لاتين اسامی، مفاهيم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.
* ويراســتاری مقالات به عهده مؤلف بوده و لازم است به جديدترين روش، ويراستاری گردد. 
برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه( و)نام مولف، 

سال انتشار، ج 1، ص 1(  عمل شود.
* فهرســت منابع در آخر مقاله بر حســب حروف الفبايی نام خانوادگی نويســنده و ســبک 

استنادی)APA(  به صورت ذيل تنظيم شود:

کتاب 
نام خانوادگی، نام)سال انتشار(. عنوان كتاب )با قلم ايتاليک(، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، 

ناشر، تعداد جلد، احياناً شماره جلد مورد استناد.

 مقاله
مقاله با یک نویسنده

- بنی اســدی، نازنين)1383(. مديريت مشــاركتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش 
آموزان. روان شناسی و علوم تربيتی، 34)2(، 175-198.

-Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of 
university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

مقاله با دو نویسنده
- شــجاعی، حسين، و ثقفيان، علی)139٦(. تاثير شناخت تحولات تاريخی زبان عربی بر گستره ی 

پژوهش های ريشه شناسی. مطالعات قرآن و حديث ، 11)21(، 5-28.
-Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ cal-
culation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or 
nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

مقاله با سه نویسنده
- وزيری، اسماعيل، نقشينه، نادر، و نوروزی چاكلی، عبدالرضا )1398(. موانع و چالش های اشتراک 

گذاری داده های پژوهشی. پژوهشنامه كتابداری و اطلاع رسانی، 9)2( .
-Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external 
disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 
4499-4522.

مقاله با بیش از سه نویسنده
- رياحی نيا، نصرت، رحيمی، فروغ، لطيفی، معصومه، و الله بخشــيان، ليلی. )1394(. بررسی ميزان 
انطباق ربط سيستمی و ربط كاربرمدارانه در پايگاه های اطلاعاتی  Scholar Google–ISC-SID. تعامل 

انسان و اطلاعات، 2)1(، -1.
 -Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing 
the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 
4977-5003.

* ضروری است شناسه منحصر به فرد DoI يا DOR يا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح 
زير درج گردد.

- رجب زاده، محســن، الهی، شعبان، حسن زاده، عليرضا، مهرآيين، محمد. )1401(. اينترنت اشيا در 
مديريت زنجيره تأمين:  مروری نظام مند با استفاده از رويكرد قيف پارادايمی. پژوهشنامه پردازش و 

. doi: 10.52547/jipm.37.1 . 59-82 ،)1(37 ،مديريت اطلاعات
-Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things 
in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Ap-
proach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi: 
10.52547/jipm.37.1.59. 

- كبيری، ابوالحسن )1399(. سياست خارجی برگرفته از منظومۀ فكری امام خامنه ای)مدظله العالی( و تأثير 
.dor:20.1001.1.2588367.1399.6.4.3.8 .55-75 ،)4(آن بر امنيت ملی ج.ا.ايران. مطالعات دفاع مقدس، ٦
-Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge man-
agement in the libraries of medical universities. Health Information Management Journal, 18 
(6), 286-290.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2 [In Persian]

پایان  نامه 
نام خانوادگی، نام، عنوان پايان  نامه)مقطع پايان  نامه و رشــته تحصيلی(، به راهنمايی )نام اســتاد 

راهنما(، )شهر، نام دانشگاه، نام دانشكده، سال(.
 منابع اینترنتی

 نام خانوادگی، نام، )تاريخ اخذ مطلب(: نشانی كامل سايت
* چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.

* نويســنده يا نويســندگان محترم موظفند فرم تعارض منافع و تعهدنامه نويسندگان را همراه با 
ارسال مقاله تكميل و بارگذاری نمايند.

²راهنمای نویسندگان
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نظریه حکمرانی
 »مدرن«، »ولایی« و »حِکمی«

بر اساس ادبیات معاصر، هوش مصنوعی و سوره مائده

عبدالحسين خسروپناه دزفولی
 اســتاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و مدرس خارج فقه حكمرانی، تهران، ايران 
(khosropanahdezfuli@gmail.com)

چكيده
حكمرانــی حِكْمی، نظريه ای مبتنی بر عقل نظــری، عقل عملی، عقل معاش، عقل 
معاد و وحی الهی در راستای پرورش بينش، منش و كنش فرد و جامعه است. اين نوع 
حكمرانی، شيوه حل مسئله های عمومی را به شكلی توانمند در اختيار حكمرانان قرار 
می دهــد. اين پژوهش، ضمن ارائه تعاريف حكمرانی مدرن و هوش مصنوعی به تبيين 
حكمرانی ولايی در سوره مائده و حكمرانی مردمی در بيانات مقام معظم رهبری با استفاده 
از روش تحليل مضمون پرداخته و در نهايت نظريه »حكمرانی حِكمی« پيشــنهاد شده 
است. بر اساس يافته های اين پژوهش، حكمرانی حِكمی مشتمل بر نه ركن 1- هويت 
حكمرانی، 2- مأموريت حكمرانی، 3- قلمرو حكمرانی، 4- مبانی حكمرانی، 5- منابع 
حكمرانی، ٦- الگوی حكمرانی، 7- اصول حكمرانی، 8- اهداف حكمرانی 9- ويژگی 
حكمرانان است. همچنين در پايان، چيستی سياست گذاری حِكمی و فرايند آن و تنظيم 

گری حِكمی و نيز مقايسه تطبيقی حكمرانی مدرن و حكمرانی حِكمی ارائه گرديد.
 واژگان كليدی

حكمرانــی مدرن، حكمرانــی ولايی، حكمرانی حِكمی، سياســت گذاری حِكمی، 
تنظيم گری حِكمی، هوش مصنوعی، سورۀ مائده.

 10.22034/jsfc.2024.478525.2711doi
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1- مقدمه و بيان مسئله
پس از جنگ جهانی دوم، تحولات شــگرفی در منطقه و جهان رخ داد که هم اکنون 
نيز با شــدت بيشتری در حال پيشروی اســت. در این ميان تغييرات گسترده در علم و 
فناوری های نوین، به ویژه تئوری های علوم اجتماعی و نظریه های دولت - ملت و ساخت 
تراشه و سلول اتمی و فناوری های کوانتومی بر نظم بين المللی تأثير چشمگيری گذاشته 
اســت. این تحولات جهانی، ناکارآمدی ایدئولوژی های مدرن را آشــکار ساخت و از یک 
سو ابرقدرت شوروی را به فروپاشی کشاند و از سوی دیگر ابرقدرت امپریاليسم آمریکا با 

ظهور چين و روسيه و هند و برزیل و ایران قدرتمند، تزلزل یافت.
جهانی شــدن به مثابه یک ایدئولوژی به معنای بين المللی شــدن یا باز بودن مرزها، 
به جهت کاهش حاکميت دولت ها و محدودیت دموکراســی ملت ها، گرفتار چالش جدی 
گشــت. دیدگاه پایان تاریخ و انسان فوکویاما در 1992 و برخورد تمدن های هانتينگتون 
در 1996 و بازگشت به دوران فئودالی کوربين در 1996 به انزوا رفتند. اکنون نيز شکست 
و بی اعتباری جهانی رژیم صهيونيســتی در منطقه به ویــژه بعد از »طوفان الاقصی« بر 
همگان آشکار شده است. همچنين قدرت اقتصادی چين و هند و روسيه در مقابل قدرت 
اقتصادی آمریکا به طرز نوینی در حال شــکل گيری است؛ هر چند شرکت های جهانی و 
چندمليتی و فرادولتی با حکمرانی فراملی در چارچوب منطق ســرمایه داری، ناکامانه به 

دنبال بی اهميت سازی بلکه پایان دولت ها هستند.
قدرت تمدنی ایران اسلامی در منطقه با بنيان های فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی 
و شکل گيری جریان مقاومت افزایش چشم گيری یافت. دغدغه اصلی آمریکا برای سلطه 
بر انرژی خاورميانه و حضورش در افغانســتان و عراق و خليج فارس تغيير کرده و قدرت 
اســتراتژی چين اولویت نخست آمریکا شده است. این تغيير دکترین و راهبردی آمریکا 

بعد از کووید1 نوزده شدت بيشتری پيدا کرد. 
در این ميان زیســت جهان گروه های نوجوان و جوان در دنيا، مســئلۀ دیگری است 
که تحول عجيب و ســریعی پيدا کرده و با گســترش فضای مجازی و انقلاب پلتفرم ها، 
نسبی گرایی معرفتی و ابتذال گرایی رفتاری در بينش و منش و کنش آنها، مستقر گشته 

است.

1. covid

حال پرسش مهم این است که در این وضعيت تحولی گوهری، چگونه باید حکمرانی 
کــرد و حکمرانی توانمند در حل مســئله های خانوادگی و ملــی و منطقه و بين المللی 
چيست؟ حکمرانی و مؤلفه های آن چيست؟ روش شناسی کشف حکمرانی صحيح چيست؟ 
سياست گذاری و تنظيم گذری چيســت؟ الگو های حکمرانی اجتماعی چيست؟ لازم به 
ذکر اســت نگارنده در این مقاله تنها به چيســتی حکمرانی و چيستی سياست گذاری و 

تنظيم گری حِکمی پرداخته است.

2- حکمرانی مدرن در ادبيات معاصر
در ابتدای بحث ضروری اســت که به چند نکته مهم درباره حکمرانی پرداخته شود. 
حکمرانی، مفهومی بسيار پيچيده با ابعاد متنوعی است؛ به گونه ای که پژوهشگران مختلف 
با مبانی و رویکردهای متفاوت  اعم از فلســفه و علوم اجتماعی و علوم اسلامی در کشف 
و خلق آن نقش داشــته و به آن پرداخته اند. لذا داشــتن نگاه بين رشته ای در بررسی این 

مفهوم امری ضروری است. 
همچنيــن در فهم حکمرانی، نباید به تعریف لغت نامــه و معنای صدور فرمان و امر 
کردن و قضاوت نمودن بسنده کرد و »حکم« را به معنای امر، داوری، منشور و »رانی« را 
به معنای صفت فاعلی حاصل مصدر و به معنای راندن و سوق دادن گرفت.1 پس باید به 
تعریف اصطلاحی حکمرانی توجه داشت؛ هر چند ارتباطی با معنای لغوی خواهد داشت.

 نکتــه مهم دیگر این که باید بين مفهوم حکومت و مفهوم دولت و مفهوم حکمرانی 
فــرق نهاد. در ترجمه های موجــود واژه )State( و)Government( به معنای حکومت و 
دولت و یا بر عکس ترجمه شده است. به نظر نگارنده، واژه اول به معنای اقتدار سياسی 
در مرز جغرافيایی مشخص و بدون محدودیت زمانی و مأموریت هدایت و راهبری جامعه 
و در بردارنده قوای سه گان هاست و واژه دوم به معنای اقتدار سياسی در مرز جغرافيایی 
مشخص و دارای محدودیت زمانی و مأموریت هدایت و راهبری جامعه است و تنها شامل 
دستگاه های اجرایی قوه مجریه می گردد. واژه )Governance( به معنای حکمرانی است و 
نوعی اقتدار راهبری و هدایت گری جامعه در نهادهای دولتی، بخش خصوصی، نهادهای 
بين المللی و بخش مردم نهاد و تعاونی های مردمی به شــمار می آید. تعریف های متعددی 

1.علی اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، انتشــارات دانشگاه تهران، تهران، 1377 و محمد معين، فرهنگ فارسی 
معين، مؤسسه انتشاراتی اميركبير، تهران، 1388
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در خصوص مفهوم »حکمرانی« در ادبيات شــخصيت های غربی و شــرقی گسترش یافته 
است که در این بخش  مهم ترین تعریف های تخصصی با رویکردها و رهيافت های مختلف 

و در زمينه اندیشه مدرن به شرح ذیل بيان می شود.
تعريف تفســيرگرايی مارک بيور1: حکمرانی به طور خلاصه می تواند به معنای تمامی 
فرآیندهای حکومت کردن باشد. در این معنا، حکمرانی دربرگيرنده الگوهایی از حاکميت 

است که گروه هایی در بخش خصوصی و داوطلبانه آنها را مورد استفاده قرار می دهند.2
تعريف نهادگرايی گای پيترز3 : حکمرانی به مفهوم راهبری اقتصاد و جامعه به سمت 

اهداف جمعی بوده و خط مشی های عمومی ابزارهای تحقق آن است.4
تعريف نهادگرايی جان پير5 : حکمرانی به طور کلی بيشتر به ترکيب منابع عمومی و 
خصوصــی می پردازد تا رقابت در بخش عمومی. با این حال، حکمرانی یک راه جایگزین 
برای توليد و ارائه خدمات اســت و بنابراین از رقابــت بين ابتکارات عمومی و خصوصی 

استقبال می کند.6
تعريف شبکه ای ژوپ كوپنجان7 : حکمرانی فرایندی است که داخل شبکه های حکمرانی 

شکل می گيرد. اگر چه شبکه های حکمرانی به شيوه های مختلفی مفهوم سازی شده اند، اما 
بيشتر تعاریف موجود دارای این مختصات هستند. ویژگی شبکه ها، مسائل پيچيده سياستی 
است که یک کنشگر به تنهایی نمی تواند آن را حل کند؛ بلکه نيازمند اقدام جمعی چندین 

 Mark) 1. فيلســوف تاريخ بريتانيايی و استاد علوم سياسی و مدير مركز مطالعات بريتانيا در دانشگاه كاليفرنيا
(Bevir

2.Governance can refer abstractly to all processes of governing. Governance here echoes the 
ways in which patterns of rule operate in and through groups in the voluntary and private sec-
tors. (Bevir, 2012).
3. استاد دولتی آمريكايی در دانشگاه پيتسبورگ و استاد حكمرانی تطبيقی   در دانشگاه زپلين )آلمان( و استاديار 

)Guy Peters( دانشگاه سيتی هنگ كنگ
4. We have conceptualized governance as steering the economy and society toward collective 
goals, and public policies are the means through which that steering occurs (Peters, et al. 2022, 
pp. 1-16)
5. اســتاد پژوهشگر ســوئدی در بخش علوم سياسی دانشگاه گوتنبرگ و استاد مديريت عمومی در دانشكده 

)Jon Pierre( دولت ملبورن، دانشگاه ملبورن و استاديار دانشگاه پيتسبورگ
6. Governance is generally more concerned with blending public and private resources than 
with competition in the public sector. That said, governance represents an alternative way to 
produce and deliver services, and therefore it welcomes competition among public and private 
initiatives (Peters and Pierr, 1998. Pp:223-243)
7. دانشــمند علوم سياســی هلندی و اســتاد مديريت دولتی در بخش مديريت دولتی در دانشگاه اراسموس 

)Joop Koppenjan( روتردام

کنشــگر اســت. به این دليل که منابع لازم برای حل مسائل متعلق به کنشگران متفاوتی 
اســت؛ لذا معمولاً در شبکه ها وابستگی متقابل بســيار زیادی ميان کنشگران وجود دارد. 
این وابستگی متقابل سطح بالایی از پيچيدگی راهبردی و خط مشی های پيش بينی ناپذیر 
را ایجاد می کند؛ چرا که کنش های یک کنشگر بر منافع و راهبردهای دیگر کنشگران اثر 
می گذارد. در شــبکه ها کنشــگران مختلفی حضور دارند که هر یک دارای ذهنيت خود از 
مسائل، راه کارها و راهبردها هستند که سبب می شود تا تعاملات پيچيده ای در این شبکه ها 
شکل بگيرد. این مهم تفاوت های قابل توجهی در ذهنيت ها، اختلاف ارزش ها و مخالفت ها 
در رابطه با سياســت هایی که باید اجرا شــده و خدماتی که باید ارائه شوند، ایجاد می کند. 

تعاملات شبکه ای در طول زمان، پایدارند.1
تعريف فراحکمرانی باب جزوپ2 : فراحکمرانی برای توصيف یک گرایش متضاد به تغيير 
از حکومــت به حکمرانی، یعنی تغيير از حکمرانی به فراحکمرانی، یعنی »ســازمان دهی 

شرایط برای خودسازمان دهی« معرفی شد.3
تعريف حکمرانی سالم علی فرازمند4 : در برابر ایده حکمرانی خوب، بنده ایده حکمرانی 

سالم را از حکومت ایران باستان و حکومت داریوش اخذ نمودم. از نظر من، حکمرانی سالم 
همۀ مشخصات حکمرانی خوب را دارد. حکمرانی خوب در بن خود یک دیکتاتوری پنهان 
دارد؛ به نحوی که کشورهایی که در مسير جهانی شدن حرکت نکنند از سوی کشورهای 

1. Governance is the process that takes place within governance networks. Although governance 
networks are conceptualized in a variety of ways, most definitions have certain common charac-
teristics: Networks are characterized by complex policy problems that cannot be solved by one 
actor alone, but require the collective actions of several actors. Networks have relatively high 
interdependencies between actors because resources necessary to solve problems are owned by 
different actors. These interdependencies cause a high degree of strategic complexity and an 
unpredictable course of (inter)actions as actions of one actor affect the interests and strategies of 
other actors. Networks have complex interactions because each of the actors is autonomous and 
has its own perception of problems, solutions, and strategies. This leads to substantial differences 
in perceptions, value conflicts, and disagreement about policies to be implemented and services 
to be delivered. Network interactions show some durability over time (Klijn & Koppenjan, 2015).

2. پژوهشگر و استاد دانشگاه بريتانيايی در زمينۀ دولت و اقتصاد سياسی حكومت و استاد بازنشسته و ممتاز 
)Bob Jessop( دانشگاه لنكستر

3. Metagovernance was introduced to describe a counter-tendency to the shift from government 
to governance, namely, the shift from government to metagovernance, i.e. the ‘organization of 
the conditions of self-organization (Jessop, 1997).

)Ali Farazmand( 4. استاد ايرانی دانشكدۀ مديريت دولتی در دانشگاه آتلانتيک فلوريدا
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قدرتمند مورد تهدید قرار می گيرند. شــما نمونه های برخورد کشورهای ابرقدرت با کوبا، 
ایران و غيره را می بينيد. استقلال کشور به عنوان مهم ترین شاخص حکمرانی سالم است.1
تعريف حکمرانی محلی محمد اسدالزمان2: حکمرانی به عنوان مسئوليت هر حکومتی 
شــامل ایجاد، انجام و اجرای فعاليت هایی با پشــتوانه اهداف مشــترک شــهروندان و 
سازمان هایی است که ممکن است دارای اختيارات رسمی و قدرت پليسی باشند یا نباشند.3
تعريف حکمرانی اسلامی مزلی مالک4: حکمرانی اسلامی همان طور که در اصول بيان 
می شود، یک فلسفه اخلاقی کل نگر را هدف قرار می دهد که در نهایت با تأکيد بر وحدت، 

صلح و انسجام به »بهزیستی بشر« منجر می شود.5
تعريف حکمرانی شبکه ای ياكوب تورفينگ6: فرآیندهای تعاملی که از طریق آن جامعه 

و اقتصاد به سمت اهداف مورد مذاکره جمعی راهبری می شوند.7
تعريف حکمرانی هميارانه كريس آنســل8: حکمرانی عبارت است از نظام های قوانين، 
مقررات، تصميمات قضایی و شيوه های اداری که تأمين کالا و خدمات عمومی را ملزم، معين 
و ممکن می کنند. به عنوان یک تعریف مبنا می توان در نظر گرفت که حکمرانی به قوانين 
و اشــکال مربوط به ایجاد تصميم گيری جمعی اشاره دارد. اینکه تمرکز بر تصميم گيری 
به صورت جمعی است، دلالت بر این دارد که حکمرانی مربوط به تصميم گيری یک فرد 
نيست؛ بلکه در مورد گروه هایی از افراد یا سازمان ها یا سيستم هایی از سازمان هاست که 

1. Farazmand,Ali(2004)Sound Governance Policy and Administrative Innovationsedited.
greenwood publishing group
2. اســتاد مديريت دولتی در دانشــگاه اسلامی كوشــتيا در بنگلادش و رئيس گروه سياسی و مديريت دولتی 

)Mohammed Asaduzzaman( دانشگاه اسلامی
3. Asaduzzaman and Virtanen (2016, p. 2) refer to governance as the responsibility of every 
government which includes the ‘creation, execution, and implementation of activities backed 
by the shared goals of citizens and organizations, who may or may not have formal authority or 
policing power’. (Asaduzzaman & Virtanen, 2016. pp. 5947-5958)
4. سياستمدار مالزيايی و رئيس مؤسسۀ بين المللی مطالعات پيشرفته اسلامی )IAIS( و استاد دانشكده روانشناسی 

)Maszlee Malik( و علوم اجتماعی در دانشگاه سيبرجايا
5 . Islamic governance as articulated by the axioms aims for a holistic moral laden philosophy 
that will eventually lead to ‘human well- being’ with the emphasis on unity, peace and cohesion 
(Malik, 2017).

Roskilde)Jacob Torfing( ٦. استاد دانماركی سياست و نهادها و مدير تحقيقات دانشكدۀ حكمرانی
7. The interactive processes through which society and the economy are steered towards collec-
tively negotiated objectives (Ansell & Torfing, 2016).
8.  اســتاد آمريكايی مدعو در دانشگاه اوپســالا، École des hautes études en sciences sociales و دانشگاه 

)Chris Ansell( هنگ كنگ

تصميم می گيرند. حکمرانی به توسعه سبک های اداره کردن اشاره دارد که در آن مرزها 
بين بخش های عمومی و خصوصی محو می شود. حکمرانی همچنين در مورد تصميم گيری 
جمعی اســت و به  طور خاص در مورد تصميم گيری جمعی  هم کنشــگران دولتی و هم 

خصوصی را شامل می شود.1
تعريف حکمرانی سياســت گذاری لارنس ای. لين جونيــور2: حکمرانی، جهت دهی، 
راهنمایی، قاعده گذاری یا راهبری کردن اســت. نهادهــای حکمرانی »حکومت« ناميده 
می شوند. وقتی فردی »حکمرانی« می کند یا تحت حکمرانی فردی قرار می گيرد، فرد یا 

خود حکمرانی می کند یا تابع اقدام یا فرآیند »حکمرانی« فرد دیگر است.3
تعريــف حکمرانی غيرمتمركز رودريک آرتور ويليام رودز4: حکمرانی به فرآیند جدید 
اداره کــردن، یا یک وضعيت تغييریافته از قانون نظام مند؛ یا روش جدیدی که از طریق 
آن جامعه اداره می شود، اشاره دارد. البته هيچ چيز در علوم اجتماعی هرگز ساده نيست.5

تعريف حکمرانی پايداری و فراحکمرانی لوئيس ميولمن6: حکمرانی بيش از یک نظریه 
در مورد روابط بين بازیگران دولتی و غيردولتی است. حکمرانی در مورد کيفيت نهادها، 
فرآیندها، ابزارها، مهارت ها و غيره است که می تواند سياست گذاری و اجرای سياست گذاری 

مؤثر را ممکن کند.7

1.Regimes of laws, rules, judicial decisions, and administrative practices that constrain, prescribe, 
and enable the provision of publicly supported goods and services. As a baseline definition it 
can be taken that governance refers to the rules and forms that guide collective decision-making. 
That the focus is on decision-making in the collective implies that governance is not about one 
individual making a decision but rather about groups of individuals or organisations or systems 
of organisations making decisions (Ansell & Gash, 2008.pp: 543-571. ).
2. اســتاد آمريكايی فقيد پژوهشی سيد ريچاردسون در دانشكده روابط عمومی ليندون بی. جانسون، دانشگاه 

)Laurence Lynn Jr( تگزاس در آستين و استاد مديريت عمومی در دانشكدۀ بازرگانی دانشگاه منچستر
3.To “govern” is to direct, guide, rule, or steer. Institutions for governing may be termed “gov-
ernment”. When one is “governing”, or being governed, one is engaged in, or being subjected 
to, the act or process of “governance”. (Lynn et al. 2010.pp: 1-3 ).
4. استاد بريتانيايی علوم سياسی و استاد دانشگاه ساوتهمپتون و مدير مركز قوم نگاری سياسی و استاد بازنشستۀ 

)Roderick Arthur William Rhodes( سياست در دانشگاه نيوكاسل
5. governance refers to: a new process of governing; or a changed condition of ordered rule; or 
the new method by which society is governed. Of course, nothing in the social sciences is ever 
that simple. (Rhodes, 2007.pp: 1243-1264).

)Louis Meuleman( ٦. دكترای مديريت دولتی و كارشناسی ارشد زيست شناسی محيطی
7. Governance is more than a theory about the relations between government and non-govern-
mental actors. Governance is about the quality of the institutions, processes, tools, skills, etc. 
which should enable effective policy making and policy implementation (Meuleman, 2021).
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تعريف سازمان ملل متحد: حکمرانی به اعمال اختيارات سياسی و اداری در تمام سطوح 
برای اداره امور یک کشــور اشاره دارد. این شامل سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است 
که از طریق آنها شــهروندان و گروه ها منافع خــود را بيان می کنند، حقوق قانونی خود 
را اعمــال می کنند، بــه تعهدات خود عمل می کنند و اختلافات خود را ميانجی می کنند 

1.(UNDP,2012)

حکمرانی خوب به قطعنامه شــماره )2000/6( کميســيون حقوقی ســازمان ملل و 
همچنين طرح کميســيون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آســيا و اقيانوسيه باز 
می گردد. ایده حکمرانی خوب و مؤثر، در مجموع حدود هشت ویژگی را برای یک حکومت 
خوب مطرح کرد. این هشــت ویژگی عبارت بودند از: 1. مشارکت؛ 2. اجماع محوری؛ 3. 
مسئوليت پذیری؛ 4. شــفافيت؛ 5. پاسخگویی؛ 6. مؤثریت و اثربخشی؛ 7. عادلانه بودن؛ 

2.(Matt ,2008) 8. دارای شمول
تعريف بانک جهانی: روشــی که در آن قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی 

3.(The World Bank,1994) یک کشور برای توسعه کشور اعمال می شود

3- حکمرانی مدرن در هوش مصنوعی
 تعاریف پيش گفته از مهم ترین دیدگاه ها درباره چيستی حکمرانی از سوی شخصيت ها 
و نهادهای جهانی به شــمار می آید.4 دویســت تعریف توسط محققان مدرسۀ حکمرانی 
شهيد بهشتی تهيه و تدوین شده که از بيان آنها در این مقاله به جهت اختصار صرف نظر 
می کنيم.5 در این مقاله کليدواژه هایی بر اساس روش پژوهش کيفی از این دویست تعریف، 
استخراج و سپس به چت بات های هوش مصنوعی جهت درخواست تعریف حکمرانی ارائه 

شد. مفاهيم کليدی برگرفته از دویست تعریف حکمرانی عبارت اند از:

1. Governance refers to the exercise of political and administrative authority at all levels to man-
age a country’s affairs. It comprises the mechanisms, processes and institutions, through which 
citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations 
and mediate their differences (UNDP, 2012)
2. Andrews, Matt (2008): The Good Governance Agenda: Beyond Indicators without Theory. 
In Oxford Development Studies 36 (4), pp. 379–407
3. The manner in which. power is exercised in the management of a country’s economic and 
social resources for development (The World Bank, 1994).

4. از دكتر غلامرضا سليمی جهت مساعدت به نگارنده در اين تعاريف سپاسگزارم.
5. از دكتر محمدباقر عالی جهت در اختيار گذاشــتن اين تعاريف سپاسگزارم. همۀ دويست تعريف در درس 

خارج فقه حكمرانی نگارنده در سال تحصيلی 1402-1403، بحث و نقادی شده است.

 روش اعمــال قدرت، فرآیند تصميم گيری مشــارکتی، راهبــری فرآیندهای حکم، 
مکانيســم های فعاليت های اجتماعی، فرآیند خط مشــی ها، هدایت و کنترل، مشــارکت 
شهروندان و ذی نفعان در فرآیندها، فرآیند تنظيم گری، دستيابی به اهداف عدالت، خدمات 
عمومی پایدار و امنيتی، تضمين مسئوليت پذیری، شفافيت، باز توزیع، تسهيل گری، قوانين 
عمليات و هنجارها و رویه ها، ایجاد ســاختار ســازمانی، مکانيسم منابع، فرآیند نظارت و 
کنترل، نظارت  بر اثربخشــی، فرآیند راهبری، مدیریت فرآیندها، ارزیابی فرآیندها، روش 
پياده ســازی خط مشی ها، نهادها و ساختارهای اقتدار، تخصيص منابع، کنترل فعاليت در 
جامعه، توزیع مسئوليت ها، مکانيسم و فنون تصميم گيری جمعی برای منافع عمومی، تعامل 
شــهروندان در بخش عمومی، کنترل فشار، حاکميت قانون، اثربخشی دولت، فرآیندهای 
دولت یا بازار یا شــبکه، مشارکت کنشگران دولتی و خصوصی در خط مشی های عمومی، 
تضمين پاسخگویی، شفافيت، حاکميت قانون، ثبات و برابری و فراگير بودن، توانمندسازی و 
مشارکت گسترده، فرآیندهای شفاف و مشارکتی، خط مشی گذاری و نظارت بر اجرای آن، 
تمرکززدایی و اشتراک گذاری قدرت، سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی، فرآیندها و 
مکانيسم های تعيين و تحقق اهداف جمعی، مدیریت دولتی نوین، فرآیندهای تصميم گيری 
و فرمانروایی، حکومت در سلسله مراتب و بوروکراسی و حکمرانی در مورد بازار و شبکه های 
غيرمتمرکز، نظم سياســی، اقتصادی، اجتماعی و اموری از این دست، یک ساختار، یک 
فرآیند، یک مکانيســم و یک استراتژی، راهبری از طریق جمع آوری ماليات، توزیع و باز 
توزیع و ارائۀ خدمات، اشــکال تعاملی حکمرانی مانند مشارکتی ها، شبه بازارها، شبکه ها، 
راهنمایــی و هدایــت و راهبری یا تنظيم گری افراد و ســازمان ها و ملت ها و انجمن های 
عمومی و خصوصی در رفتار و کنش ها، مشــارکت شهروندان و سازمان های جامعه مدنی 
در خط مشی ها، فرمانروایی ضابطه مند، سيستم اجتماعی سایبرنتيک، فرآیند انتخاب افراد 

صاحب منصب و دارای اقتدار حاکميتی.

)GPT( 3-1-پاسخ هوش مصنوعی نسخه چهار 

 حکمرانی را می توان به عنوان فرآیند جامع و چندبعدی تعریف کرد که شامل تدوین، 
اجرا و نظارت بر خط مشــی ها و تصميمات در ســطوح مختلف )محلی، ملی، منطقه ای و 
جهانی( با هدف دســتيابی به اهداف عمومی مانند عدالت، امنيت و پایداری اســت. این 
فرآیند از طریق مشارکت، همکاری و تعامل بين شهروندان، دولت ها، بازارها و سازمان های 
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جامعۀ مدنی انجام می شود و بر اساس اصولی چون شفافيت، مسئوليت پذیری، حاکميت 
قانون و تمرکززدایی استوار است. حکمرانی همچنين شامل مکانيسم های نظارت و ارزیابی 
برای تضمين اثربخشی و پاسخگویی است و از طریق ساختارها، فرآیندها و استراتژی های 
متنوع برای مدیریت منابع، تخصيص مسئوليت ها و تسهيل تصميم گيری های جمعی به 

منظور رفع نيازها و حل چالش های جامعه به اجرا درمی آید.

)Gemini( 3-2- پاسخ هوش مصنوعی
 این تعریف بر اســاس جامعيت، وضوح، ایجاز، مناســبت و مبتنی بر عناصر کليدی 
هدایت و راهبری، مشــارکت، مسئوليت پذیری، عدالت و انصاف و اثربخشی عبارت است 
از: حکمرانی، یک فرآیند پيچيده و چندوجهی اســت که شامل مجموعه ای از ساختارها، 
نهادها، فرآیندها و مکانيزم ها برای هدایت و راهبری جامعه به ســوی اهداف مشترک در 
سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی است. این فرآیند مبتنی بر مشارکت طيف وسيعی 
از کنشگران از جمله دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و شهروندان است و پاسخگویی، 

شفافيت، عدالت، انصاف و اثربخشی را در نظر می گيرد.

)ai.Claud( 3-3- پاسخ هوش مصنوعی
 حکمرانی شيوه ای است که در آن، کنشگران و ذی نفعان مختلف در یک جامعه، با هم 
تعامل و تصميم گيری می کنند تا اهداف مشترک خود را به دست آورند. حکمرانی شامل 
اعمال اقتدار عمومی از طریق ســازمان ها و نهادهای مختلف اســت که بر اساس قوانين، 
خط مشی ها، معيارها و فرایندهای شفاف و پاسخگو اداره می شوند. حکمرانی نيازمند ایجاد 
ســاختار سازمانی، زیرســاخت های فنی و فرایندهای یک سازمان برای راهبری، نظارت، 
کنترل و مميزی عمليات اســت. حکمرانی همچنين شامل مشارکت شهروندان و جامعه 
مدنی در فرایندهای تعيين سرنوشــت و ارائه خدمات عمومی اســت. حکمرانی می تواند 
بســته به محيط، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای هر جامعه، شکل ها و مدل های متفاوتی 
داشته باشد و شامل کنش، شيوه یا نظام حکومت داری باشد که نحوۀ تعامل شهروندان با 
محيط را تنظيم می کند. حکمرانی می تواند شــامل راهبری و شيوه ارائه خدمات عمومی 
باشد که نحوه توليد و تحویل کالاها و خدمات مورد حمایت عمومی را مشخص می کند. 
حکمرانی می تواند شــامل فرایندها، خط مشــی ها، هنجارها و ساختارهای مدیریت باشد 
که نحوه هدایت، اداره یا کنترل بنگاه اقتصادی را مشــخص می کند. حکمرانی می تواند 

شــامل فرایندها، روابط و سازوکارهای حاکم باشد که نحوه تصميم گيری فراگير به روش 
شفاف را مشخص می کند.

4- حکمرانی مدرن در تفسير نگارنده
بــه نظر نگارنده، مهم ترین نقد تعاریف مدرن این اســت که جزءنگرانه به حکمرانی 
نگریســته و هر مکتبی با رویکردی به تعریف حکمرانی پرداخته اســت؛ در حالی که هر 
یک از مفاهيم کليدی در تعریف حکمرانی باید لحاظ شــود. بر این اســاس با استفاده از 
مفاهيم کليدی مستخرج از تعاریف دویست گانه و نيز تعاریف چت بات های هوش مصنوعی 

می توان بهترین تعریف از حکمرانی در چارچوب نظری مدرن را به دست آورد.
برای تعریف و استکشــاف حکمرانی مدرن از روش تحليل مضمون که بر شناســایی 
)Thematic analysis(، تحليــل و گزارش الگوهــای معانی داده های کيفی تمرکز دارد، 
اســتفاده شــد. این روش، فرایندی برای مفهوم ســازی و تحليل داده های متنی است تا 
داده هــای پراکنده و متنوع را به داده های منســجم تبدیل  کند. این فرایند اموری مانند 
دیدن متن، برداشــت مناســب از اطلاعات به ظاهر غيرمرتبط، تبدیل داده های کيفی به 
کمی، تحليل اطلاعات کيفی و مشــاهده نظام مند آن پدیده یا اندیشه را شامل می شود. 
در نتيجه یک حکایت مختصر، کامل و منســجم، منطقی، غيرتکراری در قالب مضامين 

برگرفته از داده ها، از متن پدید می آید.
چيستی حکمرانی مدرن از نظر نگارنده با روش تحليل مضمون و برگرفته از مفاهيم 
مستخرج از دویست تعریف نظریه پردازان و محققان و تعاریف هوش مصنوعی عبارت از: 
فرایند و مکانيسم های جامع و چندوجهی و هوشمند در تصميم گيری مشارکتی در ساحت 
سياست گذاری و خط مشی گذاری عمومی، تنظيم گری )1- قانون گذاری و دستورالعمل ها 
و رویه ها؛ 2- ساختارسازی و زیرساخت های فنی؛ 3- سازمان دهی و تقسيم مسئوليت ها؛ 
4- گفتمان سازی(، راهبری و هدایت گری جامعه، تصدی گری به همراه نظارت )1- رصد 
و پایش مسئله؛ 2- ارزیابی و کنترل؛ 3- ضمانت اجرای صحيح قوانين و دستورالعمل ها؛ 
4- اثربخشــی( در ســطوح مختلف محلی و ملی و منطقه ای و جهانی برای دستيابی به 
اهداف عمومی مانند رشد و توسعه، اجماع سازی، عدالت و برابری و فراگير بودن، امنيت، 
رفاه، پایداری، حل تعارضات و مشکلات اجتماعی، برآوردن انتظارات شهروندان از طریق 
مشــارکت و تعامل نهادهای دولتی و خصوصی و جامعه مدنی و شــهروندان و ذی نفعان 
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با رویکرد باز توزیع انتقال اوليه ثروت و قدرت بين آحاد جامعه و مســئوليت ها و منافع 
و جمع آوری ماليات به صورت شــفاف، تسهيلگری ناظر به توانمندسازی و ظرفيت سازی 
و ایجاد فرصت به شــهروندان و تمرکززدایی دولتی و اشــتراک گذاری در قدرت، کنترل 
فشــار و کنترل فعاليت های اجتماعی و حفظ تعادل و مهار سوءاستفاده از بازار و اصلاح 
شکست های بازار، شفافيت، مسئوليت پذیری، انصاف، حاکميت قانون، پاسخگویی در کل 
سيســتم حکمرانی، اثربخشــی و با توجه به ایدئولوژی و فرهنگ و ارزش های و آداب و 

سنت ها و هنجارهای جامعه است.

4-1- مؤلفه های كليدی تعريف حکمرانی مدرن
در چارچوب اندیشه مدرن تعریف حکمرانی متشکل از 12 مؤلفه به شرح ذیل است:
1- هويت حکمرانی: فرایند و مکانيسم های تعاملی و هوشمند در تصميم گيری و نظارت؛

2- كاركرد حکمرانی: الف- فرایند سياست گذاری و خط مشی گذاری عمومی )ساحت 

استراتژی(؛ ب- فرایند تنظيم گری )ساحت تاکتيک(؛ ج- فرایند راهبری و هدایت گری 
جامعه )ساحت تکنيک ها(؛ د- فرایند تصدی گری و خدمات و خير عمومی )ساحت 

عمليات(؛ ه- فرایند نظارت؛
3- اهداف حکمرانی: رشد و توسعه، اجماع سازی، عدالت و برابری و فراگير بودن، امنيت، 

رفاه، پایداری، حل تعارضات و مشکلات اجتماعی، برآوردن انتظارات قانونی شهروندان؛
4- كنشگران حکمرانی: مثلث کنشگران حکمرانی: الف- کنشگران دولتی و حکومت )در 

تنظيم گری داخلی( یا حکومت ها )در تنظيم گری بين المللی(؛ ب- بنگاه های انتفاعی و 
سازمان ها و شرکت های خصوصی و غيردولتی؛ ج- جامعۀ مدنی )بنگاه های غيرانتفاعی 
شهروندان، ذی نفعان، تعاونی ها، سازمان های غيردولتی، روحانيت محلی، انجمن های 

علمی و مشورتی، احزاب، سندیکاها(، به صورت تلاش مشترک؛
5- رويکرد حکمرانی: باز توزیع قدرت و مسئوليت ها و منافع؛

6- اصول حکمرانی: تسهيلگری و تمرکززدایی و اشتراک گذاری در قدرت و کنترل فشار 

و فعاليت های اجتماعی، شفافيت، مسئوليت پذیری، انصاف، حاکميت قانون، پاسخگویی 
در کل سيستم حکمرانی، مبارزه با فساد، اثربخشی؛

7- سطوح و قلمرو حکمرانی: محلی، ملی، منطقه ای و بين المللی؛

8- الگوی حکمرانی: حکمرانی سنتی، حکمرانی نوین و مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، 

حکمرانی خوب؛
9- حوزه های حکمرانی: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، امنيتی، سلامت و بهداشت، 

زیست محيطی، حقوقی و قضایی؛
10- ايدئولوژی حکمرانی: ليبراليسم، دموکراسی تعاملی، محافظه کاری، سوسياليستی، 

مارکسيستی، فمينيستی؛
11- سبک حکمرانی: الف- حکمرانی هرمی سلسله مراتبی دولتی بوروکراسی؛ ب- حکمرانی 

بازاری بنگاهی و کارآفرینی سلطه؛ ج- حکمرانی مردمی و جامعۀ مدنی؛ د- حکمرانی 
مشارکتی و شبکه ای بين دولت و بازار و مردم؛

12- ارزش حکمرانی: توجه به ارزش ها و هنجارها، آداب، سنت ها، فرهنگ بومی و ملی.

5- حکمرانی ولايی در سوره مائده
منابع اسلامی به ویژه قرآن و نهج البلاغه بهترین منبع عقلانی و وحيانی برای کشف 
چيستی و فرایند حکمرانی است. نگارنده در تدریس حکمرانی قرآنی و علوی توفيق یافت 
تا مبانی و اصول حکمرانی را از نامه ها و بخشی از خطبه های نهج البلاغه علوی استنباط و 
استخراج کند.1 سوره مائده )که آن را به حق باید سوره ولایت و حکمرانی ولایی ناميد( 

ظرفيت بالایی در کشف نظریه حکمرانی ولایی دارد.
این سوره مدنی، همچون سوره های ممتحنه و حجرات با خطاب »یا أیها الذین امنوا« 
آغاز شــده و شانزده بار با این خطاب به بيان اصول حکمرانی مومنانه پرداخته است. این 
ســوره، چهارمين سوره از سبع طوال و بنا بر نقل تفسير التحریر و التنویر، نود و یکمين 
سوره قرآن و پس از سوره احزاب و پيش از سوره ممتحنه و هنگام بازگشت رسول الله از 
حدیبيه نازل شده2 و آیت الله معرفت این سوره را صد و سيزدهمين سوره قرآن دانسته3 
و علامه طباطبایی این سوره را نازل شده در حجةالوداع بين مکه و مدینه معرفی کرده4 و 
نویســنده البرهان فی علوم القرآن، روز عرفه در عرفات را زمان و مکان نزول سوره مائده 

.(@Khosropanah_ir) 1. رک. نامه های نهج البلاغه به ويژه نامۀ 53 و درس های حكمرانی علوی در كانال ايتا
2. ابن عاشور، محمدطاهر بن محمد، تفسير التحرير و التنوير، ج 5، ص 7.

3. رک. معرفت محمدهادی، التمهيد فی علوم القرآن
4. طباطبائی، سيدمحمدحسين، ترجمۀ تفسير الميزان، ج 5، ص 284.
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شمرده1 و نویسنده تفسير المنار، روز غدیر خم را زمان نزول سوره معرفی کرده است.2 این 
سوره به روایت امام صادق )عليه السلام( یک جا به همراه هفتاد هزار فرشته نازل شده است. 
هدف سوره به تعبير علامه طباطبایی، فراخواندن به وفای به عهد و حفظ پيمان های حق 
و نهی از پيمان شکنی و رحمت و آسان گيری بر متقيان و مجازات ستمگران و طغيانگران 
و پيمان شــکنان و بيان حدود الهی بوده است.3 علامه جوادی آملی می فرماید: »خطوط 
کلی معارف ســوره ؛ توحيد اسمای حسنای الهی، حکومت اسلامی و ولایت و تولی الهی 
و نفی تولی دشمنان دین است«.4 به نظر نگارنده، عناصر حکمرانی ولایی با روش تحليل 

مضمون در صدوبيست آیه سوره مائده به شرح ذیل است.

5-1- چيستی حکمرانی ولايی
حکمرانی ولایی، فرایند تصميم سازی و فرمانروایی مومنانه و ولایت مدارانه در ساحت فرد و 
خانواده و جامعه ملی و بين المللی را در برمی گيرد. این فرایند مبتنی بر خداشناسی توحيدی، 
ولایت مطلقه الهی )تولی(، نفی ولایت طاغوت )تبری(، راهنما شناسی نبوی و ولوی، جامعيت 
اســلام، انسان شناسی، آخرت گرایی و حکمروایی انحصاری الهی به عنوان مبانی حکمرانی، با 
بهره گيری از حکمت عقلانی و کتاب وحيانی )سنت های تکوینی، قواعد، قوانين و حدود الهی و 
حقایق تاریخی( به عنوان منابع حکمرانی، با رویکرد ولایت محوری )ولایت پيامبر و ائمۀ اطهار 
عليهم السلام( و مردم مداری )مشارکت مومنان( به عنوان الگوی حکمرانی، با اصولی همچون 
قيام برای خدا، تقوا و هدایت گری الهی، ارزش مداری اخلاقی، وفاداری به عهد، توکل به خدا، 
تبيين گری نسبت به معارف و ارزش های الهی، تبشير و انذارگری جامعه، حفظ شعائر الهی، 
تمسک به وسيله الهی و دوری از امور شيطانی، دنياسازی آخرت گرایانه، داشتن خشيت انحصاری 
به خداوند، دوری سازی از هوای نفس، اهتمام به حيات انسانی، تعاون به نيکی، عفو و آسان گيری 
عمومی و نفی حرج به عنوان اصول حکمرانی و خودسازی کنشگران )حکمرانان و مردم(، محقق 
نمودن جامعه اخلاقی، متقی، مهتدی و حزب اللهی دارای عدالت اجتماعی و امنيت مالی و جانی 

مردم در مسير تقرب الهی به عنوان اهداف حکمرانی است.

1. زرك ش ی ، م ح م دب ن  ب ه ادر، البرهان فی علوم القرآن، ج 1، ص 195.
2. رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، ج ٦، ص 95.

3. طباطبائی، سيدمحمدحسين، ترجمۀ تفسير الميزان، ج 5، ص 25٦.
4. جوادی آملی، عبدالّله، تســنيم )تفســير قرآن كريم(، ج 21. تفســير سورۀ مائده در جلدهای 21، 22، 23 و 

24 تسنيم آمده است.

5-2- اركان حکمرانی ولايی
در ادامه ارکان حکمرانی ولایی در پنج رکن شامل: »مبانی حکمرانی ولایی«، »منابع 
حکمرانــی ولایی«، »الگوی حکمرانی ولایی با دو عنصر ولایت محوری و مردم مداری«، 

»اصول حکمرانی ولایی« و »اهداف حکمرانی ولایی« به شرح ذیل آمده است.

5-2-1- مبانی حکمرانی ولايی

مبنای اول- خداشناسی توحيدی: علم الهی به همه امور پنهان و آشکار و غيب و نهان و 

قدرت مطلقه خداوند و فرمانروایی و مالکيت او در همه جهان و هدایت مومنان و خالقيت 
مختارانه و حکمرانی ارادی و مشيت حکيمانه و سميع و بصير و رقيب و غفور و رحيم و 
عزیز و ذوانتقام و حکيم و حليم و شهيد و شدیدالعقاب بودن حق تعالی و تبيين گر آیات 
الهی و محبت الهی نســبت به محســنين و نفی شرک و الوهيت و مالکيت از غير حق و 

i.عدم هدایت کافران و فاسقان و عدم محبت الهی نسبت به تجاوزگران
 ii مبنای دوم- اسلام شناسی: جامعيت اسلام

مبنای سوم- پيامبر شناسی: شناساندن حقایق الهی و هدایت گری سبل السلام و صراط 

مستقيم و خروج از ظلمات به نور و تبيين گری و بشارت و انذاردهندگی و مظهر عفو 
iii .الهی با کمک کتاب و نور الهی

iv .مبنای چهارم- انسان شناسی: رام کردن نفس و حرمت نهادن به انسان
v.مبنای پنجم- امامت شناسی و ولايت گرايی

مبنای ششم- معاد شناسی: بازگشت همه به سوی خداوند و بهشت مؤمنان و متقيان و 

عاملان به عمل صالح و عذاب کافران و منافقان و توبه پذیری نسبت به توبه کاران واقعی 
vi.و مغفرت و عفو الهی و تأکيد بر صدق صادقان

vii .مبنای هفتم- حکم شناسی: حکم انحصاری الهی

5-2-2- منابع حکمرانی ولايی
منابع حکمرانی ولایی شامل حکمت عقلانی و کتاب وحيانی می شود که کتاب وحيانی 

خود مشتمل بر موارد ذیل است.
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viii.الف- حکمت عقلانی 

ب- كتاب وحيانی: عبارت اند از: قواعد الهیix و قوانين و حدود الهیx  و سنت های الهیxi و 

حقایق تاریخی: بيان نعمت ها و نقمت های الهی و افشاگری از یهود و نصاری جهت نفی 
xii.حکمرانی آنها

xiii 5-2-3- الگوی حکمرانی ولايی با دو عنصر ولايت محوری و مردم مداری

5-2-4- اصول حکمرانی ولايی
 دنياســازی آخرت گرایانه، عدم خشيت از مردم و خشيت انحصاری الهی در آیه سوم 
»فلا تخشــوهم واخشون« و آیه چهل و چهارم »فلا تخشــوا النَّاس واخشون«، دوری از 
َّما  هوای نفس و اهميت حيات انســانی »من قتل نفســا بغير نفس أو فساد في الارض فكان
قتل النَّاس جميعا ومن أحَياها فكانما أحَيا النَّاس جميعًا« ، دســت  آویختن به وسيله الهی 
و دوری از دســت آویزهای شيطان »انما یرید الشيطان ان یوقع بينكم العداوه و البعضاء« و 

تبيين گری و تبشير و انذار جامعه و اصول دیگر.

5-2-5- اهداف حکمرانی ولايی
 عدالت محــوری و قيام لله و تقوای الهی جامعه »یــا ایها الذین آمنوا كونوا قوامين للهَ 
شــهداء بالقسط و لا یجرمنكم شــنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقَرب للتَّقوى واتقوا اللهَ 
انَّ اللهَ خبير بما تعملون«، هدایت جامعه به راه های ســلامت »یهدي به الله من اتبع رضوانه 
ســبل السلام ویخرجهم من الظلمات إلِى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقيم« و تحقق 
ارزش های اخلاقی )خویشــتن مراقبی، پيمان مداری، حفظ شــعائر، عفو و صفح، استباق 
خيرات، شــکرگزاری، توکل الهی، احســان و صداقت( و حفظ امنيت مالی و جانی مردم 

»والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله«.

6- حکمرانی مردمی نزد مقام معظم رهبری
آیت الله العظمی خامنه ای به بيانات مســتقيم و غيرمستقيم درباره حکمرانی مردمی 
در قالب مردم سالاری دینی به  تفصيل سخن گفته است که مجال بيان همه عبارت های 
ایشــان در این مقال نيســت. حکمرانی مردمی نزد مقام معظم رهبری همان حکمرانی 
ولایی اســت. شــاید در مطالعه نخستين گمان رود که حکمرانی نزد رهبر انقلاب، همان 
حکومت داری اســت؛ لکن با بيان دو مفهوم کليدی مستخرج از مجموعه سخنان معظم 

لــه و منظومه فکری وی با روش تحليل مضمون می توان حکمرانی اعم از حکومت داری 
را استفاده کرد.1

مقوله های مرتبط با حکمرانی مردمی: حکمرانی حق و باطل، منبع و منشأ حکمرانی، 
حکمرانی در منطق اســلام، حکمرانی دیکتاتورانــه و ظالمانه، حکمرانی مردمی، جنس 

حکمرانی انقلاب اسلامی و ضرورت تحول در همه بخش های حکمرانی.
عملکردی  و  اخلاقی  اعتقادی،  سلامت  مداری،  ولایت  مردمی:  مؤلفه های حکمرانی 

مسئولان، تعالی معنوی در کنار رفاه مردمی، قانون گرایی و حاکميت اسلام، عدالت و 
xiv .انصاف، مشارکت مردم، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی و مسئوليت پذیری و شفافيت

 7- نظريه برگزيده: حکمرانی حِکمی
دیدگاه برگزیده با عنوان حکمرانی حِکمی با بهره گيری از تعاریف متخصصان حکمرانی 
مدرن و حکمرانی اســلامی به ویژه سخنان مقام معظم رهبری و با استفاده از حکمرانی 
ولایی در ســوره مائده و سوره های دیگر قرآن و نهج البلاغه اميرالمؤمنين عليه السلام و با 
توجه به مبانی حِکمی از جمله مبانی معرفت شــناختی و هســتی شناختی توحيدی2 به 

دست آمده است.
پس می توان ملاحظه کلی نگارنده بر تعاریف مدرن را در چند نکته دانست؛ نکته اول: 
حکمرانی مدرن فقط به عقل معاش و برنامه ریزی منحصر شــده اســت؛ به عبارت دیگر، 
دکارت بــر عقل نظری و کانت بــر عقل عملی و از ماکس وبر تا هابرماس بر عقل معاش 
تأکيد داشتند و لذا می توان منبع اصلی حکمرانی مدرن در چهار دهه اخير را عقل معاش 
دانســت و لکن حکمرانی حِکمی به عقل نظری و عقل عملی و عقل معاش و عقل معاد 
توجه دارد؛ به عبارت دیگر عقلی که درک هســت و نيســت ها و باید و نبایدها می کند و 
عقل برنامه ریز آخرت ساز، منبع حکمرانی حِکمی قرار دارد. نکته دوم: حکمرانی حِکمی 
از فرایند حکمرانی یعنی سياست گذاری تا نظارت در تجربه نگاری حکمرانی مدرن بهره 
می برد. نکته ســوم: ولایت محوری و مردم سالاری برگرفته از قرآن و سنت نبوی و علوی 

1. ايــن مطالــب در تاريــخ )1374/7/22(، )1374/7/25(، )1374/7/25(، )1374/9/29(، )1377/2/18(، 
)1389/9/4(، )1379/12/20(، )1394/2/2٦(، )1400/1/1(، )1400/12/10(، )1400/12/19(، )بيانيــه گام 

دوم، 1397/11/22(
2. مبانی و اصول حكمرانی حِكمی در كتاب حكمت و فقه حكمرانی بيان شده است.
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و ولوی را رکن رکين حکمرانی حِکمی قرار می دهد. ولایت محوری در حکمرانی سکولار 
مدرن، مغفول واقع گردید.

 بر این اساس حکمت نام گذاری این نظریه حکمرانی به »حکمرانی حِکمی« این است 
که حکمت در قرآن شــامل بينش و منش و کنش مبتنی بر عقل نظری و عملی و عقل 
معاش و معاد و وحی الهی می شــود و از آنجا که نگارنده با اســتفاده از عقل جامع چهار 
ساحتی پيش گفته )به تعبير قرآن »لب و الباب«( و وحی الهی به تعریف ذیل دست یافته 
اســت، از این  رو، نام این نظریه »حکمرانی حِکمی« نهاده شــد. حکمت در مقابل مدرن 
و ســنت مســيحی قرار دارد. سنت مسيحی بر عقل معاد باور داشت و تا حدودی از عقل 
نظری بهره می برد و مدرن در آغاز بر عقل نظری و سپس عقل عملی و در دهه های اخير 

بر عقل معاش منهای عقل معاد تأکيد می کرد.
خوانندگان با دقت در تعریف و ارکان حکمرانی حِکمی، متوجه کاربســت چهار عقل 

نظری و عملی و معاش و معاد خواهند شد.
حکمرانی حِکمی را نباید در عرض حکمرانی ولایی دانســت و باید توجه داشــت که 
حکمرانی ولایی مســتخرج از سوره مائده، با استفاده از ســوره های دیگر قرآن، کامل تر 
خواهد شــد و حکمرانی حِکمی علاوه بر اســتفاده از حکمرانی ولایی سوره مائده و سایر 
ســوره های قرآن و آموزه های علوی و ولوی، از تعاریف و تجربه نگاری حکمرانی مدرن، 
بدون گرفتاری التقاط اندیشــه ای و با روش تفسير موضوعی شهيد صدر بهره برده است. 
تعریفِ »حکمرانی حِکمی« دارای نه رکن ذیل اســت کــه از هویت حکمرانی تا اهداف 

حکمرانی را شامل می شود.
هويت حکمرانی: فرایند جامع، چندوجهی تصميم سازی مشارکتی، اثربخش و حکمت . 1

بنيان و ولایت مدارانه به صورت هوشمند و شبکه ای بين امام و امت؛
تنظيم گری . 2  -2 عمومی،  سياست گذاری   -1 ساحت های  در  حکمرانی:  مأموريت 

راهبری  و  اجماع سازی  و  و مسئوليت گذاری(، 3- گفتمان  )قانون سازی، ساختارسازی 
جامعه،4- تصدی گری و اجرایی سازی،5- نظارت و ارزیابی و اثرسنجی؛

قلمرو حکمرانی: در ساحت فردی، خانوادگی، محلی، ملی، منطقه ای و جهانی؛. 3

مبانی حکمرانی: مبتنی بر خداباوری و آیت شناسی توحيدی، انسان شناسی فطری، . 4

الهی و نفی ولایت طاغوت )تولی و تبری(، راهنماشناسی نبوی و ولوی،  ولایت گرایی 

خاتميت و جامعيت قرآن، معرفت شناسی حِکمی و قرآنی و سنت معصومان، دنياسازی 
آخرت گرایانه و حکمرانی انحصاری الهی؛

منابع حکمرانی: با بهره گيری از حکمت عقلانی )خرد ناب: عقل نظری، عقل عملی، . 5

عقل معاش و عقل معاد( و شریعت وحيانی )سنت های تکوینی و قواعد و قوانين و حدود 
الهی و حقایق تاریخی برگرفته از کتاب الهی و روایات نبوی و ولوی(؛ شایان ذکر است 
که وقتی از خرد ناب استفاده می شود بی شک نباید از بهره گيری عرف زمانه در کشف 
موضوعات محروم شویم. عرف در حکمت و فقه از جایگاه مهمی برخورد است و به همين 
جهت امام خمينی از دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد فقه شيعه سخن گفته است.1

الگوی حکمرانی: با الگوی شبکه ای از حاکميت و بخش خصوصی و تعاونی های مردم نهاد . 6

مبتنی بر حکمت و ولایت؛
اصول حکمرانی: با تمسک به اصولی همچون قيام لله و خشيت انحصاری الهی، اخلاق . 7

و تقوا مداری، هدایتگری و تبشير و انذار نسبت به حاکميت و جامعه، حفظ شعائر الهی، 
اهتمام به حيات انسانی، حاکميت قانون توحيدی، توجه به ایدئولوژی و فرهنگ و سنت و 
ارزش ها و احکام اسلامی، توازن مصلحت اندیش بين ارزش ها و اهداف در فرایند حکمرانی، 
امانت داری، صداقت در گفتار و عمل، احسان و ایثار و عفو، تعاون بر نيکی و سبقت گرفتن 
به خير، مسئوليت پذیری و پاسخگویی در همه فرایند حکمرانی، تعامل سازنده بين نهادهای 
حاکميتی و خصوصی و تعاونی مردم نهاد، شفافيت، تسهيلگری و نفی حرج، توانمندسازی و 
ظرفيت سازی منابع انسانی و طبيعی، تمرکززدایی دولتی در ساحت تصدی گری، مشارکت 
حداکثری در فرایند حکمرانی، کنترل فشارهای دولتی و تشکل های ذی نفع و رسانه ای، 

حفظ تعادل و مهار سوءاستفاده از بازار و تعاونی ها و اصلاح شکست بازار و تعاونی ها؛
اهداف حکمرانی: با هدف تحقق جامعه توحيدی دارای حيات طيبه و دستيابی به تمدن . 8

اسلامی و تقرب الهی از طریق خودسازی و معنویت کنشگران، جامعه سازی اخلاقی و متقی 
و مهتدی و حزب اللهی، پيشرفت همه جانبه و متوازن و فراگير و پایدار، عدالت اجتماعی 
و برابری فرصت ها و باز توزیع منابع ثروت و قدرت بين آحاد جامعه، امنيت مالی و جانی 
و روانی و معنوی جامعه، ارتقاء سطح رفاه همگانی و معيشت و معنویت مردم، پایداری و 

1. جعفر سبحانی، رساله فی تأثير الزمان و المكان علی استنباط الاحكام، قم، موسسه امام صادق عليه السلام، 
1418 قمری. 
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حفظ منابع طبيعی و محيط زیست، گسترش فرهنگ و صنعت حلال، برآوردن انتظارات 
قانونی شهروندان، حل تعارضات و مشکلات اجتماعی.

ويژگی حکمرانان: حکمرانی علوی مولانا اميرالمؤمنين علی )عليه السلام( در نهج البلاغه . 9

به ویژه در عهدنامه 53 به مالک اشتر با دقت فراوان به ویژگی های حکمرانان پرداخته است 
که به اختصار بيان می گردد: 1- حاکم باید با رسيدگی کامل به جمع آوری خَراج، پيکار با 
دشمنان این سرزمين، اصلاح اهل آن و عمران و آبادی سرزمين بپردازد؛ 2- رعایت تقوا؛ 
3- مبارزه با هوای نفس؛ 4- آگاه یافتن از موقعيت محل مأموریت؛ 5- ذخيره سازی عمل 
صالح و اجتناب از بخل؛ 6- تلاش و کوشش برای جلب رضایت رَعایا و توده های مردم؛ 7- 
نهی از سرکشی در برابر فرمان های الهی؛ 8- مبارزه با کبر و غرور ناشی از مقام؛ 9- رعایت 
عدل و انصاف و پرهيز از هرگونه ظلم و ستم؛ 10- رضایت عامه مردم نه لزوماً خواص که 
محبوب ترین امور در نزد خداوند است؛ 11- بر حذر بودن از وسوسه های عيب جویان و 
سخن چينان و تلاش برای عيب پوشی مردم؛ 12- لزوم مشورت در کارها و بر حَذر داشتن 
از مشورت با افراد بخيل و ترسو و دنياپرست؛ 13-کنار گذاشتن سردمداران حکومت های 
ستمگر پيشين و به عکس ارتباط با اهل وَرع و صداقت و ایمان؛ 14- تشویق نيکوکاران 
و سرزنش و کيفر بدکاران؛ 15- جلب حُسن ظَن مردم از طریق احسان و نيکی و سبک 
کردن بار هزینه ها؛ 16- احترام به آداب  و رسوم نيک پيشين؛ 17- تداوم نشست و مشورت 
با دانشمندان و خردمندان؛ 18- تقسيم رعایا به گروه های مختلف و رسيدگی به هرکدام 
طبق نيازها و موقعيت ها؛ 19- تأکيد بر رعایت حال قشر محروم؛ 20- ویژگی های فرماندهان 
نظامی و افسران لشکر؛ 21- توجه خاص به سوابق اشخاص و خاندان های خوش نام و صالح؛ 
22- داشتن ویژگی های فرماندهان ارشد؛ 23- تأکيد بر عدالت سازی، مایه روشنی چشم 
زمامداران؛24- ستایش کارهای خوب نيکوکاران؛ 25- سنجش ارزش کار هر کس بدون 
توجه به موقعيت اجتماعی؛ 26- مراجعه به کتاب و سنت در حل مشکلات و استنباط 
احکام؛ 27- رعایت شرایط قضات و صفات لازم و زیر نظر داشتن احکام قضایی قضات 
و تأمين کامل هزینه های زندگی آن ها برای جلوگيری از ابتلا به رشوه خواری؛ 28- بيان 
معيار در انتخاب فرمانداران بلِاد و پرداختن حقوق کافی به آن ها و گماردن عُيون )مأموران 
اطلاعاتی( بر کارهای ایشان؛ 29- سامان بخشيدن به وضع خراج و ماليات و توجه به عمران 

و آبادی بيش از توجه به جمع آوری خراج؛ 30- ویژگی های مربوط به دبيران و مسئولان 
اسناد و منشيان خاص و تقسيم کار در ميان آن ها؛ 31- رسيدگی کامل به وضع تجار و 
صنعت گران؛ 32- دوباره توجه بيشتر به قشر محروم و کم درآمد جامعه و لزوم رسيدگی 
مداوم به آن ها و خبر گرفتن از وضع آن ها؛ 33- لزوم رسيدگی به وضع ایتام و کهنسالان؛ 
34- تعيين وقت مشخصی برای ملاقات عمومی و اجازه دادن برای تماس مستقيم مردم 
با زمامدارانشان؛ 35- تعيين وقت خاص دیگری برای کارگزاران جهت حل مشکلات خاص 
آن ها؛ 36- تنظيم برنامه دقيق برای کارهای مختلف روزانه؛ 37- اهتمام به اقامه فرایض 
و اهميت دادن به نماز جماعت و چگونگی برگزاری آن و تعيين وقت فراغتی برای ارتباط 
با پروردگار عالم؛ 38- فاصله نگرفتن از مردم برای مدت طولانی؛ 39- چگونگی برخورد با 
همکاران خاص و صاحبان اسرار کشور؛ 40- رعایت دقيق حقوق همه اعم از افراد نزدیک 
و دور؛ 41- اعلام عذر موجه در برابر کمبودها، مشکلات و سوءظن ها؛ 42- پذیرش دعوت 
دشمنان به صلح در عين رعایت هوشياری در برابر آن ها و احترام به قراردادها؛ 43- پرهيز 
شدید از خونریزی غيرمجاز؛ 44- پرهيز از هرگونه عجب و خودبينی و خودپسندی؛ 45- بر 
حَذر بودن از منت گذاشتن بر رعایا؛ 46- اجتناب از شتاب زدگی و عجله در کارها؛ 47- 
پرهيز از رانت خواری و گرفتن حق اختصاصی؛ 48- توجه به سيره رسول خدا و انبيای 

الهی در تمام امور مربوط به زمامداری.
اميرالمؤمنين عليه السلام در آخر منشور حکمرانی، درخواست رحمت و توفيق سعادت 

و شهادت را از پروردگار برای خود و مالک اشتر درخواست می کند.1

8- چيستی سياست گذاری حِکمی
همان گونه که گفته شد مأموریت حکمرانی عبارت است از 1- سياست گذاری عمومی، 
2- تنظيم گری )قانون سازی، ساختارسازی و مسئوليت گذاری(، 3- گفتمان و اجماع سازی 
و راهبری جامعه،4- تصدی گری و اجرایی ســازی و 5- نظارت و ارزیابی و اثرســنجی؛ 
هــر یک از این پنج مأموریت نياز به تعریــف و فرایند دقيق دارند و لکن مهم ترین آنها، 
سياست گذاری عمومی و تنظيم است که در این مقال به اختصار به این دو مقوله می پردازیم.
شایان ذکر است که علاوه بر سياست گذاری و تنظيم گری، مفاهيم زیادی در مبحث 

1. نهج البلاغه نامه 53
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حکمرانی وجود دارد که باید همه آنها توضيح داده شود؛ همچون راهبری جامعه، تسهيل 
گری، باز توزیع، تصدی گری، نظارت و ارزیابی، اثرسنجی و غيره؛ اما به جهت اهميت و نياز 
نهادهای سياستی تنها به چيستی مفهوم سياست گذاری و تنظيم گری اشاره خواهد شد.1

ابتدا باید توجه داشت که همه امور روزمره زندگی از تولد تا مرگ و از نوزادی تا پيری و از 
دانش آموزی در مدرسه تا فارغ التحصيل دانشگاهی و از کارگری و کارمندی و بيمه آنها تا 
بازنشستگی و از بيماری تا سلامت و از روابط عادی تا روابط سياسی و اقتصادی و امنيتی و 
فرهنگی و از جرم تا حکم قضایی و از روابط داخلی تا روابط بين المللی، جملگی در معرض 
تصميمات سازمان های دولتی و بخش های خصوصی هستند. هر یک از این تصميمات، زایيده 
سياست های اجتماعی به معنای عام یعنی سياست های آموزشی، سلامت و پزشکی، قضایی، 
زیست محيطی، رفاهی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی )به معنای خاص(، امنيتی، صنعتی، 
کشاورزی، انرژی و حمل ونقل است. این حوزه های سياستی در فرایند سياست گذاری عمومی2 
شکل می گيرند.xv تبيين نظریه و فرایند سياست گذاری، به مطالب نه  گانۀ ذیل نيازمند است:

1- تعريف سياست: بين »سياست« )politics( به معنای دانش کسب و حفظ و افزایش 

قدرت و »سياست« )policy( به معنای تصميم کلان دولت و نهادهای عمومی مربوط 
به ساحت عمل برای حل مسائل و مشکلات جهت بهبود وضعيت موجود، تفاوت وجود 
دارد. مقصود از »public« فراگير بودن و همگانی بودن سياست هایی است که از سوی 

دولت و نهادهای عمومی وضع می شوند و جمعيت فراوانی را مشمول خود می سازند.
2- سياست پژوهی: فرایند پژوهش سياستی در سياست گذاری عمومی عبارت است 

استقرائی(، جمع آوری  یا  انتخاب روش پژوهش )قياسی  انتخاب موضوع پژوهش،  از: 
داده ها، پردازش داده ها و گزارش سياستی. مهم ترین آسيب در سياست گذاری عمومی، 
فاصله بين سياست گذاران و سياست مداران و تصدی گران است که باعث کم توجهی به 

بسته های سياستی می شود.

1. برای تبيين بيشــتر مفاهيم حكمرانی ر. ک به عبدالحســين خســروپناه، حكمت و فقه حكمرانی، دانشگاه 
عالی دفاع ملی، مركز انتشــارات راهبردی و مفاهيم كليدی حكمرانی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و 
تحقيقات راهبردی و مارک بيور، حكمرآنی درامدی بسيار كوتاه، ترجمه غلامرضا سليمی و داود كريمی پور، 

انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی 
2. public policy-making

3- سطوح سياست گذاری: سياست گذاری از سطح یکسانی برخوردار نيست. سياست های 

ابلاغ می کند، مانند سياست های مقام معظم رهبری؛  اول مملکت  کلان که شخص 
سياست های راهبردی و معطوف به اجرا و راهبری قرارگاهی که شوراهای عالی هر کشوری 
مصوب و اجرا می کند؛ مانند سياست های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سياست های 
راهبری تقنينی که مجلس شورا به تصویب می رساند؛ سياست های راهبری اجرایی در 
آیين نامه ها که توسط قوه مجریه ابلاغ می شود؛ سياست های راهبری قضایی که توسط 

قوه قضایی معين می گردد.
4- چيستی و ويژگی های سياست گذاری: علوم سياست گذاری توسط لرنر و لاسول در 

سال 1951 مطرح گردید و سپس با عنوان های مطالعات سياست گذاری یا تجزیه وتحليل 
سياست با طی کردن سه نسل پيش رفت. نسل سوم سياست گذاری از اندیشه فراعقلایی 
و انواع مختلف تفکر و پيش بينی همه جانبه و درازمدت و ظهور و سقوط ملت ها و توفيق 
و شکست شرکت های بزرگ و تجارب گذشته بدون محدود شدن درگذشته بهره می برد.

خط مشــی گذاری یا سياســت گذاری عمومی عبارت از فرایند تصميم گيری آغازین و 
مســتمر و فراگير و کاربردی و زمينه سازی برای تصميم های ثانوی تقنينی با ویژگی های 
ذیل: مبتنی بر مبانی و ارزش های جامعه، تحقق بخش اهداف )مانند عدالت، نظم، رفاه و...(، 
توجه به مســائل واقعی و متغيرهای آن در کنار آینده نگری، پاســخگویی نسبت به مسائل 
واقعی، کنترل پذیر و اثربخش، جهت دهنده ساختارها )قوانين، آیين نامه ها، رویه ها و تقسيم 
مســئوليت ها و تأثيرگذاری ســاختارها بر نظام اداری و یکپارچگی و عملکرد و اثربخشی(، 
متناسب و جهت دهنده به توزیع و تخصيص منابع و امکانات و موانع، مشارکت مدیران و 

ذی نفعان، بهره گيری از فن آوری های هوشمند، به کارگيری مدل شبکه ایی ولایی مردمی.
5- سه حوزه مطالعاتی خط مشی عمومی: مطالعات خط مشی عمومی متشکل از سه حوزه 

مطالعاتی اصلی است: 1- فرایند خط مشی عمومی و اینکه خط مشی عمومی چگونه شکل 
می گيرد؛ 2- تحليل خط مشی عمومی برای برخورد با یک مسئله عمومی؛ 3- ارزشيابی 

خط مشی عمومی و اینکه دولت چه کاری باید انجام بدهد.
6- گام های تحليل خط مشی: این گام ها عبارت اند از: 1- باید مسئله خط مشی، مشخص 

و ساختاردهی شود؛ چون مسائل خط مشی دارای ساخت اجتماعی هستند؛ 2- تحليل گر 
خط مشی با حل مسئله چه دستاوردهایی را انتظار دارد؟؛ 3- مسيرهای مرجّح حل مسئله 
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خط مشی چيست؟؛ 4- خط مشی های منتخب و مرجح چه دستاوردهای مشهودی بر 
جای خواهد گذاشت؟؛ 5- مشخص کردن نظام اندازه گيری عملکرد خط مشی.1   

7- رويکردهای سياست گذاری عمومی: سه رویکرد در این زمينه مطرح شده است: 1- 

خط مشی گذاری عينيت گرا و معطوف به حل مسئله از طریق بهره گيری از ابزارهای کمی 
و مراحل مشاهده و تحليل مسئله و تبيين راه حل ها؛ 2- خط مشی گذاری آرمان گرا و 
هدف گرا ناظر به تحقق وضع مطلوب و ایدئال در یکی از موضوعات عمومی شهروندان؛ 3- 
خط مشی گذاری خيال پرداز و توهم گرا بر اساس ذهنيت مبهم و غيردقيق سياست گذاران؛ 
به نظر نگارنده باید در خط مشی گذاری از رویکرد مسئله محورانه هدف گرا بهره برد.     

8- نظريه های سياست گذاری عمومی: الف- فرایند سياست گذاری عبارت است از: مسئله 

شناسی و شناخت معضل اجتماعی )به معنای عام(، شناسایی و تحليل راه حل ها و انتخاب 
ارزیابی و اصلاح سياست. پس  راه حل برتر، تدوین و ابلاغ سياست، اجرای سياست، 
سياست های عمومی، دستاورد فرایند سياست گذاری است. ب- نظریه های سياست گذاری 
عبارت اند از: خط مشی گذاری مبتنی بر گفتگو بر اساس دموکراسی مشارکتی )شبيه الگوی 
دموکراسی یونان باستان که مردم در ميدان ها جمع می شدند؛ البته با هدایت و نظارت و 
آموزش دولت و نشان دادن صداقت و اعتماد حاکميت در راستای برقراری زمينۀ گفتگو و 
رسيدن به توافق جمعی و فرصت یافتن شهروندان برای تصميم گيری و مشارکت فعالانه 
در ساحت خط مشی گذاری؛ این مدل در شعار، زیبا، اما در عمل بسيار پرهزینه و زمان بر 
و انرژی سوز است و همۀ مشارکت کنندگان از منابع دانشی و زمانی و مالی یکسانی 
برخوردار نيستند و برخورداران بيشتر تسلط بيشتری خواهند داشت(، خط مشی گذاری 
مبتنی بر شواهد تجربی )مقرون به صرفه نبودن خط مشی گذاری مبتنی بر گفتگو و نيز 
مکتب آمپریسم، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد تجربی یعنی گردآوری داده های تجربی 
با روش های کمی و کيفی و تحليل آنها را پيشنهاد می دهد(، خط مشی گذاری مبتنی 
بر دموکراسی نمایندگی )شهروندان در الگوی دموکراسی نمایندگی، اعمال حکمرانی 
می کنند. گرایش نمایندگان به سمت منافع شخصی و گروهی، آفت این الگو است؛ مانند 
گرفتن مجوز پتروشيمی و فولاد نيازمند به آب برای حوزۀ نمایندگی که در راستای 

1 . ر.ک به: ويليام ان . دان، تحليل خط مشــی عمومی رويكرد يكپارچه، ترجمه: حسن دانايی فرد، انتشارات 
سمت، تهران،1402، ص21-20

منافع ملی و منطقه ای نيست(، نظریه گروهی )خط مشی گذاری عمومی نتيجۀ تعامل بين 
گروه های ذی نفع از طریق رقابت بين آنها، اما گروه های ذی نفع، منافع خود را با لابی گری 
و بسيج حمایت عمومی شکل می دهند(، مدل عقلایی )شناسایی مؤثرترین و کارآمدترین 
گزینۀ خط مشی گذاری بر اساس منطق و شواهد و داده های روشن و استدلال صحيح(، 
نظریه جزئی- تدریجی )خط مشی گذاری عمومی در راستای تغييرات کوچک و تدریجی به 
جای اصلاحات در مقياس بزرگ تا زمينه برداشتن گام های بعدی و تصميم گيری کارآمدتر 
در محيط های پيچيده و پویا را فراهم سازد. این مدل نيز با مشکلاتی مانند تضاد منافع 
شخصی و عدم توازن قدرت مواجه است(، مدل رضایت بخش )دستيابی به راه حل های 
رضایت بخش برای مسائل خط مشی گذاری عمومی که برای دستيابی به نتایج مطلوب 
ناکافی است(، نظریه سطل زباله )به عنوان مدل زباله دان خط مشی های عمومی، نتيجۀ 
رویدادهای تصادفی و ناهماهنگ نه یک فرایند با برنامه ریزی و سازمان دهی دقيق فرایند 
تصميم گيری چهار جریان متشکل از مشکلات و راه حل ها و خط مشی و مشارکت کنندگان 
و آفت آن، تصميم های غيرمنطقی و بدون تحليل خواهد بود(، نظریه نخبگان )این نظریه 
مبتنی بر توهم دانستن دموکراسی کثرت گرا است. تصميم گيری در جامعه توسط منافع 
و قدرت گروه های کوچکی از نخبگان و رهبران شرکتی و سياسی و نظامی؛ آفتش این 
است که در واقع حکمرانی در اختيار نخبگان نيست؛ بلکه در اختيار طيفی از بازیگران 
ذی نفع است(، نظریه بازی )خط مشی گذاری به مثابه یک بازی و تصميم گيری با چند 
بازیگر با اهداف و ترجيحات مختلف و تأثيرگذاری یک بازیکن بر تصميمات دیگران(، 
نظریه انتخاب عمومی )خط مشی گذاری به مثابه بازار و عرضه و تقاضا برای تخصيص بهينه 
منابع از طریق بازیگران دولتی و بخش خصوصی که دارای آفت لابی گری ذی نفعان است(، 
ائتلاف گروه های حامی )تعاملات بين گروه های مدافع چندگانه و تأثير عقاید و اهداف 
مشترک بر خط مشی های عمومی که البته هر ائتلافی از طریق لابی گری و سازمان دهی 
مردمی و کمپين های رسانه ای شکل می گيرد(، نظریه سيستم ها )سامانه ای برای مجموعۀ 
پيچيده از اجزا و روابط پيچيده بين اجزا و اهداف معين و محور اصلی(، نظریه نهادگرایی 
)خط مشی گذاری مبتنی بر ساختارهای پذیرفته شده در دولت و بازار و جامعه مدنی یا 
مبتنی بر مقبوليت ذهنی جامعه(، نظریه برساخت گرایی اجتماعی )خط مشی گذاری تنها 
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مبتنی بر واقعيت های عينی و تحليل عقلانی نيست و نتيجه روابط اجتماعی و ارزش های 
فرهنگی و پویایی قدرت است(، نظریه انتشار خط مشی )خط مشی بر اساس عواملی مانند 
یادگيری و تقليد و رقابت و اجبار اتخاذ و اقتباس می شود(، نظریه شبکه ها و حاکميت 
مشارکتی )خط مشی گذاری فرایندی مشارکتی و شامل چندین ذی نفع و شبکه ای از 
بازیگران برای رسيدن به هدف مشترک(، نظریه پست مدرن )به چالش کشيدن نظریه های 
سنتی و نفی هر گونه تصميم گيری مبتنی بر حقيقت عينی با رویکرد عقلانی واحد؛ بلکه 
خط مشی گذاری فرایندی از مذاکره و گفتمان با شنيدن دیدگاه ها و ترکيب آنهاست(، 
نظریه انتقادی )عدم تعادل قدرت و نابرابری در خط مشی گذاری و اینکه خط مشی گذاری 
یک ساختار اجتماعی است که به جای نيازهای عموم مردم، منافع گروه های مسلط را 
منعکس می کند( و نظریه فمينيستی )تأثير جنسيتی بر خط مشی گذاری و به چالش 
کشيدن ساختارهای مردانه مسلط در خط مشی گذاری و دفاع از خط مشی هایی که مروج 

برابری جنسيتی باشد(.
آیــا با کمــک مبانی حکمی و اصول مکتبی و قواعد و احکام فقهی می توان به الگوی 
خط مشی گذاری عمومی مبتنی بر عقلانيت اسلامی رسيد؟ به نظر نگارنده باید از الگوی 
خط مشــی گذاری حِکمی بهره برد؛ خط مشــی گذاری مبتنی بــر عقل نظری و عملی و 

معاش و معاد.
9- فرايند سياست گذاری: خط مشی گذاری یا سياست گذاری فرایندی به شرح ذیل دارد. 
اول- مسئله شناسی: اولين گام در فرایند سياست گذاری، مسئله شناسی است؛ اما باید 
به شــش نکته توجه داشــت که عبارت اند از: یک- داشتن دغدغه، کفایت نمی کند، بلکه 
باید مسئله و معضل واقعی را کشف کرد؛ همان مسئله ای که باعث نارضایتی و محروميت 
در جامعه شــده و یا می شــود؛ همان گونه که وقتی بيماری برای مداوای خود نزد طبيب 
می رود، طبيب باید مسئلۀ او را درست تشخيص دهد تا بتواند درمان درستی داشته باشد؛ 
دو- یک مســئله سياســتی از یک نياز واقعی در جامعه حکایت می کند و حکمران را به 
بازنگری در سياست گذاری پيشين یا شکل دهی فرایند جدید سياست گذاری می کشاند؛ 
ســه- مسئله ای در دستور کار سياست گذاری قرار می گيرد که نياز فراگير در جامعه و با 
مشروعيت حکومت و سازمان در ارتباط باشد و بی توجهی بدان ممکن نباشد؛ خواه مسئله 
پيشــگيرانه یا در راستای حل درمان باشد؛ چهار- رسانه ها در شناسایی مسائل واقعی یا 

معرفی مســائل دروغين، نقش مهمی دارند؛ پنج- پرداختن به انبوهی از مسائل به جهت 
منابع انســانی و مالی و زمانی ممکن نيســت و به همين جهت باید اولویت و اوليت های 
مســائل را شناســایی کرد؛ شش- هر مسئله سياستی را باید به مثابه یک جریان اولویت  
و اوليت داشــتن مسئله، توصيف مشکل، چاره اندیشی و یافتن راه حل، بررسی امکانات و 
داشته ها، همسان سازی با ارزش ها، ارتباط با افکار عمومی، فعاليت ذی نفعان و زمينه های 

اجتماعی دید.
دوم- تدوين سياست: بعد از مسئله شناســی، تدوین سياست، دومين گام در فرایند 
سياســت گذاری عمومی است. تدوین سياســت، قالب بندی راه حل اندیشيده شدۀ یک 
مشــکل عمومی در چارچوب قانونی و لباس حقوقی به شــمار می آید که توســط قوه 
مقننه و مجلس یا پارلمان و نيز قوه مجریه و قوه قضائيه و شــوراهای عالی در جمهوری 
اسلامی ایران انجام می شود. تدوین گران سياست به کمک علم و هنر باید بتوانند داده ها 
و اطلاعات ناظر به مشــکل عمومی را جمع آوری کنند و با توجه به محدودیت زمانی و 
منابع انســانی و مالی و محيط شناسی سياســی و اجتماعی و فرهنگی به راه حلی دست 
یابند که قابليت تبدیل آن به قانون ميســر باشد و پاسخ درست و مفيد و کارآمدی را به 
مجریان تحویل دهند. نکتۀ بســيار مهم و البته مغفول نزد سياســت گذاران این است که 
سياســت مبتنی بر دکترین مبتنی بر فلسفه است؛ برای مثال، فلسفه »سرمایه داری« به 
دکترین »آزادی انجام فعاليت ها« و ســپس سياست »عدم دخالت دولت در فعاليت های 
اقتصادی« می انجامد. متوليان سياســت گذاری باید فلسفه اسلامی یعنی مبانی اجتماعی 
اســلام و ایدئولوژی اســلامی یعنی اصول و اهداف اجتماعی اسلام را بدانند تا بر اساس 

مبانی حِکمی و دکترین اسلامی به تدوین سياست بپردازند.
سوم- اجراسازی سياست: سومين گام در فرایند سياست گذاری، اجراسازی سياست 
است. وقتی راه کارها و راه حل های مسئله ها و مشکلات اجتماعی به صورت قانونی درآمد، 
باید به اجرایی کردن آن اندیشــيد. بســياری از سياست ها تا زمان تدوین و تصویب، زیبا 
و جذاب و عالی هســتند اما هنگامی که به مرحلۀ اجرا می رســند فاسد می شوند. گاهی 
سياســت ها که قرار بود مشــکلات را حل کنند، به مسئله جدیدی تبدیل می شوند. پس 
شکست و کاميابی یک سياست به فرایند اجراسازی و عملی کردن در قالب برنامه نویسی 
آن برمی گردد. گاهی سياســتی اجرا می شود، اما ناکام می ماند و مشکل را حل نمی کند 
و یا حتی باعث بدتر شــدن وضعيت می شــود؛ بنابراین، بسيار مهم است که چرایی این 
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مسائل را بدانيم. پس 1- اجرایی سازی را باید جدی گرفت و به اجرا، نگاه فرایندی داشت، 
یعنــی اجرا آغاز و انجامی دارد و در قالب قوانين و تصميمات و آیين نامه ها توســط قوه 
مقننه و قوه مجریه درمی آید؛ سازمان های خصوصی و مردم نهاد نيز در اجرای سياست ها 
نقش مهمی دارند؛ 2- رویکردهای مختلفی برای اجراســازی سياست ها بيان شده است 
که مهم ترین آنها عبارت اند از: یک- رویکرد از بالا به پایين1 ؛ این رویکرد دارای مدل های 
مختلفی اســت؛ مانند مدل ون هورن و ون ميتر؛ حکمرانان دولتی با این مدل، سياست 
مصوب را با توجه به اهداف و استانداردها و منابع و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سياسی 
و فرهنگی و ویژگی های سازمان های اجرایی و آمادگی مجریان به مرحلۀ اجرا می رسانند. 
دو- رویکــرد پایين به بالا2 ؛  این رویکرد نيز مدل های مختلفی دارد؛ مانند مدل ریچارد 
الِمور و مایکل ليپسکی که بر شناسایی شبکۀ بازیگران محلی و منطقه ای و ملیّ در سطوح 
پایين اجرایی تمرکز دارند. ســه- رویکرد ترکيبی؛ ریچارد الِمور و پل ساباتير در بازبينی 
مدل های پيشــين، ترکيب و ســنتزی از دو مدل را با واقعيت سازگارتر دانستند. 3- به 
عوامل داخلی ناکامی )نادرستی خود سياست از حيث محتوا و شکل، ناهماهنگی اجزای 
درونی یک سياست، بی توجهی یک سياست با سياست های پيرامونی، بی توجهی به زمان 
و مکان اجرای سياســت یا بومی نساختن سياست در مقام اجرا مانند تبليغ آب سردکن 
برای قطب شمال، نادرستی برنامۀ اجرایی، کاستی های مجریان از حيث نداشتن دانش و 
تجربه و انگيزۀ لازم و هوش مدیریتی( و عوامل خارجی ناکامی )نبود عزم کافی حکمرانان 
برای اجرای سياست، فقدان حمایت عمومی، نبود حمایت رسانه ای، ائتلاف مخالفان اجرای 
سياست، تغييرات امور سياسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، کمبود منابع مالی( که 

در اجرای یک سياست وجود دارند، باید توجه اساسی داشت.
چهارم- ارزيابی سياست: چهارمين گام در فرایند سياست گذاری، به ارزیابی سياست 
اختصاص دارد که حاوی نکاتی اســت: 1- هر سياســتی، تحليلی قبل از تصویب و یک 
ارزیابی بعد از اجرا دارد. »تحليل« عبارت از بررسی همه جانبه یک سياست پيش از اجرا 
و نسبت آن با مسئله و هدف اصلی و »ارزیابی« عبارت است از سنجش تحقق سياست با 
هدف اصلی و پيامدهای آن و قضاوت درباره آن 2- فرایند ارزیابی عبارت است از: تعيين 
اهداف و مقاصد سياست پيش از اجرا؛ شناسایی پيامدهای سياست بر مسئله و معضل و 

1. top-down approach
2.bottom-up approach

هدف اصلی؛ ملاک ها و استانداردهای سنجش تأثيرات سياست؛ قضاوت درباره ناکامی و 
کاميابی سياســت پس از اجرا.3- دو دســته از افراد در ارزیابی سياست نقش دارند: یکی 
ارزیابان داخلی که ذی نفع هســتند، اما به اطلاعات دقيق و قوت ها و ضعف ها دسترســی 
دارند. دوم ارزیابان خارج از سازمان که ذی نفع نيستند و امکان داوری دقيق تر را دارند، اما 
از مجموعه اطلاعات درون سازمان برخوردار نيستند. 4- ارزیابی باید در سه ساحت انجام 
شــود: ارزیابی برنامۀ تحقق سياست؛ ارزیابی تأثير سياست بر مسئله و معضل اجتماعی؛ 
ارزیابی تأثير سياســت بر هدف اصلی و ارزیابی سياســت بر مسائل دیگر. فرا ارزیابی نيز 
بررسی مجموعۀ همۀ ارزیابی های انجام شده است. 5- ارزیابی با روش های کمی و آماری 
و روش های کيفی جهت ســنجش تحقق سياســت با هدف اصلی و پيامدها و اثرسنجی 
آن. 6- موانع ارزیابی؛ ارزیابی سياســت گاهی با موانعی از جمله موانع روشی و دانشی و 

سياسی و مالی و اطلاعاتی مواجه می شود
پنجم- تغيير سياست: پس از ارزیابی سياست، در صورت موفقيت سياست، تغييری 
اتفاق نمی افتد اما در صورت ناکامی یا کاميابی نسبی در رسيدن سياست به هدف اصلی، 
گام پنجم فرایند سياســت گذاری یعنی توقف یا تغيير و تکميل سياســت باید برداشته 
شــود. پــس 1- پيچيدگی نظام های اجتماعــی و تعاملات درونی و بيرونی آنها نشــان 
می دهد که تغيير سياســت عمومی به صورت ناگهانی یا تدریجی، باید با احتياط صورت 
پذیرد؛ 2- تغييرات حداکثری سياست های عمومی به مشروعيت جامعه شناختی حکومت 
آسيب می زند و3- ناموفق بودن سياست در حل مسئله، ارتقای اثربخشی سياست، تغيير 
مبانی و ایدئولوژی )اصول و اهداف کلان( و دکترین یک سياســت عمومی، کمبود منابع 
انسانی و مالی، پدید آمدن مشکلات ملّی و فراملی جدید مانند جنگ یا تحریم، تحولات 
فناوری های نوین، فشــار افکار عمومی و تشکل های مستقل مردمی می توانند از دلایل و 

علل تغيير سياست به شمار آید.
ششم- پايان سياست: ششمين گام فرایند سياست گذاری، پایان سياست است. عوامل 
پيش گفته در تغيير سياســت و نيز پایان مســئله اصلی یا ناتوانی سياست یا پایان قانون 
و برنامۀ سياســتی یا پایان سازمان متولی سياست می توانند چرایی پایان یک سياست را 

تبيين کنند.1

1. ر.ک به: حميدرضا ملک محمدی، مبانی و اصول سياســت گذاری عمومی، ســازمان مطالعه و تدوين كتب 
درسی دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران 1401
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9- چيستی تنظيم گری حِکمی
تنظيم گری، نوعی فرایند زمينه ساز برای اعمال حکمرانی است و شامل انواع مداخلات 
دولت و غير دولت برای ایجاد کنترل عمومی و تحقق اهداف حاکميت می شود. ابزار تنظيم 
گری، مقررات گذاری و ســاختار ســازی و داوری و حل منازعات با رویکرد تسهيل گری 
و هوشمند سازی و با استفاده از فن آوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی خواهد بود.1 
به نظر نگارنده، تنظيم گری حِکمی، فرایندی شــامل قانون ســازی، ساختارسازی و 
مسئوليت گذاری در چارچوب عقل نظری و عملی و معاش و معاد است که باید مستخرج 

از سياست های حِکمی و بنيان ها و ارزش های حکمت بنيان باشد.
شایان ذکر است: اول: باید بين سياست گذاری و تنظيم گری پيوند فرایندی باشد. وقتی 
بنا بر این باشد که مجلس شورای اسلامی با کمک شورای نگهبان و مجمع تشخيص نظام 
در جمهوری اسلامی، فرایند قانون گذاری را طی کند؛ باید به سياست گذاری های شوراهای 
عالی کشور توجه بشود؛ نه اینکه برخی از نمایندگان مجلس بر خلاف مصوبات شوراهای 
عالی کشــور نظر بدهند و مردم و ذی نفعان را دچار چالش در حکمرانی کنند. شوراهای 
سياســت گذاری نيز باید به سياست های کلان کشور و قانون اساسی توجه ویژه ای داشته 
باشــند. دوم: سياست ها و مقررات، باید مبتنی بر مبانی بنيادین و ارزش های برگرفته از 
مکتب اســلام باشد. به همين جهت سياست گذاران و مقررات سازان، باید آگاهی ویژه ای 

به منظومه فکری امامين انقلاب داشته باشند.

1. ر.ک به عبدالحسين خسروپناه، حكمت و فقه حكمرانی، گفتار هشتم و اماميان و همكاران، نظام ملی تنظيم 
گری، انتشارات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران 1397

جدول شماره 1: مقايسه تطبيقی حکمرانی مدرن و حکمی

مفاهيمرديف
حکمرانی حکمیحکمرانی مدرنجنبه ها

فراینــد و مکانيســم های تعاملی و هويت1
هوشمند در تصميم گيری و نظارت

فرایند جامع و چندوجهی تصميم ســازی 
مشــارکتی کارآمد و اثربخش و حکمروایی 
حکيمانه و مؤمنانه و ولایت مدارانه به صورت 

هوشمند و شبکه ای بين امام و امت

مأموريت2

و خط نگاری  فرایند سياست گذاری 
فرایند  استراتژی(؛  عمومی )ساحت 
تاکتيک(؛  )ســاحت  تنظيم گــری 
فراینــد راهبــری و هدایت گــری 
جامعه )ســاحت تکنيک ها(؛ فرایند 
تصدی گری و خدمات و خير عمومی 

)ساحت عمليات(؛ فرایند نظارت

تنظيم گــری  عمومــی،  سياســت گذاری 
و  ســازی  ر  ســاختا نون ســازی،  قا (
مســئوليت گذاری(، گفتمان و اجماع سازی 
و راهبری جامعه، تصدی گری مشــارکتی، 

نظارت و ارزیابی و اثرسنجی

فردی، خانوادگــی، محلی، ملی، منطقه ای محلی، ملی، منطقه ای و بين المللیقلمرو3
و جهانی

مبانی4
ليبراليســم، دمکراســی تعاملــی، 
سوسياليســتی،  محافظــه کاری، 

مارکسيستی، فمينيستی

مبتنی بر خداباوری و آیت شناسی توحيدی، 
انسان شناســی فطــری، ولایت گرایی الهی 
و نفــی ولایــت طاغوت )تولــی و تبری(، 
راهنماشناســی نبوی و ولــوی، خاتميت و 
جامعيت قــرآن، معرفت شناســی حِکْمی 
و قرآنــی و ســنت معصومان، دنياســازی 

آخرت گرایانه و حکمرانی انحصاری الهی

عقل و تجربه ی سکولار و منقطع از منابع5
وحی بشری

حکمت عقلانی )خرد ناب: عقل نظری، عقل 
عملی، عقل معاش و عقل معاد( و شریعت 
وحيانی )سنت های تکوینی و قواعد و قوانين 
و حــدود الهی و حقایق تاریخی برگرفته از 

کتاب الهی و روایات نبوی و ولوی(

الگو6
نوین  ســنتی، حکمرانی  حکمرانی 
و مبتنی بــر مدیریت دولتی نوین، 

حکمرانی خوب

الگــوی شــبکه ای از حاکميــت و بخش 
خصوصی و تعاونی های مردم نهاد مبتنی بر 

حکمت و ولایت
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مفاهيمرديف
حکمرانی حکمیحکمرانی مدرنجنبه ها

اصول7

و  تمرکززدایــی  و  تســهيلگری 
اشــتراک گذاری در قدرت و کنترل 
فشــار و فعاليت هــای اجتماعــی، 
انصاف،  مسئوليت پذیری،  شفافيت، 
حاکميت قانون، پاسخگویی در کل 
سيســتم حکمرانی، مبارزه با فساد، 

اثربخشی

قيام لله و خشــيت انحصاری الهی، اخلاق 
و تقوا مداری، هدایتگری و تبشــير و انذار 
نســبت به حاکميت و جامعه، حفظ شعائر 
الهی، اهتمام به حيات انســانی، حاکميت 
قانــون توحيــدی، توجه بــه ایدئولوژی و 
فرهنگ و سنت و ارزش ها و احکام اسلامی، 
تــوازن مصلحت اندیــش بيــن ارزش ها و 
اهــداف در فرایند حکمرانــی، امانت داری، 
صداقــت در گفتار و عمل، احســان و ایثار 
و عفو، تعــاون بر نيکی و ســبقت گرفتن 
به خير، مســئوليت پذیری و پاسخگویی در 
همۀ فرایند حکمرانی، تعامل ســازنده بين 
نهادهای حاکميتــی و خصوصی و تعاونی 
مردم نهاد، شــفافيت، تســهيلگری و نفی 
توانمندسازی و ظرفيت سازی منابع  حرج، 
انســانی و طبيعی، تمرکززدایی دولتی در 
ساحت تصدی گری، مشارکت حداکثری در 
فرایند حکمرانی، کنترل فشارهای دولتی و 
تشکل های ذی نفع و رسانه ای، حفظ تعادل و 
مهار سوءاستفاده از بازار و تعاونی ها و اصلاح 

شکست بازار و تعاونی ها

اهداف8

رشد و توسعه، اجماع سازی، عدالت و 
برابری و فراگير بودن، امنيت، رفاه، 
تعارضات و مشکلات  پایداری، حل 
اجتماعی، برآوردن انتظارات قانونی 

شهروندان

تحقق جامعۀ توحيدی دارای حيات طيبه 
و دســتيابی به تمدن اسلامی و تقرب الهی 
از طریق خودســازی و معنویت کنشگران، 
جامعه ســازی اخلاقی و متقی و مهتدی و 
حزب اللهی، پيشرفت همه جانبه و متوازن و 
فراگيــر و پایدار، عدالت اجتماعی و برابری 
فرصت هــا و باز توزیع منابع ثروت و قدرت 
بيــن آحاد جامعه، امنيــت مالی و جانی و 
روانی و معنوی جامعه، ارتقاء ســطح رفاه 
همگانی و معيشت و معنویت مردم، پایداری 
و حفــظ منابــع طبيعی و محيط زیســت، 
گسترش فرهنگ و صنعت حلال، برآوردن 
انتظارات قانونی شهروندان، حل تعارضات و 

مشکلات اجتماعی.

10- جمع بندی و نتيجه گيری
در ایــن پژوهش تلاش شــد به مهم ترین تعریف های تخصصــی در خصوص مفهوم 
»حکمرانی مدرن« با رویکردها و رهيافت های مختلف پرداخته شــود. در این راســتا با 
استفاده از روش کيفی و تحليل مضمون کليدواژه ها و تعاریف مفهوم حکمرانی استخراج 
و به هوش مصنوعی داده شــد که در نهایت ســه پاسخ درباره حکمرانی به وسيله هوش 
مصنوعی تدوین گردید. ســپس نگارنده با استفاده از تعاریف مدرن و هوش مصنوعی از 
حکمرانی تعریف خود از حکمرانی مدرن را با دوازده مؤلفه مرتبط با آن تفســير و ارائه 
نمود. همچنين حکمرانی ولایی برگرفته از سوره مائده و حکمرانی مردمی از دیدگاه مقام 
معظم رهبری معرفی شــد. ســپس نظریه حکمرانی حِکمی با نه رکن هویت، مأموریت، 
قلمــرو، مبانی، منابع، الگو، اصول، اهداف حکمرانی و ویژگی حکمرانان بيان گردید و به 
سياست گذاری حِکمی و تنظيم گری حِکمی به عنوان دو مؤلفه  مهم حکمرانی پرداخته 
شد و در نهایت مقایسه  تطبيقی حکمرانی مدرن و حکمرانی حِکمی ارائه و تبيين شد.

چند نکته جهت نتيجه گيری بيان می گردد: 
1-  حکمرانی را نباید در عرض علوم اجتماعی دانست؛ بلکه حکمرانی، یک الگوی علمی 

فن آورانه مستخرج از علوم اجتماعی و مؤثر بر علوم اجتماعی است.
2-  حکمرانی، مترادف با حکومت داری نيست؛ بدین معنا که حکومتی می تواند دارای 
حکمرانی باشد یا نباشد و یا حکمرانی می تواند در حکومت تجلی کند یا نکند؛ چون 
رکن رکين حکمرانی، مشارکت حداکثری مردم در فرایند پيش گفته است که در هر 

نهاد غيردولتی نيز قابل تصور است. 
3- رکن مشارکت حداکثری مردم با رکن ولایت مداری تنها در حکمرانی ولایی و 

و  ليبراليستی  ایدئولوژی های  با  مدرن  تعاریف  و  است  قابل  جمع  حِکمی  حکمرانی 
سوسياليستی ها در این مسئله، گرفتار پارادوکسيکال خواهد بود. 

4-  حکمرانی، اعم از حکمرانی خوب است و نباید حکمرانی را با حکمرانی خوب مترادف 

دانست؛ اما متأسفانه در ذهن برخی مدرسان دانشگاهی چنين مغالطه ای وجود دارد که 
باید برطرف بشود. حکمرانی سالم و سایر مکاتب حکمرانی در مقابل حکمرانی خوب 

قرار دارند.
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5-  برای اداره کشور علاوه بر کشف نظریه های علم و فن آوری، فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی، سياسی، سلامت و بهداشت، امنيتی، حقوقی؛ باید الگوی حکمرانی های فرهنگی 
و اجتماعی و اقتصادی و سياسی و علم و فن آوری و غيره، کشف و تدوین گردد؛ آنگاه 

به تدوین اسناد راهبردی و راهبری در این مقوله ها پرداخت.
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i. مســتندات خداشناسی در ســورۀ مائده: اصالت حكم ارادی الهی )»إنَِّ اللهَ یحَْكُمُ مَا یرُِیدُ«(؛ گسترۀ علم الهی 
دُورِ« و »إنَّ اللهَ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ«(؛ كفر خواندن الوهيت دانستن مسيح بن مريم )»لقََدْ كَفَرَ  )»إنَِّ اللهَ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ
مَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا«(؛  ِ مُلْكُ السَّ الذَِّینَ قاَلوُا إنَِّ اللهَ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْیمََ«(؛ فرمانروايی مطلق خداوند )»وَلِلهَّ
خالقيت مختارانۀ حق تعالی )یخلق ما یشــاء(؛ قدرت مطلقۀ الهی )و الله على كل شــئ قدیر(؛ مشيت حكيمانۀ 
الهی در مغفرت و عذاب افراد )یغَفر لمَن یشَاء و یعُذّب مَن یشاء(؛ فاعلموا أن الله غفور رحيم، الله اعلم بما كانوا 
یكتمون، و الله لایحب المفســدین، ان الله لایهدى القوم الكافرین، و الله بصير بما یعملون، و الله غفور رحيم، و الله 
هو السميع العليم، و الله غفور رحيم، قل أتعبدون من دون الله ما لایملك لكم ضرّاً و لا نفعاً و الله هو السميع العليم، 
إنّ الله لایحُِبّ المعتدین، یبينّ الله لكم آیاته لعلكم تشــكرون، و الله یحُِبّ المحســنين، و الله عزیز ذو انتقام، و أنّ الله 
غفور رحيم، و الله یعَلَم ما تبُدون و ما تكَتمُون، و الله غفور حليم، و الله لایهدى القومَ الفاســقين، أنت على كل شــئ 
شهيد، فانك انت العزیز الحكيم، كنتَ انت الرقيب عليم، إنكّ انت علّام الغيوب، أنّ الله یعلم ما فى السموات و ما فى 
الارض، و أنّ الله بكل شئ عليم، أن الله شدید العقاب، لله ملك السموات و الارض و ما فيهنَّ و هو على كل شئ قدیر.  
 ii. مستندات خداشناسی در سورۀ مائده: اصالت حكم ارادی الهی )»إنَِّ اللهَ يحَْكُمُ مَا يرُِيدُ«(؛ گسترۀ علم الهی 
دُورِ« و »إنَّ اللهَ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ«(؛ كفر خواندن الوهيت دانستن مسيح بن مريم )»لقََدْ  )»إنَِّ اللهَ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
مَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَمَا  ِ مُلْکُ السَّ كَفَرَ الذَِّينَ قَالوُا إنَِّ اللهَ هُوَ المَْسِــيحُ ابنُْ مَرْيمََ«(؛ فرمانروايی مطلق خداوند )»وَلِلهَّ
بيَنْهَُمَا«(؛ خالقيت مختارانۀ حق تعالی )يخلق ما يشــاء(؛ قدرت مطلقۀ الهی )و الله علی كل شئ قدير(؛ مشيت 
حكيمانۀ الهی در مغفرت و عذاب افراد )يغَفر لمَن يشَــاء و يعُذّب مَن يشــاء(؛ فاعلموا أن الله غفور رحيم، الله 
اعلم بما كانوا يكتمون و الله لايحب المفســدين، ان الله لايهدی القوم الكافرين، و الله بصير بما يعملون، و الله 
غفور رحيم، و الله هو السميع العليم، و الله غفور رحيم، قل أتعبدون من دون الله ما لايملک لكم ضرّاً و لا نفعاً 
و الله هو الســميع العليم، إنّ الله لايحُِبّ المعتدين، يبينّ الله لكم آياته لعلكم تشــكرون، و الله يحُِبّ المحسنين، 
و الله عزيز ذو انتقام، و أنّ الله غفور رحيم، و الله يعَلَم ما تبُدون و ما تكَتمُون، و الله غفور حليم، و الله لايهدی 
القومَ الفاســقين، أنت علی كل شئ شــهيد، فانک انت العزيز الحكيم، كنتَ انت الرقيب عليم، إنکّ انت علّام 
الغيوب، أنّ الله يعلم ما فی الســموات و ما فی الارض، و أنّ الله بكل شــئ عليم، أن الله شديد العقاب، لله ملک 

السموات و الارض و ما فيهنَّ و هو علی كل شئ قدير.   
 iii. مستندات پيامبرشناسی در سورۀ مائده: بعثت پيامبران با بينّه )لقد جائتهم رسلُنا بالبينات(؛ شناساندن حقايق 
الهی به اهل كتاب توســط پيامبر )یا اهل الكتاب قد جائكم رســولنا یبينّ لكم كثيرا مما كنتم تخُفون من الكتاب(؛ 
پيامبر مظهر عفو الهی )و یعفو عن كثير(؛ نورانيت كتاب الهی )قدجائكم من الله نور و كتاب مبين(؛ نقش هدايت 
پاداشی كتاب الهی به سوی سبل السلام و صراط مستقيم و خروج از ظلمات به نور برای پيروان رضوان الهی 
به اذن الهی )یهدى به الله مَن اتَّبع رضوانهَ سُبلَ السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط 
مســتقيم(؛ هلاكت پذيری مسيح و مريم و همه موجودات زمين و نفی مالكيت همه موجودات )قل فمن یمَلك 
من الله شيئا إن اراد أن یهُلِك المسيحَ ابن مریم و أمَّه و من فى الارض جميعا(، نفی نژادپرستی و فرزندی خداوند 
برای يهود و نصاری )قالت اليهود و النصاری نحن ابناءُ الله و احباؤُه قل فلم يعذّبهم بل أنتم بشر ممّن خَلَقَ(؛ 
تبيين گری و بشــارت و انذار رســول الله برای اهل كتاب و اتمام حجت برای آنها بعد از فترت زمانی )يا اهل 

الكتاب قد جائكم رسولنُا يبُينّ لكم علی فترهٍ من الرسل أن تقولوا ما جاءَنا بشير و نذير.
  iv. مســتندات انسان شناســی در ســورۀ مائده: نفی اختيارداری نســبت به ديگران )انى لا أملكُ إلّا نفسى و 

عت له نفسُه قتلَ أخيه فقتله(؛ قتل  أخى(؛ تطويع و رام كردن نفس با جلوه دادن برادركشــی و كشتن برادر )فطوَّ
هر انســانی در حكم قتل انســانيت و احيای هر انسانی در حكم احيای انسانيت است )من قتل نفسا بغيرنفس 
أو فســاد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا و من أحياها فكانما أحيا الناس جميعا(؛ قيام برای مردم دانســتن 
كعبه )جعل اللهُ الكعبهَ البيتَ الحرامَ قياماً للناس و الشــهرَ الحرام و الهدىَ و القلائد(؛ عدم تســاوی خبيث و طيب، 

خودسازی: عليكم انفسكم.
iv. مســتندات امامت شناســی در سورۀ مائده: ولايت ائمۀ اطهار و لزوم تقرب به خدا با اتخاذ وسيله از جمله 
جهاد و تولی و توســل به اهل بيت و تبری از دشــمنان آنها )وابتغوا اليه الوســيله( و )و من یتول الله و رسولهَ و 

الذین آمنوا فانّ حزب الله هم الغالبون(.
v. مســتندات امامت شناسی در ســورۀ مائده: ولايت ائمۀ اطهار و لزوم تقرب به خدا با اتخاذ وسيله از جمله 
جهاد و تولی و توســل به اهل بيت و تبری از دشــمنان آنها )وابتغوا اليه الوســيله( و )و من یتول الله و رسولهَ و 

الذین آمنوا فانّ حزب الله هم الغالبون(.
 vi. ناممكــن بــودن رهايی كافران از عذاب قيامت و عدم پذيــرش فديه همۀ امور زمين و همانند آن و عدم 
امكان خروج از آتش و عذاب دردناک و هميشــگی آنها )ان الذین كفروا لو أن لهم ما فى الارض جميعا و مثلَه 
ليِفَتــدوا بــه من عذابِ یوم القيامه ما تقُُبِّلَ منهم و لهم عذاب اليم یریــدون أن یخَرُجوا من النار و ما هم بخارجين 
منها و لهم عذاب مقيم(، توبه پذيری توبه كاران واقعی )فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فانّ الله یتوب عليه إنّ الله 
غفور رحيم(؛ فرمانروايی و قدرت مطلق الهی و تنها عذاب و مغفرت به دست اوست )ألم تعَلَم أنّ الله له مُلك 
الســموات و الارض یعُذّب مَن یشــاء و یغَفِر لمَِن یشَــاء و الله على كلّ شئ قدیر(، بازگشت همه بسوی خداوند 
متعال و آگاهی ســازی دربارۀ اختلافاتتان )الی الله مَرجِعُكم جميعاً فينُبَِّئكُم بما كنتم فيه تختلفون(؛ معاد )و اليه 
المَصير(؛ اهل تقوا و ايمان و عمل صالح نسبت به خوردنی های حرام قبل از صدور حكم الهی، عقابی ندارند 
وقتی كه مراتب بالاتر تقوا و ايمان و احســان را داشــته باشند )ليس على الذین امنوا و عملوا الصالحات جناحٌ 
فيما طَعِموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصالحات ثمّ اتقوا و امنوا ثم اتقوا و أحســنوا و الله یحب المحســنين(؛ یومَ 
یجَمَع اللهُ الرُسل فيقول ماذا أجُبتم قالوا لا علمَ لنا إنَّك أنت علام الغيوب، هذا یومُ ینفع الصادقين صدقهُم لهم جناّتٌ 

تجرى من تحتها الانهار خالدین فيها أبدا رضى الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
vii. كفر و فســق و ظلم خواندن پذيرش حكم غير الهی و تقابل دانســتن حكم الهی و تبعيت از هوای نفس و 
دوری از تبعيض سازی حكم الهی و حكم جاهلی خواندن احكام غير الهی و من لم یحكم بما أنزل الله فاولئك 
هم الكافرون و من لم یحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون، و من لم یحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاســقون، 
فاحكــم بينهم بما أنزل الله و لاتتََّبعِ أهواءَهم، و أنِ احكُم بينهم بما أنزَلَ الله و لاتتََّبعِ أهواءَهم و احذَرهم أن یفَتنِوُک 

عن بعضِ ما أنزَلَ الله اليك، أفحُكمَ الجاهليه یبَغون و مَن أحسَنُ مِن الله حُكماً لقوم یوُقنون.
viii. مستند حكمت بنيانی در سورۀ مائده: »اذ علمتك الكتاب و الحكمه«

 ix. مستندات قواعد الهی در سورۀ مائده: قاعدۀ وفای به عقد تكوينی و تشريعی در احكام فردی و اجتماعی 
)اوفوا بالعقود(؛ قاعدۀ حرمت نهادن به شعائر الهی )لاتحلوا شعائرالله(؛ قاعدۀ تعاون گرايی بر برّ و تقوا و دوری 
از اثــم و عــدوان )تعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان(؛ قاعدۀ عدم خشــيت كفار و لزوم 
خشيت الهی؛ قاعدۀ اضطرار )فمن اضطرّ فى مخمصه غير متجانف لإثم(؛ قاعدۀ حليت طيبات؛ قاعدۀ نفی حرج 
)مــا یریــد الله ليجعل عليكم من حرج(؛ قاعدۀ يادآوری نعمت ها و ميثاق هــای الهی )و اذكروا نعمه الله عليكم و 
ميثاقَــه الذى واثقكم به(، قاعدۀ لــزوم تقوای الهی؛ قاعدۀ لزوم توكل الهی )و على الله فليتوكل المؤمنون(؛ قاعدۀ 
عفــو و صفح )فاعفُ عنهم و اصفَح ان الله یحب المحســنين(؛ قاعــدۀ لزوم داوری به عدل )و إن حَكَمتَ فاحكم 
بينهم بالقســط إن الله یحب المقسطين(؛ قاعدۀ لزوم سبقت گيری در كارهای خير )فاستبقوا الخيرات(؛ عدم جواز 

پرسش از اموری كه پاسخ ناگوار دارد. قاعدۀ جهاد فی سبيل الله
 x. مستندات قوانين و حدود الهی در سورۀ مائده: حليت منافع انعام )احلت لكم بهيمه الانعام(؛ حرمت ميته و 
دم و لحم خنزير و ذبح بدون نام خدا و منخنقه و موقوذه و مترديه و نطيحه و نيمخورده درندگان و تقسيم با 
ازلام، احكام ســگ شــكاری، جواز نكاح با زنان مؤمن و اهل كتاب پاكدامن، حليت ذبيحه اهل كتاب، احكام 

https://www.un.org.
https://documents1.worldbank.org.
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وضو و تيمم، حرمت قتل ظالمانه نفس، حرمت فســاد در زمين، حد محارب با خدا و رســول و مفســد فی 
الارض عبارت از قتل، به دار آويختن، قطع دســت راســت و پای چپ، تبعيد و نفی از سرزمين خود است و 
با توبه قبل از دستگيری، حد دنيوی و عذاب اخروی برداشته می شود و بعد از دستگيری تنها عذاب اخروی 
برداشــته می شــود، لزوم تقوای الهی و لزوم برگرفتن وســيله تقرب به خدا و لزوم جهاد در راه خدا )اتقواالله 
و ابتغوا اليه الوســيله و جاهدوا فى ســبيله(، حكم حد و قطع دستان سارق و سارقه)و السارق و السارقه فاقطعوا 
أیدهما(، قانون قصاص)و كتبنا عليهم فيها أنّ النفسَ بالنفس و العينَ بالعين و الانفَ بالانف و الُاذنَ بالاذن و السنّ 
قَ به فهو كفارهٌ له(، گناه و دشــمنی و حرام خواری امور حرام است )و ترى  بالســنّ و الجروحَ قصاصٌ فمَن تصََدَّ
كثيرا منهم یســارعون فى الاثم و العدوان و أكلهم السُحت لبَئِس ما كانوا یعملون(، نهی از منكر نكردن علما حرام 
اســت )لولا ینهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السُــحت لبئس ما كانوا یصنعون(، حرام نســازی 
موا طيباتِ مــا أحَلَّ اللهُ لكم(، حرمت تعدی از احكام الهی)و لاتعتدوا(،  طيبــات حلال )یا ایها الذین امنوا لاتحَُرِّ
جــواز خوردن چيزهای حلال و پاكيزه )و كلوا ممّا رزقكم الله حلالًا طيبّاً(، عدم مؤاخذه ســوگندهای بيهوده، 
بازخواســت كردن از ســوگندهای با قصد و جديت، كفاره شكستن سوگند جدی عبارت از طعام ده بينوا يا 
پوشاندن ده بينوا يا آزاد سازی يک بنده و در صورت نيافتن آن، گرفتن سه روز روزه، حرمت شراب و قمار 
و پرســتش بت ها و قرعه های قمارگونه، حرمت صيد خشــكی در حال احرام و كفاره قتل عمد حيوانات با 
قربانی معادل آن حيوانات از جنس چهارپايان به حكم دو عادل يا روزه گرفتن، حليت صيد دريايی و خوراک 
آنها در حال احرام، عدم حرمت اســتفاده از بحَيره و ســائبه و وَصيله و حام، حكم گواهی دو تن از مسلمانان 
يا غيرمســلمانان در هنگام وصيت و فرارســيدن مرگ و در صورت شک در گواهی دو شاهد غيرمسلمان می 

توان از شهادت خويشاوند ميت بهره برد.
xi.  مســتندات ســنت های الهی در سورۀ مائده: پيوند كفر و حبط عمل )من یكفر بالایمان فقد حبطِ عملَه و هو 
فــى الآخره من الخاســرین(، پيوند ايمان و عمل صالح با مغفرت و اجر عظيــم )وعده الله الذین آمنوا و عمِلوا 
الصالحات لهم مغفره و أجر عظيم(، پيوند كفر و تكذيب آيات الهی با جحيم بودن )و الذین كفروا و كذّبوا بایاتنا 
أولئك أصحاب الجحيم(، ســنت جلوگيری خداوند از توطئه دشمنان در براندازی اسلام )إذ همّ قومٌ أن یبسطوا 
اليكم أیدیهم فكَفَّ أیدیهم عنكم(، سنت معيت الهی در صورت اقامه نماز و ايتاء زكات و ايمان به رسل و تقويت 
آنها و قرض نيكو دادن و تكفير سيئات و جنات دارای نهرهای جاری )قال الله انى معكم لئن اقمتم الصلوه و.... 
و لَادخِلَنَّكم جناتٍ تجرى من تحتها الانهار(، ســنت پيوند كفرورزی با گم كردن راه )فمن كفر بعد ذنبك منكم 
فقد ضلّ سواءَ السبيل(، سنت پيوند پيمان شكنی يعنی تحريف كلمات الهی و فراموشی معارف الهی و خيانت 
با لعنت الهی و سخت سازی قلوب )فبما نقضهم ميثاقَهم لعَّناهم و جعلناهم قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن 
مواضعه ...(، ســنت رابطه پيمان شــكنی و عذاب دنيوی و دشمنی و كينه توزی و كيفر اخروی )فاغرینا بينهم 
العداوه و البغضاء الى یوم القيامه و ســوف ینُبِّئهُم بما كانوا یصنعون(، ســنت پيوند خوف و توكل و نعمت الهی و 
قيام الهی با غلبه بر دشمن )قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم 
غالبون و على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين(، ســنت شــريعت و منهاج داشتن هر امتی )لكلٍ جَعَلنا منكم شرعهً و 
منهاجاً( و ســنت امتحان الهی بر عدم جعل امت واحده )و لو شــاء الله لجََعَلَكم أمهً واحده و لكن ليِبَلُوَكم فى ما 
َّهُم فانهّ منهم، ســنت رابطه ولایت پذیرى یهود و نصارى با حبط عمل )إنهّم لمعكم حبطت  آتاكم(، ســنت مَن یتَوََل
أعمالهم فاصبحوا خاســرین(، ســنت جايگزينی قومی )یحُِبُّهم و یحُبوّنه أذلهٍ على المؤمنين و أعزهٍ على الكافرین 
یجاهدون فى سبيل الله و لایخافون لومهَ لائم ذلك فضل الله یؤتيه من یشاء و الله واسع عليم( به جای مرتدين از 
دين الهی، سنت رابطه ملعون الهی و مسخ شدن با پرستش طاغوت )من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم 
القرده و الخنازير و عبد الطاغوت(، سنت دفاع الهی از آتش جنگ كافران )كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله(، 
رنا عنهم سيئاتهم و لْأدخَلناهم  سنت رابطه ايمان و تقوا با تكفير گناهان )و لو أن اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكَفَّ
جناتِ النعيم(، سنت اقامه كتاب آسمانی و افزايش روزی )و لو أنهّم أقاموا التوراه و الانجيل و ما أنُزل اليهم من 
ربهم لْأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم(، سنت رابطه داشتن موقعيت مؤمنان با اقامه تورات و انجيل و قرآن 
)قل يا اهل الكتاب لستم علی شئ حتی تقيموا التوراه و الانجيل و ما أنزل اليكم من ربكم(، سنت رابطه ايمان 

بــه خــدا و قيامت و عمل صالح با دوری از ترس و اندوه )ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئون و النصارى 
من آمن بالله و اليوم الآخِر و عَمل صالحا فلاخوف عليهم و لا هم یحزنون(، ســنت رابطه شــرک و محروميت از 
بهشــت )إنهّ مَن یشُــرک بالله فقد حرّم الله عليه الجنه و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار(، سنت رابطه استمرار 
ــنَّ الذین كفروا منهم عذابٌ اليمٌ(، سنت رابطه توبه و  در كفر ورزی با عذاب اليم)و إن لم ینتهوا عمّا یقولون ليَمََسَّ
استغفار با مغفرت الهی)افلایتوبون الى الله و یستغفرونه و الله غفور رحيم(، سنت رابطه ايمان و بهشت)فاثابهم الله 
بما قالوا جنات تجرى من تحتها الْأنهار خالدین فيها و ذلك جزاء المحســنين(، سنت رابطه كفر و تكذيب آيات 
با جهنم)و الذین كفروا و كذّبوا بایاتنا أولئك أصحابُ الجحيم(، رابطه شرب خمر و قمار با دشمنی و كينه توزی 
و بازداشتن از ياد خدا و نماز، سنت آزمون الهی از طريق دست رسی صيد در حال احرام، سنت رابطه تعدی 

و عذاب الهی)فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم(.
 xii. مســتندات حقايق تاريخی در ســورۀ مائده: پيمان شكنی يهوديان و پيامدهای آن )و لقد اخذ الله ميثاق بنى 
اسرائيل .... فبما نقضهم ميثاقهم(، پيمان شكنی نصاری و پيامدهای آن )و من الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقَهم 
فنســوا حظّاً ممّا ذُكروا به(، توصيه حضرت موســی عليه السلام به قومش درباره يادآوری نعمت های ويژه از 
جمله نبوت و حاكميت و اســتقلال و آزادی )و إذ قال موســى لقومه یا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم 
انبياء و جعلكم ملوكا و آتاكم ما لم یؤتِ أحداً من العالمين(، دســتور در آمدن بنی اســرائيل به ســرزمين مقدس 
به شــرط عدم ارتداد و ســرپيچی بنی اسرائيل از دستور موسی و پيشنهاد دو مرد خدا ترس و دارای نعمت و 
توكل الهی برای قيام و غلبه بر دشمن و مخالفت بنی اسرائيل از اين پيشنهاد و جسارت و رفاه طلبی و قعود 
بنی اسرائيل و اصرار بر جنگيدن موسی و رب موسی و درخواست موسی از خداوند برای جدايی بين جريان 
موســی و قوم فاســق و حرام سازی سرزمين مقدس تا چهل سال برای بنی اسرائيل و سرگردانی آنها در سينا 
)یاقوم ادخلوا الارض المقدســه التى كتب الله لكم و لاترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسى إنّ فيها 
قومــا جباریــن و إناّ لن ندَخُلها حتى یخرجوا منها فان یخرجوا منها فاناّ داخلون .... فاذهب أنت و ربُّك إناّ هاهنا 
قاعدون(، داســتان واقعی دو پسر آدم در راستای تقرب جستن آن دو به خداوند سبحان و پذيرش از هابيل و 
عدم پذيرش از قابيل و تهديد به قتل هابيل توسط قابيل و سقوط معنوی و دوزخی شدن قابيل و آسان سازی 
قتل برادر توســط نفس سركش قابيل و آموزش دفن برادر توســط كلاغ و سرانجام پشيمانی )واتل عليهم نبأ 
ابنىَ آدم بالحق .... فاصبح من النادمين(، توصيه به محزون نشدن پيامبر )ص( از شتابانی و مسارعه عده ای در 
امتداد كفر همچون منافقان و اظهاركنندگان دروغين به ايمان و يهوديان و شنوندگان مطالب دروغ و تحريف 
گران كلمات الهی و فتنه انگيزی يهوديان و ناتوانی پيامبر از كاهش عذاب آنها و پاک نشــدن قلوب و عذاب 
عظيم آنها،  يهوديان، گوش می دهند برای دروغ سازی و حرام و ربا خواری می كنند و وقتی نزد تو آمدند يا 
بين آنها داوری كن يا اعراض كن و با اعراض از آنها، زيانی به تو نمی رسد و در صورت داوری، به عدالت 
داوری كن، چگونه يهوديان تو را داور قرار می دهند در حاليكه تورات دارای حكم الهی نزدشان است و بعد 
از داوری مطابق تورات از حكم خدا روی برمی گردانند و عدول يهوديان از تورات ريشه در بی ايمانی دارد، 
تورات، كتاب هدايت و نور و وســيله داوری پيامبران و يهوديان و ربانيون و احبار بوده اســت پس نبايد از 
ديگران ترسيد و تنها از خدا بايد ترسيد و آيات الهی را با بهايی ناچيز نفروشند و قوانين قصاص را در تورات 
بيان گرديد و به دنبال پيامبران گذشــته، عيسی بن مريم تصديقگر تورات و دريافت كننده انجيل دارای نور و 
هدايت و مصدّق تورات و هدايتگر و موعظه برای متقين فرســتاده شــد و بايد اهل انجيل بدان حكم كنند و 
نزول قرآن تصديق گر كتب آسمانی و مهيمن بر آنها و لزوم حكم به ما انزل الله و عدم تبعيت از هوای نفس، 
به اهل كتاب بگو: آيا جز اين را بر ما عيب می گيريد كه ما به خدا و ما انزل الله ايمان آورديم و بگو: آيا شما 
را از كسانی كيفرشان نزد خدا بدتر است خبر دهم و كسانی هستند كه خدا لعنتشان كرده و بر آنها خشم كرده 
و برخی به صورت خوک و بوزينه در آمدند به جهت بندگی طاغوت و نپذيرفتن ولايت الهی و بد جايگاهی 
دارند و گمراه از راه راست هستند. يهوديان منافقانه با ادعای ايمان نزد رسول الله می آيند در حالی كه با كفر، 
داخل و خارج می شوند و خداوند به پنهان كاری آنها آگاه است. بسياری از يهوديان با سرعت به سراغ گناه 
و دشمنی و حرام خواری می روند؛ چرا علمای نصاری و يهود آنها را از گفتار گناه آلود و حرام خواری باز 
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نمی دارند. يهود، دست خداوند را بسته دانستند در حالی كه دست خودشان بسته است و دست خداوند باز 
است و به هر كسی بخواهد می بخشد و آنچه بر پيامبر نازل شده بر سركشی آنها می افزايد و ما تا روز قيامت 
بين آنها، دشمنی و كينه توزی قرار می دهيم و هر گاه آتش جنگ با مسلمانان افروختند؛ خدا آن را خاموش 
ساخت. اهل كتاب و مسلمانان دو دسته اند: برخی معتدل و درستكارند و بسياری بد عمل می كنند. ای رسول 
خدا آنچه بر تو نازل شده به مردم ابلاغ كن اگر چنين نكنی هرگز رسالت او را نرساندی و خدا تو را نگه می 
دارد )یا ایها الرســول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رســالته و الله یعصمك من الناس ان الله لا 
یهدى القوم الكافرین(، بسياری از اهل كتاب با نزول آيات بر پيامبر اكرم، گرفتار سركشی و كفر می شوند پس 
بر قوم كافر اندوه مدار )و ليَزَیدَنَّ كثيراً منهم ما أنُزل اليك من ربك طغياناً و كفراً فلاتأس على القوم الكافرین(، از 
بنی اسرائيل پيمان گرفتيم و پيامبرانی فرستاديم و هر گاه مطالب پيامبران، دلخواهشان نبود گروهی را تكذيب 
و گروهی را كشتند. پنداشتند عذابی و بلايی در كار نيست پس كور و كر شدند سپس خداوند به آنها بازگشت 
و باز كور و كر شــدند، گويندگان به ان الله هو المســيح ابن مريم كافر شدند؛ مسيح گفت: ای بنی اسرائيل الله 
ربی و ربكم را بپرســتيد؛ گفته مســيحان: ان الله ثالث ثلاثه كفر است و ما من اله الا اله واحد؛ حضرت مسيح 
فرزند مريم و تنها فرســتاده است فرستادگان پيش از او بودند و درگذشتند و مادرش بانوی صديقه بود و هر 
دو غذا می خوردند. بگو: ای اهل كتاب در دينتان به ناحق غلو نكنيد و از هوس های قوم پيشين گمراه شده 
و گمراه كننده و منحرف، پيروی نكنيد، كافران بنی اسرائيل به جهت نافرمانی و تعدی از زبان داود و عيسی 
لعنت شدند و آنها يكديگر را كار ناشايسته باز نمی داشتند و بسياری از آنها كافران را دوست خود می گيرند 
و اگر به خدا و پيامبر و ما انُزل اليه ايمان می آوردند؛ كافران را ولی نمی گرفتند، يهود و مشركان، سرسخت 
ترين مردم در دشــمنی با مؤمنان و نصاری به جهت داشــتن كشيشان و راهبان غيرمستكبر، نزديک ترين آنان 
در دوستی با مؤمنان اند و وقتی آيات نازل بر پيامبر را می شوند، به خاطر شناخت حقيقت، اشک می بارند و 
ُّنا مع القوم  می گويند: ربنّا آمناّ فاكتبنا مع الشاهدین و ما لنا لانؤُمن بالله و ما جاءَنا من الحق و نطَمَعُ أن یدُخِلَنا رب
الصالحين فأثابهَم اللهُ بما قالوا جنات تجرى من تحتها الْأنهار خالدین فيها و ذلك جزاءُ المحســنين، وقتی به آنها 
گفته شد به ما أنزل الله و الرسول بياييد، يافته های پدرانشان را كافی می دانند هر چند پدرانشان چيزی ندانند 
و هدايت نشــوند، خداوند در خطاب به عيســی بن مريم به يادآوری نعمتهای بر عيسی و والده اش از جمله 
تأييدات روح القدس و تكلم در گهواره و بزرگسالی و تعليم كتاب و حكمت و تورات و انجيل و خلقت از 
طين به شكل پرنده و دميدن روح و شفای كور مادرزاد و پيسی و خروج مردگان به اذن الهی پرداخت و بنی 
اســرائيل جادو شمردند و خداوند به حواريون الهام كرد كه به خداوند و رسول الهی ايمان بياورند. حواريون 
به عيســی بن مريم گفت آيا خداوند مصلحت می داند مائده ای از آســمان بر ما نازل كند تا از آن بخوريم و 
اطمينان قلبی پيدا كنيم و عيســی بن مريم  به خداوند عرض كرد: اللهم ربنا أنزل علينا مائدهً من الســماء تكون 
لنــا عيــداً لاولنا و آخرنا و آیهً منك و ارزقنا و انت خير الرازقين پس اگر كســی بعد از اين معجزه، كفر بورزد 
گرفتار چنان عذابی می شود كه هيچ يک از جهانيان گرفتارش نشدند و بعد خداوند از عيسی بن مريم پرسيد 
آيا تو به مردم گفتی كه تو و مادرت را به عنوان اله من دون الله اتخاذ كنند و عيسی فرمود: سبحانك ما یكون 
لى أن أقول ما ليس لى بحق و اگر گفته باشــم تو می دانســتی و تعلم ما فى نفســى و لا أعلم ما فى نفسك إنكّ 
أنــت عــلام الغيوب و من تنها به آنچه امر فرمودی به مردم گفتم و اينكه الله ربی و ربكم را عبادت كنند و من 
بر آنها شــاهدم و بعد از مرگم تو مراقب آنها بودی و تو بر هر چيزی گواهی. اگر آنها را عذاب كنی بندگان 

تو هستند و اگر آنان را بيامرزی تو عزيز و حكيم هستی.
xiii. حكمرانی توحيدی در ســوره مائده عبارت از حكمرانی ولايی اســت كه دارای دو عنصر اســت: عنصر 
اول، دو ساحت سلبی و ايجابی يا تبری و تولی دارد. ساحت سلبی عدم اتخاذ يهود و نصاری به عنوان اوليا 
)پيوند ناگسســتنی و اعم از محبت و نصرت و زمامداری( اســت چون خودشــان اوليا يكديگر هستند و هر 
كســی ولايت آنها را بپذيرد از آنها و قوم ظالم خواهد شــد و بيماران قلبی از ترس آسيب ديدن و نيز مرتدين 
از دين الهی نسبت به ولايت پذيری آنها، سرعت می بخشند و نيز عدم اتخاذ ولايت اهل كتاب و كفار يعنی 
كسانی كه دين الهی و نماز را مسخره می كنند و به بازيچه قرار می دهند و به ايمان مؤمنان عيب می گيرند و 

ساحت ايجابی، پذيرش ولايت الهی و رسول الله و اهل بيت عصمت و طهارت است و اينكه هر كس ولايت 
خدا و رسول و مؤمنان معصوم )الذین آمنوا الذین یقيمون الصلاه و یؤتون الزكوه و هم راكعون( را بپذيرد حزب 
الله غالب خواهد شد. )و اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و احذروا فان توليتم فاعلموا أنمّا على رسولنا البلاغ المبين(.  
عنصر دوم حكمرانی ولايی، نقش مردم مؤمن در تحقق بخشی به احكام و حدود و قواعد و اهداف حكمرانی 
است. )یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا لاتحلُّو شعائر الله، تعاونوا على البرّ و التقوى و لاتعاونوا 
على الاثم و العدوان، اليوم یئس الذین كفروا من دینكم فلاتخشَوهم و اخشَونِ، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه 
فاغســلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق، ما یرید الله ليَجَعَل عليكم من حَرَج، یا ایها الذین آمنوا كونوا قوّامين لله، 
اعدلوا هو اقرب للتقوى، یا ایها الذین امنوا اذكروه نعمه الله عليكم، والسارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما،( و حكمرانی 
مردم مؤمن در بهره وری كمال دين و بهره بردن از وسيله برای تقرب الهی: )اليوم أكملتُ لكم دینكم و أتممتُ 

عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دینا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا فى سبيله(.
xiv. درگيری جبهه  حق  و جبهه  باطل  در طول  تاريخ  هزار و چهارصدساله  پس  از اسلام ، استمرار داشته است. الان 
ملت  مســلمان  ايران  و نظام  اسلامی ، پرچمدار جبهه  حق  است  و در يک  صف بندی  دائمی  در مقابل  جبهه  باطل  
قرار دارد. جبهه  حق  در تلاش  است  كه  دنيا را با اخلاق  صحيح  انسانی  بسازد و اجازه  نمی دهد كه  عده ای  زورگو، 
پرتوقع  و فرصت طلب ، بر زندگی  جمع  ديگری  از انسان ها حكمرانی  كنند. در جبهه  حق ، هيچ  فرقی  بين  نژادهای  
انسانی  نيست ، همه  بنده  خدا و تابع  فرمان  او هستند و در خدمت  به  انسانيت ، حركت  می كنند و اگر جبهه  حق ، 
راه  را در مقابل  خود باز ببيند، نه  فقط زندگی  انسان  را، بلكه  محيط حيات  روی  زمين  را زيبا و آباد خواهد كرد. 
)1374/7/25(؛ منبع و منشأ حكمرانی، كتاب الهی است و آيين حكمرانی اعم از دستور و برنامه های حكمرانی، 
از آن و از آنچه خدای متعال بر پيغمبر نازل می كند، گرفته می شود. اين اصول و اساس در آن ]كتاب[ است؛ و 
همه  برنامه های بشــری در چهارچوبِ اين اصول بايستی گذاشته بشود. راهبری اساسی اين حكمرانی بر عهده 
پيامبر است. ... اين يک مسئله ی همگانی است برای همه ی جوامع بشری. )1389/9/4(؛ حكمرانی در منطق اسلام 
از بن و بنياد با حكمرانی های رايج جهان متفاوت اســت؛ نه شــبيه سلطنت است، نه شبيه رياست جمهوری های 
امروز دنيا است، نه شبيه فرماندهی ها است، نه شبيه رؤسای كودتاگر است؛ شبيه هيچ كدام از اين ها نيست؛ يک 
چيز خاصّی است متكّی به مبانی معنوی. )1400/12/19(، سبک حكمرانی اسلامی اين است: مردمی  بودن، دينی  
بودن، اعتقادی بودن، اشَرافی نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن؛ نه ظالم ]و نه مظلوم[ )1400/12/19(؛ حكمرانی 
وابسته، ديكتاتوری و انگليسی )حكمرانی رضاخانی( در مقابل حكمرانی مبتنی بر استقلال، بر آراء مردم، بر اتكّاء 
به نفْس و اعتماد به نفْس ملّی )حكمرانی انقلاب اســلامی( )1400/1/1(؛ انقلاب وقتی تشكيل شد، هدف های 
بزرگی داشت: تبديل حكمرانی فردی و استبدادی به حكمرانی مردمی؛ )1401/2/٦(؛ اينكه ما در همان ساختمانی 
كه آن طاغوت حكمرانی می كرد حكمرانی كنيم، مثل او هم عمل بكنيم كه نشد، ]در اين صورت[ ما با او فرقی 
نداريم. روشمان بايستی با روش بندگان شيطان و اتَباع شيطان متفاوت باشد. با بيان مسايل مختلف ازجمله مسئله 
حكمرانی اسلامی، معرفت مردم را بالا ببريد و گفتمان های انقلابی را در مردم تقويت كنيد. )1398/2/18(؛ مقصود 
ما از تحوّل، ايجاد يک حركت جهشی و جهادی است در همه ی بخش های اداری كشور و بخش های حكمرانی 
كشــور و به طور خلاصه، حفظ و تقويت اصول و خطوط اساســی انقلاب و نوآوری در شــيوه ها و روش ها و 

كاركردها... اين جزو مسلّماتِ اين دوره از انقلاب است برای گام دوّم. )1400/2/21(
xv. منابع متعددی دربارۀ سياســت گذاری عمومی (public policy-making)  يا خط مشــی گذاری عمومی يا 
سياست گذاری عمومی نگاشته و ترجمه شده است. نگارنده در چيستی و فرايند سياست گذاری از اين منابع 
بهره برده است: 1. ملک محمدی، حميدرضا، مبانی و اصول سياست گذاری عمومی؛ 2. اسپيكر، پل، موضوعات 
و رهيافت های سياست گذاری اجتماعی، ترجمه حميدرضا ملک محمدی؛ 3. مولر، پير، سياست گذاری عمومی، 
ترجمه حميدرضا ملک محمدی؛ 4. پی ير، يان؛ پيترز، گای، حكمرانی، سياست و دولت، ترجمۀ حسين قلجی؛ 
5. راجــر، ای مكين، نظريه بازی ها و سياســت گذاری عمومی، ترجمۀ علی بغيری؛ ٦. ابراهيمی، ســيدعباس؛ 
دانايی فرد، حســن، خط مشــی گذاری مبتنی بر شــواهد؛ 7. عقبائی جزنی، محمد، اجرای خط مشی عمومی با 

رويكرد حكمرانی؛ 8. اسميت،  



فرایند تأثیرگذاری مبانی دینی

 در سیاست پژوهی با رویکرد عقلانی

مسعود فياضی
عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران، ايران
(msd.fayazi@gmail.com)

چكيده
سياست پژوهی نوعی پژوهش مسئله محور است كه با رعايت اقتضائات مواجهه با 
مســائل چند رشته ای و در بستری كاملًا هنجاری، می كوشد تا پيشنهادهايی را تحت 
عنوان »سياســت« به سياست گذاران در مورد مسائل انضمامی جامعه پيشنهاد دهد. در 
اين نوع پژوهش، سياســت پژوهان با رويكردهای متعددی به شناسايی و حل مسائل 
می پردازند كه »رويكرد عقلانی« يكی از رايج  ترين آنها اســت. در اين رويكرد تلاش 
می شود از معادله هايی همچون معادله هزينه - فايده يا هزينه - اثربخشی برای كشف 
مسائل و پيشنهاد راه حلها استفاده شود. اما، مسئله اصلی اين است كه اگر انديشكده ها 
و محققين فعال در عرصه سياســت پژوهی جمهوری اســلامی ايران بخواهند از اين 
رويكرد در تحقيقات خود استفاده كنند و از اين رهگذر مواردی را به سياست گذاران 
پيشنهاد دهند، بايد از رويكرد »عقلانيت دينی « كه كاملًا همسو با مبانی فكری جمهوری 
اسلامی بوده و ريشه در مبانی دينی داشته و صرفاً براساس معادله هزينه- فايده مادی 
تصميم نمی گيرد، اســتفاده كنند. عدم توجه به اقتضائات اين رويكرد ســبب می شود 
نوعی سياســت گذاری سكولار رخ دهد. اين مقاله تلاش دارد جايگاه مبانی دينی در 

فرايند و مراحل سياست پژوهی و نوع تاثيرگذاری آنها در اين فرايند را نشان دهد. 
 واژگان كليدی

سياست، سياست پژوهی، مبانی دينی، عقلانيت دينی
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راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و پنج/ بهار 1403  فیاضی، فرایند تأثیرگذاری مبانی دینی در سیاست پژوهی با رویکرد عقلانی

1- مقدمه و بيان مسئله
در نظام حکمرانی سنتی، تصميمات حاکمان لزوماً برآمده از تحقيقات اندیشمندان و 
مبتنی بر نظریات علمی معتبر آنها نبوده است؛ چراکه در این الگوها، بين مقام اندیشه ورزی 
و مقام تصميم گيری رابطه منطقی و تعریف شده ای وجود نداشته است. همين امر سبب 
شــده بود؛ هم تصميم های کارگزاران از اتقان علمی لازم برخوردار نباشــد و با گذر زمان 
نادرســتی بسياری از آنها ثابت شــود و هم تحقيقات محققان و اندیشمندان در راستای 
رفــع نيازهای انضمامی جامعه صورت نگيرد و در نتيجه ماهيتی کاملًا انتزاعی پيدا کند. 
با رشد دستاوردهای صنعتی، تلاش شد برای رفع این نقيصه دست کم در ساحت اقتصاد 
و صنعت راه حلی پيدا شود تا تصميمات دولتی، تجاری و صنعتی صورت عقلانی تری پيدا 
کنند )پارســونز، 1385: 41(. حوادث جنــگ جهانی اول و دوم ضرورت رفع این نقيصه 
در ساحت های دیگر را نيز به خوبی روشن کرد و نشان داد که با توجه به رشد صنعت و 
دستيابی به ابزارها و امکانات فناورانه، تصميمات نابخردانه سياستمداران و حاکمان بسيار 
بيش از گذشــته می تواند موجب ویرانی و خرابی های گســترده شود و کشورهای جهان 
را به ورطه ســقوط بکشاند. از این  جهت برخی اندیشمندان و سياستمداران با تمرکز بر 
ضرورت عقلانی کردن تصميم های حاکمان عملًا تلاش کردند بين مقام توليد اندیشــه 
و مقام تصميم گيری و اقدام، رابطه  منطقی و معقولی برقرار کنند )پارســونز، 1385: 36 
؛ قریب، 1390: 20(. شــرایط و مطالبات اجتماعــی جدید که پس از ویرانی های جنگ 
جهانی اول و دوم ایجاد شــده بود، نيز موجب شــد این ایده به ســرعت جای خود را در 
بين حاکمان باز کند و روشی برای مشروعيت بخشی به تصميم هایشان در  افکار عمومی 
قلمداد گردد )همان(. بدین ترتيب، واژه »سياســت« که تا قبل از آن، بيشــتر در ساحت 
قدرت و علوم سياســی به کار می رفت، معنا و کاربــرد جدیدی پيدا کرد و به صورتی از 
تصميمات حاکمان که مبتنی بر عقلانيت شکل گرفته بود و از این  جهت معتبر و مشروع 
جلوه می کرد، اطلاق شــد. اولين کســانی که این موضوع را به عنوان یک ساحت علمی 
جدید مورد توجه و بررســی قرار دادند و رشــته علمی جدیدی در این خصوص تأسيس 
کردند، هارولد لاســول و همکارانش بودند (Howlett & Ramesh,1995:146). آنها این رشته را 
ذیل گرایش های علوم سياســی و مرتبط با مطالعات اســتراتژیک تعریف کردند و آن را 
»سياســت گذاری عمومی1« ناميدند )قریــب، 1390: 20(. منظور آنها از واژه »عمومی« 

1. Public Policy Science

اشــاره به حوزه هایی بود که به عموم جامعه اختصاص داشت و نيازمند تنظيم یا دخالت 
دولت بود و عملی مشــترک بين دولت و جامعه قلمداد می شــد )پارسونز، 1385: 30(. 
بعد از لاسول و همکارانش افرادی چون هربرت سيمون، چارلز ليندبلوم و دیوید ایستن، 
مهم ترین افرادی هستند که در این رشته فعاليت کرده و آن را به نحو قابل توجهی توسعه 
دادند )همان: 46(. در مقابل، برخی دیگر از اندیشــمندان سياست گذاری عمومی را زیر 
مجموعه جامعه شناسی می دانستند؛ زیرا در نظر آنها این تلقی از سياست بيشتر از جنس 
مطالعات جامعه شــناختی بود تا از جنس مطالعات علوم سياســی. چرا که این معنای از 
سياست به مطالعات عمومی که در درون خود از متغيرهای جامعه شناختی بسياری استفاده 
می کرد و در نتيجه با ساختارهای اجتماعی و ساحت های مختلف فرهنگی ارتباط داشت، 
ســر و کار بيشتری داشت )قلی پور و غلام پور آهنگر، 1389: 12(. در نتيجه ماکس وبر، 
جامعه شــناس معروف نيز از این  جهت، مبحث جدید »سياست گذاری عمومی« را مورد 
توجه قرار داد و از منظر جامعه شــناختی به تعریف و تبيين ابعاد مختلف آن پرداخت و 
تلاش کرد تا زمينه را برای ورود رشته هایی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه 
و قوم شناســی، برای شناخت و بهبود سياســت ها و در نتيجه فرایندهای سياست گذاری 

فراهم سازد )اشتریان، 1386: 13 و 14(.
طبيعتاً فرایند سياســت گذاری با دغدغه های مزبور، مستلزم انجام پژوهش هایی بود 
کــه بتواند وجه اعتبار سياســتهای مذکور را تأمين کنــد و عقلانيت را به طور کامل در 
آن اشــراب نماید. این گونه تحقيقات تا قبل از این سابقه نداشت و روش تحقيق در آنها 
نيز متمایز با روش تحقيق در تحقيقات نظری بود. چرا که این دســته از تحقيقات ناظر 
بــه مقام عمل و ایجاد تغييــر در جامعه بودند و در پی عقلانی و معتبر کردن تصميمات 
حاکمــان بودند. از این  جهت به این گونه پژوهش ها عنوان »سياســت پژوهی«1 اطلاق 
شــد و ســاختارهای جدیدی تحت عنوان کانون های تفکر2 یا اندیشکده ها که متفاوت از 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بودند، برای پی گيری نظام مندتر آنها ایجاد شد )ادیانی، 1384: 
19-21(. بدین ترتيب، سياست پژوهی به نوعی از پژوهش اطلاق شد که بر مسائل انضمامی 
جامعه تمرکز داشت و هدف از آن دستيابی به راه حل های علمی و منطقی برای مواجهه 
سياســت گذاران و حاکمان با آن مســائل به منظور کاهش معضلات عمومی بود )ر.ک: 

1. Policy Research
2. Think Tank
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قلی پــور و غلام پــور آهنگر، 1389: 91 و 92(؛ به عبارت دیگر سياســت پژوهی، فرایند 
انجام تحقيق در باب مسئله یا تحليل مسئله اجتماعی مهمی به منظور ارائه توصيه های 
عملی یا معطوف به عمل به سياســت گذاران برای حل آن بــود)Majechrzak, 2005:15). به 
همين دليل سياست پژوهی مهم ترین گام برای عقلانی، منطقی و علمی کردن تصميمات 

حاکمان قلمداد شد.
این نوع از تحقيق در راســتای سياست گذاری عمومی با رویکردهای مختلفی دنبال 
می شــد که رویکردهای بازده  نهادی، سيســتمی، رضایت بخش، گفتمان، تعادل و تعامل 
بين  گروهی و نهایتا رویکرد عقلائی برای حداکثرســازی دســتاوردهای اجتماعی از آن 
جمله هستند)ر.ک: الوانی و شریف زاده، 1387: 63-17(. در بين این رویکردها، »رویکرد 
عقلانی« تلاش می کرد با هدف قرار دادن کليت جامعه و با اتخاذ روش ها و قواعد عقلانی، 
سياســت هایی را طراحی کنــد که منافع جامعه را به صــورت حداکثری تأمين کرده و 
هزینه هــای آن را به حداقل ممکن کاهش دهد)همان: 28(. ملاک عقلانی بودن در این 
رویکرد که نشئت گرفته از عقلانيت مدرن است، یا منطبق بر معيارهای مربوط به معادله 
هزینه- فایده1 اســت، یا بر اســاس معيارهای مربوط به معادله هزینه - اثربخشی2 عمل 
می نماید. هزینه و فایده یا هزینه و اثربخشی ای نيز که مدنظر بود، به معنای حداکثرسازی 
ســود3 (Dunn,2012) و آن هم صرفاً سود مادی قلمداد می شد. از این جهت، به دليل اینکه 
سياست گذاری -و در نتيجه سياست پژوهی- کاملًا ماهيتی هنجاری دارد، اگر این رویکرد 
در سياست گذاری ها و در نتيجه سياست پژوهی های ایران اسلامی بخواهد مورد استفاده 
قرار گيرد، باید به گونه ای باشــد که با مبانی دینی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد، 
زیرا عقلانيت مطرح در گفتمان فکری انقلاب اسلامی ایران، با عقلانيت مدرن که برخاسته 
از اتفاقات بعد از رنســانس است، تفاوت ماهوی دارد. از این  جهت اگر سياست پژوهی و 
در نتيجه سياســت گذاری منتج از آن، بخواهد از این رویکرد استفاده کند باید عقلانيتی 
را محل توجه قرار دهد که کاملًا مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی و همسو با مقاصد 
کلی دین و شــریعت باشــد و در نتيجه صرفاً ســود مادی را در معادله هزینه- فایده یا 
هزینه- اثربخشــی مدنظر قرار ندهد. این عقلانيــت که می توان آن را »عقلانيت دینی« 

1. Cost-Benefit Analysis
2. Cost-Effectiveness Analysis
3. Profit Maximization

ناميــد، نه تنهــا با آموزه های دین هيچ گونه منافاتی ندارد، بلکه در هماهنگی کامل با آن 
است و نتایج آن با نتایج برخاسته از وحی کاملا همسویی دارد. به همين دليل عقلانيتی 
که مد نظر این نوع سياســت پژوهی است، عقلانيتی است که با به کار بردن همه توان ها 
و ظرفيت های خود همچون تدبر، تفکر، تحليل، پردازش اطلاعات و... می کوشــد هم در 
جهت تامين رفاه و کارآمدی دنيوی عمل کند و هم ســعادت و رستگاری اخروی جامعه 
را تاميــن نماید)قریــب، 1390: 77(. این تلقی از عقلانيت وجه تمایز سياســت گذاری 
عمومی با رویکرد عقلانيت دینی با سياست گذاری عمومی با رویکرد عقلانی رایج در بين 
اندیشــمندان غربی از جمله مدل وبری است که با حالت آرمانی پيش گفته فاصله زیادی 

داشته و بلکه با آن متضاد است)ر.ک: فروزنده و رحيمی، 1390(1.
ســؤال اصلی که در این ميان پيش می آید این است که اگر در سياست پژوهی ای که 
با رویکرد عقلانيت دینی انجام می شود، تلائم و همسویی بلکه اتکاء به مبانی دینی وجود 
دارد، این اتکاء و همسویی در چه فرایندی رخ می دهد؟ زیرا در هر پارادایم علمی، مبانی 
به مثابه زیرســاخت های معرفتی هستند و به منزله سرمنشأ همه توليدات علمی بعدی 
عمل می کنند2 و از این  جهت اگر بخواهيم سياســت پژوهی ما بر اساس رویکرد عقلانيت 
دینی باشــد، باید نشــان دهيم فرایند تأثيرگذاری مبانی در سياست پژوهی چگونه است 
و محقق در چه مراحلی از سياســت پژوهی باید به این مبانی توجه داشــته باشد. تجربه 
نویســنده بعد از یک دهه ارتباط با اندیشــکده های مختلف کشور نشان می دهد که عدم 
توجه کافی به این نکته، نقطه ضعف بســياری از اندیشکده ها و هياتهای اندیشه ورز کشور 
است که در ســاحت سياست پژوهی تلاش می کنند. زیرا در بسياری از پژوهش های این 
مراکز مشــاهده می شــود که ملاک های کشف مســئله، طراحی چارچوب های مفهومی 
تحليل مســئله و خطوط کلی طراحی راه حل ها ریشه در مبانی دینی ندارد و محقق این 
ارتباط را فراهم نکرده اســت. در این مقاله تلاش می کنيم این مشکل را محل توجه قرار 

1.  دقت شود كه موضوع مقاله در مورد سياست پژوهی است، اما از آنجا كه سياست پژوهی مقدمه سياست گذاری 
و خروجی آن پيشــنهادهايی برای سياست گذاران است، در مقاله بعضاً به اين رابطه توجه شده و در نتيجه به 
احكام و روابطی كه در سياست گذاری حاكم است ولی در سياست پژوهی نيز دارای تأثير است، اشاره شده است.
2. مبانی با منابع متفاوت اند، زيرا منابع ريشه و منشأ فهم مبانی می باشند و مبانی متخذ از آنها می باشند، همان طور 
كه مبانی ريشه و منشأ نظريات و پژوهش های بعدی می باشند و نظريات مبتنی بر مبانی شكل می گيرند. منابع 
فهم دين كه اكنون در اختيار ما هستند عبارت از عقل و نقل هستند. در نتيجه مبانی متخذ از آنها كه  عبارتند 
از مبانی هستی شــناختی، معرفت شناختی، روش شناختی ، ارزش شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی، علم 

شناختی و ....  نيز بايد ريشه در آنها داشته باشند.



5657

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و پنج/ بهار 1403  فیاضی، فرایند تأثیرگذاری مبانی دینی در سیاست پژوهی با رویکرد عقلانی

داده و به بررســی و ترســيم جایگاه و فرایند تأثير مبانی دینی - که برخاســته از نقل و 
عقل هســتند - در مراحل مختلف سياســت پژوهی و تعيين سياست های پيشنهادی به 

سياست گذاران بپردازیم. 
به لحاظ پيشــينه نيز محقق با بررسی و تفحص در بين آثار اندیشمندان اسلامی به 
پژوهشی که این مسئله را به طور خاص مورد توجه خود قرار داده باشد، برنخورده است، 
هرچند مقاله ها و کتاب های متنوعی وجود دارند که به موضوع سياســت پژوهی و مراحل 

مختلف آن پرداخته اند.
روش انجام پژوهش حاضر روش تحليلی و تبيينی است. چرا که در وهله اول به تحليل 
مراحل مختلف سياســت پژوهی و نيازمندی های نظری آنها از یک سو و تحليل مبانی و 
جایگاه معرفتی آنها در تحقيقات علمی از ســوی دیگر می پردازد و ســپس با رویکردی 
تبيينــی و علت یابانه در مقام فهم رابطه علی و معلولی تأثيرات مبانی بر مراحل مختلف 
سياست پژوهی است. از این جهت، در ادامه مبتنی بر همين روش، ابتدا به طور مختصر 
به ارائه تعریفی از سياست، سياست پژوهی و مراحل مختلف آن پرداخته و سپس به تبيين 

جایگاه و نحوه تأثير مبانی دینی در شکل دهی به سياست ها اشاره می کنيم. 

2- بررسی مفهومی سياست
برای نشــان دادن مراحل مختلف سياست پژوهی و در نتيجه نشان دادن نحوه تاثير 

مبانی در آنها، ابتدا باید تلقی خود از سياست را معين نمائيم.

2-1- تعريف سياست
 »سياست« و »خط مشی« هر دو به یک معنا بوده و معادل فارسی policy هستند1. 
از آنجا که سياست در دانش جدید سياست گذاری عمومی در معنای خاصی به  کار رفته 
اســت، در معنای سياست باید به عرف این دانش مراجعه کرد، در این دانش نيز تعاریف 
مختلفی برای آن ذکر شــده است. لاسول سياســت را برنامه پيشنهادی درباره حصول 
هدف ها و ارزش ها و عملکرد می داند (lasswell,1970:71). برخی نيز گفته اند، سياســت 
بيان اقدامات و تعهدات دولت نســبت به حوزه ای از فعاليت اســت، از این  جهت بيشتر 
آینده نگرانه عمل می کند تا گذشته نگر)کولبچ، 1393: 10(، یا گفته شده؛ سياست اظهار 

1 . در مقابل، politics صرفاً ناظر به فضای سياســی و تنازعات گروه ها و احزاب بر رســيدن به قدرت به كار 
می رود.)ر.ک: كولبچ، 1393، ص 113 و 114(.

نظر در مورد ارزش ها و آرمان های حکومت به طور کلی اســت. در مورد ســازمان ها هم 
همين طور، یعنی ارزش ها و آرمان های یک سازمان نيز می تواند سياست باشد)همان: 27(. 
گاهی نيز سياســت ناظر به فرایند اســت و در تعریف آن اینگونه می گویند که سياست 
فرایند مورد تأیيد حکومت در انجام یک عمل است)همان: 12(، گاهی نيز سياست ناظر 
به نتيجه و برونداد اســت )همان(. علاوه بر این، به عملکرد حکومت یا ســازمان در برابر 
یک مســئله نيز سياست گفته می شود )همان(. در تعریفی دیگر هر نوع طرح و برنامه و 
راهکار اتخاذ شــده به  وسيله یک حکومت، حزب سياسی، سازمان تجاری یا توليدی و از 
این قبيل که به نحوی در تصميم سازی و اجرای آن تأثير دارد، سياست یا خط مشی گفته 
می شــود)کاظمی، 1379: 16(. به  عنوان  مثال هنگامی  که یک دولت از سياســت انرژی 
سخن می گوید، مقصود وی، سلسله اقدامات و تصميماتی است که مثلًا برای صرفه جویی 
و جلوگيری از زیاده روی در مصرف انرژی اتخاذ می گردد )همان(. بر این اساس، سياست 
در واقع عبارت از یک الگوی رفتاری مداوم و تکرار شــونده برای حل یک مسئله عمومی 
است که به  وسيله سياست گذار و آنها که از او تبعيت می کنند، به مرحله عمل در می آید 
)همان: 17(. در حقيقت، معانی قبلی سياســت مقدمه آخری هســتند و اهميتشان در 
این اســت که شيوه عمل را شکل می دهند )کولبچ، 1393: 27(؛ بنابراین می توان گفت؛ 
»سياست « فرایند تصميم سازی و نهایتاً تصميمی است که در قبال یک مسئله و مشکل 
عمومی انجام و اتخاذ می شــود )الوانی و شــریف زاده، 1387: 3(. البته برخی سياست را 
با اســتراتژی یا راهبرد یکسان می گيرند در صورتی که این طور نيست، زیرا استراتژی یا 
راهبرد مزیت انحصاری سازمان ها، نهادها یا کشورها از سایر رقبا است )استيسی، 1382: 
6( و از این  جهت فعاليت و برنامه عملياتی کلانی اســت که باعث قوی شدن مجموعه و 
پيشــی گرفتن از رقبا می شود در نتيجه کاملًا ناظر به جبهه مخالف و نقاط قوت داخلی 

است. در صورتی که سياست ناظر به حل مسائل انضمامی پيش رو است.

2-2- ويژگی های سياست
لاســول معتقد است؛ سياست سه خصوصيت اصلی دارد. اول: مسئله محور است که 
از این  جهت تحقيقات سياست پژوهانه باید در پی حل مسئله باشند1. دوم: چند رشته ای 
یا ميان رشــته ای2 بودن که مراد از آن چند سویه یا چندضلعی بودن مسئله است که در 

1. problem solving
2. multi-disciplinary
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نتيجه هر ســویه یا هر ضلع آن مربوط به یک ســاحت علمی اســت، و سوم: هنجاری و 
ارزشی1 بودن (Howlett & Ramesh,1995:10). بر این اساس، سياست باید دارای انسجام 
درونی باشــد و اضلاع مختلف آن با هم تناســب و سازگاری داشته باشند )ر.ک: کولبچ، 
1393:13(، خصوصاً وقتی که علاوه بر ماهيت چند رشــته ای داشتن مسئله مورد بحث، 

ذی نفعان متعددی نيز مطرح باشند.
علاوه بر این، سياســت هدف دار اســت؛ زیرا در مقام حل یک مسئله برای دست یابی 
به هدف های خاص - یا حالت مطلوب در آن مســئله - اســت )همان: 14 و 69(. از این 
جهت به طور مبنایی می توان گفت که پایه هر سياســتی، هدف هایی اســت که برای آن 
تعيين می شــوند (Friedrich,1963:70)؛ بنابراین، نکته مهم این اســت که این هدف ها 
چگونه تعيين می شوند؛ زیرا درست است که سياست ناظر به مسئله است، ولی هدف آن 
ایجاد تغيير در مسئله مورد بحث است به گونه ای که در وضع فعلی آن تغييراتی صورت 
گيرد و آن را به حالت مطلوب برســاند. بنابراین ســؤال اصلی این خواهد بود که حالت 
مطلوب چيست؟ و  از این جهت است که توجه به »هدف« یا »اهداف« در سياست پژوهی 
مطرح می شوند. البته اهداف مطلوب در هر کشوری بسته به مبانی بنيادین و هنجارها و 
ارزش های آن جامعه متفاوت خواهند بود و عموماً این اهداف توســط حاکميت ها معلوم 
می شوند )کولبيچ، 1393: 15(، به همين دليل، گفته می شود سياست پژوهی و در نتيجه 
سياســت گذاری هرگز یک فرایند خنثی نيســت )همان: 32( بلکه هنجاری بوده و برای 

رسيدن به اهدافی تنظيم می شود.
ویژگی دیگر سياست، مشروعيت داشتن آن است. بر این اساس سياست گذاری توسط 
افراد یا مجموعه هایی انجام  می شــود که در حکومت صاحب قدرت و مشروعيت هستند 
و نتایج سياســت پژوهی نيز باید در اختيار این افراد قرار گيرد. به همين دليل اســت که 
مشــروعيت سياســت از مرجع قانونی باید سرچشــمه گيرد )همان: 18(. البته مقامات 
مشــروعيت بخش ممکن است در سياست پژوهی نقشــی نداشته باشند، ولی سياست بر 
اساس قدرت قانونی آنان مشروعيت می باید و لازم الاجرا می شود )همان(. البته مقبوليت 
سياســت برای ذی نفعان نيز امری بسيار مهم و قابل توجه است، زیرا در غير این صورت 
توســط آنها اجرا نمی شود؛ بنابراین در فرایند سياست پژوهی و قبل از تصميم نهایی باید 

1. normative

ذی نفعان را درگير سياســت پژوهی کرد و عملا نوعی اجماع نسبی بين آنها ایجاد نمود. 
در این صورت اســت که مقبوليت نسبی سياست فراهم می شود. مهمترین تفاوت روش 
تحقيق در تحقيقات نظری و سياســت پژوهی نيز به همين  نکته بر می گردد به گونه ای 
که در فرایند سياســت پژوهی حتما باید از صاحب نظران، کارگزاران و ذی نفعان استفاده 
کرد و آنها را نيز مداخله داد و تنها در این صورت است که سياست علاوه بر دقيق شدن، 

دارای مقبوليت و ضمانت اجرای بيشتری می شود.
ویژگی دیگر سياست علمی بودن و از جهت نظریات توجيه پذیر بودن آن است؛ زیرا 
درست است که وجه قانونی سياست ها به عهده جمعی قرار داده می شود که سياست گذار 
ناميده می شوند، ولی مهم این است که این جمع چگونه به تصميم می رسند و تصميمشان 
چه ميزان صحيح اســت )همان: 31(. اینجاســت که ورود مبانی و نظریات علمی و نحوه 
تأثيرگذاری و دخالتشــان در فرایند سياســت پژوهی مطرح می شود و گفته می شود که 

سياست حل علمی و ماهرانه مسئله است )همان: 18(.
ویژگی دیگر سياست، تناسب آن با اقتضائات واقعی ميدان است؛ زیرا سياست آرزو و 
آرمان نيســت، بلکه تأثير بر عمل و شرایط خارجی مسئله مورد بحث است )همان: 19(. 
لذا توجه به اقتضائات واقعی و عينی مسئله مورد بحث شرط اصلی تأثير سياست است.

3- مراحل سياست پژوهی
در رویکرد عقلانی مراحل مختلفی برای سياست گذاری برشمرده اند. با توجه به اینکه 
وجــه عقلانيت هرچند ناظر به حداکثری بودن منافع و حداقل بودن هزینه های آن برای 
جامعه اســت )الوانی و شــریف زاده، 1387: 28( ،  اصلی ترینِ فنون در سياست پژوهی، 
فن تحليل هزینه - فایده و نســبت ســنجی منافع و هزینه هاست، به گونه ای که سياست 
بهينه ترین تصميم در این معادله اســت )قریب، 1390: 55(، اما باید دقت داشت که در 
سياســت پژوهی با رویکرد عقلانيت دینی، مــراد از منافع و هزینه ها، صرفاً منافع مالی و 
اقتصادی نيســت، بلکه ارزش های دینی، اجتماعی، سياســی و اقتصادی نيز مورد توجه 

جدی است )الوانی و شریف زاده، 1387: 28(. 
گام اول و دوم سياســت گذاری و در نتيجه سياست پژوهی، تشخيص و تعریف مسئله 
)کاظمی،  1379: 100(، گام ســوم دستيابی به راه حل )همان: 103 و 104(، گام چهارم 
تبدیل راه حل به توصيه های عملياتی به عنوان سياست مورد نظر )همان: 105(، گام پنجم 
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تبدیل سياســت طراحی شده در قالب بسته های سياستی و گام ششم نظارت و بازخورد 
ســنجی سياست است )همان( که در ادامه به توضيح مختصر هر یک می پردازیم تا پس 
از آن نشــان دهيم، مبانی دینی که زیرساخت سياست پژوهی با رویکرد  عقلانيت دینی 

است، در آنها چگونه باید تاثيرگذاری داشته باشد.

3-1- مسئله يابی
»مســئله«1 اختلاف بيــن وضعيت فعلی و وضعيت مطلوب اســت )اســتيفندپی، 
1386:129(، یا آن چيزی اســت که از توان مجموعه برای رســيدن به هدف می کاهد، 
بنابراین به وضعيتی اشــاره دارد که مجموعه را از کســب اهدافش بازمی دارد )رضائيان، 
1381: ص 148(، لذا مانعی است که بر سر راه رسيدن به اهداف قرار می گيرد )الوانی و 
شریف زاده، 1387: 66(. البته به غير از این گونه از مسائل که به مثابه چالش ، آسيب یا 
بحران هستند2، جنس دیگری از مسائل نيز مطرح هستند که چالش نيستند ولی شرط 
لازم برای رسيدن به هدف های کلان کشور می باشند و از این رو در زمان خود باید مورد 

توجه قرار گيرند.
برای کشــف مســائل و اولویت بندی آنها منابعی وجود دارند که سياست پژوه باید با 

استفاده از ابزارهایی آنها را کشف نماید. 
منبع اول مردم هستند؛ زیرا که در درگيری های روزانه دریافتی از نيازها و مشکلات 
کشــور دارند، هر چند نتوانند به صورت دقيق و علمی آن را تبيين کنند و مهم اینکه به 

هر حال ذی نفع نهایی خود مردم هستند.
منبع دوم رســانه ها هستند؛ زیرا عملکرد اصلی رسانه ها، جهت دهی به افکار عمومی 
از یک ســو و نشان دادن مســئله ها و معضلات جامعه از سوی دیگر است. هرچند همه 
رســانه ها صادقانه عمل نمی کنند ولی با روش های صحت سنجی می توان از این منبع نيز 

در تشخيص مسائل کمک گرفت.
منبع سوم کارگزاران حکومتی هستند؛ زیرا این طبقه از جامعه به دليل موقعيت های 
شغلی شان، تماس بيشتری با مســائل جامعه داشته اند و درک واقع بينانه  و ملموس تری 
از معضلات کشــور در حيطه کاری خود دارند. هر چند معمولاً وابستگی ها و گرایش های 
سياســی این افراد تأثير زیادی در زاویه دیدشــان به مســائل دارد که همين امر موجب 

1. problem
2. problem

می شود بعضاً دریافتشان از حقيقت فاصله داشته باشد. برای رفع این نقيصه باید از افراد 
مختلف با ســلایق و گرایش های سياسی مختلف اســتفاده کرد تا از تقاطع اندیشه ها و 

برداشت های آنها به مسئله واقعی دسترسی پيدا کرد.
منبع چهارم جامعه علمی اســت؛ زیرا صاحب نظران علمــی به دليل اینکه به مبانی 
تئوریک مسلط هستند، تحليل و برداشتشان از مسائل، در چارچوب یافته های علمی شان 
اســت. لذا با مراجعه به این افراد می توان، از زاویه دید عميق تری با مسائل جامعه مواجه 
شــد. خصوصاً اینکه سياســت پژوه با ارائه نتایج به دســت آمده از منابع قبلی به اساتيد 
مزبور می تواند تحليل عالمانه تر و در نتيجه دقيق تری نســبت به مســائل بيابد. علاوه بر 
این، صاحب نظران علمی می توانند با تحليل های آینده پژوهانه نسبت به تشخيص مسائل 

بالقوه جامعه نيز اظهار نظر کنند.
منبع پنجم اندیشــکده ها و دیگر افراد سياست پژوه هستند؛ زیرا اندیشکده های دیگر 
نيز با کاربســت الگوهای علمی درصدد کشف مســائل بوده اند، پس دریافت های آنها در 

کنار مراحل قبل می تواند به دست یابی به مسائل کمک نماید.
منبع ششم اسناد بالادستی هستند؛ زیرا به این دليل که اسناد بالادستی معمولاً بعد 
از آسيب شناســی و مسئله یابی تدوین و تصویب شده اند، می توانند به سياست پژوه کمک 

شایانی در تشخيص مسائل امروز کشور داشته باشند.
منبع هفتم نيز رهبران حکومت می باشند؛ زیرا رهبران با نگاه کلان نگر و مبنایی تری 
که نسبت به ساحت های مختلف کشور دارند، از زاویه دیگری به مسائل کشور می نگرند 
که بســيار مهم بوده و تکميل کننده نتایج به دســت آمده از منابع قبلی اســت. خصوصاً 
اینکه رهبران به دليل در اختيار داشــتن همه اطلاعات اشــراف خوبی نسبت به وضعيت 
کشــور دارند. این منبع مهم در جمهوری اسلامی ایران که رهبران آن ولی فقيه هستند 
از اهميت مضاعفی برخوردار است. زیرا ولی فقيه با اتکاء به دستگاه معرفتی دینی و فقهی 
به شناســایی، تبيين و تحليل مسائل می پردازد و از این جهت رویکرد او کاملًا با رویکرد 

عقلانيت دینی تطابق دارد و مسئله شناسی او کاملا بر اساس این رویکرد است.



6263

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و پنج/ بهار 1403  فیاضی، فرایند تأثیرگذاری مبانی دینی در سیاست پژوهی با رویکرد عقلانی

با اســتفاده از ابزارهایی همچون پيمایش های ميدانی، تشــکيل گروه های متمرکز1، 
تحليل داده های بزرگ2  فضای مجازی، جلســات بارش فکری، مصاحبه های عميق نيمه 
ساختاریافته،  مطالعات اسنادی، مطالعه کتابخانه ای، تحليل محتوا، فراتحليل و ... می توان 
از منابع هفت گانه مزبور مســائل را کشــف و احصاء نمود. البته استفاده از هر منبع تابع 
قواعدی است و در آنها کژکاردهایی نيز وجود دارد که هرچند در این مقاله فرصت بررسی 
آنها نيست ولی در شناخت و تحليل مسائل از آن منبع به آنها باید به خوبی توجه داشت، 
زیرا در غير این صورت شناخت و تحليل مسائل واقعی نبوده و دچار انحراف خواهند شد.

3-2- تعريف مسئله
بعد از تشخيص مسئله باید آن را شناخت و تعریف صحيحی از آن ارائه کرد )رضائيان، 
1381: 134( و بدین طریق وجه مســئلگی آن را دقيقاً معين نمود. زیرا؛ غالباً مسائلی که 
برای مدیران مطرح اند خود معلول مسائل بنيادی تری هستند که ممکن است عدم توجه به 
آنها راهکارهای انتخاب شده برای حل مسئله را عقيم بگذارد؛ بنابراین ریشه یابی مسئله با 
کوشش برای یافتن مسئله اصلی به جای بر خورد مقطعی با عوارض آن عمده ترین وظيفه 
سياست پژوه است )کاظمی، 1379: 102(. اگر مرحله مسئله یابی را مرحله احساس و مرحله 
تعریف را مرحله ادراک مسئله قلمداد کنيم، در مرحله احساس، سياست گذاران عارضه ها و 
رویه های بيرونی مسئله را درمی یابند، ولی در مرحله ادراک به ریشه یابی آن اقدام می کنند. 
بنابراین اقتضای عقلانی بودن سياست پژوهی، تجزیه و تحليل مسئله و یافتن ریشه های آن 
در گام اول اســت. تنها در این صورت اســت که سياست اتخاذ شده به حل مسئله به طور 
ریشه ای منجر و عوارض آن نيز کاملًا مرتفع خواهد شد )الوانی و شریف زاده، 1387: 32(.

در این مرحله به جهت اینکه ریشه های ایجاد مسئله مورد جستجو قرار می گيرند، باید 
عناصر دخيل در آن به خوبی تشــخيص داده شوند. صورت ترکيب مفهومی این عناصر، 
»چارچوب مفهومي« مســئله را شکل می دهند که شناخت و تحليل مسئله بستگی صد 
در صدی به آن دارد. علاوه بر این، برای رسيدن به تعریف مسئله بررسی پيشينه علمی، 
اجرایی و سياســتی ناظر به مسئله نيز ضروری اســت. نتيجه این اقدامات دریافت وجه 

مسئلگی مسئله و در نهایت تعریف دقيق آن است.

1. focus groups
2. big data

3-3- ارائه راه حل
بعد از دریافت دقيق وجه مسئلگی مسئله و علت های پدیدآوردن آن، نوبت به طراحی 
راه حل برای آن می رسد. در این مرحله علميت و خلاقيت سياست پژوه تأثير بسياری در 
دســتيابی به راه حل مناســب دارد. ولی محقق قبل از طراحی راه حل اوليه باید اقدامات 

زیر را انجام دهد:
1- در خصوص راه حل های احتمالی که قبلًا در مورد مسئله ارائه شده، بررسی های 
لازم را انجام دهد و حتی با صاحبان آن ایده ها مصاحبه های عميق انجام دهد و تلاش 
کند نقدهای خود به راه حل های مختلف را معين نماید تا نقاط قوت و ضعف راه کارهای 

دیگران نيز به خوبی مشخص شود )کاظمی، 1379: 103(.
2-  وضعيت جامعه در مسئله مورد بررسی به لحاظ نقاط قوت و ضعف و همچنين 

فرصت ها و تهدیدها، بررسی و تحليل شود1.
3-  با کاربست روش مقایسه ای، راه حل های دیگر کشورها در خصوص مسئله مورد بحث 

بررسی و تحليل شود.
سياســت پژوه بعد از بررســی موارد فوق با توجه به نظریات موجود و مهم تر از همه 

به کارگيری روش های خلاقانه باید ایده اصلی مواجهه با مسئله را طراحی کند.
باید توجه داشــت، »خلاقيت« به  کارگيری توانایی هــای ذهنی برای ایجاد یک فکر 
یــا مفهوم جدید، یا ســاختن و یافتن ایده های جدید و نوآوری در کاربرد فکرها اســت 
)رضائيان، 1377: 32(. فرد خلاق ضمن بررســی دیدگاه هــای گوناگون مطرح، معتقد 
است روش های جاری انجام کار را می توان بهبود بخشيد. این فرد سویه هایی را می بيند 
که قبلًا مورد توجه قرار نگرفته اند؛ در نتيجه فکرها و ایده های جدیدی ارائه می دهد که 
بــا هزینــه اندک بهره وری بالا دارند. او تجربه های حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط 
می دهد و آنها را بر مبنای مزیتشان مورد بررسی قرار می دهد و معمولاً چندین بدیل برای 
هر موضوع معين معلوم می کند. وی نســبت به پيش فرض های قبلی که نزد همه مسلم 

1. الگوی SWOT كه از ابتدای چهار كلمه Strenghth به معنای نقطه قوت، Weakness به معنای نقطه ضعف، 
Opportunity به معنای فرصت و treat به معنای تهديد گرفته شده است يكی از الگوهای متداول برنامه ريزی های 
راهبردی است. نقاط قوت و ضعف ناظر به شرايط درونی كشور يا يک سازمان است و فرصت و تهديد نيز 
ناظر به شرايط بيرونی كشور يا سازمان مورد نظر است. با شناخت اين عوامل می توان امكانات و محدوديت های 
كشــور يا ســازمان مورد نظر به درستی شناسايی شود و در نتيجه به برنامه ريزی صحيحی منجر شود )الوانی، 

1399: ٦1(. در اين مرحله محقق می تواند از ساير الگوهای معتبر تحليل وضعيت نيز استفاده كند.
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انگاشته می شود، نيز ورود کرده و آنها را بررسی مجدد می کند، در نتيجه محدود به رسم 
و عادت نمی شــود و از این  جهت دارای استقلال فکری است؛ فی البداهه هم از نيروهای 
احساسی و هم از نيروهای بينشی مدد می گيرد و نهایتاً در فکر و عمل از انعطاف بالایی 
برخوردار است )همان: 33(. البته خلاقيت معمولاً امری آميخته از چند عامل متداخل و 
متعامل است که اولين مرحله آن، مرور و مطالعه ناخودآگاه است که به دشواری می توان 
آن را روشــن ســاخت. البته این مرور ناخودآگاه با تصميمات خام و تصميماتی که هنوز 
مبادی آن برای فرد مبهم اســت، تفــاوت دارد )کونتر و همکاران، 1385: 204(. مرحله 
دوم کشــف ناگهانی و یک حدس صائب اســت که موارد ناخودآگاه را خودآگاه می کند. 
این موارد معمولاً بعد از تلاش و کار زیاد و درگيری ممتد ذهنی در مورد مســئله محل 
توجه برای فرد حاصل می شود )همان: 205( و مرحله آخر صورت بندی منطقی یافته ها 
و ابراز به دیگران است )همان: 206(. البته فنونی مانند باروری اندیشه ها یا بارش فکری 
کمک کار بروز خلاقيت اند، هرچند مطالعات نشان داده است که گاهی خلاقيت های فردی 

از تفکرهای گروهی کارآمدتر بوده است )همان: 207(1.
نکته آخر در این بخش اینکه سياست پژوه در مقام ارائه راه حل، باید احتمالات مختلف 
را مورد توجه قرار داده و برای هر کدام یک مســير مشخص تعریف کند و برای هر کدام 
سناریویی را به تصميم گير پيشنهاد دهد. به همين دليل سياست پژوه در این مرحله تنها 

نباید یک صورت را مدنظر قرار دهد و برای همان نيز اقدام به ارائه راه حل کند.

3-4- تبديل راه حل به سياست
وقتی راه حل مســئله مشخص شــد، این راه حل باید به صورت سياست مشخص که 
شامل چيستی و مراحل مداخله، مجریان و ذی نفعان و شاخصهای ارزیابی آن است، درآید 

و هيچ ابهامی در این مقام نداشته باشد )کاظمی، 1379: 105(.

1.  فنون مختلفی برای خلاقيت مطرح شــده اســت كه به دليل اينكه در رسالت اين مقاله نيست از پرداخت 
تفصيلی به آنها پرهيز می كنيم. برخی از اين فنون عبارت اند از: ارتباط اجباری، تجزيه و تحليل مورفولوژيک، 
گردش تخيلی، پرســش های ايده برانگيز، تفكيک 5-3-٦ گروه اسمی، الگو برداری از طبيعت و تفكر موازی 

)ر.ک؛ الوانی، 1399: 245-23٦(.

3-5- نظارت و بازخوردسنجی
سياســت بعد از ابلاغ توســط سياست گذار و ورود به مرحله اجرا، باید مورد نظارت و 
بازخوردســنجی قرار گيرد تا مجدداً نتایج آن به فرایند مزبور عرضه شود تا در ادامه این 

فرایند مورد استفاده و در نتيجه اصلاح سيستم قرار گيرد )کاظمی، 1379: 105(.

4- نحوه تأثير مبانی دينی در مراحل مختلف سياست پژوهی
همان طور که بيان شد، سياست اولاً: مسئله محور است، ثانياً: ماهيتی هنجاری دارد، 
به این معنا که کاملًا مبتنی بر هنجارها، ارزش ها و مبانی مورد قبول جامعه و حاکميت 
اســت. برای نشان دادن تأثير این مبانی بر بخش های مختلف فرایند سياست پژوهی لازم 
اســت ابتدا در مورد مبانی و ســپس مراحل و پيش نيازهای نظری صورت بندی و تحليل 

درست مسئله صحبت شود.

4-1- چيستی مبانی دينی )پارادايميک(
واژه مبانی، جمع کلمه »مبنا« است و به گزاره ها و ایده های بنيادینی اطلاق می شود 
که منشأ و مولد بقيه گزاره ها هستند. این گزاره ها از جنس هستی شناسی، معرفت شناسی، 
روش شناسی کلان، ارزش شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، 
علم شناسی، دین شناسی و تاریخ شناسی هستند که زیرساخت های اصلی هر نوع معرفتی 
را شــکل می دهند. همه این مبانی ذیل یک چتر واحد و حول یک محور واحدی تعين 
می یابند که به آن »پارادایم« گویند. به عنوان مثال در اسلام همه مبانی مزبور ذیل چتر 
توحيد و با محوریت این مفهوم اصلی شکل می گيرند. لذا پارادایم ها که شامل ایده محوری 
و مبانی مزبور هســتند یک چارچوب نظری بنيادینی را شــکل می دهند که مفروضات 

بنيادین و مفاهيم زیرساختی علم و تفکر هستند2.1
طبيعتاً در هر مکتب فکری، ایده  محوری پارادایم و مبانی برآمده از آن، از منابع آن 
مکتب اســتخراج می شوند؛ بنابراین در اســلام که منابع اصلی فهم دین عبارت از قرآن 
کریم، ســنت شریف و عقل ناب هستند، ایده محوری پارادایم و سپس، مبانی مزبور باید 
از این منابع اســتخراج گردند. در بين اندیشمندان اسلامی تحقيقات زیادی در خصوص 

.) Guba, & Lincoln, Competing paradigms in qualitative research:1. )ر.ک
2. بحث از چيســتی پارادايم و رابطه آن با مبانی، بحث دامنه داری اســت كه به جهت رعايت اختصار به مقاله 

ديگری موكول می شود.
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پارادایم اســلامی و هر یک از مبانی مزبور انجام شــده که از این جهت، با ارجاع خواننده 
محتــرم به آن مکتوبات، در این مقاله صرفاً  به فرایند تأثيرگذاری آنها بر مراحل مختلف 
سياست پژوهی پرداخته می شود. در ادامه تلاش می کنيم نحوه تاثير این مبانی در مراحل 

مختلف سياست پژوهی را نشان دهيم.

 4- 2 - تأثير مبانی در دست يابی به ملاک هايی برای تشخيص مسئله

همان طور که بيان شد، سياست پژوهی در مورد یک مسئله رخ می دهد و اساساً سياست 
پژوهی مسئله محور است. قبل از این نيز مراحل مختلف سياست پژوهی توضيح داده شد 
که مرحله اول؛ مســئله یابی است. در این مرحله نکته مهم، در اختيار داشتن ملاک هایی 
است که باید در دست سياست پژوه باشد تا با توجه به آنها بتواند مسائل را تشخيص داده 
و ســپس بين آنها اولویت بندی کند. تأثير مبانی در این مرحله به این صورت اســت که 
ملاک های مزبور باید کاملًا برخاسته از مبانی دینی )نقلی و عقلی( باشند، والا تشخيص 
مسئله کاملًا غيردینی و در نتيجه سکولار شکل خواهد گرفت. اساساً وجه هنجاری بودن 

سياست و سياست پژوهی از همين جا خود را نشان می دهد.
 علاوه بر این، هر ملاک و معياری منبعث از یک نظریه است، نظریه نيز ریشه در مبانی 
دارد و از این  جهت، یک محل دیگر در تأثير مبانی دینی و عقلی مقام توليد نظریه هایی 
اســت که پایه توليد سياست در ساحت آنها هستند. به عنوان مثال ملاک های تشخيص 
مسائل مربوط به حوزه خانواده کاملًا برخاسته از »نظریه خانواده« مختار است که وقتی 
این نظریه بر اساس مبانی اسلامی شکل گيرد، می توان نظریه را »نظریه خانواده در اسلام« 
ناميد و ملاک های منبعث از آن را کاملًا دینی به حســاب آورد. در شکل زیر نسبت بين 

ملاک های تشخيص مسئله، نظریه و مبانی نشان داده شده است.

شکل شماره 1: نسبت بين ملاک های تشخيص مسئله، نظريه و مبانی

به عنوان مثال »سقط جنين« بر اساس نظریه خانواده در اسلام، یک مسئله و چالش 
است در صورتی که بر اساس برخی از نظریات غربی این امر جزء حقوق مادر بوده و یک 
چالش قلمداد نمی شود. در مثال دیگر، عدم امکان حضور طبقات مختلف جامعه خصوصا 
طبقات ضعيفتر در پارلمان بر اســاس نظریه عدالت اجتماعی اسلام یک مسئله و چالش 
اســت که باید برای آن تدبير کرد ولی بر اساس برخی نظریه های سياسی غربی این امر 

هرگز یک مسئله قلمداد نمی شود بلکه وجود چنين امکانی مسئله و چالش است. 

4-3- تأثير مبانی در پيش نيازهای نظری چارچوب مفهومی تحليل و تعريف مسئله
مرحله دوم سياست پژوهی، تعریف و تحليل مسئله است. تعریف مسئله موکول به در 
اختيارداشتن چارچوب مفهومی تعيين کننده حاکم بر مسئله است؛ زیرا چارچوب مفهومی 
نوعی از ســازمان دهی عناصر دخيل در مسئله است که به آن شکل و انسجام می بخشد 
)پارســونز، 1385، ج 1، ص 61(. به همين دليــل در چارچوب مفهومی همه مفاهيمی 
که در شــکل دهی به رفتار مســئله دخالت دارند باید استقراء شوند و به صورت منطقی 
صورت بندی گردند. این صورت بندی همان بســتری است که رفتار مسئله مورد بحث در 
قالب آن صورت می گيرد. چرا که، رفتار واقعی مسئله مورد بحث تابعی از عناصری است 
که هویت آن مسئله را مشخص می کنند و در یک هندسه مفهومی صورت بندی شده اند. 
چارچوب حاکم بر مفاهيم و عناصر مزبور، از یک طرف بر اساس نوع تعامل و اثرگذاری آنها 
بر هم و از سوی دیگر بر اساس نوع اثرگذاریشان بر مسئله مورد بحث است. در حقيقت 
چارچوب مفهومی، سازه مفهومی مماس با مسئله است که کاملًا مبتنی بر نظریه ی علمی 
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مربوط به مسئله و نظام هویت بخش به آن است )ر.ک: ایمان، 1394: 21(. به عنوان مثال 
اگر مسئله مورد بحث، بررسی مسئله سقط جنين در صورت وجود ضرر برای مادر است، 
عناصر دخيل در چارچوب مفهومی شکل دهنده به این مسئله بر اساس نظریه خانواده در 
اســلام، عبارت اند از: ضرر متوجه مادر، نفس محترمه جنين، ولایت پدر نسبت به جنين 
و... . همان طور که مشــاهده می شــود این مفاهيم کاملًا متأثر از نظریه خانواده هستند 
که اگر مبتنی بر مبانی دینی و اســلامی طراحی شده باشد، چارچوب مفهومی تحليل و 
تعریف مسئله سقط جنين نيز اسلامی و دینی خواهد بود و در غير این صورت غيردینی 

و سکولار بوده و تصميم گيری سياست گذار را نيز با اخلال مواجه می کند.
نکته قابل توجه این است که بين نظریه و چارچوب مفهومی دو سازه معرفتی دیگر به 
نام »نظام1« و »الگو2« وجود دارد که عناصر دخيلی در چارچوب مفهومی متاثر از آنها نيز 
هستند. »نظام« خروجی مستقيم نظریه و »الگو« برش زمانی و مکانی آن »نظام« است.
توضيح بيشــتر اینکه مراد از »نظام«، مجموعه ای از اجزای به هم پيوســته است که 
در راه نيــل به هــدف معينی با یکدیگر هم آهنگ و منســجم عمل می کنند )چرچمن، 
1369: 26(. از این  جهت نظام مجموعه واحد و منســجمی از عناصر متعدد اســت که با 
هم مرتبط اند، هدف یا اهداف معينی را دنبال می کنند و برای رســيدن به اهداف مزبور 
بر اساس فرایندهایی که بين آنها حاکم است به صورتی کاملًا هم آهنگ و متعامل عمل 
می نمایند )ر.ک: آقابخشــی، افشــاری راد، 1383: 671 ؛ ميرمعزی، 1401: 144(. نکته 
مهم اینجاست که نظام ماحصل توليد نظریه در حوزه تخصصی مورد بحث است. به عنوان 
مثال وقتی نظریه خانواده در اســلام مبتنی بر مبانی اســلامی توليد شد، »نظام خانواده 
در اســلام« توليد شده اســت، زیرا در نظریه مزبور همه عناصر هویت بخش به خانواده و 
نسبتشــان با یکدیگر و با خانواده معين شده است. از این  جهت، نتيجه نظریه پردازی در 
یک ساحت از ساحتهای اجتماعی، دست یابی به نظام هویت بخش به آن ساحت اجتماعی 
اســت. از این جهت، با توليد نظریه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی می توان 
نظام های اقتصادی، سياســی، اجتماعی و فرهنگی و زیرشاخه های آنها را نيز توليد کرد 

و به آنها دست یافت.

1. system
2. pattern

نحوه تأثير »نظام« بر چارچوب مفهومی مواجهه با مســئله به این صورت اســت که 
در هر نظام مســائلی مطرح اســت که همه ذیل چتر آن نظام هویت خویش را به دست 
می آورند. به عنوان مثال ســقط جنين، طلاق، ازدواج، نفقه، مهریه، حضانت و.. همه زیر 
مجموعه نظام خانواده هســتند که در نتيجه عناصر موجود در چارچوب نظری خود را از 
نظام مزبور اخذ می کنند. به عنوان مثال اگر در چارچوب مفهومی مســئله ســقط جنين 
ولایت پدر را باید مدنظر قرار داد به این دليل اســت که در نظام خانواده در اســلام - که 
متخذ از نظریه خانواده در اســلام است- برای ولایت پدر جایگاه ویژه ای دیده شده است 

که در نظام خانواده در غرب چنين جایگاهی دیده نشده است.
نکته دیگر اینکه، »نظام« یک »شموليت« و در نتيجه »ثبات« و دوامی دارد که قواعد 
حاکم بر موضوعات ذیلش را تعيين می نماید. به عنوان مثال ممکن اســت نظام خانواده 
در اسلام قرنها به یک شکل باشد و تغييرات جدی ای در آن رخ ندهد. از این جهت برای 
تحليل مســئله انضمامی جامعه نياز به افزودن اقتضائات زمانی و مکانی مســئله به نظام 
هویت بخش آن نيز کاملا محرز است. به عنوان مثال نظام خانواده در اسلام ممکن است 
قرن ها ثابت باشد و از یک قوام مشخصی برخوردار باشد، اما خانواده در جامعه امروزی و 
در کشور ایران اقتضائاتی دارد که با اقتضائات خانواده ایرانی در قرن های قبل یا با خانواده 
در همين زمان ولی در کشورهای دیگر مانند کشورهای افریقایی، اروپایی، امریکایی و ... 
تفاوت دارد. از این  جهت، لازم اســت نظام مزبور با قبول برش مکانی و زمانی به شــرایط 
امروزی تطبيق داده شــود. این تطبيق »الگو1« نام دارد. از این جهت »الگو« برش زمانی 
و مکانی »نظام« حاکم بر موضوع است و در قالب مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل های 
ســاخت موضوع مورد بحث بروز می کند2. لذا این قاعده ها و اصول که حاوی ارکان نظام 
هویت بخش به موضوع به اضافه اقتضائات مکانی و زمانی آن هســتند باید در چارچوب 

مفهومی حاکم بر موضوع مورد توجه قرار گيرند.
بنابراین چارچوب مفهومی هر مســئله متأثــر از »نظام« و »الگو« ی هویت بخش به 
آن است و به همين جهت با موضوعات دیگری که ذیل آن نظام مطرح می شوند، ارتباط 
و انســجام برقرار می کند. به عنوان مثال وقتی سياســت پژوه چارچوب مفهومی مسئله 
سقط جنين را بر اساس نظام خانواده در اسلام و الگوی جامعه امروز ایران طراحی می کند 

1. pattern
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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و هميــن کار را در مورد چارچوب مفهومی مســئله طــلاق، ازدواج، ارث یا ... نيز انجام 
می دهد، بين همه آنها انسجام و هماهنگی وجود دارد که در نتيجه آن نه تنها سياست های 
پيشنهادی  نقيض و متضاد هم نيستند؛ بلکه کاملًا هماهنگ و معاضد یکدیگر می باشند.
نکتــه قابل توجه دیگر این که؛ وقتی سياســت پژوه در مقياس حکمرانی به تحقيق 
می پردازد و در پی پيشــنهاد سياست هایی برای حاکميت است، در طراحی الگو علاوه بر 
نظریه تخصصی موضوع مورد بحث - مثلًا نظریه خانواده در اسلام در مسئله سقط جنين- 
بایــد به نظریات عام دیگری نيز توجه کند کــه حکمرانی موضوع مورد بحث به آنها نيز 
مربوط اســت؛ زیرا در این مقياس مســئله مورد بحث به دليل ماهيت اجتماعی که یافته 
است، ابعاد دیگری نيز پيدا کرده و از این  منظر پدیده ای بين رشته ای به حساب می آید؛ که 
لازم است نظریه های مربوط به ساحت های دیگر دخيل در موضوع نيز در طراحی الگوی 
هویت بخش به موضوع محل توجه قرار گيرند. از همين جهت بود که لاســول معتقد بود 
 Howlett &) یکی از ویژگی های مسئله در سياست پژوهی چند رشته ای بودن آن است
Ramesh,1995:10). بر این اســاس باید نظریه های تخصصی دیگر در طراحی الگو مورد 

توجه قرار گيرند و در نتيجه چارچوب مفهومی تحليل مســئله نيز متأثر از این نظریه ها 
خواهد بود. 

تأثيــر مبانی در ایــن ميانه به این صــورت خواهد بود که مبانی هستی شــناختی، 
معرفت شــناختی، روش شناختی، انسان شــناختی و ...  نظریه ها را شکل می دهند و نوع 
و چگونگــی آنها را تعيين می کننــد و نظریه ها نيز نظام های هویت بخش به موضوع و در 
نتيجه الگوهای حاکم بر موضوع را تحت تأثير قرار می دهند. تاثير همگی نيز بر چارچوب 
مفهومی حاکم بر موضوع تعين یافته و عينی می شود. هرچند دخالت دادن اقتضائات زمانی 
و مکانی در طراحی الگو نيز با ملاک هایی همراه خواهد بود که نظریه های هنجاری مزبور 
در اختيار سياست پژوه قرار می دهند. در شکل زیر نحوه ارتباط مبانی، نظریه ها، نظام، الگو 
و چارچوب مفهومی حاکم بر مسئله بر اساس مباحث پيش گفته نشان داده شده است.

 شکل  شماره 2: مدل مفهومی نحوه ارتباط نظريه ها، نظام و الگو

نظریه های تخصصی نشــان داده شــده در نمودار بالا که ناظر به دیگر اضلاع مسئله 
مورد بحث هستند بسيار قابل توجه هستند و در فرایند سياست پژوهی باید مورد توجه 
قرار گيرند. این نظریه ها هرچند به صورت تخصصی به محتوای مســئله نمی پردازند ولی 
حاوی نکات کلی ای هستند که در فرایند سياست پژوهی و حتی دخيل نمودن عناصری 
در چارچوب مفهومی مســئله بسيار تأثيرگذارند. به عنوان مثال در کشور ایران اسلامی، 
نظریه انقلاب اســلامی ملاک هایی را در اختيار می گذارد که باید در تمامی سياســت ها 
رعایت شــوند. تفاوت نوع مواجهه و مداخله )سياست( ایران اسلامی در مسائلی مشابه با 
مســائل سایر کشورها به این نظریه برمی گردد. یا نظریه حکمرانی اسلامی نوع حکمرانی 

و مداخله حاکميت در مسائل جامعه اسلامی را معين می نماید. 
علاوه بر این، نظریه دولت1 نيز باید مورد توجه هر سياست پژوهی قرار گيرد؛ زیرا در این 
نظریه طبيعت و ماهيت دولت های پيشرفته، کارکردهای آن، مشروعيت و حقوق آن و ميزان 
 .(George & Smith,1895:189) اختياراتش در نسبت با مردم و سایر حوزه ها معلوم می گردد
عدم توجه به این نظریه و ملاک های منبعث از آن سبب می شود مداخلاتی )سياست هایی( 
طراحی شــوند که واقعاً در حيطه اختيار دولت ها نيست و نوعی دست اندازی به اختيارات 

مردم حساب می شوند و در نتيجه با اجرای آنها وضعيت مسئله وخيم تر می شود.

1 .State Theory
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نظریه دیگری که در شــکل دهی به چارچوب مفهومی مســئله دخالت دارد، نظریه 
پيشــرفت )توسعه( است. این نظریه در خصوص تغيير در جامعه صحبت می کند و بيان 
می کند که تغيير به سمت حالتی بهتر، چگونه رخ می دهد و فرایندهای تغيير در جامعه 
چگونه اســت1؛ بنابراین در این نظریه به پيشــران های تغيير نيز اشــاره می شود و علاوه 
بر این شــرایط بومی کشــور نيز به خوبی مدنظر قرار داده می شود. به همين دليل است 
که نظریه پيشــرفت در دو کشور علی رغم یکسان بودن مبانی آنها، ممکن است متفاوت 
باشند. به عنوان مثال در کشور جمهوری اسلامی ایران از نظریه پيشرفت ایرانی اسلامی 
سخن گفته می شود که هم ایرانيت در آن لحاظ می شود و هم اسلاميت، در حالی که این 
نظریه در کشور عراق مناسب نيست؛ بنابراین، به دليل اینکه در این نظریه حالت مطلوب 
کشور ترسيم می شود و قواعد کلی حاکم برای تغيير از وضع موجود برای رسيدن به وضع 
مطلوب بيان می شــود، پس در سياســت پژوهی اصول و قواعد کلی آن باید مدنظر قرار 
گيرد زیرا سياســت پژوهی در پی دستيابی به راه حل های تغيير در مسئله و سوق آن به 
ســمت مطلوب است. پس باید اصول منتج از نظریه پيشرفت آن جامعه و کشور به دقت 

در چارچوب مفهومی تحليل مسئله اشراب شود.
علاوه بر نظریه های فوق نظریه های عمومی دیگری نيز هستند که حَسَب مورد، باید 
مورد توجه قرار گيرند. به عنوان مثال تمام سياست پژوهی هایی که در ساحت فرهنگ انجام 
می شود باید ذیل نظریه فرهنگ صورت گيرند و دلالت های آن در طراحی چارچوب های 

مفهومی مسائل دخالت داده شود.

4-4- تأثير مبانی در ارائه راه حل
همان طور که پيش از این آمد، مرحله سوم سياست پژوهی ارائه راه حل مناسب برای 
مسئله است. همان طور که گذشت در این مرحله باید راه حل های ارائه شده از سوی دیگران 
بررسی و نقد شود، وضعيت موجود تحليل گردد، نسبت به نظرات دیگر کشورها در مورد 
مشابه بررســی تطبيقی انجام شود و نهایتاً با توجه به چارچوب مفهومی هویت بخش به 
موضــوع اقدام به تدارک راه حل های خلاقانه گردد. طبيعی اســت در همه مراحل اوليه 
نيازمند مبانی و نظریه های مورد نياز هستيم؛ زیرا نقد نظرهای دیگران و تحليل وضعيت 
موجود نيازمند در اختيار داشــتن ملاک هایی واقعی و دقيق اســت؛ که همان طور که در 

1. Harriss,Development Theories

بخش مسئله یابی بيان شد، مستخرج از مبانی و نظریه های برخاسته از آنها است. در غير 
ایــن صورت نقد نظرهــای دیگران و تحليل وضعيت موجود، علمی و دقيق نخواهند بود. 
حتی در بخش بررسی تطبيقی نيز مبانی و نظریه های بومی برآمده از آنها نقش اساسی 
دارند. زیرا بررســی تطبيقی، صرفا یک مقایســه عرفی و بی مبنا نيست، بلکه در بررسی 
تطبيقی و مقایســه ای باید دستگاه فکری، فرهنگی و معرفتی کشور طرف مقایسه که در 
مســئله مشــابه اقدام به طراحی راه حلی کرده اســت، به خوبی شناسایی و نقد شود. در 
غير این صورت اساساً درک درستی از راه حل ارائه شده و لوازم آن حاصل نمی شود و در 
نتيجه رد یا قبول آن راه حل علمی و معتبر نخواهد بود و ممکن است در طراحی راه حل 

نهایی موجب وقوع خطا شود.

نتيجه گيری
این پژوهش با هدف بررســی جایگاه مبانی دینی در مراحل و فرایند سياست پژوهی 
با رویکرد عقلانيت دینی انجام شد. در این مقاله مشخص شد، وجه فارق سياست پژوهی 
غير دینی و سکولار با سياست پژوهی دینی در نوع دخالت این مبانی در مراحل مختلف 
سياست پژوهی است. در مقاله نشان داده شد مبانی دینی که بر آمده از نقل )قرآن کریم 
و ســنت شریف( و عقل هســتند، با تاثير در چگونگی نظریه های تخصصی و عمومی در 
تعيين ملاکهای شــناخت مسئله، در چارچوب مفهومی تعریف و تحليل مسئله و در نقد 
راه حلهای محتمل و ارائه راه حل خلاقانه جدید و همچنين در ارائه ملاکهایی برای تعيين 
شــاخصهای ارزیابی و نظارت بر سياست دخالت جدی دارند. در این راستا مشخص شد 
که کشــف مسئله موکول به در دست داشتن ملاک است و ملاک ها نيز منبعث از مبانی 
و نظریه ها هســتند. در مرحله تعریف مســئله نيز پرداختن به چارچوب مفهومی تحليل 
مسئله امری ضروری است که در این قسمت نياز به نظریه های پایه و مبانی وجود دارد. 
نظریه هــای تخصصی ناظر به هر موضــوع و نظریه های عمومی ای همچون نظریه انقلاب 
اســلامی، نظریه دولت، نظریه پيشــرفت)تغيير(، نظریه حکمرانــی، نظریه فرهنگ و ..  
نظریه هایی هستند که در مقام تبيين چارچوب مفهومی تحليل مسئله به کار می روند. در 
مقام ارائه راه حل نيز به دليل اینکه ضروری است راه حل های قبلی نقد شود، باید بررسی 
تطبيقی نســبت به راه حل های مشابه در دیگر کشــورها انجام شود تا نهایتاً با کاربست 
خلاقيت و نظریه های دخيل در موضوع راه حل پيشــنهاد شود؛ بنابراین برای این بررسی 
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نيز مجدداً نيازمند کمک گرفتن از مبانی دینی و عقلی خود هستيم؛ زیرا از یک سو نقد 
بدون در اختيار داشــتن ملاک ممکن نيست و از سوی دیگر بررسی تطبيقی نيز باید از 

پایگاه دستگاه فکری صورت پذیرد.
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الگوی ترکیب سرمایه های نامشهود

 »ستاد نانو« در پیشرفت نانو در ایران

ميثم مهديار
 عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی، تهران، ايران )نويسنده مسئول(
(m.mahdyar60@gmail.com)
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زهرا ابوالحسنی
عضو هيئت علمی پژوهشكده مطالعات فناوری، تهران، ايران
(zh.abolhasani@gmail.com) 

چكيده
در چشــم انداز بيست ساله كشور جمهوری اسلامی  ايران كشوری توسعه يافته با جايگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام 
تصوير شــده است. بررسی وضعيت فناوری نانو در ايران نشان می دهد اين نوفناوری به نسبت 
ديگر فناوری ها و نوفناوری ها در حوزه های علمی، اقتصادی و ترويجی، رشــد قابل  ملاحظه و 
»پايداری« داشته و اينک  ايران در ميان چند كشور اصلی برترِ نانوفناور در جهان قرارگرفته است. 
يكی از عامليت های اصلی اين توسعه »ستاد ويژه فناوری نانو« و دبيرخانه فعال آن بوده و از اين 
رو مطالعه زمينه ها و فرايندهای سياستی، اجتماعی و سازمانی منجر به اين رشد پايدار می تواند 
بصيرت هايی برای توسعه ی ديگر فناوری ها و نوفناوری ها در كشور فراهم كند. پژوهش حاضر 
با گردآوری، مقوله سازی و مفهوم پردازی تجربيات سازمانی پانزده ساله )1380- 1395( دبيرخانه 
اين ستاد تلاش كرده الگويی از نقش سرمايه های نامشهود در شكل گيری موفقيت سازمانی اين 
دبيرخانه و پيشرفت نانو در كشور برسازد. نتايج اين پژوهش كه با تحليل مضمونی مصاحبه های 
نيمه ساخت يافته با دست اندركاران بالادستی نانو و نيز اسناد ستاد ويژه توسعه فناوری نانو حاصل 
شده نشان از توجه به انواع سرمايه های مناسب شامل سرمايه فكری، سرمايه اجتماعی، سرمايه 
سياسی و سرمايه سازمانی دارد كه همچنين باعث تقويت فرهنگ و انسجام سازمانی لازم برای 

پيشرفت پايدار نانو )به خصوص در دو دهه اول تاسيس ستاد نانو( شده است.
 واژگان كليدی

 فناوری نانو، نانو تكنولوژی، ســتاد ويژه توســعه نانو، سرمايه اجتماعی، سرمايه های نامشهود، 
سرمايه سازمانی

10.22034/jsfc.2022.319257.2340doi
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1- بيان مسئله
نانو یکی از نوفناوری های پيشــرو در  ایران بوده است که توانسته به نسبت مقدورات 
و ســرمایه گذاری های صورت گرفته در مقایسه با دیگر فناوری ها و نوفناوری ها موفقيت 
چشمگيرتری کسب کند. نخستين جرقه های ظهور این فناوری در سال 1380 در »دفتر 
همکاری های علمی و صنعتی« نهاد ریاست جمهوری زده  شد و ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو در سال 1382 تشکيل و برنامه ریزی و توسعه فناوری نانو در این ستاد پيگيری شد. 
در سال 1384 »سند راهبردی توسعه فناوری نانو« به تصویب هيئت وزیران وقت ) دولت 
هفتم( رســيد که بر اســاس آن توسعه فناوری نانو باید موجب »توليد ثروت« و »ارتقای 
کيفيت زندگی مردم« شده و  جمهوری اسلامی ایران باید تا سال 1393 به رتبه پانزدهم 
دنيا در شــاخص های علم، فناوری و اقتصاد نانو دست می یافت. از همين رو »دبيرخانه« 
ستاد در انتزاع از دفتر »همکاری های علمی و صنعتی نهاد ریاست جمهوری« پا گرفت و 
با عنوان »ستاد ویژه توسعه فناوری نانو« شکل مستقلی یافته و در حوزه سياست گذاری 

و مدیریت کلان حوزه نانو فناوری مشغول به فعاليت شد.
گزارش های منتشره درباره دستاوردهای کشور در حوزه نانو نشان می دهد که در طول 
سال های پس از تأسيس ستاد نانو  تا سالهای منتهی به 1395 ایران توانسته به خصوص 
در حوزه توليد علم به اهدافی بالاتر از شاخص های پيش بينی شده دست پيدا کند؛ طوری 
که حدود یک دهه بعد از تشکيل ستاد، ایران ميان کشورهای اسلامی از رتبه یازدهم به 
رتبه نخست رسيد و به تنهایی بيش از 43 درصد از توليد علوم نانویی کشورهای اسلامی 
را در اختيار گرفت.  ایران همچنين با انتشار متوسط روزانه 33 مقاله توانست رتبه چهارم 
جهان در حوزه توليد علم نانو را به دســت آورد و از کره جنوبی، آلمان، ژاپن، فرانســه، 
انگليس و روسيه پيشی گيرد.  ایران در سال 2017 همچنين از لحاظ تعداد مقاله به ازای 
مقدار )GDP( بر اســاس نرخ برابری قدرت پول )PPP( در رتبه اول دنيا قرار گرفت. در 
شاخص )h-index( نيز رتبه جهانی  ایران برای مقالات منتشرشده در ســال های منتهی 

به 2020 دوازدهم بوده اســت. )توسعه فناوری مهرویژن، 1400: 17(
در توليد محصول و دستيابی به بازار، هنوز به دليل وجود نداشتن آمارهای متمرکز، 
مقایســه ی کشورها امکان پذیر نشده اما در سال های پایانی اجرای سند ده ساله دوم نانو، 
توليد بيش از 1111 محصول )شــامل کالا و تجهيزات( توســط 324 شرکت  داخلی در 
بيــش از 10 حوزه ی صنعتی مبتنی بر فناوری های داخلی و اســتفاده از این فناوری در 

بهبود کيفيت زندگی مردم، از جمله تصفيه ی آب و پســاب ها و نانو داروها نشــانه های 
اصلی ورود کشور به صنعتی سازی این فناوری است. حجم بازار محصولات نانوی ساخت 
داخل، ســالانه رشد »متوســط« نزدیک به 2 برابری )نرخ رشد 100 درصدی( داشته به 
طوری که از ميزان 138 ميليارد ریال در سال 1389 به بيش از 203،462 ميليارد ریال 
تا پایان سال 1400 رسيد. از این مقدار بيش از 888 ميليون دلار به صادرات محصولات 

نانو ساخت ایران به بيش از 50 کشور جهان بوده است.1
همان طور که اشــاره شــد »برنامه ریزی و سياســت گذاری انجام شده در کشور برای 
فناوری نانو اولين تجربه ملی برای توســعه به موقع یــک فناوری نوظهور در ایران بوده 
است. سياست گذاری نانوفناوری در ایران با کارکرد نهادینه سازی، قانونمند سازی به طور 
عمده از طریق دولت آغاز شــده و با تأثيرگــذاری دولت بر کارکردهایی همچون هدایت 
تحقيقات و نوآوری و تأمين و تخصيص منابع برای شــکل گيری خلق، توســعه و انتشار 
دانش ادامه پيداکرده و ســپس کارکردهای شــکل گيری بازار و فعاليت های کارآفرینانه 
ظهور کرده است« )خواجه نائينی و دیگران،1393(. بررسی شبکه ای توسعه نانو نيز نشان 
می دهد دبيرخانه ســتاد نانو بيشــترین نقش را در تبادل اطلاعات بازیگران نانو )خواجه 
نائينــی و دیگران، 1394( و همچنين نقش اصلی را در ترتيبات مالی ميان این بازیگران 
داشته است )محمدی کنگرانی و دیگران، ب.1394(. از این رو نقش این ستاد و سازمان 
»دبيرخانه« فعالش که هم نقش هيئت مؤسس و هم متولی هدایت شبکه علم و فناوری 
و صنعت در حوزه نانو را بر عهده داشــته را نمی توان در توفيقات پایدار )بی نام،1390( 
آن نادیده گرفت. دبيرخانه یکي از ارکان مهم شــبکه اســت و تصور یک شبکه موفق و 
پایدار بدون یک دبيرخانه فعال دور از واقعيت است. در موارد بسياری با انحلال سازمان 
متولی ایجاد شــبکه همکاری علم و فناوری که نقش محوري )دبيرخانه ای( در راه اندازي 
و موفقيت شــبکه هاي رسمي دارد، شبکه نيز منحل شــده است )اسدی فرد و دیگران، 
1390:70-71(. اگرچه مطالعات چندی پيرامون نقش ساختاری این دبيرخانه در توسعه 
نانو صورت گرفته اســت)خواجه نائينی و دیگران،1393؛محمــدی کنگرانی و دیگران، 
1394؛خواجه نائينی و دیگران، 1394( ،اما در مصاحبه های اکتشــافی با کارشناســان و 
مدیران دبيرخانه این ستاد نقش ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، فرهنگ سازمانی، 

1. نک. به: »گزارش عملكرد سند گسترش كاربرد فناوری نانو در سال 1397،1398،1399،1400« قابل دسترس 
)nano.ir( در
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برنامه ریزی ها و اسناد سازمانی، تربيت سازمانی و... در شکل گيری چنين پيشرفتی بسيار 
ویژه جلوه کرد. این مؤلفه ها معمولاً در شاخص ســازی مفاهيمی چون سرمایه سازمانی، 
سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی برجسته می شوند. از این رو نقش نظام یابی خاص این 
مفاهيم در پيشرفت نانو از موضع جامعه شناسی سازمانی مسئله این پژوهش شد. مطالعه 
تجربی و الگوپردازی زمينه ای چگونگی ســاخت1 و انتظام این ســرمایه های نامشهود در 
یک ســازمان ملی می تواند بصيرت های مفيدی در توســعه دیگر فناوری ها و حتی دیگر 
حوزه های ســازمانی در ایران فراهم کند. همچنين بــا توجه به اینکه چنين زاویه ای در 
مطالعه ســتاد و دبيرخانه اش پيش از این )چه درباره این ستاد و چه نمونه های خارجی 
آن( ســابقه نداشته از همين رو روایت عامليت های اصلی تشکيل و هدایت این دبيرخانه 

مواد اصلی این پژوهش را تشکيل داده اند.

2- پيشينه و چارچوب مفهومی 
در راستای حساسيت نظری و استخراج سؤالات پژوهش، مروری بر پژوهش ها و ادبيات 
نظری در حوزه »فرهنگ سازمانی« )شاین،1389؛ رابينز،1399؛ عسکریان، 1388( ضروری 
اســت. در واقع برخی از مدیران تصور می کنند فرهنگ ســازمانی صرفاً شيوه ای است که 
کارها در جایی صورت می پذیرد؛ در حالی که برخی فرهنگ ســازمانی را »مجموعه ای از 
ارزش ها، باورها، هنجارها، نمادها و افسانه، اسطوره ها و پيش فرض های مشترکی که همه 
را در یک جهت هدایت می کند و به عضویت ســازمان معنی می بخشــد و راهنمای عمل 
عامليت های سازمانی است« )رضائيان،1395: 5( می دانند. همان طور که رابينز )1399( 
هم اشاره کرده فرهنگ سازمانی یکی از نقاط هویت بخش هر سازمان است که استمرار و 
یکپارچگی در آن ایجاد می کند و به ارزش ها، باورها و رفتارهای کارکنان جهت می دهد 
و هرچقدر این مقولات در ميان افراد هم جهت تر باشند فرهنگ سازمانی شاخص بالاتری 
می یابد. در واقع هر فرهنگ سازمانی چـــهار کـــارکرد را فراهم می آورد: 1- به کارکنان 
سازمان،  هویتی  سازمانی می بخشد: آنچه که یک سازمان را برجسته می سازد توانایی آن 
در جذب و پرورش و نـگهداری افراد با  استعداد است. 2-  تعهد گروهی را آسان می سازد: 
تعهــد را اصــولاً می توان به پيونــد روانی  فرد  یا  گروه به ســازمان تعریف کرد که در آن 
احساس درگير بودن شغلی، وفاداری و باور  به  ارزش های  سـازمان جای دارد؛ زیرا پاداش 

1. construction

خدمت از معيارهای رایج بالاتر است و مدیران ميانی از  پاداش های  سخاوتمندانه برخوردار 
می شوند.3 ـ ثبات نظام اجتماعی را ترغيب می کند: زیرا کـــارکنان با احساس  اطمينان  
از  امنيت شغلی، فضایی را که آینده ای غيرمعمول از تعهد پرهـــيجان بـه سـخت کوشی 
و پذیرش نظارت های  دقيق  اســت، برای ســازمان به وجود می آورند. 4 ـ با یاری دادن به 
اعضا برای پی بردن به  پيـرامون   کـار  خود رفتار آنان را شکل می بخشند: در این صورت 
نخبگان، شغل خود را از پایين ترین  مرتبه  آغـــاز مـی کنند و بـه وسيله کارکنان موفق با 
اصول بنيادین در سازمان آشنا می سازند )طوسی،1372: 158-162(. از این رو بر اساس 
تعریف فرهنگ ســازمانی با ابعاد مختلف فکری، عاطفی و رفتاری محورهای اصلی جهت 

گردآوری داده ها در این پژوهش به شرح ذیل است:
- وضعيت ارتباطات فردی، سازمانی و صنفی افراد در داخل سازمان

- وضعيت همکاری های بيرونی سازمان با ذی نفعان و سازمان های دیگر
- وضعيت تعلق به کار، همکاری، کارِ تيمی و مشارکت در ميان افراد سازمان 

 - وضعيت آگاهی نسبت به فلسفه، رسالت و اهداف سازمان، ساختار و جایگاه سياسی 
سازمان

- وضعيت ثباتِ شغلی، پاداش ها و تنبيه ها در سازمان 
- وضعيت جذب نيرو، تربيت و ارتقا در سازمان ستاد نانو

 در ادامه و پس از کدگذاری پاسخ ها، کدهایی به دست آمد که به نوعی یادآور شاخص های 
مفاهيمی همچون سرمایه معنوی، سرمایه فکری، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در 
حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناســی ســازمانی بود و از این رو تنها با ارجاع این کدها به 
فرهنگ سازمانی، کفایت لازم برای فهم اتفاقات و روندهای ستاد نانو فراهم نمی شد. از این 
رو ضمن آن که ادراک روندهای شکل گيری سرمایه های نامشهود سازمان ستاد نانو و نحوه 
ترکيب و انتظام یابی آن  در ارتباط با یکدیگر در داده های به دست آمده در دستور کار قرار 
گرفت، تلاش شد با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه های رسانه ای مسئولان ستاد و 
نيز اسناد و گزارش های جدید منتشر شده این روند تکميل شود. جالب توجه اینکه بخش 
عمده ای از این سرمایه های نامشهود به صورت برنامه ریزی شده کسب شده بودند و از همين 
رو روند پژوهش حاضر به چگونگی ایجاد فرهنگ ســازمانی در پرتو ساخت و نحوه ترکيب 

سرمایه های نامشهود در سازمان و نقش آن ها در هدایت و رفتار سازمانی معطوف شد.
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2-1- تعريف سرمايه های نامشهود
ســرمایه ثروت و دارایی اســت که می تواند توليد ارزش و سود کند. تا چند دهه قبل 
سرمایه یک کارخانه صرفاً شامل ماشين آلات و سرمایه اقتصادی و زمين کارخانه و مواد 
اوليه که قابل مشاهده و اندازه گيری و قيمت گذاری پولی اند می شد؛ اما در دهه های اخير 
مفهوم سرمایه توسعه یافته است و اشکالی از سرمایه های نامشهود همچون مالکيت معنوی، 
مارک تجاری، ســاختار، ایده های خلاقه، ارتباطات و... شناســایی شده اند که می توانند 
مانند ســرمایه های پولی مورد رقابت قرار گيرند و باعث حصول ارزش و ســود شــوند. ) 
Ariawan& etc، 2016) بوردیو1 اولين فردی بود که مفهوم سرمایه های نامشهود را برای 

توضيح روابط نابرابر و قشربندی اجتماعی البته در شکل انتقادی مورد استفاده قرار  داد، 
اما این چارچوب مفهومی بعد از او بيشتر از وجه ایجابی و غير انتقادی آن توسعه  یافت. 
برخی ســرمایه های نامشهود را سرمایه های معنوی2 نيز نام  نهاده اند، اما برای تمایز بهتر 
لازم است سرمایه های معنوی را مانند اسکات و همکاران(Scott Jr،2018)  و ریما (2017 
Rima،( به باورهای مذهبی و یا جســتجوی خدا و معنی در زندگی محدود کنيم. برخی 

 (Ariawan & etc،2016) نيز سرمایه های نامشهود را با سرمایه های فکری3 یکی گرفته اند
که البته بهتر اســت ميان ســرمایه فکری با سرمایه های نامشهود تفکيک قائل شویم. بر 
اساس این تفکيک گذاری ها برخی از مهم ترین شاخص های سرمایه  نامشهود بسط یافته 

 در دهه های متأخر در ادامه آمده است. 
»سرمايه ارتباطی«4:  شامل حفظ و کسب رابطه با افراد و گروه هایی است که در کسب  
و کار تأثيرگذارنــد و مانند عوامل محيطی و اقتصادی در زنجيره توليد ارزش مفيد واقع 
می شــوند. (Ariawan & etc،2016) سازه »سرمایه اجتماعی5« در علوم اجتماعی شبيه 
به این مفهوم اســت با این تفاوت که مشهورتر و تفصيل یافته تر است. سرمایه اجتماعی 
در کنار ســرمایه های اقتصادی و انســانی، بخشی از ثروت ملی یا فردی به حساب می آید 
و بســتر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فيزیکی )مادی( و راهی برای نيل 
به موفقيت قلمداد می شــود و مقولاتی چون »اعتماد«، »مشارکت«، »شبکه اجتماعی« 

1. Piere Bourdieu)1986)
2. Spritual Capitals
3. Intelectual Capitals
4. Relational Capital
5. Social Capital

و »حمایت اجتماعی« از عناصر اصلی این مفهوم هســتند. )نک به: )Coleman،1990؛ 
شــریفيان ثانی، 1380( اعتماد اجتماعی عبارت اســت از انتظارات و تعهدات اکتسابی و 
تأیيد شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای 
مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند. )ازکيا و دیگران،1380( اعتماد دارای دو بعد امنيت 
شــخصی، انتظار همکاری و سود متقابل اســت از این رو انسجام و یکپارچگی جامعه و 
گروه های اجتماعی تا حد زیادی به ميزان اعتمادی وابســته است که در ميان کنشگران 
اجتماعی وجود دارد. »مشــارکت« نيز  نوعی فرایند ســازمان یافته  است که افراد جامعه 
به صورت آگاهانه و داوطلبانه با در نظر داشتن هدف های معين و مشخص در آن سهيم 
می شــوند. )بيرو، 1375؛ محسنی تبریزی، 1375( از نظر لين1 حمایت اجتماعی عبارت 
اســت از »انواع و فراوانی تعاملات حمایتی خاصی کــه فرد در روابط اجتماعی در قالب 
آن ها کمک های ابزاری، عاطفی و اطلاعاتی به عنوان کارکرد های حمایت در نظر می گيرد. 
)بهمنی،1387( در بحث مربوط به حمایت اجتماعی رایج ترین تعریف مربوط به ليندزی2 
اســت که به در دســترس بودن و کيفيت روابط با افرادی که منابع حمایتی را در مواقع 
مورد نياز فراهم می کنند تأکيد دارد و معتقد اســت که اقوام، خانواده، دوستان، آشنایان 
و... خدماتی عينی را فراهم می کنند که موجب می شــود یک فرد احساس دوست داشته 
شدن، عزت نفس و ارزشمند بودن کند و خود را جزئی از شبکه ی ارتباطی بداند.)همان(

»سرمايه ساختاری«3: توانایی سازمان برای برآوردن فرآیندهای معمول و تحقق ساختار 
طراحی شده است که از تلاش های کارکنان برای توليد عملکرد فکری بهينه و همچنين 
عملکرد کلی سازمان حمایت می کند. (Ariawan & et al،2006) »سرمایه سـازمانی«4 از 
مفاهيم  شبيه سرمایه ساختاری سازه است و عبارت است از مجموع دارایی های نامشهود 
که توانایی انجام کار و خلاقيت سازمانی را ممکن می سازد. مأموریت سازمان، چشم انداز، 
ارزش های اساسی همچون کار و تلاش و نظم و استراتژی ها و سيستم های کاري و فرآیندها 
و نيز فرهنگ و ارتباطات درونـی یـک سازمان می تواند در زمـره این نـوع دارایی ها شمرده 
شود. مفهوم سرمایه سازمانی در سال های اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته و در متون 
علمی مدیریت و اقتصاد نيز بدان پرداخته  شــده اســت. این واژه ابتدا توسط پرسکات و 

1. Lin
2. Lindys
3. Structural Capital
4. Organizational Capital
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ویســچر (Prescott & et al. ،1989) به عنوان انباشت و استفاده از اطلاعات خاص براي 
تحریک کارایی توليد در یک بنگاه تعریف شــد. این سرمایه می تواند به عنوان منبعی با 
ارزش براي یک بنگاه تلقی شود.  ایونسون و وسفتال (Evenson & et al، 1995) به شکل 
مختصر سرمایه سازمانی را »دانشی برای ترکيب سرمایه فيزیکی و مهارت های انسانی به 
منظور توليد و دست یابی به محصولاتی دلخواه و راضی کننده« تعریف می کنند1؛ بنابراین 
سرمایه ســازمانی ناظر به زیرساخت ها و رویه های اداره، استفاده از منابع و ظرفيت های 
مســتمر و خلاقانه ای است که امکان توليد خروجی مطلوب را فراهم می کنند. محمدی 
)1392( نيــز »ميزان اعتماد متقابل مدیران و کارکنان، همکاری و کار تيمی، صداقت و 
امانت داری، آگاهی و دانش کاری، امنيت شغلی، شایسته سالاری در محيط کار، فرصت های 
برابر و عدالت، شــناخت اهداف و رسالت مجموعه سازمانی، ميزان خلاقيت و نوآوری در 
ســازمان، ميزان اعتماد و همکاری مخاطبان و ســایر ارگان های مرتبط با سازمان،  ایفای 
مسئوليت های اجتماعی، ارتباطات بهتر با مشتریان، مخاطبان، دولت و سایر سازمان ها و 
بنگاه ها، کار شایسته را« از جمله شاخص های سرمایه سازمانی ناملموس برشمرده است.

برادران روس سرمایه نامشــهود را شامل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه 
ارتباطاتی تعریف کرده اند )آقایی و دیگران، 1390: 29( و تلاش کرده اند این مقولات را 
در کنار هم ســاختاربندی کنند. در این ســاختاربندی »سرمایه انسانی« عناصر مختلف 
منابع انســانی از جمله نگرش، شایســتگی ها، تجربه ها و مهارت ها، دانش ضمنی و نوآور 
بودن و ... را شــامل می شود که بسيار نزدیک به مفهوم سرمایه فرهنگی است. »سرمایه 
سازمانی« در واقع شامل همه ذخایر غيرانسانی دانش در سازمان ها شامل پایگاه داده ها، 
دفترچه های راهنما، استراتژی ها و فرایندها، فرهنگ سازمانی، انتشارات و مالکيت فکری 
می شود که برای سازمان ایجاد ارزش می کنند. به طور خلاصه سرمایه سازمانی آن چيزی 
اســت که در یک ســازمان در پایان روز و بعد از اینکه افراد سازمان را ترک کردند باقی 
می ماند و شــامل دو جزء ســرمایه نوآوری و سرمایه ساختاری است. سرمایه سياسی نيز 

معمولاً جزیی از سرمایه سازمانی و ساختاری محسوب می شود.

1.همچنين نک به:
Carlin, Bruce Ian, Bhagwan Chowdhry, and Mark J. Garmaise. “Investment in organization 
capital. Journal of Financial Intermediation (2011)
 Martín-de-Castro, Gregorio, et al. “Organizational capital as competitive advantage of the firm. 
Journal of Intellectual Capital 7.3 (2006): 324-33

»سرمايه سياسی«1: اشاره بــه دارایی های سياسی و موقعيت یک سوژه در شکل دهی 
به روابط سياســی موفق با افراد و نهادها و ارگان های سياســی دارد. ســرمایۀ سياسی با 
مشروعيت سياسی در ارتباط است و به  نوعی وجه ملموس تر مشروعيت سياسی و درواقع 

.(Geetha & et al ، 2010)پایۀ ذهنی ثبات سياسی است
»سرمايه فکری«2: شامل تمامی منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش اضافی 
توليد می کنند ولی در صورت های مالی وارد نمی شــوند؛ به عبارت دیگر ســرمایه فکری 
عبارت اســت از داشــتن ایده، دانش، به کار گيری تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با 
مشــتری و عرضه کننده و نيز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آنِ 
شرکت می کنند)آقایی و دیگران، 1390: 24-23(. ایده محوری که کليت توسعه سازمان 
را تمهيــد می کند، تجربيات ضمنی قبلی مدیــران، دانش های فناورانه و ... را می توان از 

مهم ترین مؤلفه های سرمایه فکری سازمان ها در نظر گرفت.
»سرمايه فرهنگی«3: اشاره به »قدرت شناخت و قابليت استفاده از کالاهای فرهنگی«، 
»پيش داشته های فکری و نظری«، »تجربيات عملی« و »مهارت های افراد« در حوزه روابط 
عمومی، سازمانی، اداری و اقتصادی دارد که در واقع منبعی از قدرت انباشته برای پيگيری 
بهتــر اهداف و ارزش های آنــان در ارتباطات اجتماعی فراهم می کند )صادقی و دیگران، 
1394: 198-197(. داده های گردآوری شــده این پژوهش با عامليت های دبيرخانه ستاد 
نانو و اسناد مرتبط نشان می دهد که حفظ و نگهداشت سرمایه فرهنگی فردی و سازمانی 
و نيز تلاش برای ارتقای آن از مسيرهای گوناگون از دلایل عمده توفيق این سازمان است.

متأســفانه بحث جامعه شناســی ســازمانی در علوم اجتماعی حوزه ای نحيف بوده و 
ادبيات علمی بسيار کمی نيز در این  باره توليد شده است و موضوع سرمایه های نامشهود 
معمولاً در زیر مجموعه رشته مدیریت و مدیریت منابع انسانی طرح می شود. لذا به دليل 
ضعف های نظری موجود در این رشته ها مفاهيم و مقولاتی که معمولاً در این پژوهش ها 
توليد می شوند هم عرض یکدیگر فهم می شوند که در ادامه به ذکر دو نمونه اکتفا می شود.  
برخی از پژوهشگران (Ariawan & et al،206)  علی رغم آن که تأثير مفهوم سرمایه های 
نامشهود با عنوان سرمایه فکری با چهار سازه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه 

1. Political Capital
2. Intelectual Capital
3. Cultural Capital
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معنوی و ســرمایه ارتباطی را بر عملکرد سازمان بســيار مفيد دانسته اند، نتوانسته اند به 
این ارتباط وجهی نظری بخشــيده و به این مفاهيم و سازه ها وزن  دهی کنند یا تأثيرات 

متقابل و نحوه ترکيب آن ها را در نظر بگيرند.

نمودار 2- الگوی تركيب بندی سرمايه های نامشهود سازمانی 
(206،Ariawan & etc)

 الگوی برادران روس اگرچه ســرمایه ساختاری را درون سرمایه سازمانی دیده است 
و ســرمایه نوآوری را شامل ایده و سرمایه فکری سازمان و ذیل سرمایه سازمانی در نظر 

گرفته است )آقایی و دیگران، 1390: 29( ولی تفاوت زیادی با الگوی قبلی ندارد:

نمودار 3- الگوی تركيب سرمايه های نامشهود برادران روس

در ميان پژوهش های داخلی نيز غياثی ندوشــن و امين الرعایا )1394( در پژوهش 
خود بر روی کارکنان بانکی متوجه شــدند که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مناسب 
به بهره وری منابع انسانی منجر می شود. حسنوی و رمضان )1390( با بررسی تجربی خود 
نشان داده اند که یادگيری سازمانی باعث افزایش سرمایه فکری در سازمان می شود. رستگار 
و همکاران )1398( نيز نشــان دادند که ســرمایۀ معنوی بر جو  اخلاقی تأثير مستقيم و 
معنادار دارد و با بهبود جو اخلاقی حاکم بر ســازمان تاب آوری سازمانی افزایش می یابد. 
اميری و همکاران )1400( هم تلاش کردند الگویی از ســرمایه های معنوی ]نامشــهود[ 

در سازمان های مردم نهاد شهر تهران را برسازند که در آن سرمایه های معنوی ) با صبغه 
دینی و مذهبی(  این سازمان ها باعث افزایش بهره وری، پایداری سازمانی و رضایت شغلی 
شــده است. اشکال این الگوهای اخير مانند بسياری دیگر از تحقيقات در حوزه مدیریت 
سازمان این است که علاوه بر اینکه نگاهی تقليل گرایانه به سرمایه های نامشهود سازمان 
دارد و مثلا همچون نمونه آخری ســرمایه معنوی را به جای ســرمایه نامشــهود در نظر 

می گيرند در نحوه ساختاربندی این سرمایه ها با یکدیگر توجيه نظری مناسبی ندارند.

3- روش شناسی پژوهش
داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های هدفمند نيمه ساختاریافته با متخصصان 
و مطلعــان کليــدی )فليــک، 1390: 183 و 172( و مطالعه اســناد مرتبط با موضوع 
گردآوری شــده اند. تعداد مصاحبه شــوندگان در ابتدا 15 نفر از مدیران و کارشناســان 
بالادست فعلی و سابق دبيرخانه ستاد نانو در نظر گرفته شده بودند اما به علت انسجام و 
همگونی فکری و روایی که ميان مصاحبه شوندگان وجود داشت بعد از 10 جلسه مصاحبه1 
اشــباع نظری ایجاد شد. در کنار مصاحبه ها مطالعه اسنادی شامل اسناد سياستی ستاد 
و گزارش های ســالانه و نيز مصاحبه ها و روایت های مکتوب منتشــر شده در نشریات و 
کتاب های مختلف یا آرشيو ستاد نانو از منابع این پژوهش بوده است.2 در تحليل داده ها 

نيز از »تحليل  مضمونی« استفاده شده است )تسليمی و دیگران، 1390: 153(.

1.  از جمله سمت های مصاحبه شوندگان در زمان مصاحبه:
- معاون پژوهشی دفتر همكاری های فناوری رياست جمهوری

- معاون پژوهشی پژوهشكده مطالعات فناوری و مدير دبيرخانه ستاد نانو
- رئيس كارگروه صنعت و بازار ستاد نانو

- رئيس كارگروه ترويج و فرهنگ سازی ستاد نانو
- دبير كارگروه سياست گذاری و ارزيابی ستاد نانو

- كارشناس كارگروه سياست گذاری و ارزيابی ستاد نانو
2. برخی از مهم ترين اين روايت های مكتوب: سند ده ساله راهبرد آينده و سند تكميلی. كتاب الف تا ی: تجربيات 
و خاطرات شفاهی دست اندركاران تشكيل ستاد نانو و سياست گذاری نانو در ايران )برای رعايت اختصار  در 
ارجاع به اين كتاب در پاورقی ها به اختصار »كتاب الف تا ی اســتفاده می شــود  ، كتاب نانو تافته: تجربيات و 
خاطرات شفاهی فعالان حوزه تجاری سازی و اقتصاد نانو، كتاب نانو كلسيم: خاطرات و دستاوردهای فعالان 
حوزه ترويج دانش آموزی، مصاحبه های پيشين با آقای مهندس سجادی و دكتر سلطانی. همچنين داده هايی در 
قالب های آماری يا گزارش فعاليت يا اســناد مرتبط با ستاد در سايت ستاد نانو، خبرنامه نانو از ديگر داده های 
از پيش موجود ميدان اين پژوهش بوده است؛ و البته داده های پراكنده ای در قالب مصاحبه های منتشر شده يا 

نشده برخی از دست اندركاران ستاد
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4- يافته های پژوهش
مقولات اصلی حاصل آمده از کدگذاری مصاحبه های نيمه ساخت یافته پيرامون علل 
موفقيت و رشــد پایدار نانو از نظر متخصصان و مطلعين دبيرخانه ســتاد نانو در جدول 
شماره1 به همراه صورت بندی آن ها در قالب مفاهيم آشنا در حوزه علوم اجتماعی آمده 
اســت. البته برخی از مقولات را می توان در مفاهيم مختلفی جایابی کرد که در تشــریح 

آنها صرفاً به مفهوم اصلی اشاره شده است.
جدول 1- مقولات و مفاهيم استخراج شده از مصاحبه ها

مفاهيم مرتبطمقولات

سرمايه فکری، سرمايه ساختاریایده پایا و پویا

سرمايه سياسیمشروعيت سياسی، دوری از سياست زدگی

سرمايه سياسی، سرمايه ساختاریساختار سازی پایدار، چالاکی سازمانی

شبکه ارتباطی پيشين، ترویج مشارکتی، شفافيت، مدیریت 
سرمايه اجتماعی برون سازمانیتعارض منافع، مسئوليت و تعهد اجتماعی

ارتباط اقناعی، عاطفی و کریمانه، نظم بوروکراتيک اما منعطف ، 
جذب هدفمند، پيوند نسلی در ستاد، نگاه تربيتی

سرمايه اجتماعی درون سازمانی،
 سرمايه ساختاری

پایایی مبتنی بر سند راهبردی، پویایی مبتنی بر ایده پيشرو، 
اعتقاد به کار، توجه به ابعاد انسانی در بروکراسی، چابکی 

سازمانی، توجه به کادر سازی سازمانی، انباشت تجربيات سازمانی
سرمايه ساختاری

سرمايه ساختاری، سرمايه فرهنگیانباشت تجربيات و تأملات سازمانی

سرمايه فرهنگیرصد دانش علمی روز ، تخصص در حوزه مدیریت فناوری

4-1- سرمايه فکری: ايده پايا و پويا
تداوم یک سازمان منوط به ساختاری است که در عين پویایی و خلاقيت در مواجهه 
با تحولات روز، پایایی خود را در بلندمدت نيز حفظ کند. با این ملاحظه به نظر می رسد 
مهم ترین عنصر ســرمایه فکری سازمان نانو »ایده مرکزی« آن بوده که هم پایایی و هم 
پویایی سيستم را عينيت می بخشيده است. این ایده با مؤلفه ها و شاخص های چهارگانه ای 

که داشته توانسته به شکل »خود آیين«1 انرژی لازم برای تداوم )پایایی( و توسعه ) پویایی( 
سازمان نانو را فراهم کند. این خودآیين بودن ایده مرکزی نانو ناظر به روابط »نظام واره«2  
پارســونزی اســت که مؤلفه های اصلی این ایده با یکدیگر برقرار می کنند3 که در ادامه 
درباره آن ها بحث می کنيم؛ اما سرگذشــت شکل گيری ایده اصلی سازمان روایت جالبی 

به شرح زیر دارد:  
»از اواخر دهه هفتاد )هم زمان با مطرح شدن نانو در ایران( »نسل دوم« ایده دانشگاه و 
پژوهش یعنی »دانشگاه و پژوهش معطوف به حقيقت«4 در  ایران در حال ساختار سازی های 
جدید بود. در واقع مســئولان وقت وزارت علوم که در حال طراحی ســاختارهای جدید 
پژوهشی همچون ساماندهی دانشگاه ها، نشریات علمی، رتبه های پژوهشی و شبيه آن بودند 
معتقد بودند : علم نباید به مفهومی فراتر از خود متعهد باشد« )نک به منصوری، 1392(. 
از نظر آن ها پژوهش »موتور درون زایی« بود که احتياج نداشــت »کســی آن را هُل 
دهد« بلکه خودِ »ذات کنجکاو انســان ها« پيشــران علم است) همان(. این تلقی به نوعی 
»پژوهش برای پژوهــش« را دامن می زد. از همين رو وقتی برنامه ریزی برای نانو مطرح 
شــد ایده وزارت علوم این بود که »برای پيشــرفت نانو کافی اســت در حوزه توليد علم 
)تربيت دانشجو و ســاخت آزمایشگاه و انتشار پژوهش و...( در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
ســرمایه گذاری کرد و ســرریز این فعاليت ها ناگزیر صنعت و بازار نانو را شــکل خواهد 
داد«.5 اما دفتر همکاری های علمی و صنعتی به واسطه موقعيت سياسی فرا بخشی خود 
) وابستگی به نهاد ریاست جمهوری( و »ارتباط نزدیک« با مسائل و مشکلات حاکميت در 
توســعه  صنعتی و نيز تجربياتی که در 15 سال بعد از تأسيسش به واسطه واردات صنایع 
و تکنولوژی های مورد نياز کشــور  کســب کرده بود به ایده متفاوتی در توسعه صنعتی و 
علمی دست یافته بود که بيشتر به ایده های نسل سوم دانشگاه و پژوهش یعنی »پژوهش 

1. autonomous
2. Systematic
3. همان طور كه پارسونز )جامعه شناس كاركردگرای آمريكايی( نشان داده است يک نظام واره )سيستم( متعادل 
اجتماعی برای پايدار بودن نياز به حفظ كاركردهای خود در چهار ســطح اســت:  همسازی با محيط )كاركرد 
 اقتصادی(، هدف گزينی )كاركرد  سياســی(، حفظ نظم ) كاركرد اجتماعی(، نگهداشت الگوی جمعی )كاركرد 
 فرهنگی( )به عنوان مثال  نک به: متفكران بزرگ جامعه شناسی )1388( راب استونز، مهرداد ميردامادی )مترجم(. 

نشر مركز. ويراست ششم(.
4. درباره نسل های مختلف ايده دانشگاه نک به: ) سفيدخوش، 1395(.

5. مصاحبه)2(
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معطوف به حل مسئله« و نسل چهارم یعنی »پژوهش معطوف به بازار«1 نزدیک بود که 
هنوز در ایران مطرح نشده بودند.

در واقع دفتر همکاری ها تا پيش از تشکيل ستاد نانو به یک »دانش ضمنی« اجمالی 
در توســعه فناوری ها در ایران رســيده بود چرا که مأموریت خود را حل مســائل دیگر 
بخش های اجرایی دولت تعریف کرده بود. این دفتر از زمان آغاز فعاليتش در ده 1360 و 
بعــد از آن، چندین پروژه انتقال و بومی  کردن  فناوری در حوزه های صنعتی و مدیریتی 
از جمله پروژه هایی در حوزه های فناوری زیستی، پيل سوختی، طراحی نظام ارائه مدرک 
ICDL و... را در سطح ملی دنبال کرده بود و از این جهت دفتر در سطح کلان با مسائل 

و مشــکلات کشــور در حوزه صنعت و فناوری آشنا شده بود و نگاه وسيع تری نسبت به 
نهادهایی مانند دانشــگاه که صرفاً قرار بود با پرورش نيروی انسانی و توليد پژوهش های 
علمی مسائل و مشکلات این حوزه را رفع کنند، داشت. در واقع دفتر همکاری ها به یک 
سازمان یادگيرنده تبدیل شده بود و این یادگيری سازمانی باعث شکل گيری یک سرمایه 
فکری مناسب )نک به: )حسنوي و دیگران، 1390: 28( شده بود و ایده دفتر همکاری ها 
را خيلی جلوتر از ایده وزارت علوم برده بود. آنان به این دریافت رسيده بودند که »توليد 
علم باید معطوف به توليد ثروت در کشــور باشــد و نه علم برای علم« و پژوهش برای 
پژوهش. آن ها به این باور رســيده بودند که برخلاف روندهای جاری سياست گذاری علم 
در کشور »لوکوموتيو علم، بازار است نه آموزش! و علم باید در خدمت مردم و مسائلشان 
باشد. ستاد از همان اول با همين ذهنيت متولد شد که هدف نانو بازار و جامعه است«. 2

البته برخلاف نسل چهارم دانشگاه یعنی دانشگاه کارآفرین مؤسسان ستاد نانو در دفتر 
همکاری ها معتقد بودند که نانو علاوه بر توليد ثروت از طریق ایجاد اشتغال و ارزآوری باید 
»در خدمت حل مشــکلات کشور و مردم« نيز باشد و مردم »باید بتوانند ثمرات فناوری 

نانو را در زندگی روزمره خود لمس کنند«. 3

1. نک به: مقدمه كتاب ايده دانشگاه  )سفيدخوش، 1395(.
2. مصاحبه )2(

3. مثلًا در ابتدای »ســند راهبرد آينده« درباره چشم انداز، مأموريت و اهداف نانو آمده است: 1- دست يابی به 
سهم مناسبی از تجارت جهانی 2- ايجاد زمينه مناسب براي بهره مندی از مزاياي فناوري نانو در راستاي ارتقاي 

كيفيت زندگي مردم 3- نهادينه شدن توسعه پايدار و پوياي علوم، فناوري و صنعت نانو

اما علاوه  بر مقوله های بالا گزاره دیگری که عمدتاً از زبان متصدیان ســتاد به عنوان 
آرمان و هدف ستاد شنيده شد مقوله »ایجاد عزت و اعتمادبه نفس ملی« از طریق توسعه 
نانو بود. آن ها معتقد بودند که بالاتر از توليد ثروت و حل مشکلات »ایجاد اعتمادبه نفس 
ملی و شخصيت بخشی به کشور و مسئولين و مردم« است.1 در واقع از منظر متصدیان 
نانو توســعه این فناوری یا دیگر فناوری ها در ایران و رســيدن به سر قافله کاروان علم و 
فناوری دنيا صرفاً از طریق راه های معمول و تجربه شــده دیگر کشورها صورت نمی گيرد، 
بلکه کشــور نيازمند یک »جهش« و »راه ميان بر« در این حوزه اســت و تعریف کردن 
توسعه نانو ذیل ارزش های متعالی تر همچون »حس اعتمادبه نفس ملی« انرژی لازم برای 

چنين جهشی را فراهم می کند. 2
مدیــران عالی نانو همچنين با عنایت به تجربه »دفتر همکاری ها«، در صدد آزمودن 
توسعه نانو در »عرصه عينی و اجتماعی« و ارائه »الگوی بومی توسعه فناوری« به متوليان 
و سياســت گذاران علم و فناوری بودند. از این منظر، لایه ای عميق تر و نتایجی بنيادی تر 
از دســتاوردهای تکنيکی فناوری نانو و »افزایش بلوغ و توسعه یافتگی کشور« در کانون 

تمرکز و توجه قرار گرفت.3

4-2- سرمايه اجتماعی
دفتر همکاری ها که خاســتگاه ستاد بود در طی سال ها توانسته بود به واسط ارتباط 
فرا بخشی با دیگر بخش ها و کمک به حل مسائل آن ها سرمایه اجتماعی مناسبی کسب 
کند اما این ســرمایه برای شــکل دهی به یک حرکت ملی ناکافی بود و از همين رو ستاد 
نيازمند کســب سرمایه اجتماعی مضاعف مناسبی بود. از سوی دیگر همان طور که اشاره 
شد ساختار دبيرخانه ای امکانات خوب اجرایی و نيز انباشتی برای ستاد نانو فراهم می کرد 
اما به دليل مشــارکت پایين اعضای شوراهای عالی کشور، ستاد با چالش کسب سرمایه 
اجتماعی مواجه بود از همين رو دبيرخانه تلاش می کرد با روش های مختلف این سرمایه 

اجتماعی را تقویت کند.

1. مصاحبه )5(
2. كتاب الف تا ی ص. 12٦ 

3. كتاب الف تا ی ص. 14
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4-2-1- مشاركت و اعتماد اجتماعی برون سازمانی
همانطورکه پيش از این اشاره شد شاخصه های اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند از اعتماد 
اجتماعی و مشارکت اجتماعی. در ستاد نانو این سرمایه اجتماعی یک شبه ایجاد نشده بود. 

4-2-1-1- شبکه ارتباطی پيشينی

جایگاه سازمان مؤسس نقش عمده ای در پيشبرد اهداف یک ستاد یا شورا دارد. بخش 
عمده اعتماد اجتماعی مورد نياز دبيرخانه ســتاد نانو نيز از دفتر همکاری ها به ستاد نانو 

انتقال یافته بود. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 
»مأموریت دفتر همکاری ها به عنوان متولی دبيرخانه ستاد قبلًا این بود که مسائل 
فناوری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را حل کند. البته در آخر، کار هم به اسم 
آن دستگاه اجرایی تمام می شد یعنی عملًا چيزی برای خودش نداشت و ناشناخته 

می ماند«.1

همچنين یکی از مهم ترین دارایی های دبيرخانه ســتاد نانو »شــبکه کارشناســی و 
مدیریتی« مرتبط با دفتر همکاری ها در وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف بود 
که به واسطه همکاری های بالا  ایجادشده بود. دفتر همکاری ها در هنگام تنظيم سند ده ساله 
ملی نانو )که ساختار و برنامه های اصلی ستاد را تعيين می کرد و قرار بود در هيئت وزیران 
تصویب شود( از همين فرصت استفاده کرد و کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف 
مرتبط با خود را از دستگاه های مختلف، برای تشکيل کارگروه های تنظيم سند، فراخواند 
و از این رو بود که توانست برنامه اوليه جامع تری پيرامون برنامه توسعه نانو را نسبت به 
برنامه اوليه وزارت علوم )که یک »برنامه بخشــی« را پيشــنهاد داده بود( تدوین کند که 
مورد توجه مقامات عالی و ارگان های درگير نانو قرار گرفت. مضاف بر اینکه این شــبکه 
ارتباطی از مهم ترین دلایل توفيق دفتر همکاری ها در شــکل دهی به ســتاد نانو و تعيين 
دبيرخانه به عنوان مرجعيت ستاد نانو )در رقابت با ایده و برنامه پيشنهادی وزارت علوم( 
بود.2 البته دبيرخانه بعد از انتزاع از دفتر همکاری ها و اســتقلال ســاختاری هم در حفظ 
آن اعتماد اجتماعی و کسب اعتماد ذی نفعان و بازیگران جدید نيز موفق عمل کرده بود.3

1. مصاحبه )5(
2. كتاب الف تا ی ص. 132
3. كتاب الف تا ی ص. 48

4-2-1-2- ترويج مشاركتی

در ادبيات ترویج علم سه مدل ترویجی شناسایی شده است: مدل »غالب1 ) نقصانی( یا 
اشاعه گرایانه«، مدل »گفتگویی« و مدل »مشارکتی« )نک به: Trench، 2008(. در مدل 
غالب، ترویج علم از سطح تخصصی تا سطح عمومی  به صورت یک طرفه صورت می گيرد و 
ابزار آن آموزش است. مدل »گفتگویی« به نقش مخاطبان در گفتگو با دانشمندان در فضای 
عمومی ترِ جامعه برای جهت دهی به مسير علم و فناوری ارجاع می دهد. مدل »مشارکتی« 
نيز به تســهيل مشــارکت مخاطبان عمومی در جهت گيری علم و فناوری اشاره دارد.2 با 
مطالعه روند ارتباطی ستاد نانو با اقشار مختلف، به نظر می رسد راهبرد کلی به کار گرفته 
 شده از سوی ستاد به عنوان واسطه ای ميان علم با جامعه و بازار، بيشتر به مدل مشارکتی 
نزدیک است. البته اگرچه ابزارهای استفاده در ستاد شامل خبرنامه، سمينارهای عمومی  
و برنامه های آموزشــی، مســابقات و تجهيزات آزمایشگاهیِ دانش آموزی و نمایشگاه های 
عمومی و غيره، بيشــتر یادآور مدل اول ـ نقصانی ـ هم هست. بنا به گزارش های منتشر 
شده بخش ترویج ستاد تاکنون توانسته بيش از یک ميليون دانش آموز را با نانو آشنا کند 
و نيز 500 گروه دانشجویی را برای برگزاری این سمينارها ساماندهی و حمایت کند که 
در طول زمان خود ســرمایه اجتماعی عظيمی برای ستاد به ارمغان آورده است )توسعه 

فناوری مهرویژن،1400: 37-65(.
همچنين در ادبيات »ترویج علم«، دو مسير کلی شامل مدل »پيوسته« و مدل »ميانبر« 
برای ترویج شناســایی شده است )نک به: Bucchi،1996 ( 3. مدل پيوستاری، بحث های 
تخصصی علمی را پله  پله ســاده کرده و در نهایت به درون جامعه هدایت می کند؛ ولی 
مدل ميانبر از فضای عمومی جامعه برای هم گراکردن دانشــمندان حوزه های مختلف و 
نيز تأثير در حوزه سياســت بهره می گيرد. با توجه به شواهد موجود، به نظر می رسد که 
ســتاد نانو دومين راهبرد یعنی راهبرد ميانبر را برای ترویج نانو فناوری برگزیده اســت. 

یکی از مدیران ارشد ستاد در این باره می گوید:

1. dominant
2.  نک. به: مقدمه ای بر مطالعات علم و فناّوری؛ سيسموندو، سرجيو )1392(؛ انتشارات سروش؛ تهران

3. اين كتاب در سال 139٦ توسط نشر آگه با عنوان علم در جامعه« نيز ترجمه و منتشر شده است.
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»من برای بحث های ترویجی، یک شکلی کشيده بودم و گفته بودم »پایين به بالا« 
و »بالا به پایين«؛ پایين به بالا به این  ترتيب بود که ما باید یکسری برنامه های 
ترویجی برای دانشگاه ها می گذاشتيم؛ بعد برای دانشجوها مسابقه ترتيب می دادیم 
و در تلویزیون هم چند تا برنامه مثل مصاحبه و... می گذاشتيم. این فعاليت ها برای 
این بود که ]با مطالبه عمومی[، متخصصين کشور به این نتيجه برسند یا دولت را 
به این نتيجه برسانند که باید به صورت جدی روی این قضيه کار کنيم. از بالا به 
پایين هم به این شکل بود که گفته بودیم باید روی وزارتخانه ها کار کنيم. با تک تک 
وزارتخانه ها جلساتی بگذاریم و در هر وزارتخانه، فردی مسئول پيگيری نانو باشد«.1

4-2-1-3- شفافيت

»شفافيت« در عملکرد از طریق انتشار منظم و مبسوط گزارش های سالانه در حوزه های 
مختلف علمی، اقتصادی و ترویجی نيز از دیگر مکانيسم های اعتماد ساز نانو بوده است )نک به: 
تارنمای ستاد ویژه نانو( . از دیگر عوامل حفظ اعتبار و  ایجاد اعتماد نسبت به دبيرخانه حفظ 
صداقت2 با مخاطبان و ذینفعان در سطوح مختلف ترویجی یا صنعتی و علمی  بوده است.3

4-2-1-4- مديريت تعارض منافع

یکی از مســائلی که باعث شــده دبيرخانه ســتاد نانو بتواند از اعتماد  ایجاد شــده 
مراقبت کند، »دوری از سياســت بازی ها« ی معمول4 و مهم تر از آن »دوری از شبهه های 

منفعت طلبانه شخصی5، صنفی و سازمانی« بوده است:
حوزه  در  خودش  که  شد  محول  دستگاهی  به  سياست گذاري  بار،  اولين  »براي 
مأموریتش منافعي نداشت، بدین معنی که نه سفارش دهنده فناوری نانو بود و نه 
عرضه کننده آن، نه انباری برای تجهيزات و محصولات داشت و نه آزمایشگاهی برای 
تحقيقات که سهمی  از بودجه را برای خودش بخواهد. بدین ترتيب، دستگاه های 
ذی نفع می توانستند به این ساختار که رقيب هيچ یک از ذی نفعان نبود، اعتماد کنند 

و به همکاری با آن اميدوار باشند...«.6

1. مصاحبه )2(
2. مصاحبه )2(

3. كتاب الف تا ی ص. 131
4. مصاحبه )4(
5. مصاحبه )4(

٦.  كتاب الف تا ی صص. 95-94

همچنين یکی از عوامل مانع بروز تعارض منافع صنفی این بود که مدیران ستاد نانو، نه 
در عرصه های تخصصی نانو )مثل فيزیک و شيمی و...( بلکه در حوزه »مدیریت تکنولوژی« 
صاحب تخصص بودند و همين مســئله مانع می شد که منافع صنفی یک رشته تخصصی 
خاص مانند فيزیک یا مواد بتواند سياست گذاری در نانو را به سمت خاصی هدایت کند.

4-2-1-5- مسئوليت اجتماعی

یکــی دیگر از عوامــل اصلی ایجاد اعتماد اجتماعی نانو توجه به مقوله »مســئوليت 
اجتماعی« نانو بوده است که در سند ده ساله نانو )افزایش کيفيت زندگی( نيز مورد اشاره 
قرار گرفته است. رشد نانو داروها در حوزه درمان سرطان و نيترات زدایی و آرسنيک زدایی 
از آب در سال های اخير که بحران آب مطرح بوده است از نمونه های مسئوليت اجتماعی 
ســتاد نانو بوده است. ستاد نانو اقدامات پيرامون این مسئوليت اجتماعی را ذیل شاخص 
»تأثير اجتماعی«1 در گزارش های جداگانه ای منتشر می کند که عمدتاً شامل دستاوردهای 
نانویی در افزایش کيفيت زندگی مانند حوزه دارو و ســلامت، آب و محيط زیســت و...2 
است. همچنين از راهبردهای مسئوليت اجتماعی ستاد نانو توجه به مسئله  ایمنی زیستی 

بوده است:
 »حتی جاهایی توجه به مقوله  ایمنی )safety( باعث شد که نانو یک جاهایی 

رشد نکند و ما متوجه هستيم که این به نفع محيط زیست و جامعه هم هست«3.

4-2-2- مشاركت، اعتماد اجتماعی درون سازمانی
بعُــدی دیگر از این ســرمایه اجتماعی به روابط و ارتباطات و مشــارکت های درونی 
ســازمان باز می گردد. یکی از ویژگی های منحصربه فرد ســتاد نانو انســجام سازمانی و 
همگرایی بالای عامليت های انسانی در آن بوده است. این همگرایی هم در نظر و هم در 

عمل اتفاق افتاده است.

1.  مصاحبه )3(
2.  مصاحبه )2(
3. مصاحبه )2(
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4-2-2-1- رابطه اقناعی و عاطفی

یکی از راهبردهای ارتباطی و ترویجی تلاش برای »اقناع مخاطب«1 درونی و بيرونی 
ستاد به  دور از رفتارهای نمایشی یا تبليغاتی بوده و برقراری »ارتباط عاطفی«2 با مخاطبان 
و ذینفعان ســتاد یکی از راهبردهای اصلی بوده اســت. همچنين ارتباط مبتنی بر توجه 
به کرامت نفس مخاطب3 و دور شــدن از نگاه یک سویه بالا به پایين به مخاطب و تلاش 
برای رشــد دادن مخاطب و نه صرفاً انتقال داده ها از تکنيک های همگرایانه در ســازمان 

ستاد نانو بوده است:
»جلسات ستاد که برگزار می شود کارشناسان می توانند در اتاق کنار سالن کنفرانس 

را به صورت زنده جلسه را دنبال کنند و مباحث را ببينند«.4

از روش های دیگر انتقال فرهنگی بينا نســلی در ســتاد نانو برای ایجاد حس تفاهم 
مشترک و همدلی مشارکت آميز، بازخوانی و گفتگوی مداوم مدیران ارشد با کارشناسان 
پيرامــون اهداف، تاریخچه و تعهدات ســازمان به صورت مداوم بوده اســت. در واقع این 
بازخوانی ها که به مناسبت های تقویمی مختلف صورت می گيرد به »آیين تربيتی« ستاد 

تبدیل شده است.5

 4-2-2-2- جذب هدفمند و همساز

نکته قابل توجه این است که برای ایجاد همگرایی و همکاری و مشارکت های سازمانی 
به مقوله جذب و تربيت نيروی انسانی جدید بسيار توجه شده است به طوری که جذب 
افراد جدید به عنوان کارشــناس، مدیر یا همکار به صورتی بوده که انســجام ســازمانی 
حفظ شــود و حضور افراد به ایجاد اصطکاک با مدیریت ســازمان و نيز دیگر اعضا منجر 
نشــود. برای تحقق این راهبرد یکی از این تدابير در ســتاد نانو جذب دانشجویان فعال 
و دغدغه مند همکار با ســتاد در حوزه ترویج بوده که آشــنایی قبلی با جهت گيری ها و 
ارزش های سازمانی ستاد داشته اند6 البته صرفاً مهارت های علمی و فنی افراد مورد توجه 

1. مصاحبه )2(
2.  مصاحبه )5(
3. مصاحبه )5(
4. مصاحبه )5(
5.  مصاحبه )3(
٦.  مصاحبه )4(

نبوده بلکه »مهارت های سازمانی و ارتباطی«1 و روحيات شخصی ازجمله »علاقه به کار«2 
نيز به صورت ویژه موردتوجه قرارگرفته است. حتی دست اندرکاران ستاد برای فهم کيفی 
این شاخص ها در افراد جذب شده این شاخص ها را در پرتو »طرح و برنامه کلی زندگی«3 

نيروهای جذب شده جستجو می کرده اند.

4-2-2-3-پيوندهای بين نسلی

اگرچه ستاد نانو برجذب نيروهای سازمانی حساسيت های ویژه ای به خرج داده اما مهم تر از 
آن به فرآیند تربيتی نيروهای سازمان به نحوی که سازمان همگرایی خود را در جذب های جدید 
بازیابد توجه داشته اند. ارتباط ميان نسلی و انتقال تجربيات و دیدگاه های نسل اول به نسل دوم 
ستاد با روش های گوناگون از جمله مشارکت دادن مستقيمشان در تنظيم اسناد سازمانی4 و یا 
»شرکت دادنشان در جلسات مهم و تصميم گيری های بالادستی ستاد« از مهم ترین فعاليت های 
تربيتی در ستاد نانو بوده است. این توجه باعث شده است که تعداد »نيروهای جوان آماده قبول 
مسئوليت مدیریت« در ستاد قابل توجه باشد.5 حجم بالای ارتباط ميان مدیران و کارشناسان 
جوان این تلقی را ایجاد کرده که این نيروها مفاهيم و اصول مدیریت دانش و تکنولوژی و... و نيز 
مدیریت و رفتار سازمانی را با روایت مدیران ستاد فراگرفته اند نه از آموزش های دانشگاهی شان.6

4-2-2-4- نگاه تربيتی به عامليت ها

مهم ترین ابزار تربيتی غيرمستقيم در ستاد هماهنگی قول و فعل مدیران و الگو بودن 
اخلاقی و فکری مدیران بوده اســت. به جای منفعت طلبی های شــخصی و صنفی، نفع 

سازمانی و خير عمومی در فعل و قول مسئولان سازمان متجلی بوده است:
 در این ستاد، کسی نمی خواست خودش یک تنه قهرمان و همه کاره باشد. می خواستند 
مهره ای از یک سيستم توسعه دهنده باشند. ستاد نانو با مشارکت وزارتخانه هایی که 
ذینفعان عمده فناوری نانو بودند، تشکيل شد، اما اعضای ستاد در پی تحقق منافع 

ملی بودند، نه منافع سازمانی«.7

1.  مصاحبه )5(
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7. كتاب الف تا ی ص. 123
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4-3- سرمايه سازمانی
همانطور که اشاره شد سرمایه سازمانی ناظر به زیرساخت ها و رویه های اداره، استفاده 
از منابع و ظرفيت های مســتمر و خلاقانه ای اســت که امکان توليد خروجی مطلوب را 

فراهم می کنند.

4-3-1- ساختار سازی پايدار
دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولی و مؤسس اوليه دبيرخانه 
ســتاد نانو، ذیل نهاد ریاست جمهوری بود و از همين جهت سرمایه سياسی بالایی را در 
ارتباط گيری دفتر همکاری ها با دیگر سازمان ها و ارگان های دولتی یا بنگاه های غيردولتی 
داشت. قبل از طرح مسئله نانو در سال 79 دفتر همکاری ها فعاليت ها و ارتباطات خوبی با 
دیگر سازمان ها و ارگان های دولتی و حاکميتی برقرار کرده بود و رئيس جمهور وقت نيز 
با توجه بــه اعتمادی که به دفتر همکاری ها پيداکرده بود برنامه و ایده دفتر همکاری ها 
را )به نسبت برنامه وزارت علوم وقت در توسعه نانو( پذیرفت و آن را مأمور تشکيل ستاد 
نانــو کرد. البته دفتر همکاری ها که پيش از ایــن تجربه راهبری برخی فناوری ها )مانند 
بایوفناوری، فناوری اداری ICDL، پيل سوختی و...( داشت این بار از ابتدا تلاش کرد که 
 شأنی »فرابخشی« نسبت به وزارتخانه های دولتی1 یعنی زیر نظر خود رئيس جمهور برای 
ستاد نانو فراهم کند و خود را از چاه ویل رقابت های بخشی درون دولتی دور نگه دارد تا 

اصطکاک های سياسی انرژی لازم برای پيشبرد این فناوری را هرز ندهد.

4-3-2- مشروعيت سياسی
 از این رو مســئولان دفتر همکاری ها برای تشــکيل ســتاد نانو در »بالاترین سطح 
سياسی« ممکن با حضور معاون اول رئيس جمهور و برخی دیگر از وزرا و نمایندگان سایر 
دستگاه های مرتبط تلاش کردند و توانستند برای تثبيت سياسی آن از هيئت دولت برای 
تشکيل »ستاد ویژه توسعه فناوری نانو« مصوبه ای بگيرند. چنين فعاليت هایی معمولاً در 
قالب تشکيل یک »شورای عالی« پيگيری می شود اما اینکه در مورد نانو ساختار ستادی 

به جای شورای عالی تصویب شد روایت جالبی دارد:
در مورد کلمه شورای عالی هم بحث شد. رفتيم بررسی کردیم که چند تا شورای عالی 
داریم. برای ســاختار فکر کردیم که ساختارهایی مثل شوراهای عالی در کشور  ایراداتی 

1. مصاحبه )5(

دارند و ســاختار خوبی برای اجرا نيستند بلکه صرفاً ساختار خوبی برای تصميم گيری اند 
چون جنبۀ اجرای شــورا ضعيف تر است و در کل ســاختارهای ضعيفی هستند؛ شوراها 
بيشتر برای رأی گيری و ساخت وساز و تقسيم منافع و... هستند و یک ساختار کارشناسانه 
محسوب نمی شوند بلکه یک تصميم گيری گروهی است که فقط دعواها را خاتمه می دهد 
ولی تکاليف و مأموریت ها را به طورجدی نمی توانند دنبال کنند. پيشنهاد کردیم به جای 
شورا اسم آن را ستاد »بگذاریم. در آن موقع هيچ ستادی )با این ماهيت در کشور( وجود 
نداشت؛«1. یک احساسی در همه ما وجود داشت که شوراهای عالی  ساختار بدنام و ناموفقی 
در ســاختار سياسی کشورند. قرار شد که از کلمه شــورا و شورای عالی استفاده نکنيم؛ 
اما دیدیم تنها شــورایی که به نظر می آید جایگاه خوبی دارد و موفق اســت شورای عالی 
انقلاب فرهنگی اســت. دیدیم شورا یک دبيرخانه ای دارد و برخلاف شوراهای عالی، ذیل 
هيچ وزارتخانه ای فعاليت ندارد و مســتقل است. دبير شورا مستقيم با رئيس جمهور کار 
می کند و زیرمجموعه هيچ وزارتخانه ای نيست. از همين جهت گفتيم اسمش شورا نباشد 
اما ساختارش شبيه شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد...کلمۀ ستاد برای کارهای هماهنگی 
بين بخشی استفاده می شد. درنهایت ما نقاط ضعف و قوت دو کلمه ستاد و شورای عالی 
را بررســی کردیم و درنهایت رســيدیم به ستاد. گفتيم که ستاد اسم بهتری است. تأکيد 
شد که کلمه »ویژه« هم داشته باشد، به خاطر اینکه اختيارات خاصی باید داشته باشد2...

4-3-3- دوری از سياست زدگی
مسئولان دفتر همکاری ها در کنار این طراحی ها تمهيدی فراهم کردند که گرفتاری ها 
و اقتضائات مرســوم ساختارهای سياسی ســطح بالا، مانع از تحرک و چابکی فعاليت ها 
نگردد. ازاین رو تلاش کردند »دبيرخانه« ســتاد را که خود متولی آن شــده بودند را به 
عنصری اساســی و »فعال«3 در ســتاد نانو تبدیل کنند. این تمهيد از این جهت بود که 
در ســاختارهای شورایی اگرچه ســرمایه اجتماعی دبير شورا به خاطر مشارکت افراد در 
انتخاب دبير بالاست اما به خاطر تغيير و تحولات سریع سياسی اعضا و نمایندگان حاضر 
در ساختارهای شورایی بحث ها و تجربيات انباشت نمی شوند و نيز از این جهت که ميان 
سياســت گذاری و اجرا تضادهایی  ایجاد گردد )اسدی فرد و دیگران، 1390: 73-74( از 
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همين رو ســاختار دبيرخانه ای با عامليت دفتر همکاری ها پيگيری شد. در واقع تصميم 
هوشــمندی که در ساختارسازی گرفته شــده بود این بود که ساختار اداری و سياسی و 
اقتصادی ســتاد نانو مســتقل از تغييرات و آمد و شد دولت ها شود تا بتواند پایدار بماند. 
به همين خاطر بود که در دولت نهم که بســياری از شوراهای عالی توسط رئيس جمهور 

وقت منحل شد، ستاد ویژه فناوری نانو از این تغيير و تحولات مصون ماند.

4-3-4- پايايی مبتنی بر سند راهبردی
ســند راهبردی 10 ســاله نانو با عنوان »راهبرد آینده« مهم ترین برنامه و سند ستاد 
از ابتدا بوده اســت که در ســال 1384 در هيئت دولت مورد تصویب قرار گرفت. بعد از 
دوره 10 ســاله اول ستاد این ســند تاکنون متناسب با اقتضائات و تجربيات ستاد دو بار 
به روزرســانی شده است. این اسناد را می توان مهم ترین مؤلفه سرمایه سازمانی ستاد در 
پيگيری اهدافش دانست. تلاش برای مکتوب کردن تجربيات ستاد در حوزه های مختلف 
پژوهشــی، اقتصادی و تجاری سازی، ترویجی و نيز توسعه از طریق نهادسازی های جدید 
از جمله ایجاد شــبکه آزمایشگاه های نانو و یا کریدور نانو یا دوره های توانمندسازی توانا 

را می توان از دیگر مؤلفه های سرمایه سازمانی ستاد نانو دانست.

4-3-5- پويايی مبتنی بر ايده پيشرو
ایده اساســی هر ســازمان مهم ترین دارایی فکری آن سازمان است که در ستاد نانو 
این ایده به وضوح در اسناد آن مورد اشاره قرار گرفته و مورد تفاهم عامليت های سازمان 
بوده که در بخش ســرمایه فکری نيز به آن اشــاره شد. در واقع این ایده به علت توجه به 
پویایی های زندگی روزمره در قالب مفهوم »کيفيت زندگی« بروز خلاقيت در توسعه نانو 

را تسهيل می کرد.

4-3-5-1- اعتقاد به كار

یکی از مهم ترین سرمایه های سازمانی ارزش ها، باورها و معناداری معنوی سازمان در 
ميان ذی نفعان آن است که معمولاً با عنوان »سرمایه معنوی« نيز شناخته می شوند) اميری 
و همکاران، 1400(. در ميان مسئولان دبيرخانه ستاد نانو اعتقاد به کار و »باور درونی«1 
که باعث »تمرکز بر روی کار« و »نظم«2 شــده را می توان از شاخصه های مثبت سرمایه 

1.  مصاحبه )2(
2.  كتاب الف تا ی ص. ٦5

معنوی برشمرد. این باور درونی به کار باعث  ایجاد غيرت، حميت و علقه نسبت به کارشده 
بود چرا که افراد غالباً کار را از آن خود می دانند:

 درواقع ما ]برخلاف مؤسسات که سندهای توسعه ای شان را مؤسسات تخصصی 
بيرونی می نویسند[ سند توسعه را خودمان نوشتيم. همه درگير نوشتن بودند و 
همان افرادی که در نوشتن مشارکت داشتند و با اعتقاد آن را نوشتند با اعتقاد هم 

اجرا می کردند«.1

یکــی از دلایل این باور عميق پيوند خــوردن کار با ارزش های دینی و مذهبی افراد 
اســت که »برگزاری جلسات توســل به اهل بيت« در ستاد از نشانه های آن است.2 فراتر 
از آن مسئولان ستاد تلاش کرده اند »کار در سازمان« را به نوعی در طرح و معنای کلی 

زندگی کارکنان جایابی کنند. یکی از مصاحبه شوندگان در این باره می گوید:
بعد از یک سال که در ستاد کار می کردیم، یک مصاحبه داشتيم که خارج از فضای 
گزینش بود. ما قبلًا مصاحبه گزینش رفته بودیم، ولی این گویا بيشتر برای شناخت 
دیدگاه ها بود؛ یعنی سؤالاتی که از ما طرح می شد بيشتر از جنس این بود که 
مثلًا هدفت از زندگی چيست و می خواهی چه کار کنی! یعنی نگاه به این بود که 

چشم اندازهایی که هر فرد جلوی چشمش هست ارزیابی شود.3

4-3-6- توجه به ابعاد انسانی در بوروكراسی
اگرچه نظم بوروکراتيک نياز هر ســازمان مدرن بــرای تحقق مأموریت ها و اهدافش 
است و قانون و روابط غيرشخصی، تخصص گرایی و تقسيم کار، سلسله مراتب و آرشيو و... 
از شــاخصه های اصلی بروکراسی مدرن هســتند )رابينز، 1379: 34-51( و ستاد نانو به 
 عنوان یک ســازمان خالی از این شاخصه ها و ویژگی ها نبوده اما این بروکراسی که برای 
تحقق اهداف ســازمان مفيد و مؤثر است می تواند با انسان زدایی از روابط کار و سازمان 
خود مانع تحقق اهداف سازمان باشد. یکی از ویژگی های ستاد نانو این بوده که به واسطه  
ایجاد اعتماد ميان عامليت های بالادســت و فرودســت در عين رعایت شاخص های یک 
ســازمان بوروکراتيک به بعد انسانی عامليت های سازمانی نيز توجه شده است. به عنوان 

1. مصاحبه )2(
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مثال ایجاد »ارتباط نزدیک ميان مدیران و کارشناسان در فضای کاری«، افزایش »روابط 
غيررســمی« و »اختيارات بالای کارشناسان در تصميم گيری«1 از شاخصه های منعطف 

کردن روابط بوروکراتيک در ستاد نانو بوده است.

4-3-7- چابکی سازمان
درنهایت اینکه این »نظم در عين انعطاف« هنگامی ظهور می یابد که سازمان چابک 
باشــد. هرچقدر سازمان چابک تر باشد امکان تعارض منافع در داخل سازمان کمتر و در 
نتيجه اعتماد بيشــتر خواهد شد و عامليت ها کمتر از ابزار و روش های بوروکراتيک برای 
ارتباط استفاده می کنند. ستاد نانو تلاش کرده تا جای ممکن از فعاليت مستقيم اجرایی 

بپرهيزد2 و نقشی ستادی خود را در قالبی چابک  ایفا کند.

4-3-8- توجه به كادرسازی سازمانی
مهم ترین اصل در مدیریت نيروی انسانی ستاد نانو این بود که این نيروها نه صرفاً برای 
توسعه مادی نانو بلکه برای اهداف متعالی تر دینی و انقلابی و تمدنی جذب و تربيت شوند.3

4-3-9- انباشت تجربيات سازمانی
یکی از اندوخته های فکری و ساختاری مهم هر سازمان که تداوم و نيز خلاقيت را در 
آن سازمان را تسهيل می کند انباشت تجربيات افراد و مسيرهای طی شده سازمانی است. 
دبيرخانه ســتاد نانو از این جهت یکی از غنی ترین ســازمان های جمهوری اسلامی  است 
چرا که با تلاش برای مکتوب کردن و ثبت کردن روایت دست اندرکاران خود از تجربيات 
تاریخی فعالان نانو در بخش های مختلف ســتادی، صنعتی و ترویجی نوعی هویت سازی 
ســازمانی را نيز پی گرفته است. در واقع مؤسسان ستاد نانو از ابتدا به این صرافت افتاده 
بودنــد کــه »دانش ضمنی« که در طی تلاش برای سياســت گذاری و هدایت این پروژه 
ملی به دســت آورده اند را به وســيله »روایت کردن« و »مکتوب کردن« به یک »دانش 
صریح« تبدیل کنند. از همين رو علاوه بر انتشــار مصاحبه ها و نيز انتشار مقالات علمی 
پيرامون تجربيات علمی و سازمانی ستاد نانو در نشریات مختلف علمی و ترویجی، تاکنون 
چندین کتاب در حوزه های تجربيات تشکيل ستاد نانو )نک به: زاهدی و دیگران،1395( 

1. مصاحبه )5(
2. كتاب الف تا ی ص. 92

3. مصاحبه )2(

یا بخش های مختلف آن همچون آموزش )مانند نان و تکنولوژی( و تجاری سازی )نک به: 
حسينی و دیگران،1395( با حمایت دبيرخانه ستاد منتشر شده است.

4-4 - سرمايه فرهنگی
همانطور که اشاره شد سرمایه فرهنگی به »قدرت شناخت و قابليت استفاده از کالاهای 
فرهنگی«، »پيش داشــته های فکری و نظری«، »تجربيات عملی« و »مهارت های افراد« 

در سازمان اشاره دارد. 

4-4-1- آشنايی و پيگيری دانش روز
از مهم ترین شــاخصه های سرمایه فرهنگی ستاد نانو این بود که آن ها خود را با رصد 
و دنبال کردن مرزهای دانش به روز نگه می داشــتند. در جریان تنظيم سند ده ساله نانو 
در دفتر همکاری ها گروه های مختلفی شــکل گرفتند که یک گروه هم »گروه مطالعات 
نظــری« بودنــد که مباحث علمی روز هم در حوزه »پيشــرفت های نانو« و هم در بحث 

»مدیریت تکنولوژی« را در منابع داخلی و خارجی رصد و بحث می کردند.1

4-4-2- دانش ضمنی و صريح مديريت فناوری
همان طور که اشــاره شــد البته این صرفاً اطلاعات علمی روز در حوزه نانو نبود که 
توانست به آنها توجه به فرآیندهای کلان اجتماعی در حوزه یک فناوری را گوشزد کند. 
آنها دانشــی فراتر از مباحث تخصصی نانو داشــتند و برای اولين بــار بود که مأموریت 
توســعه فناوری به کسانی سپرده شد که متخصص آن حوزه خاص از فناوری نبودند، اما 
مدیریت فناوری را درک می کردند و در زمينه انتقال و توسعه آن تجربه داشتند2 و بيشتر 
متخصص »مدیریت تکنولوژی« بودند3 و این دانش علاوه بر اینکه تنگ نظری یا سوگيری 
نگاه تخصصی یک رشته خاص فنی مثل مواد یا فيزیک یا شيمی را به نوع توسعه نانو را 
مانع می شد، همچنين نوعی »نگاه از بالا و کل گرایانه« به مباحث فنی و توسعه ای نانو را 
فراهم می کرد و هم همان طور که قبلًا اشاره شد از تعارض منافع صنفی رشته های خاص 

در توسعه نانو جلوگيری می کرد.

1. كتاب الف تا ی ص. ٦4
2. كتاب الف تا ی صص. 81-80

3. مصاحبه )5(
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نتيجه گيری
در زمينه تحليل توسعه  سازمان ها معمولاً به ساختار و امکانات و سرمایه های نامشهود 
ســازمان ها کمتر توجه می شود و موفقيت و شکست سازمان ها غالباً به قابليت های فردی 
مدیر آن تقليل می یابد یا به منابع مادی در اختيار آن محدود می شود. البته پژوهش  درباره 
سرمایه های نامشهود سازمانی و تأثيرات آن ها بر عملکرد سازمان در سال های اخير بسيار 
توسعه یافته اند. با تحليل روایت های دست اندرکاران سازمانی دبيرخانه ستاد ویژه توسعه نانو 
از شکل گيری و توسعه سازمان نانو، دریافتيم که »سرمایه های نامشهود« ستاد از مهم ترین 
عوامل توفيق این ســازمان بوده اند. فرهنگ سازمانی مطلوب که یکی از برآیندهای ترکيب 
ســرمایه های نامشهود سازمان است می تواند عامليت ها و ساختارهای سازمانی را در جهت 
هدف سازمان همگرا کند. یکی از دستاوردهای فرعی پژوهش حاضر این است که بر تمایز 
تعریفی ميان سرمایه نامشهود، سرمایه معنوی و سرمایه فکری که در پژوهش های مختلف 
داخلی و خارجی معمولاً به جای یکدیگر به کار می روند تأکيد کند. دستاورد فرعی دیگر این 
پژوهش که در پژوهش های مشابه به آن توجه نشده است نقش سرمایه سياسی سازمان ها 
در توفيقات آنهاست؛ اما دستاورد اصلی این پژوهش این است که تلاش شد تا ارتباط وزنی 
ميان اجزای سرمایه نامشهود با یکدیگر وجهی نظری پيدا کنند و از همين جهت نشان دادیم 
که در تجربه حاضر در ميان سرمایه های نامشهود سازمان، سرمایه فکری چقدر نسبت به 
دیگر سرمایه ها اصلی تر و مؤثرتر است. حصول این سرمایه فکری در ذهن دست اندرکاران 
ســتاد و استفاده بهينه از »تجربيات« و »ارتباطات« درون نهادی و برون نهادی پيشين و 
 ایجاد یک ســاختار پایدار و مؤثر )ســاختار شورای عالی و دبيرخانه ای ستاد و ساختارهای 
درونی )مانند ســاختارهای ترویج دانش آموزی و دانشــجویی، شبکه آزمایشگاه های نانو و 
کریدور نانو( با سرمایه اجتماعی، فرهنگی و ساختاری مناسب )از طریق گزینش هدفمند، 
تربيت و جامعه پذیری مناســب، شــفافيت و رفع تعارض منافع و...( باعث شکل گيری یک 
فرهنگ ســازمانی منسجم و همگن شده که برون داد آن در توفيقات پایدار و دستاوردهای 
علمی، اقتصادی و ترویجی ستاد منعکس شده است. در واقع این فرهنگ سازمانی )طوسی، 
1372: 162-158( به عامليت ها و دســت اندرکاران ســتاد نانو هویتی  سازمانی بخشيده، 
تعهد گروهی را آســان و ثبات اجتماعی را تسهيل کرده و به ارزش ها و رفتارهای کارکنان 
جهت مشترکی بخشيده که در تعامل با دیگر بازیگران خارج سازمانی در حوزه علم، ترویج 

و صنعت توفيقات قابل توجهی را رقم زده است.

بر اساس مدل برادران روس که در  نمودار شماره 3 آمده است ، مؤلفه های ایده اصلی 
ستاد نانو یعنی »افزایش اعتمادبه نفس و غرور ملی«، »علم و تکنولوژی در خدمت توليد 
ثــروت ملی« و »کمک بــه افزایش کيفيت زندگی عموم مردم« و »پيگيری الگوی بومی 
توسعه فناورانه« را می توان همان سرمایه نوآورانه ستاد دانست. سرمایه سياسی سازمان 
)جایابی مناســب سازمان در ساختار سياسی کشور، فرابخشی بودن آن( انباشت تأملات 
و تجربيات در قالب مکتوب، اسناد راهبردی بالادستی سازمان و تشکيل ساختارهایی از 
جمله »شــبکه ملی آزمایشــگاه های نانو« یا »کریدور نانو« را می توان از اجزای »سرمایه 
ســاختاری« ســتاد به حساب آورد. »ســرمایه رابطه ای« روابط رسمی و غيررسمی  یک 
سازمان با ذی نفعان خارجی و ادراک های آن ها درباره سازمان و نيز تبادل اطلاعات بين 
ســازمان و آن ها را مشــخص می کند. پيش از این به سرمایه اجتماعی مناسب ستاد در 
ارتباط گيری با ذی نفعان مختلف از دانش آموزان و دانشــجویان و دانشگاهيان گرفته تا 
مدیران و کارشناســان دستگاه های اجرایی و نيز مقامات ارشد دولتی و حاکميتی اشاره 
کردیم. توجه به تعهد اجتماعی ستاد نانو و تعيين شاخص ارزیابی اجتماعی برای سنجش 
ميزان پيشرفت سالانه ستاد در این حوزه و نيز عمل به تعهدات حمایتی ستاد از مهم ترین 

مؤلفه های رشد سرمایه اجتماعی و ارتباطی ستاد بوده است.
اما در شبکه مفاهيم پژوهش حاضر نقش سرمایه فکری و ایده مرکزی مطابق نمودار 
4 بسيار پررنگ تر دیده شده است. در واقع این سرمایه فکری ستاد است که توانسته است 
ســرمایه فرهنگی و ســرمایه اجتماعی تا حدی از پيش موجود در ستاد را اولاً فراخوانی 
کرده و سپس وارد فرایندهای سازمانی کند و در ضمن نيز آن ها را ارتقا دهد و در نهایت 
از برهم افزایی این ســرمایه ها، سرمایه سازمانی و ســاختاری مناسبی در سازمان شکل 
دهد. با این حســاب می توانيم الگوی برادران روس را بر اساس تجربه ستاد نانو به شکل 

زیر بازسازی کرد:
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نمودار 4- الگوی مختار تركيب سرمايه های نامشهود سازمان

در الگوی توسعه ستاد نانو این نظام واره بودن مؤلفه های اصلی ایده مرکزی توسعه نانو 
)سرمایه فکری( پایایی و پویایی سازمانی در ستاد نانو را تضمين کرده است. امکان تحقق 
هم زمانی پایایی و پویایی توسط سرمایه فکری شرایطی را به وجود آورده که سازمان بتواند 
با حفظ و تقویت ســرمایه های فرهنگی و اجتماعی از قبل موجود و کســب سرمایه های 
نامشهود جدید همچون سرمایه ساختاری )سرمایه سياسی را ذیل آن تعریف کردیم( زمينه 
غنی شــدن یک فرهنگ ســازمانی متعالی که منجر به رشد پایدار سازمان شده را فراهم 
کند. با این همه الگوی حاضر یک الگوی منحصر به فرد درباره تجربه یک سازمان خاص 
اســت و قابل تعميم نيست اما می تواند بصيرت هایی را برای سازمان های دیگر به ارمغان 
آورد. شــاید مهم ترین بصيرت حاصله در وهله اول این باشــد که ایده توسعه ای سازمان 
و ســازه ها و شــاخصه های حاصله باید به نحوی باشد که بتواند انرژی حرکت سازمان در 
بلندمدت را تضمين کند؛ یعنی هم بتواند ثبات سازمان را تضمين کند که به  عنوان  مثال 
رفت وآمد دولت ها و اشــخاص و مدیران بيرونی و درونی ســازمان تا حد ممکن در تداوم 
ســازمان خللی ایجاد نکند و هم بتواند با تغييرات و تحولات زمانه ) چه تحولات علمی و 
تکنولوژیکی و چه تحولات زندگی اجتماعی( همگام باشد و به آن ها پاسخ درستی دهد. 
در چنين شرایطی سازمان می تواند از دارایی های ارتباطی یا نيروی انسانی یا دارایی های 
ســاختاری اش در بلندمدت بهره ببرد و آن ها را برای توسعه روزافزون سازمان به خدمت 
گيرد. با این حال این الگوپردازی مبتنی بر روایت های ســازمانی از منظر دست اندرکاران 

بالادســتی دبيرخانه ســتاد ویژه نانو بوده و طبيعی است باید این روندها از مناظر دیگر 
بازیگران توسعه نانو در کشور نيز مورد مطالعه و ارزیابی قرار گيرد.
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چكيده
استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزار های فرهنگی در ديپلماسی در مقايسه با ابزار ها و اهرم  های 
رايج ديگر در روابط بين الملل دارای امتيازاتی است كه باعث شده كشور ها از اين پتانسيل برای ارتقا و 
بهبود روابط بين الملل بهره برند. بر همين اساس، ديپلماسی فرهنگی با استفاده از ابزار های فرهنگی و 
هنری به دنبال شناسايی، تعريف و ترويج ارزش  ها و منافع مشترک ميان ملت هاست. بررسی  ها نشان 
می دهد كه عوامل مداخله گری به شكل های مختلف در ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران 
دخيل هستند كه می توانند در مسير حركت ديپلماسی فرهنگی تغييراتی ايجاد كنند. لذا شناسايی عوامل 
مداخله گر در ديپلماســی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، می تواند به شناخت بهتر از رويكرد ها و 
ديدگاه های مختلف در ديپلماسی فرهنگی كمک كند. به علاوه، اين شناسايی می تواند بر جهت افزايش 
قدرت نرم كشور و ارتقای تأثيرگذاری فرهنگی در جهان نيز مؤثر باشد. بر اين اساس پژوهش حاضر با 
استفاده از رويكرد پديدارشناسانه و مصاحبه های عميق نيمه ساختاريافته با 24 نفر از سفرا، صاحب نظران، 
مديران ارشد حوزه ديپلماسی فرهنگی، مبلغين دينی، شخصيت های فرهنگی مردمی فعال در حوزه 
 بين الملل با هدف شناخت عوامل مداخله گر در ميدان اجرای ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی 
ايران انجام شــد و  در نهايت يافته ها در قالب عوامل: تعديل گر، ضعف و كاســتی، تهديد و  فرصت 

محيطی استخراج و دسته بندی شد.
 واژگان كليدی

 عوامل مداخله گر، ديپلماسی فرهنگی، پديدارشناسی، عوامل تعديل گر، تهديد و فرصت محيطی
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1- بيان مسئله
دیپلماســی سال هاســت که در روابط جایگاه، کارکرد  ها و اقتضائات خاص خودش را 
داشــته و در شــرایط گوناگون نيز به انحای مختلفی بروز یافته است. در واقع دیپلماسی 
مذاکراتی برای دســتيابی به اهداف خاص در ارتباط بين کشورهاست. فرهنگ به عنوان 
ذات دیپلماسی و یا روش دیپلماسی محسوب می شود و دیپلماسی فرهنگی نمودی است 
که می تواند به عنوان »اســتقرار فرهنگ یک کشور در حمایت از اهداف سياست خارجی 
یا دیپلماسی« تعریف شــود(Ociepka & Arendarska, 2021). دیپلماسی فرهنگی به 
کشور ها این امکان را می دهد که فرهنگ، جامعه و مردمش را به دیگران معرفی کند و از 
طریق این ارتباطات بين مردم کشور های مختلف، سياست  ها و ارزش هایشان را در انظار 

و افکار عمومی جذاب سازند)رستگاری،1395(.
دیپلماســی فرهنگی، بخش جدایی ناپذیر از دیپلماسی عمومی است (Yang,2019) و 
این دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است و دولت  ها به کيفيت دیپلماسی خود به عنوان 
کاتاليزوری برای عوامل مختلفی که قدرت آن  ها را تشکيل می  دهد، متکی هستند. اتکا بر 
سنت  ها و نهادها، به جای تکيه بر ظهور گاه  و بيگاه افراد برجسته، تداوم کيفيت دیپلماسی 
را به بهترین نحو تضمين می  کند. اهميت دیپلماسی فرهنگی از دو بعد قابل تبيين است. 
اول به عنوان ابزار قدرت ملی و تأمين منافع کشــور ها مورد توجه قرار می گيرد و از دیگر 
سو نسبت به سایر انواع دیپلماسی چون دیپلماسی سياسی و اقتصادی، کم هزینه تر، دارای 
ماهيت نرم و قابل پذیرش و همچنين برخورداری از گستردگی حوزه های تعامل و با مدیریت و 
فعاليت عوامل غيرسياسی و... است )رستگاری،1395(. به عبارتی دیگر، دیپلماسـی فرهنگـی 
تلاش می کند با اسـتفاده از فرهنگ و عناصر و مؤلفه های فرهنگی مانند ایده ها، ارزش ها، 
اطلاعات، هنر، زبان و ادبيات، بر افکار عمومی دیگر کشـورها تأثير بگذارد و از همين روست 
 MUIR) که دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزاری برای جذب، اقناع و نفوذ شناخته می شود
all,2020 &). در واقع می توان گفت که دیپلماسی فرهنگی استفاده از فرهنگ یک دولت 

در پشتيبانی از اهداف سياست خارجی و ارتباط با یک حکومت و مردم آن برای اثرگذاری 
مثبت بر آنهاست )بصيری و خوانساری فرد،1395(.

در این ميان کشور ایران با اتکا به ظرفيت های عظيم تمدنی و فرهنگی خود می تواند 
نقش فعالی را در عرصه بين الملل ایفا کند و اتخاذ یک اســتراتژی کارآمد در دیپلماسی 

فرهنگی و بازیابی جایگاه جمهوری اســلامی ایــران در عرصه جهانی می تواند در بهبود 
شرایط سياسی، اقتصادی، اجتماعی کشور بسيار راهگشا باشد. 

همچنيــن در حالی که جهان امروز عبور از دوران گذار و ایجاد نظم جدید جهانی را 
تجربه می کند ، ایران اسلامی در این دوره انتقال با تکيه بر خودباوری برخاسته از انقلاب 

اسلامی، می تواند یکی از منابع اصلی در شکل دادن به نظام آینده جهانی باشد.
دولت ها معمولاً از دیپلماسی فرهنگی جهت ارائه چهره موجه از خود و پيشبرد اهداف 
سياست خارجی از طریق تبليغ محصولات فرهنگی خود در خارج از کشور، مانند ادبيات، 
هنر، فيلم، تئاتر و غيره بهره می گيرند. در تعریفی جامع تر می توان بيان داشت، دیپلماسی 
فرهنگـی عبارت است از »تلاش برای درک، مطلع ساختن، مشارکت دادن و تأثيرگذاری 
بر مـردم دیگـر کشور ها و تبادل ایده ها، اطلاعات، هنر و دیگر جنبه های فرهنـگ ميان 

ملت ها به منظور تقویت تفاهم متقابل«)کاوه پيشقدم و ميرزا،1399(.
باید توجه داشــت که مبادله و درک ایده  ها و اطلاعات در خلأ اتفاق نمی افتد و نياز 
به برنامه، ابزار و تلاش مســتمر دارد. در جمهوری  اسلامی ایران دیپلماسی فرهنگی به  
عنوان یکی از ابعاد سياســت خارجی، جهت تأثيرگذاری بر ادراکات، ارزش ها و باور های 
سایر ملت ها و شناخت متقابل از فرهنگ های دیگر به منظور تأمين و تقویت منافع ملی 
کاربرد دارد؛ اما در عمل با موانعی از ســوی دشــمنان و رقبای منطقه ای مواجه است که 
برخی از آن  ها ناشی از قدرت سخت )محدودسازی مرز های جغرافيایی، تحریم های اقتصادی 
و...( و برخی دیگر ناشــی از قدرت نرم )تبليغات گسترده، ضعف دیپلماسی مناسب و ...( 
می باشــند. مداخله گران به شکل های مختلفی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایران دخيل هســتند. عوامل مداخله گر می توانند نهادهــای داخلی، بين المللی یا حتی 
افرادی باشند که با تغيير رویکردها و دیدگاه های فرهنگی در کشورهای دیگر، تأثيرگذاری 
می کنند. شناســایی عوامل مداخله گر بر دیپلماســی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 
می تواند به شناخت بهتر از رویکردها و دیدگاه های مختلف در دیپلماسی فرهنگی کمک 
کند. به علاوه، این شناسایی می تواند به جهت افزایش قدرت کشور و ارتقای تأثيرگذاری 
فرهنگی در جهان مؤثر باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی عوامل مداخله گر 
بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأثيرات آن بر قدرت دیپلماسی فرهنگی 

کشور بررسی شود.
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2- پيشينه پژوهش
امروزه دیپلماسی فرهنگی برای پيشبرد منافع و دستيابی به اهداف کشور ها در عرصه 
جهانی مورداستفاده واقع می شود. دولت ها از دیپلماسی فرهنگی به منظور ترسيم چهره 
و تصویر مطلوب در اذهان و افکار عمومی بهره می برند. عرصه دیپلماسی فرهنگی باعث 
می شود که فرهنگ و اندیشه فرهنگی دولت ها، به افکار عمومی جهانيان نمایش داده شده 
و جایگاه ملت  ها در نظام بين المللی مشــخص گردد. در مقابل با ارائه تصویر نامناســب، 
عرصه به نفع تبيين های نادرســت از نظام فرهنگی تغيير و زمينه را برای شــکل گيری 
نوعی توافق جهانی عليه فرهنگ و تمدن غنی کشــور فراهم می آورد. با این تفاســير در 
ادامه مروری بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی 

ایران انجام شده است.
حق پرســت )1401( در پژوهش مدل مطلوب سياست های فرهنگی ایران در چين با 
آینده نگری نظام سياســی جمهوری خلق چين با اشــاره به اینکه چين به دليل جمعيت 
قابل توجه خود پروژ ه های موفق برای دیپلماسی فرهنگی ایران محسوب می شود این نکته 
را مطرح می کند که ایران نيز بنا به سنت های تاریخی، تمدنی و هنری خود فرصت های 
بسياری در این حوزه پيش  رو دارد. عمرانی )1401( در پژوهش توصيفی-تحليلی نقش 
دیپلماسی فرهنگی با تأکيد بر گردشگری در افزایش منزلت و پرستيژ سياسی جمهوری 
اســلامی ایران این موضوع را مطرح می کند که با مدیریت مطلوب ابزار ها و ظرفيت های 
مختلف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی، این ظرفيت و توان وجود دارد که علی رغم 
تبليغات سوء، چهره واقعی و مطلوب حکومت و ملت ایران مورد تبليغ و پذیرش بين المللی 
و جهانی واقع شود. کولایی و باقری )1401( در پژوهش چالش های دیپلماسی فرهنگی 
ایران و ترکيه در آســيای مرکزی دریافتند که برای ایران امنيتی شــدن دستور کار های 
فرهنگی این کشور و برای ترکيه زمزمه نوعثمانی گری و هراس از تسلط منطقه ای ترکيه، 
چالش اساســی فراروی دیپلماسی فرهنگی آن در آسيای مرکزی است. به نظر می رسد 
در این دوره سی ساله در عرصه کنشگری  فرهنگی دو کشور در آسيای مرکزی، سرانجام 
نتيجه آن، ناکامی نسبی بوده است. در مطالعه  تطبيقی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکيه 
در عــراق )2003 تا 2020(، نيز ایران به لحاظ شــرایط و فرصت ها در موقعيت بهتری 
نسبت به ترکيه قرار دارد، ولی تمرکز بر مذهب شيعه و مباحث مقاومت در عراق، باعث 
توجه کمتر به سایر شاخص های دیپلماسی فرهنگی شده است. وليکن در مقابل ترکيه با 

رویکرد منفعت طلبانه توانسته با بهره گيری از ابزارهایی همچون زبان، توسعه گردشگری، 
مباحث علمی و آموزشــی، دیپلماسی رسانه ای نهایت استفاده را ببرد و نفوذ بيشتری در 

عراق به دست آورد )پورعلی و همکاران ،1401(.
چوپانی نجف آبادی )1401( با اشاره به پدیده ایران هراسی، دیپلماسی فرهنگی را به 
 مثابــه ابزاری برای مقابله با این پدیده به  خصوص در منطقه خاورميانه مطرح می نماید. 
قربانی گلشــن آباد )1400( در بررسی دیپلماســی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 
عربســتان سعودی دریافت که مؤلفه های ارزشــی- بينشی، بيشترین درجه اهميت را از 
نظر صاحب نظران، در مقایسه با سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و البته ایران ميزان 
موفقيت بيشتری، هم در شرایط فعلی )1400( هم در شرایط آتی )1404( خواهد داشت. 
در حوزه بررسی دیپلماسی فرهنگی با کشور های همسایه در پژوهش بررسی چالش های 
حوزه دیپلماسی فرهنگی ایران با کشور های عربی منطقه خاورميانه نيز جمهوری اسلامی 
ایران به دليل حضور فرهنگی در طول تاریخ توانسته با استفاده از دیپلماسی فرهنگی با 
این کشــور ها به همکاری های فراوانی دست یابد، اما در راستای بهبود این پيشرفت  ها با 
چالش هایی روبه رو شــده است )خالدی و همکاران ، 1399(. قنبرلو )1400( در مطالعه 
دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بين المللی ایران به مشکلات و چالش های دیپلماسی فرهنگی 
ایران می پردازد و فقدان اســتراتژی منسجم، تعدد نهاد های سياست گذار، غفلت از بخش 
خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی و غلبه نگاه ایدئولوژیک را از مهم ترین عوامل دخيل در 
تضعيف دیپلماسی فرهنگی کشور ذکر می کند. صادقی و مشهدی )1398( نيز دریافتند 
که استفاده از دیپلماسی فرهنگی فعال و پویا و همگام با سرعت و کيفيت دنيای دیجيتال 
امروز می تواند نقش مهمی در تعميق روابط ایران و ارمنســتان در دیگر سطوح ایفا کند. 
منيری و همکاران )1397( نيز در بررســی ارائه اســتراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی 
جمهوری اســلامی مبتنی بر مقایســه تطبيقی با ترکيه استراتژی »محافظ کارانه« برای 
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را پيشنهاد کردند. همچنين در حوزه بررسی 
دیپلماســی فرهنگی با آسيای شرقی و اروپا عراقچی و جنتی محب )1396( در مطالعه 
موردی روابط ایران و ژاپن در دوران تحریم دریافتند که دو کشور با انجام تبادلات فرهنگی 
مختلف در شــرایط سخت ناشی از تحریم ها، سعی در تلطيف فضای منفی ایجاد شده و 
باز نگاه داشــتن کانال های ارتباطی نموده اند. درخشه و اسماعيلی )1396( نيز در مطالعه 
دیگری دریافتند که گسترش علاقه و شناخت نخبگان و توده مردم ایتاليا به ارزش های 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1996702/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1996702/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1996702/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2011053/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2011053/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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فرهنگ و تمدن اســلامی- ایرانی و زبان و ادبيات فارسی امکان تحقق اهداف دیپلماسی 
فرهنگی را فراهم نموده است.

در حوزه بررسی آســيب های دیپلماسی فرهنگی به نظر اژدری و همکاران )1397( 
ایران در موقعيت راهبرد محافظه کارانه قرار دارد و لازم است نسبت به تقویت اشتراکات 
دینی، فرهنگی و تاریخی، گســترش مناســبات و همکاری فرهنگی، اقتصادی و علمی، 
تربيت نيروی انسانی متخصص، بازنگری در قوانين اقدام کند. ابوالحسن شيرازی )1396( 
نقش انجمن  های دوستی در روابط بين الملل و تأثيرگذاری عوامل فرهنگی بر دیپلماسی 
و چگونگی اســتفاده مؤثر از »قدرت نرم« در پيشبرد دیپلماسی کشور  ها را مورد بررسی 
قرار داده اســت. جمشــيدی و همکاران )1395( نيز مهم ترین عامل تأثيرگذار در تغيير 
دیدگاه و ادراک مردم یک کشــور نســبت به دیگری را ارتباطات ميان فرهنگی می دانند 
که با افزایش آگاهی و شــناخت ملت  ها از یکدیگر و رفع سوءتفاهم های احتمالی، زمينه 

را برای مشروعيت تصميم دولت  ها به تنش زدایی فراهم می کند.
در بين پژوهش های خارجی اونالميز و باســران  معتقدند که پس از انقلاب اسلامی، 
ایران به دنبال همدلی با جوامع شــيعی اســت و یک واکنش عمومی از طرف ایران، آنها 
را درگير فعاليت های دیپلماســی عمومی می کند(Unalmis & Basaran,2019). اوکال  
فرهنگ را در جایگاه قدرت نرم در سياست خارجی ایران قرار می دهد و معتقد است که 
ایران از فرهنگ و زبان خود به عنوان یک دســتگاه قدرت نرم در سياســت خارجی خود 
اســتفاده می کند(OCAL,2018). کوریلف و همکاران نيز بيان می دارند که دیپلماســی 
فرهنگی از ابزار هایی چون زبان، فرهنگ، جهانگردی بهره می برد و اهميت قدرت نرم در 

.(Kurylev & et al,2017)راهبرد سياست خارجی ایران را رو به رشد می دانند
با بررسی پژوهش های موجود مشخص شد که مطالعه ای در خصوص عوامل مداخله گر 
در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی انجام نشده و همين امر اهميت انجام یک بررسی 

جامع در این موضوع را نشان می دهد.

3- روش شناسی پژوهش
این مطالعه به روش کيفی و با رویکرد پدیدارشناســی توصيفی انجام یافته است. در 
پدیدارشناسی هدف اصلی، ساده سازی تجربيات شخصی افراد در رابطه با یک پدیده )در 
اینجا عوامل مداخله گر در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( و توصيف جوهره 

کلی آن اســت. برای نيل به این هدف محقق پدید های را مشخص می  کند و در ادامه به 
جمع آوری داده های مورد نياز خود از اشخاصی می  پردازد که آن پدیده را تجربه کرده اند 
 Creswell)و سپس توصيفی از ماهيت و جوهره آن تجربه برای کليه افراد ارائه می  نماید
2007,). در پدیدارشناســی توصيفی تصویری مشروح و بســيار دقيق از پدیده همراه با 

داده های جدیدی که ممکن است با حقایق و داده های پيشين در تناقض باشد ارائه می شود.
طبقه بندی ها و نوع شناســی، ارائه توالی مراحل پژوهــش و گزارش تجزیه و تحليل 
اطلاعات در این پژوهش بر اســاس روش پدیدارشناســی مبتنی بر مدل کلایزی اصلاح 
 شــده است. در این رویکرد در آغاز، تجارب شخصی مرتبط با پدیده ای که تحت مطالعه 
است توصيف، سپس فهرستی از جملات و عبارات معنی دار ایجاد و در ادامه، فهرست و 
به هریک از عبارت ها، ارزش یکســانی داده می شود. در مرحله بعد تعبير و تفسير کردن 
جملات و عبارات معنی دار فهرست شده و گروه بندی آنها به واحد های اطلاعاتی بزرگ تری 
که واحد های معنادار یا مضامين خوانده می شــوند، صورت می گيرد و بعد از آن توصيفی 
از آنچه مشارکت کنندگان در مطالعه در رابطه با پدیده مورد نظر تجربه کرده اند، نوشته 

می شود.
نمونه گيــری این تحقيق مبتنی بر روش نمونه گيری هدفمند از نوع نظری اســت و 
محقق به طور هدفمند افراد خاصی را بر اســاس تجربه فعاليت علمی یا عملی در حوزه 
دیپلماســی فرهنگی، نوع فعاليت و حضور در حوزه ها، سن و سطوح مختلف اجتماعی و 
کســب تجربيات متنوعی از موضوع مورد نظر را انتخاب نموده است. گردآوری اطلاعات 
از طریق مصاحبه های عميق نيمه ساختاریافته از 24 نفر از سفرا، صاحب نظران، رایزنان و 
کارداران فرهنگی، مدیران حوزه دیپلماسی فرهنگی، مبلغين دینی، شخصيت های فرهنگی 

بخش مردمی فعال در حوزه  بين الملل صورت گرفته است. 
جدول شماره 1: ويژگی های مشاركت كنندگان در پژوهش

سابقه)سال(سمت علمی و اجرايیتحصيلاتجنسيت
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زمان مصاحبه  ها 120 تا 160 دقيقه بود. تحليل مصاحبه  ها به روش تحليل هفت مرحله ای 
کلایزی بود. به این صورت که ابتدا مصاحبه  ها به صورت گفتاری و کلمه کلمه نوشته و سپس 
گزارش مصاحبه  ها به صورت نوشتاری آماده شد. در مراحل بعدی واحد های معنایی به صورت 
جمله از متن گزارش مصاحبه  ها استخراج و به صورت کدهایی مشخص شد. در ابتدا 161 مفهوم 
استخراج شد که بعد از دسته بندی و ادغام موارد مشابه به 28 بعد تقليل و نهایتاً در 4 مضمون 
اصلی دســته بندی شد. جهت بررسی قابليت اعتماد یافته های این پژوهش نيز به چند نفر از 
شرکت کنندگان ارسال و تایيد نتایج تحليل مصاحبه از طرف آن  ها از صحت یافته  ها اطمينان 

حاصل شد.
جوهره و ماهيت پديده

.)Creswell ,2007(,شکل1 - الگوی كدگذاری يک مطالعه پديدارشناسی

4- يافته های پژوهش
عوامل مداخله گر در ميدان اجرای دیپلماسی فرهنگی، همواره از عواملی هستند که اجرای 
راهبرد های دیپلماسی فرهنگی را تحت تأثير قرار داده و بر انتخاب، شدت و ضعف هر یک و یا 
ميزان اثرگذاری آن تأثير دارند. برخی از این عوامل به بافت محيط برمی گردد و شکل تهدید و 
فرصت به خود می گيرد؛ و برخی دیگر نيز در سازوکار و بافت درون دیپلماسی فرهنگی است 
و درنتيجه، ضعف های خود را نشــان می  دهد. برخی موارد نيز حالت بينابينی دارند و عوامل 

تعدیل گر شناخته می شوند. 

شکل2 - چهارچوب مفهومی عوامل مداخله گر در راهبرد های ديپلماسی فرهنگی ج.ا.ايران

آنچه در مصاحبه  ها به عنوان تهدید شناخته شد، در درجه اول تصویر کدری است که 
از جمهوری اسلامی ایران  در ذهنيت مخاطبان نقش بسته است. این تصویر نادرست به 
علت اقدامات رقبا، مخالفين، معارضين و برخی از ایرانيان خارج از کشــور به وجود آمده 
اســت و یا ناشــی از شناخت ناکافی ملت  ها از ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی است که در 
نتيجه ی فقدان تعاملات فرهنگی ایران حاصل گردیده است. به علاوه، فضای ایران هراسی 
و شــيعه هراسی نيز بر ذهنيت مخاطبان تأثير گذاشته است. همچنين نقش مخربی که 
پدیده مهاجرت مســلمانان به ویژه افرادی که از تخصص علمی و فنی کمتری برخوردار 
هســتند، بر ذهنيت مخاطبان تأثير داشته است. این نگرش منفی، یک مقاومت و مانعی 

در مخاطبين نسبت به اقدامات دیپلماسی فرهنگی ایران ایجاد کرده است. 
عامل مؤثر دیگر در این خصوص رســانه ها، جریان  ها و گروه های مخرب هســتند که 
از یک ســو در اختلاف افکنی و تخریب وجهه اسلام و ایران نقش دارند؛ و از سویی دیگر، 
فعاليت گروه های معاند که مانع فعاليت دیپلماسی فرهنگی، همکاری با مخاطبان و بازیگران 
به ویژه ایرانيان خارج از کشــور شــده و آنها را تحت فشار قرار داده است. به خصوص در 
شرایطی که رسانه های مستقل و فراگيری جهت انعکاس فعاليت های دیپلماسی فرهنگی 
وجود ندارند، رســانه های غربی با بایکوت اقدامات و یا پمپاژ اخبار و اطلاعات منفی، بر 
ذهنيت  مخاطبان نســبت به جمهوری اسلامی ایران  و اسلام تأثير منفی می گذارند. این 
تقابل گفتمان های رقيب که توســط رســانه  ها و افراد جریان  ها در مقابل پيام و گفتمان 
دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران  ایجاد گردیده، مانعی اصلی برای دیپلماسی فرهنگی 

جمهوری اسلامی ایران به حساب می  آید. 
برخی مشارکت کنندگان نيز به کم رنگ شدن قدرت ظرفيت های گذشته ی دیپلماسی 
فرهنگی ایران مانند اسلام شناســی، شرق شناسی،  زبان فارسی اشاره کرده و علاقه مندان 
به آن را مورد توجه قرار دادند. این امر در حوزه تمدنی نيز با تغيير شــرایط بين المللی، 
توســعه رسانه  ها و فراگيری فضای مجازی و نزدیک شدن جوامع به یکدیگر از یک سو و 
بالا رفتن ســن و یا فوت اسلام شناسان و ایران شناسان از سویی دیگر، آن جایگاه قبلی 
خود را ازدســت داده است. به علاوه، برتری عناصر اوليه دیپلماسی فرهنگی یعنی اسلام 
و ارزش های انقلاب اســلامی، در نتيجه ی اقدامات مخالفان و رقبا، طی ســاليان گذشته 

تضعيف شده است.
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برخی از افراد، سياليت محيط بين المللی را  تهدیدی برای دیپلماسی فرهنگی دانستند. 
ایشان بر این عقيده بودند که ناپایداری سياسی محيط  بين الملل، مانع ترسيم راهبرد های 

چند ساله در حوزه دیپلماسی فرهنگی می گردد. آن  ها چنين بيان  داشتند که:

»شما زمان زیادی باید صرف کنيد و اقدامات زیادی باید صورت گيرد تا در یک 
کشور بتوان با افراد و سيستم  ها ارتباط برقرار نمود و یا افکار عمومی را تحت تأثير 
قرار داد؛ اما به یک باره با تغيير یک رئيس جمهور کليه جریان  ها تغيير شکل می دهند 

و دیگر امکان فعاليت قبلی وجود ندارد«.

شکل3- تهديدگرهای محيطی، مداخله گر در راهبرد های ديپلماسی فرهنگی ج.ا.ايران

عوامل محيطی دیگر که مورد اشاره مصاحبه شوندگان قرار داشت، فرصت هایی هستند 
که دیپلماســی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  در جهت پيشبرد اهداف و راهبرد های 

خود، از آن  ها بهره می گيرد.
رسانه های همســو، مراکز فرهنگی، اسلامی و شيعی و رویداد های مرتبط با ایرانيان 
خارج از کشــور، همگی ســاختار ها و ابزار ارتباطی که مد نظر دیپلماسی فرهنگی است 
را فراهم می آورند تا به صورت غيرمستقيم پيام فرهنگی ایران را به مخاطبان برسانند. 

تعدادی از مصاحبه شوندگان نيز به نقش سازمان های فرهنگی منطق های و  بين المللی 

اشاره کردند. این سازمان  ها یک دروازه  و تریبون جهت پيشبرد اهداف فرهنگی ملی هستند 
و هم زمان نقشی تعدیل کننده بر فعاليت های دیپلماسی فرهنگی دارند. 

دستگاه  مستقيم  حضور  امکان  که  جایی  در  فرهنگی  بين المللی  »سازمان های 
دیپلماسی فرهنگی وجود ندارد، به ما کمک می کنند که در قالب این سازمان  ها در 
آن مناطق حضور داشته باشيم و پيام خود را در آن قالب و با حساسيت کمتر به 
مخاطبان برسانيم. به علاوه، در قالب این سازمان  ها می  توانيم یک اتحاد فرهنگی 
را شکل دهيم و جایگاه  خود را در جهان چند جانبه گرایی حفظ کنيم. در واقع، 
سازمان های بين المللی همانند یک مکمل در کنار ساختار های ملی، عمل می کنند«.

جهان شاهد تغيير نگرش بشر از توجه به مادیات به امور معنوی است و پيام با منشأ 
معنویت دیپلماسی فرهنگی، پاسخی بر آن است. به علاوه، مخاطبان علاقه مند که کشش 
درونی و علاقه قلبی به ایران دارند، پذیرای اقدامات دیپلماســی فرهنگی هستند و فقط 
مخاطب و مصرف کننده  نيستند؛ بلکه رسانه هایی هستند تا با بازتوليد پيام، پيام دیپلماسی 
فرهنگی را منتقل کنند. این مخاطبان با رشــد جمعيتی و کســب جایگاه در کشور های 

هدف، عامل پيونددهنده ی فرهنگ  ها و عامل موفقيت دیپلماسی فرهنگی می باشند.

.
شکل4-  فرصت های محيطی، مداخله گر در راهبرد های ديپلماسی فرهنگی ج.ا.ايران
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گروهی از مصاحبه شوندگان به عواملی پرداختند که به گون های نقش تعدیل گر را برای 
دیپلماســی فرهنگی ایفا می کند و شدت و کاهش آن  ها در راستای تقویت یا محدودیت 

دیپلماسی فرهنگی عمل می نماید. 
اشتراک  ها و تفاوت های فرهنگی، تاریخی و ساختاری ، عامل تأثيرگذار در شکل گيری 
روابط فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است. هرچه اشتراک  های فرهنگی، تاریخی و ساختاری 
ميان دو کشــور بيشتر باشد، دستگاه دیپلماسی فرهنگی با سهولت بيشتر و وجود موانع 
کمتری، می تواند به کار خود بپردازد. آن  ها به این نکته اشاره داشتند که ماهيت دولتی یا 
غيردولتی  بخش فرهنگ در کشور های مختلف، ساختار سياسی  حاکم و سطح دموکراتيک 
بودن کشــورها، سطح و تاریخچه روابط، اشــتراک  ها یا  تفاوت در مناسبت  های فرهنگی، 
از جملــه عوامل تســهيل کننده یا به وجود آورنده ی مانع برای فعاليت های دیپلماســی 

فرهنگی است. 

شکل 5- تأثير اشتراک  ها و تفاوت های فرهنگی، تاريخی و ساختاری بر راهبرد های ديپلماسی فرهنگی

برخی از افراد، نقش پارادوکس و تفاوت محتوایی را که در مفاهيم و اقدامات دیپلماسی 
فرهنگی وجود دارد، مطرح نمودند. اولين نکته مورد اشــاره، تفاوت تعریف از فرهنگ و 
عناصر و مؤلفه های آن ميان ایران و برخی کشــور ها اســت. مثلًا جمهوری اسلامی ایران  
مؤلفه دین را فرهنگی می داند؛ اما کشور های سکولار، نگاه متفاوتی به این مؤلفه دارند. به 
علاوه، یک دوگانگی هایی  در اقدامات دیپلماسی فرهنگی وجود دارد . برای نمونه، دیپلماسی 
تقریبی و وحدت اسلامی  با دیپلماسی شيعه گرایی و یا زاویه ی نگاه تمدنی با نگاه اسلامی 
و انقلابی به دیپلماســی فرهنگی از جمله پارادوکس  ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی 

اســت. هرچند در دیپلماسی فرهنگی تلاش در جهت هم راستا کردن و هم تکميلی این 
موارد بوده است؛ در برخی موارد شاهد چالش هایی در این خصوص بوده ایم. 

برخی مشــارکت کنندگان، نقش تحولات فنی و تکنولوژی اطلاعات را به عنوان یکی 
از عوامل مداخله گر در دیپلماســی فرهنگی مطرح  کردند. رشد سریع تکنولوژی به ویژه 
تأثير رســانه  ها و فضای مجازی در نزدیک کردن جوامع و اثربخشــی مثبت یا منفی بر 
اقدامات دیپلماســی فرهنگی نقش دارد. این تکنولوژی، از یک ســو در رســاندن پيام به 
مخاطبان، تســهيل، تســریع، ارتباط دوســویه و مفاهمه ایجاد می کند و از سوی دیگر، 
کوچک ترین اتفاقات داخلی را انعکاس وسيع داده و یا بالعکس بایکوت می نماید. یکی از 

مصاحبه شوندگان به تأثير تغييرات دموگرافيک در کشور هدف، می گوید:

»ترکيب جمعيتی و بافت دموگرافيک جامعه هدف، شامل ميانگين سنی، جنسيت، 
ترکيب جمعيت مسلمانان در  و  است. رشد  و...  تحصيلات، گرایش های مذهبی 
کشور های هدف ناشی از مهاجرت و ازدیاد نسل، مسن شدن جمعيت در برخی 
از کشور های اروپایی و یا تغيير تعداد فارسی زبانان در کشور های هدف، از ایرانيان 
به سمت افغانستانی  ها است؛ به عبارت دیگر، در آینده شما با برتری فارسی زبانانی 

مواجه هستيد که به جای آنکه فارسی »حرف« بزنند، فارسی »گپ« می زنند«.

تعدادی از مصاحبه شوندگان مطرح نمودند که سطح و کيفيت روابط فرهنگی، سياسی 
و اقتصادی عاملی تأثيرگذار بر دیپلماســی فرهنگی اســت. آنها اشــاره کردند که هرچه 
تاریخچه روابط روشن و خوب باشد، فرهنگ و تمدن ایران شناخته شود،  فضای دوستی 
و حس اعتماد و اطمينان از صلح جویانه بودن اقدامات ميان دو کشور بر قرار باشد، روابط 
فرهنگی نيز بهتر شــکل می گيرد؛ بنابراین، گشــایش های سياسی و حل مسائل سياسی 

کلان جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی، این محدودیت  ها را کم خواهد نمود. 
منافع ملی و اولویت  پيگيری آن در هر زمان و مکان، عامل دیگری است که یکی از 
مصاحبه شــوندگان به آن اشــاره می کند؛ چرا که دیپلماسی فرهنگی در تناسب با منافع 

ملی جمهوری اسلامی ایران تعریف می شود:

»اولویت بندی منافع ملی به کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، درجه ضرورت، فوریت 
و اهميت آنها از عواملی هستند که بر اساس آن، دیپلماسی فرهنگی در یک کشور 
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شکل می گيرد. برخی مواقع باید منافع بلندمدت تر و مهم تر را مد نظر قرار داد و از موارد 
سطحی و زودگذر عبور کرد«.

گروهی از مشــارکت کنندگان، ویژگی های شخصيتی کنشــگران فرهنگی را عاملی 
 دانســتند که دیپلماســی فرهنگی در یک کشور بر اســاس آن تعریف، تقویت، یا تغيير 

شکل می یابد:
»فرهيختگی فرهنگی، باور قلبی و زمينه های فردی قوی حاصل شده از تحصيل، 
مطالعه و تجربه، پيش زمينه ی یک کارگزار فرهنگی به عنوان نماینده یک کشور 
فرهنگی و دارای تمدن است. هر چه رایزنان از فرهيختگی بالاتری برخوردار باشد، 
بهتر می توانند رسالت های دیپلماسی فرهنگی را محقق کنند. این ویژگی ها، بر 
اساس نقطه قوتی که برای یک کارگزار ایجاد می کنند، همان جنب های که کارگزار 

زمينه ی آن را دارد را نيز بيشتر تقویت می کند«. 

شکل 6-  تعديل ترهای مداخله گر در راهبرد های ديپلماسی فرهنگی ج.ا.ايران

کاســتی  ها و ضعف هایی که در محيط داخلی وجود دارد نيز از جمله مواردی بود که 
توسط مشارکت کنندگان به عنوان مؤلفه تأثيرگذار بر اقدامات و راهبرد ها مطرح  شد. 

گروهی نيز عدم اقناع عمومی از هزینه کرد منابع، جهت اقدامات دیپلماسی فرهنگی 
در خارج از کشور و نسبت آن با افزایش رفاه اجتماعی در داخل کشور را مطرح  نمودند. 
مســئله هایی که در نتيجه آن، نوعی بدبينی و عدم اعتماد ميان حاکميت و مردم ایجاد 

می گردد و مردم پشتيبانی لازم را از اقدامات آن  ها به عمل نخواهند آورد. 
برخی نيز تعدد و تشــتت بازیگران و نهاد ها را عامل تأثيرگذار بر راهبرد ها دانســتند 
که با ایجاد رقابت های درون و ميان ســازمانی، ضعف در تعریف مناســبات و ارتباطات، 
اصطکاک  ها و مانع تراشی ها و موازی کاری ها، تصویر و پيامی متشتت از ایران را به مخاطبان 
و طرف های خارجی ارائه کرده و سبب سردرگمی آن  ها می شود. این ناهماهنگی چه در 

سطح برنامه ریزی و چه در سطح مدیریت می دانی، باعث اختلال در کار می گردد. 
برخی دیگر از مصاحبه شــوندگان، بر مسئله شناسی دیپلماسی فرهنگی و عدم ارائه 
تعریفی صحيح از آن برای مســئولين و عدم اولویت این موضوع برای بعضی افراد، تأکيد 

داشتند: 
»ما در دیپلماسی فرهنگی به یک بلوغ سياسی و عزم و اراده ملی نياز داریم؛ به گونه ای 
که این موضوع درست تعریف و ارتباط آن با حوزه های دیگر مشخص شود و تصميم 

سازان و تصميم گيران در کليه سطوح حاکميت بر آن اتفاق نظر داشته باشند«.

عده ای دیگر از مشارکت کنندگان، مسئله حاکميت فرهنگی و استيلای سياست بر فرهنگ 
را به عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار در دیپلماسی فرهنگی عنوان نمودند. آن  ها چنين مطرح 
 ســاختند که وقتی فرهنگ، ابزاری در دســت سياست باشد و دولت محتوای فرهنگ و به 
دنبال آن دیپلماســی فرهنگی را مشخص نماید، دیپلماسی فرهنگی جایش را به تبليغات 
سياسی خواهد داد. در نتيجه،  کوچک ترین اتفاق سياسی داخل کشور در سطح بين الملل 
منعکس گردیده و بر دیپلماسی فرهنگی تأثير می گذارد. در مقابل، هر اقدامی هم که توسط 
بازیگران در این عرصه با خطا یا بازتاب منفی مواجه گردد، کليت حاکميت را مورد هدف 
و تأثير قرار می دهد. این نگاه ابزاری، با چرخش های سياسی دولت ها، امنيتی نگاه کردن به 
فرهنگ و تغيير و تحولات سياسی بر مخاطبان و نرخ مشارکت آن  ها در فعاليت  ها تأثيرگذار 
بــوده و در بهره گيری حداکثری از  ظرفيت های فرهنگی؛ مانند تجمعات فرهنگی ایران در 
خارج از کشور، باعث ایجاد مانع و محدودیت و به وجود آمدن برداشت منفی و سياسی در 

نزد طرف های مقابل و بازخورد امنيتی و محدودیت ساز آنان  گردد.
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تعدادی نيز ضعف شــناخت، دانش و مهارت های دیپلماسی فرهنگی را عامل مؤثر بر 
راهبرد ها  دانستند. آنان مطرح  کردند که عدم نگاه تخصصی و علمی به فرهنگ و به طبع 
آن دیپلماســی فرهنگی به عنوان یک علم، شناخت ناکافی در ابعاد موضوعی دیپلماسی 
فرهنگی در ســطوح مختلف از سياســت گذار تا مجری، شناخت محدود از حوزه تئوری 
دیپلماسی فرهنگی و زوایا و ابعاد آن، جریان  های حاکم و جاری فرهنگ بين الملل، اولویت 
فرهنگی کشور نســبت به اولویت های فرهنگ بين الملل، اهميت اعتبار جهانی فرهنگی 
در تصميم گيری برای سرمایه گذاری ها، ریشه های عميق اثرگذار در کشور ها و فرهنگ ها، 
پيامد های منفی بی ثباتی، مقطعی و شــتاب زده فعاليت های فرهنگی،  دانش نشانه سازی 
فرهنگی، مرز ميان دیپلماسی فرهنگی با دیپلماسی عمومی، پروپاگاندا و فعاليت فرهنگی 
برون مرزی، ظرفيت های فرهنگی کشور و ارزش آنها و در آخر، برنامه ریزی بر مبنای شناخت 
محدود، عوامل اثرگذار بر دیپلماسی فرهنگی هستند. به علاوه، ضعف دانش و مهارت در 
شــکل دهی اتحاد های فرهنگی، جلب مشارکت و بهره گيری از ظرفيت مخاطبان به ویژه 
ایرانيان خارج از کشــور و  پيچيده انگاشتن دیپلماسی فرهنگی و درنتيجه غافل شدن از 
بدیهيات این حوزه در ميان برنامه ریزان و مجریان باعث گردیده تا دیپلماســی فرهنگی 

جمهوری اسلامی ایران در تدوین یا اجرا با اختلال همراه گردد. 
بعضی از مصاحبه شوندگان نيز ضعف رایزنان و فعالان فرهنگی خارج از کشور را عاملی 
بر اجرای راهبرد های دیپلماســی فرهنگی مطرح کردند. آنان معتقد بودند که گاهی در 
انتخــاب و اعزام کارگزاران بحث توانمنــدی، تحصيلی، تخصصی، فنی و تجربه فرهنگی 
لازم رعایت نشده است؛ بنابراین، عدم تعریف صلاحيت  شغلی لازم جهت انتخاب و اعزام 
رایزنان در غياب یک سيستم تربيتی که  نيروی انسانی متخصص، ماهر، زبان دان و دارای 
تجربه را در زمينه دیپلماســی فرهنگی و در سطح شناخت فرهنگ و تمدن ایران تربيت 
نماید، باعث تأثير منفی بر راهبرد ها شــده اســت. همچنين باید افزود که در بسياری از 
کشــور ها، رایزن فرهنگی مســتقل وجود ندارد. موضوع دیگر در این زمينه، مدت کوتاه 
مأموریت کارگزاران و رایزنان  فرهنگی اســت که به خاطر رفع تکليف از وظایف خود، به 
جای در نظر گرفتن اثربخشــی فعاليت  ها به آمار ســازی و گزارش ســازی می  پردازند و 
همچنين فعاليت  ها با تغيير رایزنان و کارگزاران، بی نتيجه می مانند و پيگيری نمی شوند. 
برخی دیگر از مشارکت کنندگان، ضعف در گسترش و بهره گيری راهبردی از ظرفيت ها، 
زیرساخت  ها و ابزار مرسوم دیپلماسی فرهنگی را عنوان کردند. ایشان به انجمن های دوستی 

و تشکل های مردمی، کيفيت و کميت کتب ترجمه شده از زبان فارسی، رسانه ها، فناوری 
ارتباطی  و وب سایت  ها به ویژه پشتيبانی زبان کشور های هدف، محتوا و متون آموزشی، 
تبليغی و ترویجی،  صنعت ســينما، سرمایه گذاری در توسعه پایدار صنایع فرهنگی، ذائقه 
و دیپلماســی غذای ایرانی و صنعت گردشــگری اشاره نمودند و تأثير منفی این موارد بر 

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خاطرنشان ساختند. 
عده ای دیگر، ضعف قانونی و حقوقی را به عنوان عامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی مطرح 
کردند. آنها مطرح کردند که از یک ســو، خلأهای قانونی مرتبط با ساماندهی دیپلماسی 
فرهنگی  در سطح ملی وجود دارد  که الزامات ساماندهی، نظارت، پاسخگویی و... را شامل 
می شود؛ و از سوی دیگر، توافق نامه های فرهنگی به عنوان چارچوب مورد تفاهم همکاری 
و اقدامات دیپلماســی فرهنگی با برخی کشور  ها وجود ندارد و این موضوع با عدم تدوین 
برنامه های اجرایی متناظر یا کليشه ای، حداقلی و به دور از واقعيت های می دانی و ظرفيتی 
نيــز ضعف رایزنی های فرهنگی برای اجــرای این تفاهم نامه  ها و برنامه هایی که مرتبط با 

دستگاه های متولی مختلف و متعدد است را تشدید می کند. 
عامل دیگری که اثرگذاری آن بر دیپلماسی فرهنگی مطرح گردید، ضعف های ساختاری 
و سازمانی است. ساختار عریض و طویل دیپلماسی فرهنگی که ناشی از فعاليت بازیگران 
متعدد در جریان های متفاوت است؛  با تحميل هزینه بالا و بازده کم، چابکی و تحول آفرینی 
را محدود می سازد. تغييرات ساختاری ناگهانی و بدون مطالعه، انسجام سازمانی را ناپایدار 
و متلاطم می ســازد. ضعف در رصد، ارزیابی و پایش دقيق و سيستماتيک عملکرد ناشی 

از ماهيت ساختار، اثربخشی دیپلماسی فرهنگی را می کاهد. 
مدیریت، برنامه ریزی و اجرا نيز از موارد پر تکراری اســت که به شــيوه های مختلف 
توسط مصاحبه شوندگان طرح گردید. شيوه مدیریت دیپلماسی فرهنگی، دچار ضعف هایی 
است که بر تدوین و اجرای راهبرد ها تأثير می گذارد. مشخص نبودن سياست گذار، هادی، 
مجری، ناظر و فرایند آن در دیپلماســی فرهنگی که با اهداف متعدد، عدم اولویت بندی 
آن ها، هدف گذاری جغرافيایی نامتوازن با منافع و سياست های کلان، عدم انسجام برنام های 
و وجود برنامه های متفاوت، عدم مطالعات پایه در برنامه ریزی ها، شخص محوری و سليقه 
محوری در برنامه ریزی و اجرا، عدم هم جهتی و هم پایانی اقدامات و سياســت ها، کثرت 

مراکز فرمان در سطوح مختلف ساختاری با ادبيات متفاوت و  گاه متضاد همراه است.
گروهی دیگر، ضعف در مدیریت دانش و اطلاعات را طرح کردند. آمار به عنوان ابزار 
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سياست گذاری در تبيين وضع موجود و مسيریابی وضع مطلوب، عاملی کليدی است؛ اما 
این شفافيت و دقت در جمع آوری و مدیریت اطلاعات وجود ندارد. ضعف اشتراک گذاری  
اطلاعــات ميان بازیگران هم باعث بروز فعاليت های تکراری  و موازی گردیده و بهره وری 

را کاهش می دهد. 
تعدادی دیگر از مصاحبه شوندگان، ضعف اعتبارات فرهنگی در حوزه دیپلماسی فرهنگی 
را مطــرح کردند. هزینه های بالای اقدام  های برون مرزی در کنار هزینه های جاری زیاد و 
مقایسه این اعتبارات با مبالغی که توسط رقبای بين المللی در این حوزه هزینه می شود، 

به توضيح این مؤلفه پرداختند:
»بخش فرهنگ، کمترین سهم را از اعتبارات کشور در مقایسه با سایر حوزه  ها دارا 
است و از این ميان، بخش ناچيزی به دیپلماسی فرهنگی اختصاص می یابد. این 
اعتبارات نيز ریالی و بر اساس هزینه فعاليت های داخلی سنجيده می شوند و این در 
حالی است که در خارج از کشور باید هزینه کرد ها به دلار محاسبه شوند. همين 
اعتبار اندک نيز در زمان کسر بودجه، اولين بخشی است که محدود یا  حذف می شود. 
شاید بالغ بر 90 درصد هزینه ها صرف امور جاری و دستمزد می شود و دیگر مبلغی 

برای فعاليت باقی نمی ماند«.

به علاوه، آنها به موانعی که در مسير انتقال و هزینه کرد منابع مالی در خارج از کشور 
به ویژه در زمان محدودیت های سياسی و تحریم  ها وجود دارد، اشاره  نمودند:

»برای هزینه فعاليت  ها نمی توانيم حساب بانکی باز کنيم و همين اعتبار اندک را 
باید در محل دفتر نگه داریم. موقع پرداخت در کيف و جيب خود حمل کنيم و 
به افراد پرداخت نمایيم. همين یک مسئله است که هم در طرف مقابل حساسيت 
ایجاد می کند  و هم وقتی می خواهيم با یک دانشگاه یا موسسه و نهاد کار کنيم، 

دیگر امکان پرداخت نقدی وجود ندارد.«

تقليل گرایی در تعریف مخاطبان، مؤلفه دیگری بود که توسط مصاحبه شوندگان مطرح 
شد. دیپلماسی فرهنگی، ابزاری برای گفتگو و مفاهمه با همگان حتی دشمنان است؛ در 
حالی که عمق نفوذ  دیپلماســی فرهنگی به خاطر  قومی، مذهبی و حداقلی تعریف شدن 
آن و در نتيجه عدم  نفوذ در بخش هایی از دنيا، جامع و کامل نيست. به دليل محدودیت  ها 
یا ســهولت بيشتر کار، نوع مخاطبان به مسلمانان، شيعيان و دوستداران انقلاب اسلامی 

محدود و یا به عموم مردم و مخاطبان مختلف کمتر پرداخته شــده اســت. این امر، خود 
تابعی از محدودیت های انسانی و مالی است. 

شکل7- كاستی  ها و نقاط ضعف مداخله گر در راهبرد های ديپلماسی فرهنگی ج.ا.ايران

بحث و نتيجه گيری
در ایــن مطالعه عوامل مداخله گر که در درون و محيط بيرونی دیپلماســی فرهنگی 
وجود دارد؛ به عنوان شرایطی که راهبرد های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
را تحت تأثير قرار می دهند، مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل شامل تهدید های موجود 
در محيط)تصویر کدر کشــور در ذهنيت مخاطبان، فعاليت منفی رســانه ها، جریان  ها و 
گروه های مخرب، کم رنگ شــدن قدرت ظرفيت های گذشته ایران ،  محيط سياسی سيال  
بين المللی(؛  فرصت های موجود در محيط)رسانه ها، مراکز فرهنگی و مذهبی و رویداد های 
مرتبط همسو، ظرفيت ســازمان های بين المللی فرهنگی، مخاطبان علاقه مند به ایران و 
انقلاب اســلامی(؛ عوامل تعدیل کننده »متغيرها« شامل )سطح اشتراکات و تفاوت های 
فرهنگی، تاریخی و ســاختاری، پارادوکس و تفاوت محتوایی، تحولات فنی و تکنولوژی 
اطلاعــات، ترکيب و تغييرات دموگرافيک، ســطح و کيفيت روابط فرهنگی، سياســی و 
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اقتصادی، کميت، کيفيت و تنوع مخاطبان، درجه اولویت منافع ملی، ویژگی های شخصيتی 
کنشگران فرهنگی فعال(؛ کاستی  ها و ضعف های داخلی)عدم اقناع عمومی، تعدد و تشتت 
بازیگران و نهادها، عدم تعریف صحيح مسئله، استيلای سياست بر فرهنگ، ضعف دانش و 
مهارت، ضعف رایزنان و فعالان، ضعف زیرساخت های ابزاری و فنی، ضعف زیرساخت های 
قانونی و حقوقی، شکل ساختار و سازمان دیپلماسی فرهنگی، ضعف مدیریت، برنامه ریزی 
و اجرا،  ضعف مدیریت دانش، ضعف منابع مالی، نگاه تقليل گرا در تعریف مخاطبان( است.

شکل8 : نمودار عوامل مداخله گر در راهبرد های ديپلماسی فرهنگی ج.ا.ايران

یافته های این پژوهش با نتایج تحقيق عمرانی)1401( و ذوالفقاری و غلامعلی)1401( 
مبنــی بر مدیریت مطلوب ابزار ها و ظرفيت های مختلف دیپلماســی فرهنگی جمهوری 
اسلامی، جهت ارائه  چهره واقعی و مطلوب حکومت و ملت ایران به جهان ؛ نتایج پژوهش 
پورعلی، دهشــيری، قائدی و خداوردی)1401( و قربانی گلشن آباد)1400( و اونالميز و 
باسران )2019( مبنی بر تمرکز بر مذهب و توجه کمتر به سایر شاخص های دیپلماسی 

فرهنگــی؛ نتایج پژوهش کولایی و باقری)1401( تاکيد  به امنيتی شــدن فعاليت های 
فرهنگی ؛ نتایج پژوهش حق پرست )1401( تاکيد بر سنت های تاریخی، تمدنی و هنری 
و فرصت های موجود در این حوزه ؛ نتایج پژوهش خالدی، عامری و حسين زاده)1399( 
که به چالش های ارتباط با کشور های عربی پرداخته و قنبرلو)1400( که فقدان استراتژی 
منسجم، تعدد نهاد های سياست گذار، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی و 
غلبه نگاه ایدئولوژیک را از مهم ترین چالش های دیپلماســی فرهنگی کشور ذکر می کند، 

همخوانی دارد.
همچنين نتایج به دســت آمده با یافته های خالدی اژدری، فرهنگی، صالحی اميری 
و ســلطانی فر)1397( و منيری، صالحی اميری و چاوش باشــی)1397( که دیپلماسی 
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را محافظ کارانه دانسته و نيازمند تقویت اشتراکات دینی، 
فرهنگی و تاریخی، گســترش مناســبات و همکاری فرهنگی، اقتصادی و علمی، تربيت 
نيروی انسانی متخصص، بازنگری در قوانين می دانند، همخوانی دارد. همچنين در حوزه 
ارتباط با کشــور های غير همســایه با نتایج پژوهش های عراقچی و جنتی محب)1396( 
و درخشــه و اسماعيلی)1396( تطابق دارد. صادقی و مشهدی)1398( نيز دریافتند که 
اســتفاده از دیپلماسی فرهنگی فعال و پویا و همگام با سرعت و کيفيت دنيای دیجيتال 
امروز می تواند نقش مهمی در تعميق روابط ایران و ارمنســتان در دیگر سطوح ایفا کند 
ابوالحسن شــيرازی )1396( و اوکال )2018( و کوریلف، نيکولين و گونچارووا )2017( 
نيز که رشــد بهره گيری از ابزار هایی چون زبان، فرهنگ، جهانگردی و دیاســپورا را مایه 

قدرت نرم در راهبرد سياست خارجی ایران می داند، همخوانی دارد. 
بر اساس یافته های این پژوهش، دیپلماسی فرهنگی در خلأ شکل نمی گيرد و عوامل 
محيطی گوناگونی خواسته یا ناخواسته بر عملکرد آن تأثير می گذارد. لذا لازم است این 
عناصر به خوبی شناســایی و تدابير لازم جهت مواجهه با آن  ها اندیشــيده شود. محيط 
دیپلماســی فرهنگی را می تــوان در ابعاد محيط بين المللــی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، 
اقتصادی، سازمانی، فردی دسته بندی کرد. در هر یک از محيط  ها عوامل متعددی وجود 
دارد که بر راهبرد ها اثر می گذارد. برخی از این موارد برای راهبرد ها جنبه تهدید )مانع( 
دارند. برخی فرصت هایی هستند که در محيط وجود دارد که امکان بهره گيری از آن وجود 
دارد. برخی دیگر از این عوامل تعدیل گر)متغير( هستند و در یک طيف بر راهبرد ها تأثير 
مثبت یا منفی می گذارند و راهبرد ها بایست بر اساس این ویژگی  ها خود را تنظيم کنند. 
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گروه دیگر از موارد در محيط داخل کشــور و داخل ســازمان وجود دارد، ضعف هایی که 
فردی یا سيستمی بوده و بر مراحل مختلف تدوین تا اجرای راهبرد ها تأثير منفی دارند. 
درعين حال که عوامل مداخله گر جزء جدایی ناپذیر از حوزه دیپلماسی فرهنگی است؛ اما 
شــناخت دقيق آن و آمادگی مواجهه با شرایط مختلفی که ایجاد می کند نيز لازمه یک 
ســاختار پویا در محيطی پيچيده است تا بتواند زمينه موفقيت و پویایی را در دیپلماسی 

فرهنگی کشور فراهم آورد. 
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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررســی موضوع كالايی شدن آموزش و پيامدهای آن 
است. روش انجام اين پژوهش نظريه داده بنياد و جامعه هدف را دانش آموزان، 
معلمان، مديران و مســئولين مدارس متوسطه دوم شهر مشهد تشكيل می دهند. 
انتخاب مشــاركت گنندگان نيز با اســتفاده از نمونه گيری هدفمند و اشباع نظری 
داده ها پس از 32 مصاحبه انجام شد. پايايی و اعتبار داده ها نيز با نظرمتخصصان 
و مشــاركت كنندگان تأييد گرديد. يافته های پژوهش نشــان داد كه كالايی شدن 
آموزش در ســه سطح كالايی شــدن يادگيری، كالايی شدن دانش آموز و كالايی 
شدن معلم اتفاق می افتد. شرايط و پيامدهای كالايی شدن نيز شامل شرايط علی 
)سازمانی و خانوادگی(، شرايط مداخله گر )شبكه روابط اجتماعی و خانوادگی، 
فراوانــی مدارس غيردولتی و وجود نظام موازی آموزشــی(، شــرايط زمينه ای 
)خصوصی ســازی آموزش و سياست های دولتی(، تعاملات راهبردی )مقاومت 
و پذيرش( و پيامدها )اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و روانی( است.

 واژگان كليدی
 آموزش، كالايی شدن آموزش، كالايی شدن يادگيری، كالايی شدن دانش آموز، 

پيامدهای كالايی شدن.

 10.22034/jsfc.2024.416091.2559doi

  مقاله  پژوهشی/ راهبرد فرهنگ/  دوره 17/  شماره شصت و پنج / بهار 1403/ صفحه 135-160
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 1- مقدمه و بيان مسئله
اصطلاح کالایی شــدن از مفهوم مارکسيستی »طلســم انگاری کالایی« گرفته شده 
اســت که به گفته مارکس به معنای اشــکال اقتصادی سرمایه است که روابط اجتماعی 
زیربنایی را پنهان کرده اســت )سيدمن،1392؛ ریتزر،1385(. از نظر پولاني، کالا چيزي 
تعریف می شود که براي فروش در بازار توليد شده است و کالایی شدن به تبدیل ایده ها، 
خدمات و سایر مفاهيم به کالا اشاره دارد )پولاني،1391: 24 - 23(، مفهوم کالایی شدن 

آموزش هم در این راستاست.
 تاریخچه نظام آموزش  و پرورش رسمی جهان نشان می دهد اندیشمندانی زیادی چون 
دیدرو، ژان برناردبازدو، کندرسه تلاش کردند تا آموزش همگانی را جهت برخورداری همه 
اقشار جامعه ترویج کنند. از نظر دیدرو آموزش باید اجباری و همگانی باشد و محروميت 
طبقات ضعيف جامعه از آموزش تجاوز به حقوق انســانی آنان اســت. کندرســه با طرح 
پيشنهادی تحت عنوان »نظام کلی آموزش« به مجلس در سال 1792 اعتقاد داشت که 
آموزش از اصول مســلم عدالت آموزشی اســت و بر اساس چنين اعتقادی پيشنهاد کرد 
که سازمان آموزشی از نوسانات سياسی و مذهبی برکنار باشد و با در نظر گرفتن اصول 
آزادی عقيده و فکر، برای عموم مردم در همه سطوح مجانی باشد )کوئن، 1399؛ گلشن 
فومنی،1400(. در کشور ایران نيز، مطابق با اصل سی ام قانون اساسي دولت موظف است  
آموزش وپرورش  رایگان  را برای  همه  ملت  تا پایان  دوره  متوســطه  فراهم  ســازد و وسایل  
تحصيلات  عالی  را تا سر حد خودکفائی  کشور به طور رایگان  گسترش  دهد«)منصور،1400(.
تا قبل از سال 1367 الگوی قالب مدارس ایرانی از نوع دولتی و مدیریت آنها با دولت 
بود. با هدف تقویت مشارکت مردم در مدیریت مدارس، قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعی 
در ســال 1367 به تصویب رســيد )اکبری،1396(. همان طور که از عنوان این مدارس 
پيداســت هدف از تشــکيل آنها انتفاع و ســود نبود اما در عمل این اتفاق رخ نداد و این 
مدارس شکل بنگاه اقتصادی به خود گرفتند. در مجموع سه دسته مدارس دولتی )عادی 
دولتی و نمونه دولتی(، نيمه دولتی )مدارس مردمی، مدارس شاهد و استعدادهای درخشان 
و ...( و غيرانتفاعی را در کشــور شــاهد هستيم. طی سال های اخير روند خصوصی سازی 
آموزش تشــدید شده و این امر خود منجر به طبقاتی شدن امر آموزش در ایران گردیده 
اســت، چنانکه این موضوع در کلان شهرهای همچون تهران و مشهد بسيار نمایان است. 
بر اساس آمار موجود و به نقل از رئيس اداره مدارس و مراکز غيردولتی آموزش وپرورش 

خراسان رضوی از کل 170 هزار دانش آموز مدارس غيردولتی خراسان رضوی، 100 هزار 
نفر در مشــهد مشــغول به تحصيل اند و نواحی برخوردار 3، 4 و 6 مشهد بالاترین تراکم 
دانش آموز مدارس غيردولتی را دارا هســتند و تلاش ها نيز در راســتای افزایش ظرفيت 
مدارس غيردولتی است1. سال 1400 در سطح کل کشور به گفته مسئول ریاست سازمان 
مدارس غيردولتی تنها 14 درصد مدارس کشور غيرانتفاعی بوده است و حدود یک ميليون 
و 48 هزار و 879 دانش آموز در مدارس غيردولتی مشغول به آموزش می باشند )تارنمای 
مدرسه یار2(. هرچند تعداد مدارس غيردولتی و نيمه دولتی درصد کمتری از مدارس کشور 
را شــامل می شوند اما امکانات و کيفيت خدمات آموزشی در این مدارس نسبت به دیگر 
مدارس کاملًا مشهود است. چنانکه درصد زیادی از مدال آوران المپيادی و جشنواره های 
ملی و بين المللی، رتبه های برتر کنکور و غيره از همين مدارس فارغ التحصيل می شــوند. 
به طور مثال بر اساس گزارش های منتشر شده در کنکور سراسری سال 1402، از ميان 
40 نفر برتر، تنها ســه نفر از مدارس دولتی و بقيه از مدارس خاص و غيرانتفاعی بودند. 
این آمار در ســال های گذشته نيز به همين صورت بوده است3. موضوع عدالت آموزشی، 
تشــدید شکاف طبقاتی در جامعه، رقابتی و کالایی شدن آموزش و هدر رفت بسياری از 
استعدادهای کشور می تواند تنها بخشی از پيامدهای کالایی شدن آموزش باشد. مسئله ای 

که مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است.
همين امر انگيزه انجام این تحقيق در ســطح شهر مشهد بوده است و تلاش شده به 
این سؤالات اساسی پاسخ داده شود: وضعيت کالایی شدن آموزش در مشهد به چه نحوی 
است؟ چه بستر و زمينه های باعث این وضعيت شده است؟ عوامل دخيل بر کالایي شدن 
آموزش در ســطح مدارس مشهد کدم اند؟ کالایي شدن آموزش چه عواقب و پيامدهایي 
را به دنبال داشــته و خواهد داشت؟ و چه راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی کالایی 

شدن آموزش قابل ارائه است؟

 2- پيشينه ی پژوهش
مرور مطالعات پيشــين نشــان داد کالایی شــدن آموزش با گســترش منطق بازار 
سرمایه داری و اولویت پيدا کردن اقتصاد و سود نسبت به سایر جنبه هاي زندگي اجتماعي 

1. خبرگزاری مهر به نقل از رئيس اداره مدارس و مراكز غيردولتی آموزش و پرورش خراسان رضوی
2.  https://madyar.org/Article/136
3. https://farhikhtegandaily.com/page/241083/

https://madyar.org/Article/136
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بيش از پيش اهميت پيدا کرده است. این موضوع با گفتمان سرمایه داري و نئوليبراليسم 
 Alhaija, 2021; ;1398 ،قابل تحليل است) بهرامي، 1394؛ علي اکبري، 1394 و رمضاني
 Goldoni, 2021; Newman & Jahdi,2009; Guo, Shin, & Shen, 2020; Pankova,

Saunders & Ramírez, 2017; Soto & Pérez-Milans, 2018 ;2017).حاکــم شــدن 

منطق ليبراليســم و نئوليبراليسم در حوزه آموزشی بحث کالایی شدن آموزش را تقویت 
کرده چنانکه دانش آموزان و دانشجویان به عنوان مشتري و معلمان و مدرسان به عنوان 
ارائه دهنــدگان خدمات در نظر گرفته می شــوند (Saunders & Ramírez, 2017). این 
موضوع هژمونی منفعت اقتصادی در گفتمان های آموزش را نشان می دهد، که در نتيجه 
آن، فرهنگ و نظام آموزشــی، تابع چشمداشــت های مادی گرایی و محاســبه سود قرار 

.(Kasiyan, 2019) می گيرد
لذا پژوهش های انجام شده در این خصوص را می توان به دو دسته کلی تقسيم نمود. 
دسته اول که حجم بيشتری از پژوهش ها را به خود اختصاص می دهد بر پيامدهای منفی 
کالایی شدن آموزش همچون؛ نابرابري اجتماعي و اقتصادي، استثمار اجتماعي، اهميت 
دادن به درآمد به جاي توجه به کيفيت آموزش و فرصت های نابرابر آموزشي برای طبقات 
مختلف اشاره دارند و بسياری برای برون رفت از این وضعيت جایگزینی پارادایم آموزشي 
عدالــت محور و اجتماعي را مورد تأکيد قرار داده اند )فرخ زاد،1399؛ علي اکبري،1394؛ 
 Alhaija, 2021; Goldoni, 2021; Karpov, 2013; Meadows, ;) عبــدالله زاده،1400؛

.(2019; Schwartzman, 2013; Soto & Pérez-Milans, 2018

از مهم ترین نتایج منفي مورد تأکيد در این تحقيقات می توان به هرز نيروی انســانی 
توانمند و با استعداد جامعه و در اختيار قرار گرفتن آموزش با کيفيت، توسط ثروتمندان 
 Karpov,  ،1400،و محروم شــدن قشرهاي فقير جامعه از آن اشــاره کرد)عبدالله زاده
Kasiyan, 2019; Page, 2017; Yang, 2006 ;2013). در دســته دوم که حجم کمتری 

از این نوع تحقيقات را شــامل می شود بر پيامدهای مثبت کالایی شدن آموزش همچون 
 Alhaija,)کسب ارزش اضافی، بالا رفتن کيفيت آموزش و کارایی تحصيلی تأکيد می شود

 .(;2021;Guo, Shin, & Shen, 2020; Pankova, 2017

 Alhaija,)از حيث روش شناســی اکثر پژوهش های موجود از نوع توصيفي- اسنادی 
2021; Karpov, 2013; Kasiyan, 2019; Viimaranta, Protassova, & Mustajo-

 ki,2017; Meadows, 2019; Page, 2017; Saunders & Blanco Ramírez, 2017;

Soto & Pérez-Milans, 2018; Yang, 2006) و تعــداد کمــی از آنهــا در قالب روش 

  Farrokhzad,کيفی و مصاحبه بوده)فرخ زاد،1399؛ بهرامي، 1394؛ علي اکبري،1394 و
Goldoni, 2021; Guo, Shin, & Shen, 2020; Pankova, 2017) است. نکته مهم آنکه 

بيشــتر پژوهش های صورت گرفته اعم از داخلی و خارجی فاقد مدل تحليلی بوده و در 
اغلب آنها ابعاد مختلف کالایی شدن آموزش به روشنی مشخص نشده است.

وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش های قبلی در ارائه مدل تحليلی و روشن کردن 
ابعاد مختلف کالایی شدن، عوامل و پيامدها و بسترهای این پدیده است. از سوی به جای 
تأکيد بر دیدگاه یک گروه مثلًا مدیران مدارس و یا فقط کارشناسان )عبدالله زاده،1400؛ 
فرخ زاد،1399؛ علی اکبری،1396( دیدگاه سه دسته از افراد شامل دانش آموزان، معلمان 

و مدیران و کادر مدرسه مدنظر قرار گرفت.

3- چارچوب مفهومی
کالایی شدن زمانی است که اشياء، از جمله کالاها، خدمات، دانش یا حتی موجودات، 
برای نمایش و معامله در بازار عرضه شوند. رویکرد بازاری به آموزش، منجر به تلقی دانش 
به عنوان یک کالا می شــود، مبادله  این کالا با مقایسه هزینه های مرتبط با کسب مدرک 
 (Shukry,2017)و ســود مالی که این مدارک در آینده به همراه دارند سنجيده می شود
غلبه رویکرد بازاری در حوزه آموزش باعث می گردد به جای تأکيد بر پرورش شهروندان 
آگاه، خلاق و مسئوليت پذیر، خدمات آموزشی فارغ از نياز جامعه و استعداد افراد صرفاً بر 
اساس نتایج مادی حاصل عرضه شوند. از جمله نتایج این فرایند تضعيف جایگاه رشته های 

.(Karpov, 2013 )فکری و اساسی مانند ادبيات و تاریخ است
در منطق نئوليبراليسم تعيين کننده اصلی ارزش »واقعی« هر خدمت و کالایی صرفاً 
رقابت بازاری اســت. حاکم شدن این منطق باعث می گردد مرز بين بازار و جامعه از بين 
برود و بيشتر جنبه های زندگی انسان تبدیل به »کالا« یا خدمات قابل مبادله در بازار گردد. 
به نظر می رســد این نوع عقلانيت نئوليبرالی، کالایی سازی افسارگسيخته ای را در همه 
حوزه های زندگی ما باعث می شود. یکی از بارزترین مصادیق کالایی شدن، پدیده ای است 
که ادوارد لازر، اقتصاددان، آن را امپریاليسم اقتصادی ناميده است. امپریاليسم اقتصادی 
زمانی اســت که تفکر اقتصادی به همه حوزه ها از جمله حوزه آموزش تســری می یابد و 
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آنها را مستعمره می کند. حوزه ای که قبلًا تحت تأثير سایر متغيرها مانند فرهنگ، مذهب، 
خانواده، سياســت، قانون و... بوده اســت. در این شرایط صرفاً منفعت اقتصادی و کارایی 

.(;Parry. & Appadurai,1988 ; Oliver. & Robison,2017)مادی مورد تأکيد است
در حال حاضر روند کالایی شدن در سرتاسر جهان توسعه یافته و بسياری از کالاهای 
عمومی، روابط اجتماعی، منابع انســانی و ... به کالاهای خصوصی و قابل معامله در بازار 
تبدیل شــده اند و پيامدهای این کالایی شدن به ویژه برای جوامع حاشيه نشين و محروم، 
ویرانگر بوده اســت (Castree,2003). کالایی شــدن خدمت یا کالا دارای سه مشخصه 
اصلی اســت؛ 1- خصوصی ســازی، 2- غالب شــدن ارزش مبادله ای بر ارزش مصرفی و 

3- برونی سازی کار و غيرانسانی سازی.
خصوصی ســازی عبارت اســت از اعطای عنوان قانونی به نهادی کــه مالکيت را به 
یک فرد یا یک گروه، مانند یک شــرکت اعطا می کند. فرآیند خصوصی ســازی تغييرات 
شــدیدی در روابط اجتماعی، دسترســی، اســتفاده و حقوق دفع مرتبــط با نهاد ایجاد 
می کند(Schwartzman,2013 ؛ سيدمن،1392؛ ریتزر،1385(. شواهد مختلف در جامعه 
ایران مؤید آن است که در فرایند آموزشی چنين موضوعی رخ داده است چنانکه عليرغم 
انتقادات و نگرانی های موجود سياســت گذاری ها در جهت خصوصی سازی نظام آموزشی 
اســت. دومين ویژگی مقدم دانســتن ارزش مبادله ای بر ارزش مصرفی در توليد و عرضه 
کالاها و خدمات اســت. نظریات کارل مارکس در تمایز بين »ارزش مصرفی« و »ارزش 
مبادله ای« در این خصوص بسيار روشنگر است. ارزش مصرفی، فایده مستقيمی است که 
فرد از مصرف کالا دریافت می کند و به نيازها و خواسته های واقعی مصرف کنندگان ارتباط 
دارد(Schwartzman,2013 سيدمن،1392؛ ریتزر،1385(. در مقابل، ارزش مبادله ای ارزش 
عينی شده است که هنگام معامله یک کالا یا خدمت در بازار، با استفاده از پول و بر حسب 
قيمت ها ارزش گذاری می شود و چندان به نيازهای واقعی افراد انسانی ارتباطی ندارد. این 
ویژگی در نظام تعليم و تربيت ایران نيز رخ داده اســت و تراکم و اســتقبال دانش آموزان 
و خانواده ها در توجه به رشــته های پول ساز دانشگاهی و عدم استقبال از رشته های علوم 

انسانی طی سال های اخير را می توان از نشانه های همين امر دانست.
ســومين عنصر کالایی سازی، بيرونی سازی است و این امر باعث می گردد که آن کالا 
یا خدمت به یک شی خارجی تبدیل شود و افراد آن را از خود مستقل و بيگانه احساس 
کنند )سيدمن،1392؛ ریتزر،1385(. مواردی چون تستی سازی نظام آموزشی بدون توجه 

به ميزان فراگيری دانش آموز و کاربردی بودن آن، واگذاری بســياری از امور آموزشی از 
سوی متوليان اصلی آموزش و خانواده ها به مراکز خصوصی و کنکوری که حتی از مقطع 
ابتدایی آغاز می شود همگی نشانه هایی از همين ویژگی برونی سازی و غيرانسانی ساختن 

فرایند آموزش است.
در مورد کالایی شــدن آموزش دیدگاه های مختلفی مطرح شــده اســت. برخی از 
متخصصان معتقدند که کالایی شــدن آموزش یک فرآیند طبيعی اســت که در نتيجه 
توسعه نظام سرمایه داری ایجاد شده است. این متخصصان بر این باورند که آموزش، مانند 
سایر کالاها و خدمات، یک منبع محدود است که باید به طور کارآمد تخصيص داده شود. 
برخی دیگر از متخصصان معتقدند که کالایی شــدن آموزش یک فرآیند مضر اســت که 
می تواند منجر به کاهش کيفيت آموزش شــود. این متخصصان بر این باورند که آموزش 

باید یک حق عمومی باشد که به همه افراد، صرف نظر از وضعيت مالی آنها، ارائه شود.
مفهوم مصرف گرایانه آموزش به عنوان یک کالا را می توان به عنوان چارچوب تحليلی 
در پيوند با مفهوم ســرمایه بوردیو به کاربرد که به دنبال آن بوردیو، هدف نظام آموزشی 
و مدرسه ای را در جامعه سرمایه داری توليد و نگهداری نخبگان و تثبيت جایگاه موقعيت 
آنان می داند. از نظر او طبقات با ســرمایه های مختلــف ذائقه های متفاوتی را به نمایش 

.(Bourdieu,1990)می گذارند و نمود آن در آموزش دیده می شود
از نظــر ژان بودریار، هنگامی که هدف )خرید آمــوزش یا خرید هر کالایی( نمادین 
می شود، نشانه ای از بيگانگی از  شیء که آن را نشان می دهد وجود دارد؛ بنابراین، دنيای 
یک شخص نه از رویدادها یا اشياء واقعی، بلکه از شبيه سازها تشکيل شده است و مرزهای 
بين واقعيت مادی و نمادین محو می شود )سيدمن،1392؛ ریتزر،1385(. مطابق با دیدگاه 
باومن، تأکيد در محيط آموزشی کالایی شده بر روی »عمل متظاهرانه« است، مشابه مفهوم 
مصرف متظاهرانه وبلن، یعنی صَرف مشــهود پول برای انتقال پيام هایی درباره وضعيت 
اجتماعی (Page,2017). نيکســن و فری مصرف متظاهرانه را نمایش عمومی دارایی ها، 
زندگی و رفتار مرفهانه و تظاهر آشکار به این رفتار برای برانگيختن رشک دیگران تعریف 

کرده اند )دیلينی، 1391: 298(.
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نظریه های عمل گرا که اساســاً پرورده اقتصاددانان نوکلاسيک و بعضی از مکتب های 
جامعه شناســی مانند مکتب ریموند بوُدُن1 هستند، بيشتر به متغيرهای مربوط به آینده، 
طرح هــای اجتماعی و تحصيلی و نيز قــدرت تصميم گيری عقلانی افراد تأکيد می ورزند 
)شرکاوی، 1379(. در این دیدگاه ها اعتقاد بر این است که ارتقای مدرک تحصيلی برای 
طبقات پایين تر هزینه های بيشتری نسبت به طبقات بالاتر به دنبال خواهد داشت. ریمون 
بودن در باب مناسبات ميان خاستگاه خانوادگی، سطح تحصيلات و پایگاه اجتماعی »یک 
ساختار برتری اجتماعی« و »یک ساختار شایسته سالار« را مشخص می سازد که ترکيب 

آن بخش بزرگی از تحرک ميان نسلی را توضيح می دهد )همان،1379: 143(.
در نهایت می توان گفت جوامع سرمایه داری، سياست ها و گفتمان نئوليبرالی به طور 
فزاینده ای برای کالایی کردن آموزش عمل می کنند و کالاهای عمومی همچون آموزش 
بازاری می شــوند. این فرآیند کل سيستم آموزشــی، از جمله مفهوم سازی دانش، شيوه 
آموزش، دریافت کنندگان و ارائه دهندگان آموزش را تغيير می دهد. رویکرد بازار محور به 
آمــوزش، آموزش را به عنوان یک کالا، دانش آموزان و والدین را به عنوان مصرف کننده، 
معلمان را به عنوان فروشنده و مدرسه را به عنوان بازار در نظر می گيرد؛ بنابراین کالایی 
شــدن پدیده ای چندبعدی است که به طور چشمگيری شرایط آموزش را تغيير می دهد. 
زمانی مدارس به عنوان کالاهای عمومی در نظر گرفته می شدند که باید به طور یکسان 
در دسترس همه شهروندان باشد، اما با گذشت زمان به بازارهایی تبدیل شدند که در آن 
والدین و دانش آموزان برای دسترسی به دانش با بالاترین کيفيت رقابت می کنند؛ و این 
عامل زمينه ساز دسترسی نابرابر دانش آموزان طبقات مختلف شده است. حال اینکه این 
روند در تقابل با اهداف اصلی آموزش است که در آن اهداف مختلفي نظير رشد شخصيتي، 

اجتماعي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي دانش آموز و نهایت کل جامعه دنبال می شود.

4- روش  پژوهش
در پژوهش حاضر براي رسيدن به اهداف عمده مورد نظر از نظریه ی داده بنياد استفاده 
شــد. در این رهيافت تحليل ها از پدیده مورد مطالعه مبتني بر بافت، بســتر و وضعيت 
آن اســت )محمدپور، 1400(. در این رویکرد اطلاعات از ميدان تحقيق به طور نظام مند 
گردآوري و تجزیه و تحليل می شود تا از بطن آن نظریه اي مبتني بر استقراء براي پدیده 

1. Raymond Boudon

مورد مطالعه پدید آید )اســتراس و کوربين، 1400؛ فليک،1388؛ کرسول،1396(. برای 
گردآوری داده های مورد نياز نيز از مصاحبه  نيمه ساختاریافته )به عنوان تکنيک غالب(، 

مشاهده و بررسي اسناد و مدارک استفاده شد.
جامعه ی هدف این مطالعه دانش آموزان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس شهر مشهد در 
سال 1401 بود. در تعيين حجم نمونه »اشباع نظری« مبنای عمل بود. اشباع نظری پس 
از انجام مصاحبه با 31 نفر حاصل شد. از مباحث مهم در تحقيقات کيفی موضوع ثبات و 
دقت اندازه گيری که به ميزان یکنواختی اندازه گيری ها و به ميزان نزدیکی اندازه گيری ها 
به مقدار واقعی اشــاره دارند به دليل ماهيت کيفی داده ها، اســتفاده از روش های آماری 
سنتی برای سنجش ثبات و دقت اندازه گيری امکان پذیر نيست. محققان کيفی برای حل 
این مشــکل از روش های دیگری همچون اســتفاده از چندین کدگذار، روش کدگذاری 
مجدد و مراجعه به متخصصان اســتفاده می کنند. در تحقيق حاضر نيز برای تأمين این 
هدف از رویکردی نظام مند اســتفاده شد. به این معنا که کار تحليل با کدگذاری باز آغاز 
شــد، در مرحله بعد داده ها بر اساس طبقات و مقوله های عمده طبقه بندی شد و سپس 
کدگــذاری محوری صورت گرفت. در ایــن مرحله یک مقوله و یا پدیده محوری انتخاب 
شد. سپس شــرایط علی، زمينه ای، مداخله گر، اســتراتژی ها و پيامدهای حاصل از این 
استراتژی ها مشخص گردید. لازم به توضيح است که در روند کدگذاری از روش کدگذاری 
مجدد استفاده شد و سپس داده ها و کدهای تعيين شده توسط متخصصان جامعه شناسی 

موردبررسی و تأیيد قرار گرفت.

5- يافته های پژوهش
آن گونه که در بخش روش شناسی اشاره شد در این پژوهش برای کشف الگوهای عام 
داده ها، تفسير داده ها به صورت بسيار دقيق و جزءبه جزء با استفاده از رویکردی نظام مند 
انجام شد که در ادامه به تفصيل آمده است.  مشخصات مشارکت کنندگان در این پژوهش 

نيز به اختصار در جدول شماره 1 آمده  است.
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5-1- مقوله محوری: كالايی شدن آموزش
کالایی شدن امری چندبعدی است که حوزه آموزش را نيز تحت تأثير قرار می دهد. با 
توجه به مجموع مقوله های حاصل از دیدگاه مشــارکت کنندگان در تحقيق، کالایی شدن 
آموزش را در سه بعد اصلی کالایی شدن یادگيری )دانش(، کالایی شدن تدریس )معلمان( 
و کالایی شدن دانش آموزان می توان قرار داد. در ادامه به مقولات عمده کدبندی شده کالایی 
شدن آموزش )جدول  شماره 2(  و توضيح هر یک از این مفاهيم و مقوله ها پرداخته می شود.

جدول 2: مقولات عمده كدبندی شده كالايی شدن آموزش

نوع مقوله مقولات گزينشی مقولات 
محوری مقولات

مقوله محوری  کالایــی شــدن 
آموزش

كالايی شدن 
يادگيری 
)دانش(

ترجيح رشــته های علوم تجربی و ریاضی، صرف بودجه 
بيشــتر برای آموزش از ســوی خانواده هــای مرفه، در 
نظر نگرفتن اســتعداد و علاقه مندی دانش آموز، تشدید 
رقابت و نمره گرایی، تمرکز بر رشــته ها و دانشگاه های 
خاص، تمرکز بــر دروس تخصصی و عمومی کنکوری، 
بی توجهی نسبت به دروس غير کنکوری، کم توجهی به 
آموزش مهارت های زندگی و اصول شهروندی، تستی و 
کنکور محور بودن، هزینــه کردن خانواده های ضعيف، 
شــأن پایين رشته های انســانی، تمرکز بر مهارت های 

تست زنی، مدرک گرایی.

كالايی شدن 
تدريس 
)معلم(

تأثير شــهرت معلمان مدرسه در انتخاب مدرسه، عمل 
متظاهرانه و نمایشی برخی معلمان برای کسب شهرت، 
آزادی عمل مدیر و شــورای مدرسه در انتخاب معلمان 
غيردولتی و عکس آن در مدارس عادی، استفاده تبليغاتی 
مؤسسات خصوصی از معلمان مدارس تيزهوشان، ارزان تر 

بودن نيروهای آزاد در مدارس غيردولتی

كالايی شدن
دانش آموز

ميــزان قبولــی در کنکور و امتحانات نهایی، اســتفاده 
تبليغاتــی از رتبه های تک رقمی و المپيادها، اســتفاده 
تبليغاتــی از دانش آموزان از دوران ابتدایی، متوســطه 
اول و دوم، نقــش پررنگ دانش آموزان مرفه در مدارس 
دولتی خاص و غيردولتی، اقدام مؤسســات در دستيابی 
به شــماره تماس دانش آموزان، ارتباط دائمی مدرسه با 
رتبه های برتر کنکور و دعوت در برنامه های مختلف، کنار 

گذاشتن رتبه های ضعيف
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5-1-1- كالايی شدن يادگيری

امروزه کســب آموزش و مهارت از ملزومــات ارتقاء پایگاه اقتصادی - اجتماعی افراد 
محســوب می شود که این می تواند هم عامل و هم معلول کالایی شدن آموزش باشد. در 
نتيجه این نوع نگرش، سایر اهداف یادگيری، مانند رشد همه جانبه دانش آموزان کم رنگ 
می شــود و اقتصادگرایی هدف سيستم آموزش را تعریف می کند. مطابق با این توصيف، 
می توان گفت که رشته ها و درس هایی که درآمدزا باشند در بين دانش آموزان و خانواده های 
آنها جهت دســتيابی به درآمد و موقعيت اجتماعی بالا مهم تلقی می شــود به طوری که 
حاضرند هزینه های زیادی را صرف کنند و بقيه جنبه ها نادیده گرفته می شــود. چنانکه 

یکی از دانش آموزآموزان رشته تجربی در این باره می گوید:
 »همه ميگفتن رشته تجربی چون بازار شغلی بهتری داره. شما پزشک بشيد درآمد 
بيشتری دارید. صد درصد تأمين ميشيد. پزشکی برید دانشگاه خيلی ميگن سختی 

نداره تا آخرش اوکی ميشيد، پزشک عمومی رو حداقل ميارید«.

5-1-2- كالايی شدن تدريس

امروزه برای بسياری از والدین و فرزندان »انتخاب مدرسه« از موضوعات اساسی است. 
در فضای ایجاد شــده آنها مصرف کنندگانی هســتند که باید بتوانند بهترین گزینه های 
تحصيلی موجود را خریداری کنند. در نتيجه آموزش و تدریس معلمان به کالایی کاهش 

می یابد که خانواده ها در بازار رقابتی خریداری می کنند. دبير زیست می گوید: 
»مدرسه را بر اساس نوع معلم هایی که اونجا تدریس دارند انتخاب ميکنن. این که 
تا چه حد اینها فرض کنيم که معروفيت دارن توی سطح مدارس شهر. اینا فکر می 

کنم ملاک انتخاب مدرس باشد تا حدی«.

همچنين معلمان مدارس برنامه درسی و مواد آموزشی خود را به صورت های مختلف 
به دانش آموزان و معلمان دیگر می فروشــند. عمل متظاهرانه برخی معلمان در برگزاری 
سمينارها، شرکت در جشنواره ها، استفاده از شبکه های مجازی و استفاده از دیگر معلمان 
صاحب نام، نمونه ای از کارهایی است که معلمان برای مطرح شدن به کار می گيرند. یکی 

از دانش آموزان مشارکت کننده در این باره می گوید:

» اصلًا از دبيران برند استفاده نمی کنم. دیدم خيلياشون با حاشيه ایجاد کردن با 
تبليغات زرد با چيزهایی که اصلًا درست نيست کار ميکنن. کلاس هاشون به درد 

نميخوره، تبليغات بيشتر به دردشون خورده«.

5-1-3-كالايی شدن دانش آموزان

در ایــن فرایند دانش آموز به عنوان یک کالای ارزشــمند در بازار رقابتی مدارس در 
نظر گرفته می شــود؛ بنابراین، هر چه مدرســه در جذب دانش آموزانــی از خانواده های 
مرفه تر موفق باشــد، از نظر مالی از وضعيت مالی بهتری برخوردار اســت. معاون مدرسه 

غيرانتفاعی می گوید: 

»خوب مدرسه ما همونطور که گفتم شناخته شده است اما با این تفاسير حرف اول 
رو تبليغات ميزنه مخصوصاً در بازار رقابتی الان در بين مدارس غيرانتفاعی، بله ما 
تبليغات رو داریم به صورت مستمر این کارو انجام می دیم ... که بالاخره مدرسه 
ما به گوش همگان خورده باشه، تو دیده همه باشه اگه تبليغات نکنيم ممکن افت 

ثبت نام داشته باشيم«.

بر اســاس کدهای استخراج شــده آن گونه که در جدول شماره 3 آمده است شرایط 
ایجاد کالایی شــدن آموزش در چهار دسته شــرایط علی، زمينه ای، مداخله گر و تعاملی 

دسته بندی شده که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.
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جدول شماره 3 : مقولات عمده كدبندی شده شرايط كالايی شدن آموزش

نوع مقوله مقولات گزينشی مقولات محوری مقوله

شرایط علی

عوامل سازمانی

درجه بندی کردن مدارس
انواع مدارس دولتی 
عادی، نمونه دولتی، 

تيزهوشان، غيردولتی و..

اختيارات متفاوت مدارس مختلف
اختيار انتخاب و عزل 
معلمان در مدارس 

خاص

عوامل خانوادگی

فرزند پروری شایسته

هدایت فرزندان به سمت 
رشته های آینده دار، 

ثبت نام آنها
در مدارس خوب با 

معلمان خوب، اقدامات 
متعهدانه

عمل و مصرف متظاهرانه آموزش 
فشار ساختاری

نمایش ثبت نام فرزند 
در مدرسه خاص، 

بی توجهی به زمينه 
علاقه فرزند، چشم و 

هم چشمی، تجمل گرایی، 
ذائقه مصرف

توان اقتصادی و طبقه خانواده بعد خانوار، ميزان 
درآمد، سطح سواد

شرایط زمينه ای خصوصی سازی آموزش و
سياست های پنهان دولتی درآمدزایی مدارس سهيم شدن خانواده ها 

در تأمين مالی مدارس

شرایط مداخله گر

نظام موازی آموزشی وجود مؤسسات آموزشی 
غيررسمی، تأليف کتاب های 

کمک آموزشی

تبليغ مؤسسات، 
داشتن شماره تماس 
دانش آموزان، قرارداد 

داشتن با برخی مدارس، 
در اختيار گذاشتن 
کتاب های رایگان به 
معلمان بابت تبليغ، 

استفاده از کتب 
کمک درسی

شبکه روابط اجتماعی شبکه روابط اجتماعی و خانوادگی
تعامل با فاميل و 

آشنایان، گروه های 
مرجع

نوع مقوله مقولات گزينشی مقولات محوری مقوله

شرایط مداخله گر

دسترسی پذیری فراوانی مدارس
توزیع مدارس خاص و 
غيردولتی در مناطق 

برخوردار

تفاوت جو آموزشی و
 امکانات مدارس مختلف

دیدگاه نسبت به معلمان، محيط 
آموزشی و یادگيری

دبيران مدارس مختلف، 
داشتن یا نداشتن 
امکانات آموزشی

شرایط تعاملی مقولات تعاملی

مقاومت

ترجيح مدارس دولتی 
توسط برخی خانواده ها، 

تحت فشارقرارندادن 
فرزندان

پذیرش
استقبال خانواده از 
مدارس غيردولتی و 
خاص، فرایند رقابت

5-2- شرايط علی )سبب ساز(
شــرایط علی معمولاً آن دســته وقایع اند که بر پدیده ها اثر می گذارند )اســتراوس و 
کربين،1400: 153(. با توجه به کدهای حاصله، عوامل ســازمانی و خانوادگی بر کالایی 

شدن آموزش تأثير دارند.

5-2-1-  عوامل سازمانی
 این عوامل در دو مقوله محوری درجه بندی کردن مدارس و اختيارات متفاوت مدارس 
قرار گرفت. در بحث کالایی شدن آموزش، مدارس بازارهایی تلقی می شوند که برای جذب 
مشــتری یعنی دانش آموزان و خانواده های آنان اقدام می کنند. از این رو تنوع مدارس به 
همراه تنوع امکانات و درجه بندی کردن آنها به نحوی در این راستاســت. معاون و مدیر 
مدرسه اظهار می دارند؛ »ما حدود 23 نوع مدرسه داریم« و معاون مدرسه تيزهوشان در 

این باره می گوید: 
 »امکانات زیادی از قبيل امکانات آموزشی کامپيوتر و سيستم آموزشی و وجود 
آزمایشگاه های خيلی کامل و عالی، وجود استودیو حرفه ای و ... وسایل و امکانات 
و نيروی انسانی و تجهيزات بسيار عالی در حد بسيار استاندارد اینها در اختيار 
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دانش آموز و کسانی که در این فضا هستند، قرار داره زمينه رشد بچه ها بسيار 
مهيا است«.

 نکته دیگر در مورد مدارس قدرت تصميم گيری متفاوت مدارس مختلف است. چنانکه 
مدیر و معاون مدرسه دولتی اظهار می دارد:

»همکارای مدارس غيردولتی توسط خود مدارس و با همکاری اداره انتخاب می شوند 
و هر همکاری که طرفدار نداشته باشد می فرستن مدارس دولتی یعنی ما در انتخاب 

معلم حقی نداریم«.

 5-2-2-  عوامل خانوادگی
 در حوزه عوامل خانوادگی سه مقوله محوری شامل بيمه کردن زندگی آینده فرزند، 
عمــل و مصرف متظاهرانه آمــوزش و توان اقتصادی و طبقه خانواده با توجه به اظهارات 
مصاحبه شوندگان استخراج گردید. بيمه کردن زندگی آینده فرزند به این امر اشاره دارد 
که خانواده ها می خواهند از طریق ثبت نام فرزند خود در بهترین مدارس آینده شــغلی و 
حرفه ای بالایی را تضمين نمایند و در واقع، در بازار کالایی شــده آموزش بهترین کالا را 
برای فرزندان خریداری نمایند. دانش آموزی در مورد نقش خانواده در انتخاب رشــته اش 

می گوید:
 »خب اول از همه خانواده بودند که 60 درصد خانواده و 40 درصد خودم تحقيقات 
انجام دادم، با مقایسه ای که از مشاغل و افراد مختلف انجام دادم، خب به نتيجه 

رسيدم رشته تجربی بهتره ولی روحيات خيلی تأثير داره«. 

از طرف دیگر، مصرف متظاهرانه که جنبه های مختلف زندگی را در برگرفته اســت 
به آموزش نيز تســری پيدا کرده اســت چنانکه بسياری از خانواده ها فرزندان خود را در 
مدارس غيردولتی و خاص به خاطر تمایز خود از دیگران انجام می دهند. مشاور موسسه 

خصوصی در این باره می گوید:
 »به نظر من بهتره والدین به جای اینکه بچه هاشون رو حالا گاها به خاطر 
کلاس در مدارس غيرانتفاعی ثبت نام کنند با 10 تا 15 ميليون. بهتره در مدارس 
دولتی ثبت نام کنند. بعد، خدماتی همچون آموزش و آزمون ها رو از ما و یا هر 

موسسه ای دیگه ای مثل ما دریافت کنند«.

5-3- شرايط مداخله  گر
شرایط مداخله  گر مواردی هستند که شرایط علی را تخفيف یا به نحوی تغيير می دهند 
)اســتراوس و کربين،1400: 153(. در این خصوص مضامين شــبکه روابط اجتماعی و 
خانوادگی، فراوانی و در دسترس بودن مدارس، نظام موازی آموزشی و تفاوت جو آموزشی 
و امکانات مدارس استخراج گردید. یکی از مصاحبه شوندگان در مورد مدارس غيرانتفاعی 

می گوید:
» سطح دبيرا خيلی خوبه، خيلی خوب درس ميدن. اکثر دبيرامون تا مطمئن نشن 
دانش آموز کامل متوجه شده نميرن سراغ مطلب بعدی. به همين منوال ميتونه یک 

برتری هایی نسبت به مدارس دیگه داشته باشه به خاطر سطح دبيران«.

5-4- شرايط زمينه ای
مجموعه شرایطی هستند که در یک زمان و مکان خاص جمع می آیند تا مجموعه اوضاع 
 و احوال یا مســائلی را به وجود آورند )استراوس و کربين،1400: 154(. خصوصی سازی 
آموزش و سياســت هایی که در این زمينه با هدف کاســتن از بخش هزینه های عمومی 
صورت می گيرد مجموع شرایط زمينه ای تلقی می گردند که باعث تسریع در فرایند کالایی 

شدن آموزش در جامعه می شوند. یکی از دبيران در این باره می گوید:
» نکته ای رو بگم و اون اینکه جامعه به سمتی پيش می ره که برخی از مدارس 
مثل غيردولتی ها خودشون درآمد داشته باشند و نياز کمتری به بودجه عمومی 
داشته باشند. شما به همين بحثی که در مورد شهریه مدارس غيردولتی الان در 
شبکه ها و صداوسيما هست هم اگه دقت کرده باشين به راحتی متوجه می شين«.

5-5- تعامل های راهبردی
تعامل های راهبردی اصطلاحای اســت که ما برای اشاره به تاکتيک های راهبردی و 
طرز عمل های عادی یا روتين و چگونگی مدیریت موقعيت ها توســط افراد در مواجهه با 
مسائل به کار می بریم )استراوس و کربين،1400: 155(. عمل راهبردی در مورد کالایی 
شــدن آموزش در این پدیده به دو شــکل مقاومت و پذیرش ظاهر شــد. چنانکه معاون 

مدرسه در این باره می گوید: 
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»خيلی از خانواده ها با وجود بچه های مستعد در نتيجه تبليغات مسموم معتقدند 
مدارس تيزهوشان یک فضای پر استرسه، همش پالس های منفی ایجاد می کنند 
تيزهوشان درساش خيلی سخته بچه اذیت ميشه دیگه نميتونه بچگی بکنه نميتونه 

بازی کنه در صورتی که اصلًا اینجوری نيست«.

 دانش آموز دیگری از مدرسه غيردولتی در این باره می گوید:
»سه سال تو این مدرسه که بودم، سال دهم رفتم یه مدرسه دیگه. اونجا مدرسه دولتی 
بود. از معلم ها ناراضی بودم. برای همين تصميم گرفتم دوباره برگردم همين مدرسه«.

5-6- پيامدها
پيامدها نتایجی هستند که در اثر انجام یا عدم انجام عمل حاصل می شود )استراوس 
و کربين،1400: 156(. بر اســاس کدهای به دست آمده پيامدهای کالایی شدن آموزش 
در چهار دســته اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و فردی- روانی )جدول شماره 

4( قرار گرفت.

5-6-1- پيامدهای اقتصادی
 این پيامدها در قالب رفتارهای تلافی جویانه، رواج ارزش های تجاری و مصرف گرایی، 
تغيير از عملکرد آموزشی به هویت شرکتی )بنگاهی( و اشتغال محور بودن ظاهر می شود. 

در این رابطه مشاور مدرسه می گوید:
 »موضوع روحيه عدم پرسشگری و توجه به مسائل روتين جامعه در خانواده ها 
دیده ميشه. همه جا صحبت از قيمت و بازاره و می گن با شغل عادی نميتونيم 
زندگيمون رو راه ببریم، حتماً باید دنبال رانت و دلال بازی باشيم یا دنبال شغل های 

فلان باشيم، پرستيژ اجتماعی اینجوریه«.

مصاحبه شونده دیگری در این باره اظهار می دارد که» مدارس غيرانتفاعی مثل بنگاه 
املاک« هستند.

5-6-2- پيامدهای فرهنگی و اجتماعی
 پيامدهای فرهنگی و اجتماعی کالایی شدن آموزش مواردی از قبيل کم رنگ شدن 
ارزش هــا و باورهــا، فردگرایی، تقویت روحيه رقابت گرایــی و کاهش روحيه همياری و 
همدلی، بازتوليد نابرابری های اجتماعی، جامعه پذیری ناقص، گرایش به مهاجرت به خارج 

و کاهش مسئوليت های اجتماعی شهروندی را به دنبال دارد. هدف فرایند جامعه پذیری 
رشد همه جانبه فرد در زمينه های مختلف است وقتی تمرکز صرفاً بر روی بعد اقتصادی 

باشد فرایند جامعه پذیری ناقص خواهد بود. دانش آموزی در این باره می گوید:
 »ما اومدیم رشته تجربی، مدرسه خوبی هم اومدیم و می خوایم رتبه خوبی هم 
قبول بشيم. به نظر من درسی مثل تاریخ اهميتی نداره. من خودم درسی مثل تاریخ 

رو دوست ندارم. به نظرم چيز الکيه و ...«.

در نتيجه کالایی شــدن آموزش گرایش به مهاجــرت به خارج افزایش پيدا کرده به 
خصوص زمانی که به آنچه می خواهند دست پيدا نکنند. گاها تحقير در خارج را به ماندن 
با شرایط سخت در کشور ترجيح می دهند. یکی از مصاحبه شوندگان در این باره می گوید:

» همه بچه هایی که می خوان مهاجرت کنند تن ميدن به یه بند. این بند هست که 
تو یا زندگی خوبی می کنی یا بی خيال خانواده و کشورت ميشی، می ری یک کشوری 

که به زبونی حرف می زنی که زبون تو نيست. تن به تحقير ميدی«.

5-6-3- پيامدهای آموزشی 
ایــن پيامدها می تواند مثبت و یا منفی باشــد. آن گونه که در بخش های قبلی مقاله 
گفته شد برخی بر این باورند که سياست خصوصی سازی نظام آموزشی می تواند به تقویت 
حوزه آموزش و استفاده بهينه تر از منابع منجر گردد. یکی از دبيران در این باره می گوید: 

»به هرحال همه دانش آموزان از توانایی مشابهی برخوردار نيستن این سيستم باعث 
ميشه بهتر بر روی برخی از استعدادها سرمایه گذاری کرد و اینجوری کل جامعه 

منتفع ميشه«.

 اما واقعيت این است که با افزایش شهریه ها و فشارهای اقتصادی موجود بسياری از 
خانواده ها توانایی لازم برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس غيرانتفاعی را ندارند و این 

خود یکی از زمينه های تداوم و تشدید چرخه فقر و محروميت در جامعه است.

5-4-6- پيامدهای فردی و روانی
مدارس غيرانتفاعی برای بقای خود ناچار به اتخاذ اســتراتژی های گوناگون از جمله 
تبليغات و یا انواع برنامه های فشرده درسی و غيردرسی و ایجاد رقابت در بين دانش آموزان 
و حتی خانواده ها هســتند. این امر خود می توانــد پيامدهای روانی و روحی زیادی را نه 
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تنها بر دانش آموز بلکه بر خانواده ها وارد نماید. از سوی تفکيک دانش آموزان و رتبه بندی 
کردن مــدارس و کلاس ها پيامدهای ناگوار فردی و روانی به همراه دارد. یکی از دبيران  

که تجربه تدریس در مدارس دولتی و غيرانتفاعی را دارد می گوید:
 »به نظر دانش آموزان مدارس دولتی نوعی احساس خودکم بينی در قياس با 
دانش آموزان مدارس غيرانتفاعی دارند و نتایج کنکور هم معمولاً این را دامن 
می زند ... و برخی دانش آموزان غيرانتفاعی نوعی احساس خودبرتربينی نسبت 

به دانش آموزان مدارس دولتی دارند«.

جدول 4: مقولات عمده كدبندی شده پيامدهای كالايی شدن آموزش

نوع مقوله مقولات گزينشی مقولات محوری مقوله

پيامدها

اقتصادی

رانت، دلال بازی در آینده، شغل های کاذب رفتارهای تلافی جویانه از 
جامعه

خرید کالاهای متمایزکننده/خرید کالای ویژه رواج ارزش های تجاری و 
مصرف گرایی

بنگاه بودن مدارس مانند بنگاه املاک تغيير از عملکرد آموزشی به 
هویت بنگاهی

نگاه صرف شغلی به آموزش، پولدار شدن اشتغال محور بودن

فرهنگی-
اجتماعی

ابزاری شدن آموزش ارزش ها کم رنگ شدن ارزش ها و 
باورها

رقابت شدید با همکلاسی ها، کمک نکردن در 
دروس فردگرایی

کاهش نوع دوستی/غلبه منفعت طلبی تقویت روحيه رقابت گرایی و 
غلبه منفعت طلبی

محروميت نسبی قشرهای ضعيف، تصدی 
شغل های مهم توسط طبقه پولدار، به حاشيه رانده 

شدن قشرهای متوسط و ضعيف
بازتوليد نابرابری های 
اجتماعی و طبقاتی

برجسته بودن عامل اقتصادی/ندیده گرفتن سایر 
جنبه های تربيتی

جامعه پذیری ناقص/تک بعدی 
شدن

برنامه ریزی دانش آموزان برای مهاجرت/افزایش 
گرایش به مهاجرت گرایش به مهاجرت به خارج

نوع مقوله مقولات گزينشی مقولات محوری مقوله

پيامدها

فرهنگی-
اجتماعی مشارکت پایين در برنامه های فرهنگی مدرسه کاهش مسئوليت های 

اجتماعی شهروندی

آموزشی

تقویت استعدادهای ذهنی، تعداد کم و ارتباط بهتر 
معلم با دانش آموزان در مدارس غيردولتی

امکان تدریس مناسب تر/
فراهم شدن فرصت آموزشی 
بيشتر/در دسترس بودن و 

استانداردسازی

مدارس غيردولتی و خاص متعلق با خانواده های 
برخوردار و مدارس عادی متعلق به کم برخوردار طبقاتی شدن آموزش

دسترسی نابرابر قشرهای مختلف جامعه به 
مدرسه، جداسازی استعدادهای مختلف، وجود 

مدارس با عناوین مختلف
نابرابری آموزشی

فردی و روانی

خود را برتر دانستن دانش آموزان مدارس خاص در 
تقابل با دانش آموزان مدارس عادی

خودبزرگ بينی

سرخوردگی در صورت عدم موفقيت استرس زا بودن آموزش

تجربه احساس تعلق افتخار یا تنفر نسبت به نوع 
مدرسه احساس محروميت و خشم

در انتهای این بخش مقولات اصلی پژوهش مطابق با رویکرد نظام گرای اشــتراوس و 
کربين در قالب شــش خوشــه مفهومی صورت بندی شد و ارتباط و اتصال آنها مطابق با 

شکل زیر ارائه گردید.
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شکل 1: مدل مفهومی كالايی شدن آموزش

 در توضيح مدل فوق می توان گفت که پدیده محوری مدل، کالایی شدن آموزش با 
ســه بعد کالایی شدن دانش آموز، کالایی شدن تدریس با محوریت معلم و کالایی شدن 
یادگيری است. با توجه به داده های حاصل از پژوهش، شرایط زمينه ای دخيل در کالایی 
شــدن آموزش را می توان رشــد مادی گرایی در جامعه، رشد خصوصی شدن آموزش و 
سياست های پنهان دولتی ناميد. شرایط علی تأثيرگذار بر کالایی شدن آموزش، سازمانی 
و خانوادگی ذکر شدند، شرایط مداخله گر شامل شبکه روابط اجتماعی و خانوادگی، فراوانی 
و در دســترس بودن مدارس غيردولتی نســبت به ســایر مدارس و وجود نظام آموزشی 
موازی اســت، راهبردهای کنشــگران در قبال کالایی شدن آموزش به صورت مقاومت و 
پذیرش است. برخی از خانواده ها اعم از برخوردار به دليل اعتقاد به تحت فشار قرار ندادن 

فرزنــد و غيــر برخوردار به دليل ناتوانی مالی راهبرد مقاومــت را در پيش می گيرند، اما 
ممکن اســت فشار ساختاری از جمله فراوانی مدارس غيردولتی نسبت به مدارس دولتی 
و تفاوت محســوس آنها از نظر کيفيت و یا فشــار اطرافيان و مسائلی از این قبيل مجدداً 
آنها را به ســمت مدارس غيردولتی هدایت کند و ناچار به پذیرش می شــوند. در نهایت 
کالایی شدن آموزش پيامدهای گوناگونی را می تواند به همراه داشته باشد که در صورت 
عدم سياست گذاری مناسب می تواند ابعاد منفی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی 

و فردی و روانی زیادی را به دنبال داشته باشد.

بحث و نتيجه گيری
هدف اصلی این پژوهش، بررســی فرآیند کالایی شــدن آموزش بود. این پدیده در 
حوزه های نظری و عملی، دارای حاميان و منتقدان خود است. حاميان بر پيامدهای مثبتی 
همچون بهبود کيفيت تدریس و افزایش فرصت های آموزشــی تأکيد دارند، در حالی که 
منتقدان نگران پيامدهای منفی آن از جمله بی عدالتی های آموزشــی و اجتماعی هستند 
و به مســائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فردی و روانی که از این روند ناشی می شود، 
 Alhaija, 2021; ;) توجه می کنند )فرخ زاد،1399؛ علي اکبري،1394؛ عبدالله زاده،1400؛
 Goldoni, 2021; Karpov, 2013; Meadows, 2019; Schwartzman, 2013; Soto &

 .(Pérez-Milans, 2018

یافته های این پژوهش نشــان داد که فرآیند کالایی شدن آموزش، پدیده ای پيچيده 
و چندلایه اســت و تحت تأثير عوامل و شرایط گوناگونی قرار دارد. شرایط علی همچون 
وضعيت ســازمانی و خانوادگی، شــرایط مداخله گر نظير شــبکه های روابط اجتماعی و 
خانوادگی، فراوانی مدارس غيردولتی و نظام آموزشی موازی، و شرایط زمينه ای از جمله 
روند خصوصی ســازی آموزش و سياســت های پنهان دولتی، همگی به تقویت این روند 

کمک می کنند.
نتایج پژوهش تأیيد می کند که با افزایش روند خصوصی ســازی و حمایت های دولتی 
از این سياســت، کالایی شدن آموزش شــدت می گيرد. چنان که الحيجا )2021( اشاره 
کرده اســت، این روند ممکن اســت منجر به انحراف سيستم آموزشی از اهداف انسانی و 

اجتماعی خود شود.
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افزایش درجه بندی مدارس نيز باعث می شود که انتخاب مدارس توسط اقشار مختلف 
جامعه دچار تفاوت های بيشتری شود. تنوع در نوع و شکل مدارس، به مصرف گرایی آموزشی 
و تمایز طبقاتی بيشــتر منجر می شود و به خانواده های مرفه این امکان را می دهد که از 
طریــق انتخاب مدارس، خــود را از طبقات محروم جامعه متمایز کنند. به این ترتيب، با 
افزایش درجه بندی و تنوع مدارس، آموزش بيشتر در معرض کالایی شدن قرار می گيرد.
همچنين، تقویت این باور در ميان طبقات مختلف جامعه که انتخاب مدارس باکيفيت تر 
می تواند »آینده فرزندان را بيمه کند«، خانواده ها را ناخواســته به سمت پذیرش کالایی 

شدن آموزش سوق می دهد.
فشــارهای ســاختاری و روابط خانوادگی نيز در این فرآیند نقش مهمی ایفا می کنند. 
عواملی همچون فراوانی مدارس غيردولتی و تفاوت های کيفی محسوس بين آنها و مدارس 
دولتی، افراد را به سمت مدارس غيردولتی سوق می دهند. در این ميان، امکانات متفاوت و 
جو آموزشی مدارس غيردولتی نيز زمينه را برای تقویت کالایی شدن آموزش فراهم می کند. 
مدارس غيرانتفاعی، به واسطه برخورداری از امکانات بهتر و دبيران مجرب، توان بيشتری در 
جذب دانش آموزان دارند، در حالی که مدارس دولتی با چالش های متعددی مواجه هستند.

در مواجهه با فرآیند کالایی شدن آموزش، خانواده ها دو راهبرد متفاوت یعنی مقاومت 
و پذیرش را در پيش می گيرند. برخی از خانواده ها، به ویژه خانواده های برخوردار به دليل 
اعتقاد به عدم فشار بر فرزند، و خانواده های کم درآمد به دليل ناتوانی مالی، راهبرد مقاومت 
را انتخاب می کنند. با این حال، به نظر می رســد که این مقاومت در طولانی مدت پایدار 
نيســت و در نهایت به پذیرش منتهی می شود، زیرا فشــارهای ساختاری، نظير فراوانی 
مدارس غيردولتی و تفاوت های کيفی آنها نســبت به مدارس دولتی، به همراه فشارهای 

اجتماعی، خانواده ها را مجدداً به سمت این مدارس سوق می دهد.
برای کاهش آثار منفی کالایی شدن آموزش، می توان اقدامات زیر را پيشنهاد داد:

- اختصاص بخشی از درآمدهای مدارس برخوردار به مدارس دولتی و مناطق محروم.
- تجهيز و تسهيل دسترسی به مدارس دولتی.

- فراهم آوردن امکان انتخاب واقعی بين مدارس دولتی و غيردولتی برای خانواده ها.
- حمایت ویژه از دانش آموزان مســتعد خانواده های کم درآمد توسط نهادهای دولتی 
و غيردولتی، به گونه ای که تنها عامل تفاوت بين دانش آموزان، توانایی ها و اســتعدادهای 

آنها باشد، نه وضعيت مالی.

- برقراری و حفظ عدالت آموزشی برای تمامی اقشار جامعه.
این راهکارها می توانند به بهبود وضعيت فعلی و کاهش پيامدهای منفی کالایی شدن 

آموزش کمک کنند.
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چكيده
اين پژوهش با هدف ارائه مدل توانمندســازی كاربران شــبكه های اجتماعی مبتنی بر ادراک 
كاربران از مفهوم امنيت فرهنگی با روش نظريه داده بنياد و رويكرد استراوس و كوربين انجام شده 
است. به منظور گردآوری داده ها بعد از مصاحبه با 39 نفر از متخصصان علوم ارتباطات، مديريت 
رسانه، مديريت فرهنگی،روانشناسی،حقوق، جامعه شناسی و فناوری اطلاعات كه با استفاده از 
روش نمونه گيری نظری انتخاب شدند،داده های پژوهش به اشباع نظری رسيد. سپس يافته های 
حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله كدگذاری باز، محوری و گزينشی پياده و طبقه بندی شد. بر 
اساس يافته ها پديده اصلی پژوهش توانمندسازی كاربران بود كه شامل شرايط علی: رفتار ارتباطی 
كاربران، ويژگی های پيام رسان، ويژگی های فردی و شخصيتی و امنيت فرهنگی در ساختار مجازی؛ 
شرايط زمينه ای: اطلاعات فرهنگی، پايبندی فرهنگی، تقويت نمادهای فرهنگی و زيرساخت های 
فرهنگی كاربران از ديدگاه مشاركت كنندگان؛ شرايط مداخله گر: به كارگيری زبان بومی، تبعات نهی 
كردن كاربران، تهديدات فرهنگی و آسيب های فرهنگی می شدند و استراتژی های ارتقا فرهنگ 
روشــنفكری، اقناع انديشه های نوظهور، آگاه سازی جنگ نرم و آموزش خودمحور و در نهايت 
پيامدهای اثربخشی توانمندسازی كاربر، اثرگذاری توليد محتوا، آينده پژوهی تكنولوژی و تجملات 

فرهنگی را به همراه داشته است. 
 واژگان كليدی

توانمندسازی كاربران، شبكه های اجتماعی، امنيت فرهنگی، رفتار ارتباطی، آموزش خودمحور

10.22034/jsfc.2024.408300.2537doi

  مقاله  پژوهشی/ راهبرد فرهنگ/  دوره 17/  شماره شصت و پنج / بهار 1403/ صفحه 161-186

https://www.jsfc.ir/article_208518.html


162163

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و پنج/ بهار 1403 میربیک سبزواری وهمکاران، طراحی مدل توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی

1- بيان مسئله
حضور در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی تحولات گسترده ای را در تمامی 
عرصه های عادت های اجتماعی، سبک زندگی، ابعاد تربيتی و فرهنگی جامعه ایجاد و آنها 
را با چالش و تغييرات اساسی مواجه کرده است. در این ميان تغيير کانون قدرت از قدرت 
»ســخت« و نظامی به قدرت »نرمِ« مبتنی بر فرهنگ و مسائلی همچون »جهانی شدن« 
)صالح نيا،46:1395(و تراکم زمانی و مکانی، نفوذ رسانه ها، تنوع و تکثر فرهنگی و مسائلی 

از این  دست مفهوم امنيت را از رویکردهای سنتی به جدید تغيير داده است. 
ادوارد و چونگ در بررســی امنيت فرهنگی مفاهيم ســه گانه مشــروعيت، انسجام 
، یکپارچگــی و توان سياســی را مطرح می کننــد(Debrix، 2016). بر اســاس نظرات 
اندیشمندان مکتب کپنهاگ از زمان باری بوزان امنيت فرهنگی شامل تلاش برای حفظ 
و بقای الگوهای ســنتی، زبان، فرهنگ، پيوستگی، هویت و آداب و رسوم دینی یا ملی با 
اجازه دادن به تغييرات قابل قبول اســت که قابليت و توانایی حکومت ها در حفظ و دفاع 
از ارزش ها، ایده ها و هویت را افزایش می دهد )پور نقدی،105:1397(. به تعبيری امنيت 
فرهنگی شامل آزادی عقيده، وجدان، زبان، بيان، شيوه زندگی، قوميت، جنسيت، شراکت 
اجتماعی و مشارکت فرهنگی و سياسی است (Latham,2014:211) و باید به هر دو بعد 
تهدیدات داخلی وخارجی اهميت داد )شفيعی نيا،47:1395(.  اما به  طور کلی در بحث 
امنيــت فرهنگی می توان به چهار رویکــرد واقع گرایان مبنی بر )افزایش ظرفيت ها برای 
رسيدن به وضعيت امن()آهنی، ،868:1388(؛ رویکرد سازه انگاران مبنی بر )ارتقا امنيت 
فرهنگی نه بر اســاس موازنه قوا بلکه در اعتماد و همکاری(؛ رویکرد فرا ســاختارگرایان 
مبنی بر )مفهوم دیگری نه ملاکی برای فهم تفاوت ها، اختلاف ها و گفتمان های تهدیدزا 
بلکه منطق نابرابری و تنظيم سياســت های امنيتی( )غلامی، 21:1383(و رویکرد مکتب 
کپنهاگ مبنی بر )مفهوم امنيتی کردن یا امنيت منفی و مفهوم امنيت ایجابی یا امنيت 

مثبت( اشاره کرد )فينی زاده بيدگلی و خادم، 1395: 123(.
از ســوی دیگر، شبکه های اجتماعی با توجه به جدایی ناپذیر شدن از زندگی روزمره 
انســان و اقبال فزاینده و به تبع آن ضریب نفوذ بالایی که در زندگی انســان ها به واسطه 
جاذبه ها و ویژگی های منحصربه فردش داشــته اســت. شکلی از جامعه که از آن به عنوان 
»جامعه مجازی« یاد می شود را به وجود آورده است )جلالی لواسانی و نجفی، 1388: 5(.  
جهان مجازی جهانی فاقد جغرافيا، صنعتی، رهاشــده از استبداد زمان و مکان فيزیکی، 

فضایی سراسر نمادین، در دسترس برای همگان و دارای ظرفيت ساخت واقعيت در فضای 
خود اســت. فضایی که طی آن با »مجازی شــدن« همه چيز علاوه بر اینکه امکان رؤیت 
واقعيت هــا به صورت غيرحقيقی در محيطــی مجازی فراهم آمده امکان تبدیل روندهای 
جدید کار و زندگی مجازی نيز در آن به وجود آمده اســت )عاملی، 1388: 17(. ازاین رو 
می توان گفت که شــکل گيری »جوامع مجازی« در کنار »جوامع حقيقی« ضرورت طرح 
مسئله امنيت و به ویژه امنيت فرهنگی را به شکلی پيچيده تر در این گونه جوامع به وجود 

آورده است )پورسعيد،25:1402(.
در اینجا باید متذکر شــد که در عصر ارتباطات، رســانه های جمعی، فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی نقش بســيار مهمي در ارائه و اجراي برنامه های سياسي- امنيتي و 
بسترسازی افکار عمومي و تأمين امنيت عمومي ایفا می کنند )آشنا و اسمعيلی، 1388، 
75( و با توجه به توســعه کمي و کيفي که یافته اند در عمل می توانند هم فرصت و هم 

تهدیدي براي دوام و قوام امنيت جوامع باشند )فاطمی نيا،1396: 21(.
مقام معظم رهبری )1385( ضمن اشاره به اهميت نقش رسانه ها در زندگی امروزی 
به این امر اشاره داشتند که رسانه ها و یا در سال های پيش رو فضای مجازی در دنيا، فکر، 
فرهنگ، رفتار و در حقيقت هویت فرهنگی را به انسان ها القا می کنند و در حوزه فرهنگ 
نقــش تعيين کننده ای دارند. به بيان دیگر رســانه ها  می توانند در بهبود وضعيت زندگی 
انسان ها، گسترش صلح و امنيت جهانی و یا ارتقای اخلاق و معنویت در ميان انسان ها مؤثر 
باشــند و شبکه های اجتماعی، ریخت شناسی اجتماعی جوامع جدید را تشکيل می دهند. 
در جامعه شــبکه ای جهانی، همه شئون انسانی نظير ارزش ها، هویت، الگوی تقسيم کار، 
 .(Seong,2009:33)مفهوم زمان و مکان و همچنين قدرت به شــبکه ها وابســته شده اند
امنيت از نيازها و انگيزه های اساســی انسان است. به طوری که با زوال آن آرامش خاطر 
انسان از بين می رود و تشویش، اضطراب و ناآرامی جای آن را می گيرد )پور نقدی،1397: 
64( مهم تر از امنيت، احســاس امنيت اســت. اعتماد به  نفس و احساس امنيت و آرامش 
خاطــر، بنيان و نقطه آغاز تبادل اجتماعی و بسترســاز تعامل در شــبکه های اجتماعی 

.(Heath,2015:361)است
  با توجه به ضرورت احساس امنيت درفضای مجازی،مفهوم توانمندي و توانمندسازي 
کاربران از اهميت بيشــتري برخوردار اســت؛ چرا که به واسطه آن می توان کاربران را تا 
حدود زیادي از تهدیدهاي پيش روي مصون داشت. در این شرایط توانمندسازي به عنوان 
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فرآیندي تعریف می شــود که در آن افراد، گروه ها و ســازمان ها بر مسائل و مشکلاتي که 
با آن مواجه هســتند،)بيات،1388: 77(. کنترل پيدا می کنند که با مفهوم خودکارآمدی 
رابطه بسيار نزدیکی داشته و حتی می توان این دو واژه را با یک مفهوم تعبير کرد )محدث 

و دیگران، 1401: 1(.
با توجه به اینکه کاربران شــبکه های اجتماعی رو به افزایش اســت و بخش عمده ای 
از اثرات شــبکه های اجتماعــی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، ناشــی از عملکرد و 
نحوه اســتفاده مناســب از این شبکه ها اســت، این پژوهش به دنبال ارائه مدلی مبتنی 
بر توانمندســازی کاربران به منظور ارتقای ادراک آن ها در حوزه امنيت فرهنگی اســت. 
در جامعه ایران با آمدن هر رســانه یا وســيله ارتباطی جدید، تغييرات اساسی در حوزه 
نحوه اســتفاده از آن وســيله ایجاد می شود. به طوری که این تغيير منجر به نياز کاربر یا 
مخاطب به هماهنگی مجدد می شود تا بتواند به منظور استفاده صحيح از آن رسانه خود 
را هماهنگ کند بر این اساس در پژوهش حاضر در نظر داریم با استفاده از روش کيفی 
و رویکرد اکتشــافی به طراحی و ارائه مدل توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی در 

حوزه امنيت فرهنگی  بپردازیم. 

2-پيشينه پژوهش
در این پژوهش متغيرهای مورد بررســی در حوزه توانمندسازی و امنيت فرهنگی در 
فضای مجازی مورد توجه اســت. به عنوان نمونه، رحمانی ساعدی و شفيعی )1401( در 
مقاله ای با عنوان »مفهوم و مؤلفه های امنيت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسلامی« به این 
نتيجه رســيدند که مفهوم امنيت فرهنگی در گفتمان ایرانی اســلامی دارای »رویکردی 
ترکيبی )حفظ محور و بســط محور(«، »فراملی«، »به عنوان زیربنای امنيت« و »دارای 
نگاه توأمان به ارزش های ملی و اســلامی« اســت، همچنين »هویت اسلامی - ایرانی«، 
»ارزش ها اســلامی، ملی و انقلابی«، »مؤلفه سياسی امنيت فرهنگی«، »مؤلفه اجتماعی 
امنيــت فرهنگی«، »مؤلفه اقتصادی امنيت فرهنگی« و »اســتقلال فرهنگی« به عنوان 
مؤلفه های اصلی است. همچنين، زرگر و همکاران )1399( در پژوهشی به  »بررسی تأثير 
محتوای غيراخلاقی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنيت اجتماعی )موردمطالعه: شبکه 
اینستاگرام(« پرداختند. نتایج حاکی است که بين محتوای غيراخلاقی و امنيت اجتماعی 
رابطه معنادار وجود دارد. عبدالرحمانی )1399( در مقاله ای تحت عنوان »بررســی نقش 

شــبکه های اجتماعی مجازی در امنيت اخلاقی )موردمطالعه اینستاگرام(« به این نتيجه 
رســيد که پنج عامل آزادی بيان افراد، ناشــناخته ماندن هویت اصلی کاربران، سهولت 
دسترســی به فناوری، تفکرات ســنتی خانواده ها )شکاف نسلی(« و عدم  کفایت برخورد 
قانونی با کاربران مختلف در گرایش به استفاده از اینستاگرام و امنيت اخلاقی مؤثر بوده 
اســت. سالم و همکاران )1397( در ارائه مدل کيفی و توصيفی از امنيت فرهنگی کشور 
در شــبکه های اجتماعی مجازی با تأکيد بر رسانه های اجتماعی هفت بعد تقویت اعتماد 
و اعتبار رسانه ای، وفاداری مخاطب به رسانه خبری، امپریاليسم رسانه ای، تقویت اخلاق 
حرفه ای رسانه ای، امنيت فرهنگی، تقویت آموزه های دینی و رسانه های اجتماعی را مطرح 
کردند. سيمبر و رضاپور )1397( در مقاله ای با عنوان »امنيت فرهنگی از منظر آیت الله 
خامنه ای« پرداختن به نکاتی از جمله تعليم و تربيت، استقلال فرهنگی، استفاده از هنر، 
توجه سبک زندگی اسلامی و عوامل تهدیدکننده، وابستگی فرهنگی، خودباختگی، بحران 

هویت، تهاجم فرهنگی و سلطه فرهنگی را ضروری دانسته اند.
همچنين در تحقيقات خارجی گنگوانی1 و همکاران )2021( در پژوهشــی با عنوان 
»استفاده از رســانه های اجتماعی و توانمندسازی زنان در عربستان سعودی« به مطالعه 
نقش رســانه های اجتماعی در رشد و توانمندســازی زنان پرداخته و اهميت رابطه بين 
رســانه و توانمندسازی زنان عربســتان و راههای مختلفی که رسانه های اجتماعی منجر 
به توانمندســازی زنان می شــود را مورد بحث قرار دادند. نتایج نشان داد که با استفاده 
از کانال های رســانه های اجتماعی، هر زنی که با تبعيض و تضعيف روبه رو شود می تواند 
نگرانی خود را در مورد مسائل مختلف به جهانيان اعلام کند. با این  حال، مشارکت زنان 

سعودی در شبکه های اجتماعی کم بوده است.
در مطالعه ای با عنوان »رفاه ذهنی و خستگی آنلاین و توانمندسازی کاربران رسانه های 
اجتماعی: دیدگاه ناهمگونی شــبکه« کوار و دیگــران )2021( یک چارچوب تحقيقاتی 
مبتنی بر مدل ظرفيت محدود برای بررسی رابطه بين پيامدهای قسمت تاریک رسانه های 
اجتماعی برای کاربران )او. اس. دبليو. بي(2 و خستگی رسانه های اجتماعی ایجاد کرده و 
علاوه بر این، ارتباط بين جنبه های خاص مربوط به ناهمگونی شبکه و خستگی رسانه های 
اجتماعی را برای کاربران رسانه های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا )ایالات متحده آمریکا( 

1. Gangwani
2.  OSWB
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بررسی کردند. نتایج نشان داد که بخش تاریک رسانه های اجتماعی برای کاربران با مقایسه 
اجتماعی همبستگی و خستگی رابطه منفی دارد، دررحالير که نگرانی های مربوط به حریم 

خصوصی و افشای خود با خستگی رابطه مثبت دارد.
آلمانی و همکاران )2021( در پژوهش خود با عنوان »شناسایی مناسب ترین تصميمات 
حریم خصوصی در شــبکه های اجتماعی آنلاین« با بيان اینکه که شــبکه های اجتماعی 
آنلاین در مکانيزم هایی مانند حلقه های اجتماعی و انتخاب فردی برای تعيين مخاطبان، 
اطلاعات به اشتراک گذاشته شده را در اختيار کاربران قرار می دهند، فرایند تصميم گيری 
در مورد حریم خصوصی برای کاربران را یک کار سخت عنوان کردند؛ زیرا آنها باید هزینه 
و فایده را در یک محيط پيچيده ارزیابی کنند.به اختصار می توان گفت پژوهش های مرتبط 
با موضوع حوزه امنيت فرهنگی، توانمندسازی کاربران و فضای مجازی معمولاً به صورت 
مجزا اســت و کمتر به این مفاهيم به صورت مشــترک پرداخته شده است؛ اما با تحليل 
این تحقيقات می توان به این جمع بندی رسيد که بخش عمده ای از ادراک کاربر از امنيت 
فرهنگی، متأثر از نحوه استفاده او از فضای مجازی است و در صورت توانمندسازی کاربر، 

دقيقاً او از  محتوایی استفاده می کند که با زمينه های فرهنگی او مرتبط است. 

3- چارچوب مفهومی
دیدگاه های مختلفی در حوزه امنيت فرهنگی ارائه شده است. برخی امنيت فرهنگی را 
به مفهوم مصون ماندن اندیشه ها، باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، سنت ها و به طور کلی 
هر آنچه در مجموعه پيچيده فرهنگ قرار دارد، می دانند )شفيعی و مولایی،73:1399(. 
در ایــن معنا امنيت فرهنگی تابعــی از عملکرد صحيح اجزاء و عناصر داخلی و توانایی و 
تمایل برای مواجه به ســپهر فرهنگی بيرونی اســت. در این معنا عنصر کليدی امنيت، 
انسجام است. انســجام، تابع چند شاخص اساسی است؛ نخست ارتباط مردم با یکدیگر، 
دوم ارتباط مردم و نهادها )دولتی و خصوصی( و ســوم ارتباط نهادها با یکدیگر اســت. 
بنابراین انســجام نه تنها به کارکرد صحيح نهادها و ساختارهای اجتماعی1 برمی گردد به 

ارتباط ميان عناصر مذکور نيز وابستگی دارد )زارع،25:1399(.

1. Social structures

 برخی دیگر امنيت فرهنگی را به عنوان یک اصل هدایت و تضمين احترام به مردم 
که فراتر از آگاهی فرهنگی اســت تعبير می کنند که به  موجب آن سازمان ها و افراد نياز 
به یک تغيير مثبت به دور از نگرش ها و ارزش ها در تغيير و حرکت به سمت تغيير رفتار 
و شــيوه های سازمانی و فردی را احساس می کنند (McCoy,1992:93) در واقع در این 
معنــا، امنيت فرهنگی ارائه خدمات مداوم بر اســاس فکر فراگير و مبتنی بر تفاوت های 
فرهنگی است (Westerman,1997:41). در این دیدگاه امنيت فرهنگی به شکل حرفه ای 
متفاوت از ایمنی )اطمينان( فرهنگی اســت. در امنيت فرهنگی یک تعهد قوی در ميان 
است به گونه ای که مردم را وا می دارد فراتر از آگاهی فرهنگی حرکت کنند. امنيت فرهنگی 
ســبب ایجاد مهارت های فرهنگی فراتر از آگاهی فرهنگی ساده می شود به گونه ای که به 

.(Farrelly & lumby,2009:16) تغييرات رفتاری، نگرشی و ساختاری منجر می گردد
کافيــن1 )2007( امنيت فرهنگی را در رأس یک هرم قرار داده به  گونه ای که ایمنی 
فرهنگی و آگاهی فرهنگی در ميانه و قاعده آن قرار دارد. بدین معنا که امنيت فرهنگی 
در واقــع نوعی آگاهــی نظری از ارائه خدمات فرهنگی به اندازه کافی اســت. در امنيت 
فرهنگی بحث بر ســر این است که ترکيب ارزش های فرهنگی را باید در طراحی، ارائه و 
ارزیابی خدمات در نظر گرفت. این امر نه یک استراتژی اختياری و نه تنها مسئوليت افراد، 
بلکه شامل کل جامعه و سطوح دستگاهی جامعه نيز هست. توسعه نظام سلامت نيروی 
کار، اصلاح نيروی کار، خرید از خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت و مسئوليت پذیری و 
مشــارکت عمومی در زمره امنيت فرهنگی به شمار می رود. در این معنا امنيت فرهنگی 
مستقيماً فهم و عمل سياست ها و روش ایجاد فرآیندهای است که به طور خودکار مردم 

.(Coffin,2007:23) اصيل برای اولين بار به دنبال آن می روند
ظرفيت فرهنگی، خود ارزیابی آگاهانه از پویایی، فرهنگ تعامل، نهادینه کردن دانش 
فرهنگی و ارائه خدمات به طوری اســت که نشــان دهنده درک درستی از تنوع بين و در 
درون فرهنگ باشد )مرکز پژوهشی پزشکی و سلامت ملی2، 2009(. بر اساس نظر انجمن 
امنيت فرهنگی سانتا مونيکا3 )2013( امنيت فرهنگی را می توان در بنيان هایی چون اقتصاد 
سياسی، هنر، قدرت ميراث فرهنگی در دیپلماسی در سه حوزه تحليل، تحقيق و خلاقيت 

1. coffin
2. National Health and Medical Research Council
3. Santa Monica, Califomina, USA
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مطرح کرد. نمت1 )2008( در ارائه مدل چرخه امنيت فرهنگی استدلال می کند، ترکيب 
قدرت سياسی، تأثير حوزه دانش و پژوهش و تغيير استراتژیک و واکنش به سياست های 
پيشــگيرانه، آگاهی فرهنگی، ســرویس های اطلاعاتی، اقتصاد سياسی کالاهای فرهنگی 

چرخه امنيت فرهنگی را نشان می دهد.

4- روش پژوهش
در این پژوهش با توجه به ابعاد مختلف مورد مطالعه و پيشــينه مطالعاتی ضعيف در 
این موضوع، تلاش شــد با اســتفاده از روش  نظریه زمينه ای یا نظریه داده بنياد و  طرح 
نظام مند و روش سيســتماتيک اســتراوس و کوربين برای انجام این پژوهش اســتفاده 
شــود(Strauss & Corbin,1998:26). زیرا که نظریه داده بنياد روشی نظام مند و کيفی 
براي خلق نظریه ای است که در سطحی گسترده به تبيين فرآیند، کنش یا کنش متقابل 
موضوعی با هویت شــخصی می پــردازد (Creswell,2000:127). جامعه آماری پژوهش 
حاضر شــامل متخصصان و صاحب نظران حوزه فرهنگ،رســانه و ارتباطات اســت که با 
روش نمونه گيری نظری انتخاب شدند و در نهایت بعد از انجام 39 مصاحبه عميق نيمه 
ساختاریافته  داده های پژوهش به اشباع نظری رسيد. به منظور تجزیه و تحليل یافته ها 
پس از پياده کردن متن مصاحبه ها کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و گزینشی انجام 
شــد(Strauss & Corbin,1998:34). در مرحله اول نمونه های پژوهش به صورت نظری 
انتخاب شــد که معيار انتخاب افراد مشــارکت کننده داشتن ســوابق علمی و تحقيقاتی 
یا تجربه در حوزه هــای فرهنگ،رسانه،جامعه شناســی،ارتباطات یا تجربه و تخصص در 
حوزه فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی بود.همچنين در انتهای مصاحبه از پاسخگو 
درخواســت می شد که اگر فردی متخصص یا مرتبط با این مسئله را می شناسد، معرفی 
نماید. با توجه به اینکه، چالش اصلی پژوهش به تأثير نحوه اســتفاده صحيح یا نادرست 
افراد از فضای مجازی و ادراک آنان از امنيت فرهنگی در محيط اطرافشان اشاره داشت. 
انجام هر مصاحبه حضوری بنا به ميزان اطلاعات و مشارکت پاسخگویان بين 45 تا 120 
دقيقه طول کشــيد. بعد از انجام 31 مصاحبه یافته ها نشان می داد که اطلاعات به دست 
آمده به اشــباع رسيده است، ولی به دليل اطمينان از نتایج مصاحبه ها و همچنين توجه 
بــه تنوع مشــارکت کنندگان انجام مصاحبه ها تا 39 مورد ادامــه یافت. همچنين جهت 

1. Nemesh

اطمينــان از اعتبار و روایی یافته ها پس از اطمينان از اشــباع نظری مصاحبه ها با تکرار 
مجدداً چند مصاحبه، نتایج حاصل و کدگذاری های نهایی به رؤیت افراد مصاحبه شــونده 
و همچنين پنج تن از صاحب نظران خارج از اعضای مورد مصاحبه رسيد تا نکات اصلاحی 
خــود را مطرح نمایند و همچنين برخی از مصاحبه ها پس از پياده ســازی به رؤیت فرد 
مورد مصاحبه رسيد تا با نظراتشان مطابقت داده شود. اطلاعات مربوط به رشته تحصيلی 

مشارکت کنندگان در پژوهش در جدول شماره 1 آمده است.
جدول 1- مشخصات مشاركت كنندگان در پژوهش

شغلجنسيتسنتحصيلاترشتهرديف

هيئت علمی دانشگاهمرد46دکتریمدیریت فرهنگی1

هيئت علمی دانشگاهمرد55دکتریمدیریت فرهنگی2

هيئت علمی پژوهشگاهزن38دکتریمدیریت فرهنگی3

هيئت علمی دانشگاهمرد52دکتری مدیریت فرهنگی4

هيئت علمی پژوهشگاهزن62دکتریروانشناسی5

هيئت علمی دانشگاهمرد48دکتریروانشناسی6

هيئت علمی دانشگاهزن39دکتری روانشناسی7

برنامه ریزی 8
کارشناس صداوسيمازن51دکتریفرهنگی

سياست گذاری 9
هيئت علمی دانشگاهمرد39دکتریفرهنگی

سياست گذاری 10
هيئت علمی دانشگاهمرد43دکتریفرهنگی

سياست گذاری 11
هيئت علمی پژوهشگاهزن36دکتریفرهنگی

هيئت علمی پژوهشگاهمرد47دکتریآینده پژوهی12
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شغلجنسيتسنتحصيلاترشتهرديف

مدیریت منابع 13
انسانی

دانشجوی 
پليس پيشگيریزن32دکتری

پژوهشگری 14
اجتماعی

کارشناسی 
کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد زن34ارشد

اسلامی

کارشناسی مدیریت فناوری15
کارشناس مرکز ملی فضای مجازیمرد41ارشد

هيئت علمی دانشگاهزن63دکتریحقوق16

هيئت علمی دانشگاهزن65دکتریحقوق17

کارشناسی کامپيوتر نرم افزار18
پليس فتامرد33ارشد

هيئت علمی دانشگاهزن49دکتریمدیریت فرهنگی19

هيئت علمی دانشگاهمرد43دکتریمدیریت رسانه20

هيئت علمی دانشگاهمرد47دکتریمدیریت رسانه  21

دانشجوی مدیریت رسانه22
کارشناس مرکز ملی فضای مجازیمرد34دکتری

دانشجوی مدیریت رسانه23
کارشناس معاونت فضای مجازی زن35دکتری

صداوسيما

دانشجوی مدیریت رسانه24
کارشناس صداوسيمامرد48دکتری

کامپيوتر-هوش 25
مصنوعی

کارشناسی 
پليس فتامرد37ارشد

روانشناسی 26
هيئت علمی دانشگاهزن57دکتریتربيتی

کارشناسی امنيت اجتماعی27
کارشناس اورژانس اجتماعیمرد44ارشد

شغلجنسيتسنتحصيلاترشتهرديف

مدیریت رفتار 28
سازمانی 

دانشجوی 
پليس فتامرد32دکتری

هيئت علمی دانشگاهزن55دکتریعلوم ارتباطات29

هيئت علمی دانشگاهزن52دکتریعلوم ارتباطات30

هيئت علمی دانشگاهمرد61دکتریعلوم ارتباطات31

هيئت علمی دانشگاهزن49دکتریعلوم ارتباطات32

هيئت علمی دانشگاهمرد59دکتریعلوم ارتباطات33

34
تجزیه وتحليل 
سيستم های 

اطلاعاتی

کارشناسی 
پليس فتامرد36ارشد

دانشجوی جامعه شناسی35
کارشناس اورژانس اجتماعیزن37دکتری

هيئت علمی جهاد دانشگاهیزن40دکتریجامعه شناسی36

هيئت علمی جهاد دانشگاهیمرد51دکتریجامعه شناسی37

پليس فتامرد42دکتریمدیریت فناوری38

هيئت علمی دانشگاهمرد57دکتریکامپيوتر نرم افزار39

5- يافته های پژوهش
اين پژوهش با هدف ارائه مدل به منظور توانمندسازی كاربران شبكه های اجتماعی 
در حوزه امنيت فرهنگی و روش گراندد تئوری با رويكرد استراوس و كوربين انجام شد. 
يافته های اين پژوهش نشان داد كه عوامل علی و زمينه ای مرتبط با توانمندسازی كاربران 
شــبكه های اجتماعی می تواند اثرات گسترده ای بر نحوه استفاده كاربران و رويكردهای 
فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن داشته باشد و در اين راستا وضعيت كاربران شبكه های 

اجتماعی از استفاده كننده به توليدكننده تغيير نمايد.
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5-1- مقوله محوری : توانمندسازی كاربران
در فضای مجازی شبکه های اجتماعی به عنوان نوع جدیدی از وب سایت ها متولدشده 
و کاربران و طرفداران زیادی پيداکرده اند. شــبکه های اجتماعی یکی از انواع رســانه های 
اجتماعی محسوب می شوند و محلی برای شکل گيری جماعت های مجازی و شبکه سازی 
کاربران اینترنتی هســتند و موفق شده اند تعداد قابل توجهی از کاربران را جذب کرده و 
تنوع بالایی در گونه شناســی کاربران شــبکه های اجتماعی بر اساس نحوه استفاده آن ها 
ایجادشــده است؛ اما کاربران از هر نوع و با هر ميزان استفاده ای که باشند، برای استفاده 
مطلوب تر و مناسب تر از شبکه های اجتماعی نياز به توانمندسازی دارند. این توانمندسازی 
به کاربر کمک می کند تا به حفظ و تقویت ادراک خود و سایر کاربران از امنيت فرهنگی 
کمک کند. یکی از مشارکت کنندگان درباره پيامدهای توانمندسازی کاربران می گوید: 

»توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال هدف بزرگ تریه. وقتی کاربران 
آگاه و توانمند شده ای داشته باشيم می تونيم منتظر شکل گيری وفاق فرهنگی و 
اجتماعی باشيم، که این خودش بزرگ ترین پشتيبان برای حکومت در نظر گرفته 
می شه. انسجام و اتحاد عمومی حول مسائل فرهنگی و به تعبيری وفاق فرهنگی 
به گونه ای هست که در صورت بروز هرگونه تعرض و تهدید فرهنگی جامعه نسبت 
به اون واکنش نشان می ده و این از ویژگی امنيت فرهنگی است. وفاق فرهنگی با 
انسجام فرهنگی یا همرنگی فرهنگی اینا با هم تفاوت دارن. وفاق فرهنگی یعنی 
سازگاری کردن، همراهی کردن و یکدلی فرهنگی ایجاد کردن که با شکل گيری 

ارتباطات گسترده در شبکه های اجتماعی نيز، ممکن ميشه«.

کارایــی و کارآمدی فرهنگ در برابر تهاجمات و تهدیدات از طریق اطلاع رســانی در 
شــبکه های اجتماعی و قدرت نفوذ بر ســایر مقوله های فرهنگی که به سهولت بتواند در 
ســایر فرهنگ ها تأثيرگذار باشد و از طرفی در برابر تهاجمات و تهدیدات سپر قوی باشد 
و قدرت اشــاعه بر ســایر فرهنگ ها ایجاد کند، از دیگر پيامدهای توانمندسازی کاربران 
شــبکه های اجتماعی است. زیرا توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی باعث تقویت 
آگاهی نسبت به نقش آن ها در جریان سازی های مبتنی بر شبکه های اجتماعی می شود.

5-2- عوامل علی
در بحث شرایط علی برای توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی، نکات متفاوتی 
وجــود دارد. تثبيــت قوانين و مقررات حوزه فرهنگی در شــبکه های اجتماعی، آموزش 
فردی و اجتماعی، تقویت مبانی فکری، فرهنگی و اعتقادی، اصلاح روش ها و شــيوه های 
برخورد با مسائل فکری و فرهنگی، تقویت تعاملات فکری فرهنگی بين گروه های مختلف 
اجتماعی، تشریح اهميت و مزایای امنيت فرهنگی به شيوه های نوین و بهره گيری از هنر 
بيان، مضرات و آسيب های بی توجهی به امنيت فرهنگی بوده و باعث افزایش و ارتقا کيفی 

توليدات و خدمات فرهنگی در تمامی حوزه ها است)جدول شماره 2(. 
در اینجا ، زیرساخت های تکنيکی و تاکتيکی مورد توجه است. مشارکت کننده با کد 
19  در خصوص این بعد و ضرورت توانمندسازی کاربران مبتنی برداشتن اطلاعات لازم 

برای کاربران در حوزه امنيت سایبری و ارتباط آن با امنيت فرهنگی می گوید: 
»آشنایی کاربران با شيوه های جدید جاسوسی، خرابکاری، منع سرویس از طریق 
ایجاد ترافيک سنگين مجازی، عدم دسترسی کاربران به سایت های مهم کشور، 
ترویج اخبار جعلی و اختلال در سامانه های اقتصادی ضرورت داره. برای همين امنيت 
سایبری اهميت داره تا بسياری از سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی، مراکز 
علمی و پزشکی و حتی کاربران ، حجم وسيعی از اطلاعات مهم را در سيستم های 
خودشون جمع آوری، پردازش و ذخيره کنند و توانمندکردن کاربران در زمينه حفظ 

امکانات با رویکردی سخت افزاری اهميت داره«. 

و مشارکت کننده با کد 16 درباره این موضوع می گوید: 
 »در موضوع حفظ اهميت فرهنگی از طریق عملکرد کاربر توانمندشده موضوع 
فيشينگ مورد توجه است که به پيش بينی رفتار کاربران می پردازه و مهندسی 
اجتماعی در این حوزه مطرح هست. به عنوان مثال حملات فيشينگ که با استفاده 
از پيش بينی رفتار مردم می تواند اطلاعات حساس را سرقت کند. بسياری از 
این پيش بينی ها بر اساس تحليل محتوای توليدشده یا باز فرصت شده توسط 
کاربران انجام می شه و در زمينه زیرساخت های تکنيکی و تاکتيکی، ویژگی 
محرمانه بودن پيام، یکپارچگی، ميزان در دسترس بودن و حکمرانی در شبکه های 

اجتماعی مطرح ميشه«.
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با توجه به اینکه در شــبکه های اجتماعی نوعی ليبراليســم ارتباطی ایجاد شده که 
احساس آزادی و خصوصی سازی عملکرد را در کاربر تقویت می کند و گاهی این احساس 
کاذب منجر به توليد و بازنشــر محتواهایی شده که گاهی ناخواسته باعث تهدید امنيت 
فرهنگی می شود. ليبراليسم ارتباطی به مواردی از جمله افزایش افسارگسيخته تمایلات 
آزادی خواهانه و دموکراتيک، شبه آفرینی نسبت به اعتقادات و موارد دینی، امکان نقد و 
مخالفت با عقاید و آراء دیگران و آگاهی از کنوانســيون های منع تبعيض است. به همين 
دليل توانمندســازی کاربران هم زمان در چند حوزه امنيت شامل رویکردهای فرهنگی، 
ســایبری و ملی می تواند حالت بين موضوعی داشــته باشد. زیرا با بهبود عملکرد کاربر، 

استفاده از فرصت های شبکه های اجتماعی جای تهدیدها را می گيرد.
جدول 2- عوامل علی توانمندسازی كاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی

کدگذاری گزینشیکدگذاری محوری

آموزش فرهنگی ، پيشــينه فکری و ایدئولوژیکی کاربر،تمایز گذاری ميان کاربران،تمایز 
رفتار فردی در محيط و شبکه های اجتماعی،شناخت اطلاعاتی،شيوه برخورد با مسائل و 

مشکلات فرهنگی،ليبراليسم ارتباطی،مبادله اطلاعات
رفتار ارتباطی كاربران

ويژگی های پيام رسانویژگی های مثبت و منفی یک پيام رسان

احساس آزادی عمل در کاربران،احساس شایستگی و اثرگذاری کاربران،اعتمادبه نفس کاذب 
کاربران،انگيزه و اشــتياق استفاده،  شناسایی باورها و رفتارهای فرهنگی کاربران،قدرت 
گزینشــگری و حذف،انسجام فرهنگی،تقارن مفهوم شهروندی و کاربری،توجه به اهميت 

و تقویت فرهنگ،جلب اعتماد کاربران

ويژگی هــای فــردی و 
شخصيتی

زيرساخت های تکنيکی و به کارگيری تکنيک های به روز ارتباطات، تفاوت پویش و جنبش اجتماعی
تاكتيکی

اصلاح مفهوم خودباوری، خودباوری کاربر،خودشکوفایی و خودگشودگی، خودکارآمدی 
مفهوم خودكاربرو خودیابی اجتماعی، دریافت اطلاعات صحيح خودباوری

تأثير تجارب قبلی کاربران،تغييرات درونی کاربران،حفظ فرهنگ در اماکن عمومی،درونی 
کردن فرایند توانمندسازی،شناســایی نيازهای فرهنگی کاربران،فرایندمداری رویه های 

توانمندسازی،کيفيت توليدات و خدمات فرهنگی،نارضایتی کاربران از زندگی شهری
وجه تمايز كاربران

5-3- عوامل زمينه ای
بر اســاس نظــرات متخصصان، می تــوان از عوامل زمينه ای مؤثر بــر تقویت امنيت 
فرهنگی به دو دسته عوامل نرم افزاری ازجمله تقویت آداب و رسوم، اعتقادات، فعاليت ها، 
مراسم های فرهنگی، آموزش و عوامل سخت افزاری )توسعه اماکن فرهنگی همراه با ایجاد 
و احداث ســاختمان های موردنياز، تأمين تجهيزات، امکانات و منابع انسانی و مالی و...(
)جدول شماره 3( اشاره کرد که بسترساز امنيت فرهنگی است و اگر محيط ارتباطی چه 
به  صورت ملموس و چه به شکل ناملموس توسعه یابد شرایط فرهنگی و عملکرد کاربران 

در شبکه های اجتماعی بهبود می یابد.
جدول 3- عوامل زمينه ای توانمندسازی كاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی

كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

اطلاعات فرهنگیحفاظت اطلاعات فرهنگی

پايبندی فرهنگیپایبندی به خرده فرهنگ ها ، پایبندی به فرهنگ عمومی

تقويت نمادهای فرهنگیتعلق خاطر به نمادهای مشترک فرهنگی

اعتماد فرهنگی، تنوع فرهنگی،دانش فرهنگی،سواد فرهنگی،شباهت فرهنگی،مقاومت 
فرهنگی،مقوله سازی فرهنگی،وفاق فرهنگی

فرهنگی  زيرســاخت های 
كاربران

ملی گرايیوجود ملی گرایی کاربران

هويت چندبعدیهویت متکثر کاربران

ارتباطات افقی در شــبکه های اجتماعی،ارتقا کيفيــت ارتباط با کاربران،اولویت دهی 
بــه منافــع جمعی،تعامل گرایــی در ميــان کاربران،تعاملات افقی در شــبکه های 
اجتماعی،تعاملات فکری و فرهنگی،تعاملات نهادهای فرهنگی،جماعت آنلاین،فرهنگ 

عضویت در گروه،توسعه همنوایی جمعی در ميان کاربران

ارتباطات مجازی

تعامــل اقتصاد و امنيــت فرهنگی،تعامل امنيت روانی و فرهنگی،تعامل ســرمایه و 
اقتصاد فرهنگی شدهامنيت فرهنگی

آگاه سازی از حقوق کاربری،آگاه ســازی از مسائل اجتماعی،آگاهی از زیرساخت های 
ارتباطی،آگاهی از مســائل شهری و اجتماعی،آگاهی به قوانين جهانی،آگاهی محيط 

زیستی،آگاهی نسبت به تهدیدات سایبری
آگاهی كاربری- كاربر آگاه
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كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

اثرپذیری از زیرساخت های چندوجهی فرهنگ،ترویج فرهنگ حفاظت فرهنگی،تطابق با 
تحولات فرهنگی،تمایز فرهنگ بومی از جهانی،تمایز فرهنگ بومی از سلطه گر،شناسایی 
محيــط فرهنگی،ضرورت کارآمدی فرهنگی،فرهنگ حفظ اموال عمومی،قضاوت های 

فرهنگی،معرفی قوميت ها

رفتار فرهنگی كاربر

سبک زندگی مجازیتضاد زندگی واقعی و مجازی،توسعه زندگی مدنی کاربران،سبک زندگی و فرهنگ ملی

بينش و ایدئولوژی کاربران،تطابق پذیری شــخصی واقعی و مجازی،توانمندي کاربران 
عملکرد كاربریک سرمایه انساني،ریسک پذیری کاربران

توانایي تطابق با تحولات تکنولوژیکي،ویژگی های شبکه های داخلی و خارجی،همگرایی 
محيط تکنولوژيکیتکنولوژیکی

مسائل عمومی و روزارائه تصویر از فرهنگ جامعه،عوامل فرهنگی و اجتماعی و سياسی

عوامل زمينه ای جهت توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی، باورها و جهت گيری 
شخصی را از طریق اطلاع رسانی رسانه ای به آن ها القا می کند و طرز تلقی و ادراک افراد 
در مورد نقش خودشان در توليد و انتقال محتوا در شبکه های اجتماعی را به آن ها تفهيم 
می کند. به طوری که کاربر باید احساس کند که توليد و انتقال محتوا توسط وی مؤثر و 
معنی دار بوده و تغيير در رفتار کاربری اش به شکلی توانسته مؤثر باشد. یکی از رویکردهای 
اســتخراج شده از این پژوهش، جهانی شدن مفهوم امنيت فرهنگی است. مشارکت کننده 

با کد 11  درباره این موضوع می گوید: 

»در شبکه های اجتماعی افراد جذب مفاهيمی مثل صلح، رفاه برای همه، یا حفاظت 

از حقوق بشر می شن. این مفاهيم براشون خيلی جذاب هست. پس باید برای هر 

به رویکردها و علاقه مندی های  سياست گذاری درباره شبکه های اجتماعی حتماً 

فردی، محلی، ملی و بين المللی توجه بيشتری بشه.«

با توجه به استفاده دائمی کاربران از شبکه های اجتماعی و تغييرات لحظه به لحظه ای 
که تکنولوژی های ارتباطی دارند، نيازاســت که به منظور توانمندسازی کاربران نگرشی 
نسبت به آینده برای آنان ایجاد کرد. مشارکت کننده با کد 14  درباره این موضوع می گوید: 

»اول باید تمایل نسبت به داشتن تفکر دربارۀ آینده شبکه های اجتماعی در کاربر 
به وجود بياد، بعد باید رفتار و نگرش عوض بشه و نهایتا دریک نگاه خوشبينانه 

این یکی از پيامدهای ایدئولوژی گرایانه توانمندسازی کاربران ميشه.«

5-4- شرايط مداخله گر
شــرایط مداخله گر، موارد گســترده و متفاوتی هســتند که به عنوان تســهيلگر یا 
محدودکننده برای تحقق راهبردها عمل می کند.  شرایط مداخله گر در حوزه توانمندسازی 
کاربران شــبکه های اجتماعی با رویکرد امنيت فرهنگی شــامل   به کارگيری زبان بومی، 
توجه به تبعات نهی کردن کاربران، تهدیدات و آســيب های فرهنگی، آسيب های فضای 
مجازی در حوزه رفتارهای دینی، تفاوت فرهنگی، حاشيه های اجتماعی، عوامل داخلی ، 

خارجی، درون فردی کاربر، دولتی و فرهنگی شناسایی شد.
جدول 4-  شرايط مداخله گر توانمندسازی كاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی

كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

به كارگيری زبان بومیعدم استفاده از زبان استعماری

تبعات نهی كردن كاربرانعدم نهی کردن کاربران

مصون ماندن جامعه از تهدیدات فرهنگی،مصون ماندن فرد از تهدیدات 
تهديدات فرهنگیفرهنگی

آسيب های فرهنگیتهدید فرهنگ عمومی،تهدیدات فرهنگی

اختلافات فرقه ای،ترویج خرافه گرایی،تضعيف معنا و مفهوم عبادت،سطحی 
شدن عبادت ها،شبه آفرینی نسبت به اعتقادات دینی

آسيب های فضای مجازی در 
حوزه رفتارهای دينی

تفاوت فرهنگیاختلافات فرهنگی،تفاوت های فرهنگی کاربران

حاشيه های اجتماعیجذابيت اطلاعات جانبی

ارتباط فرهنگی- اجتماعی،شناسایی محيط فرهنگی،خطرات 
عوامل اجتماعیکاربری،زیرساخت های زندگی کاربران،گسترش هم زمان انحرافات

عوامل خارجیسياه نمایی فرهنگی
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كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

احساس پوچی،اولویت های کاربران،تأثيرپذیری از فرهنگ های بيگانه،تعادل 
اعتماد و مخاطره کاربران،تعارض بين ترس و استفاده،دامنه خطرپذیری 

کاربران،عدم مقایسه موقعيت های کاربران،فاصله از ناامنی فرهنگی،مهارت 
ارائه بازخورد

عوامل درون فردی كاربر

بی توجهی به امنيت فرهنگی،پرهيز از هزینه کردن جهت مقابله،عدم 
عوامل دولتیاثرگذاری کنترل های بيرونی

عوامل رفتار فردیخطرات کاربری،عدم ایجاد شک و بدبيني

عوامل فرهنگیتهدیدات بالقوه و بالفعل فرهنگی

5-5- راهبردها 
راهبردها، کنش ها یا برهم کنش های  خاصی هستند که  از پدیده محوری حاصل می شود.  
راهبردها و اقدامات، طرح ها و کنش هایی اند که به طراحی مدل کمک می کنند. یافته های 
تحقيق پيرامون راهبردها در چند حوزه شامل راهبردهای فردی،ارتباطی اجتماعی،فرهنگی 
و رســانه ای طبقه بندی می شــود.ازجمله مهم ترین مقوله های به دست آمده در این بعد، 
ارتقاي فرهنگ روشــنفکری، اقناع اندیشــه های نوظهور، آگاه سازی جنگ نرم، آموزش 
خودمحور، پژوهشــگری در حوزه تکنولوژی، بهسازی برنامه های فرهنگی، توسعه نگرش، 
حفــظ ميراث فرهنگی، حقوق فرهنگی، خودباوری فرهنگی، احترام در تعاملات مجازی، 
اقتصاد فرهنگی شــده، آموزش محيط محــور، برنامه ریزی و تنوع گرایی در توليد محتوا، 
توليدات رسانه مستندات دیداری- شــنيداری، حفظ و ترویج عناصر فرهنگی مشترک، 
سياست گذاری مجازی در سازمان های اداری، عملکرد مجازی کاربر، قوانين ارتباطات در 

شبکه های اجتماعی و تقویت همانندسازی مطلوب  است.

جدول 5- راهبردهای توانمندسازی كاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی

كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

ارتقا فرهنگ روشنفکریالقاي فرهنگ روشنفکري

اقناع انديشه های نوظهوراقناع در زمينه اندیشه های نوظهور

آگاه سازی جنگ نرمآگاهی نسبت به جنگ نرم

پرهيز از مقایسه های سطحی،خودآموزی و خود ساماندهی کاربران،علاقه مندی 
آموزش خودمحورفرهنگي،هدف گذاری در توليد محتوا

پژوهشگری در حوزه تکنولوژیآگاهي نسبت به آینده تکنولوژی های ارتباطي

اســتفاده از ابزارهــای مناســب فرهنگی،اطلاع رســانی پيرامــون اقدامــات 
فرهنگی،به روزرســانی اطلاعات و برنامه ها،تبيين ارزش های فرهنگی،ترســيم 
آینده،ترویج شبکه های اجتماعی تخصص محور،ترویج عناصر هنری،فعاليت های 

فرهنگی،برگزاری مسابقات فرهنگی

بهسازی برنامه های فرهنگی

توانمندسازی در چند بعدچندوجهي شدن کاربر

توسعه نگرشتوسعه نگرش راهبردی

حفظ ميراث فرهنگیتوليد محتوا درباره تخریب آثار،معرفی مناظر پایدار،ميراث فرهنگی

حقوق فرهنگیتبيين حقوق فرهنگی،توليد اطلاعات در زمينه حقوق فرهنگی،شفافيت محتوایی

خودباوری فرهنگیاحترام به بزرگان فرهنگی، ایثار و گذشت در جامعه

مهارت توليد محتوا،مهارت فنی،مهارت استفاده صحيح،مهارت استفاده،مهارت 
خود ابرازی،مهارت رفتاری،مهارت عملکردی،مهارت فنی،مهارت گفتگو،مهارت 

مشارکت،مهارت نقد،مهارت های مجازی کاربران
مهارت چندبعدی

احتــرام به ارزش هــای محيطی،احترام بــه حقوق جمعی،احتــرام به فرهنگ 
احترام در تعاملات مجازیدیگری،احترام به نهادهای سياسی و فرهنگی

اخلاق كاربریاخلاق مداری،مسئوليت پذیری اجتماعی

اقتصاد فرهنگی شدهتعادل اقتصاد و امنيت فرهنگی
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كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

الگودهــی به کاربران،آگاهی و آموزش نســبت به نحوه حضور،توانمندســازی 
چندبعدی،توانمندسازی درونی،توانمندسازی در ميان کاربران،حفظ و هدایتگری 

فرایند توانمندسازی
آموزش محيط محور

توليد پویانمایی،توليد سخنان ادبی و هنری،توليد کليپ فرهنگی،توليد محتوای 
تاریخی،توليد محتوای خانواده محور،توليد محتوای مذهب محور،توليد محتوای 

موضوع محور

برنامه ريزی و تنوع گرايی در 
توليد محتوا

پرهيز از تعصب گرايیپرهيز از تعصب در توليدات

ارائه مستندات واقعی،ارائه الگو از کاربر توانمند شده،ارائه جاذبه های هنری،تقویت 
امنيت در کودکان کاربر،شــاخص های عملکرد کاربر توانمند شده،معرفی افراد 

موفق و نخبه

توليدات رسانه مستندات 
ديداری- شنيداری

انتقال توليدات فرهنگی،پرهيز از نژادپرستی،تقویت و غنای ميراث فرهنگی،حفظ 
عناصــر فرهنگی،حفــظ و ترویــج فرهنگ اســلامی،معرفی ادبيــات بومی و 

محلی،نمایش هنرهای اصيل

حفظ و ترويج عناصر فرهنگی 
مشترک

بهره گيری از نخبگان در مدیریت فرهنگ،توانمندسازی سازمانی،توانمندسازی 
کاربر با نياز سازمان،

سياست گذاری مجازی در 
سازمان های اداری

اعتمادبه نفس در مواجهه با زندگی مجازی،تقویت جستجوگری در کاربران،قدرت 
عملکرد مجازی كاربراستدلال در کاربران،قدرت تطابق با محتوای جدید

پرهيز از منع اوليه استفاده،توسعه دسترسی کاربران،خط مشی گذاری در حوزه 
فرهنگی و مجازی، قانون گذاری در حوزه فرهنگی و مجازی،کنترل اســتفاده از 

اشکال دستوری،نظارت بر شبکه های اجتماعی،

قوانين ارتباطات در شبکه های 
اجتماعی

تقويت همانندسازی مطلوبپرهيز از همانندسازی

5-6- پيامدها
ازجمله نتایج ارتقا امنيت فرهنگی بر اثر توانمندشــدن کاربران شبکه های اجتماعی 
می توان به ادراک مطلوب کاربران در جامعه مجازی بر اساس توليدات شبکه ای و همچنين 
گســترش آرامش و اطمينان خاطر افراد در جامعه، ایجاد نشاط و انگيزه حضور فعال در 
جامعه، اميدواری به آینده، تربيت نســل جدید و تقویت مبانی دینی و فرهنگی )جدول 

شماره 6( اشاره کرد.

جدول 6- پيامدهای توانمندسازی كاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی

كدگذاری گزينشیكدگذاری محوری

اثربخشی توانمندسازی كاربرشگفتی دستاوردهای کاربران

اثرگذاری توليد محتوامقایسه اثرگذاری توليد محتوا

آينده پژوهی تکنولوژیپيامدهاي ایدئولوژي گرایانه توانمندسازي

تجملات فرهنگیتوسعه تجملات و ظواهر فرهنگی

توسعه اجتماعیتوسعه یافتگی اجتماعی

اقتصاد مجازیتوسعه بازاریابی نوین،نقش آفرینی اقتصادی

افتخارآفرینی های ادبی و تاریخی،تقویت انگيزه های هنری و ایران شناسی،شناسایی 
آگاهی علمی و ادبیو امکان دستيابی به دانش های جدید،

احساس اثربخشی،احســاس آرامش و اطمينان کاربران،اشتراک گذاری تجارب 
تحول رفتاریفرهنگی،بدرفتاری فرهنگی،درک فرهنگ فردی،

تقويت عاطفه ملیتقویت تعلق ملی و ایمنی فرهنگی

توليد ادبيات فرهنگیاثرگذاری فرهنگی،تقویت اثرات مثبت فرهنگی،معرفی مزایای امنيت فرهنگی

ادراک کاربــران از مفهوم بين المللی امنيــت فرهنگی،انعکاس هدفمند مفهوم 
جهانی امنيت،علاقه مندی درباره پيوستن به مفاهيم جهانی

امنيت  مفهــوم  جهانی شــدن 
فرهنگی

قوانيــن رســمی در فضــای مجازی،تنبلــی  اجتماعی،بی ثباتــی  انشــقاق 
رويکردهای اجتماعیفرهنگی،جناح بندی طایفه گرایی،نگرانی دولت از اعتماد ميان کاربران

تجربه زندگی بدون مرز جغرافيایی،زندگی در فضای دموکراتيک،مسدود شدن 
زندگی در فضای مجازیفضاهای فردی و اجتماعی

احيای فرهنــگ مطالعه،ارزش گذاری اطلاعات،تعليم و تربيت مجازی،توســعه 
فرهنگ سازی كاربرانآگاهی،حفظ ارزش های معنوی جامعه،مقایسه هدفمند در محتوا
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بر اساس یافته های این پژوهش امنيت فرهنگی در شبکه های اجتماعی احساس آزادی 
از ترس یا احساس ایمنی از تهدید استنباط شده را شامل می شود. یعنی کاربر احساس 
آزادی بيشــتری را تجربه می کند. تجربه این احســاس نياز به توانمندی و آگاهی لازم 
نسبت به نقش حساس کاربر در استفاده از شبکه های اجتماعی دارد. شاید درگذشته برای 
پيشگيری از هر آسيبی که مسبب آن وسایل ارتباط جمعی بود، بحث سواد رسانه ای مطرح 
می شد؛ اما در شرایط کنونی و با توجه به تحولات دائمی در حوزه شبکه های اجتماعی و 
افزایش استقلال کاربران سواد رسانه که صرفاً جنبه های آگاهی بخشی و نقد و تشخيص 
محتوای رسانه را توصيه می کرد، قادر به اصلاح عملکرد کاربر نيست. زیرا در شبکه های 
اجتماعی کاربران نقش توليدکننده، انتقال دهنده، تأیيدکننده، تسهيل کننده و تعریف کننده 
محتوا را دارند و بخش عمده ای از سرنوشت یک موضوع یا کمپين و یا هر تجمع شبکه ای 
و یا همگرایی ایدئولوژیک دیگر در شبکه های اجتماعی تحت تأثير کاربران است. به همين 
دليل توانمندسازی کاربران به گونه در جهت افزایش خودکارآمدی و آگاهی کاربر نسبت 
به نقش خود و اعمال صحيح رفتاراست. از سوی دیگر، اگر امنيت فرهنگی را ادراک فرد 
از مجموعه باورها، ارزش ها و هنجارهای موجود در اجتماع بدانيم و اگر از منظر کاربران 
به آن نگاه کنيم امنيت فرهنگی در فضای مجازی احســاس می شــود و کاربران به دليل 
آزادی عمل و امکان تبادل اطلاعات و توليد و بازنشــر محتوی از امنيت فرهنگی ادراک 
خوبــی دارند مگر اینکه محتوایی یا موضوعی تحدیدکننده شــرایط فعلی فرهنگ آن ها 
باشد و یا چالشی را در مسائل فرهنگی، ادبی، هنری تاریخی و یا زیست محيطی و تخریب 
ميراث فرهنگی احساس کنند. همچنين یکی از مسائل فعلی شبکه های اجتماعی گردش 
پيام هایی هدفمند است، که اگرچه استحاله فرهنگی دارد، اما به شدت تخریب سياسی و 
اجتماعی در آن موردتوجه است. به همين دليل از مهم ترین اثرات توانمندسازی کاربران، 

می توان به افزایش درک کاربران از این فضا اشاره کرد.

شکل1- الگوی توانمندسازی كاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی

جمع بندی و نتيجه گيری
امنيت فرهنگی بــــه معنی قابليت و توانایی حکومت ها در حفظ و دفاع از ارزش ها، 
ایده ها، هویت و به طورکلی فرهنگ خاص جامعه است. به نحوی که این شاکله تشکيل دهنده 
ســاختار فرهنگی یک کشور، در داخل سيســتم دولت و ملت و متمایزکنندۀ ملت یک 
کشــــور از کشورهای دیگر اســــت. تأثيری که جهانی شدن بر این بعُد از امنيت ملی 
گذاشته اســت مربوط به افزایش نيروهای نفوذکننده متقابل و به ویژه استفاده از رسانه 
و فضای مجازی است؛ زیرا انقلاب اطلاعاتی و گسترش ارتباطات بين المللی موجب تعارض 
ميان فرهنگ ملی و روند یکسان سازی و یکپارچه سازی فرهنگی در ســطح جهان شده 
اســــت. به این ترتيب انقلاب اطلاعاتی و گسترش ارتباطات جهانی به یکی از مهم ترین 
موضوعات مورد مواجه بشــر تبدیل شده است؛ یعنی مخاطب دیروز رسانه، امروز به طور 
هم زمان کاربر شبکه های اجتماعی است و با توجه به توليد محتوای گسترده در شبکه های 
اجتماعی به عنوان یک محيط جدید ارتباطی و زیست فرهنگی متفاوت، نياز دارد که خود 
را آمده کرده تا به صورت مسلط از شبکه های اجتماعی استفاده کند و شبکه های اجتماعی 
نه تنها تهدیدکننده فرهنگ کاربر نباشند، بلکه نحوه تعاملات کاربر بتواند باعث ارتقا ادراک 
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از امنيت فرهنگی شان شود و کاربر به نقش خود در ارتقا ادراک از امنيت فرهنگی برای 
خود و دیگران واقف باشد. مباحثی مانند ارتقاء سواد رسانه، سواد فرهنگی یا سواد داده و 
به طورکلی سوادهای متکثر به شدت مطرح است. ولی نکته متمایز این پژوهش پرداختن 
به رویکردهای مربوط به توانمندسازی کاربراست تا با افزایش آگاهی فرهنگی و حساس 
شدن نســبت به تأثير و سرنوشت محتوا به لحاظ فرهنگی، باعث ارتقاء عناصر مرتبط با 
امنيت فرهنگی در کشور باشيم. در ایران به دليل تفاوت های فرهنگی با سایر کشورهای 
دنيا مسئله فرهنگ به صورت ریشه ای تر مطرح است. به شکلی که در بيانات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( فرهنگ یکی از پایه های اساسی قدرت و اقتدار ملی است. از نظر 
ایشــــان قدرت یک ملت بر ســه عنصر اقتصاد، فرهنگ و علم و دانش اســتوار است و 
البته فرهنگ از اقتصاد مهم تر اســت؛ چراکه از دیدگاه ایشــان فرهنگ به مثابه هوایی 
اســــت که یک ملت در آن تنفس می کنند و الهام بخش مردم در کنش ها و اعمال آن 
است. در یک جمع بندی کلی این مقاله به دنبال ارائه مدل به منظور توانمندسازی کاربران 
شــبکه های اجتماعی در حوزه امنيت فرهنگی بوده است و به این منظور از روش نظریه 
مبنایی استفاده شــده است. یافته ها نشــان می دهد که توجه به زمينه های مؤثر بر ارتقاء 
اطلاعــات و آگاهی فرهنگی کاربران، تقویــت ميزان پایبندی و معرفی دقيق تر نمادهای 
فرهنگی با توجه به زیرساخت های مرتبط از جمله ملی گرایی، هویت چندبعدی و ارتباطات 
مجازی از مهم ترین ابعاد مؤثر در شــرایط علی است. به کارگيری زبان بومی، تبعات نهی 
کردن کاربران، شناســایی تهدیدات، آسيب ها و تفاوت فرهنگی در بحث شرایط زمينه ای 
موردبررسی است. در بعد فردی تقویت مهارت در ابعاد توليد محتوا، تسلط فنی، استفاده 
صحيح، خود ابرازی، رفتاری، عملکردی، فنی، گفتگو، مشارکت و نقد به عنوان بخشی از 
زمينه ها با رویکرد فردی مورد توجه اســت. در بررسی راهبردها می توان به آینده پژوهی 
تکنولــوژی، اقتصاد مجازی، آگاهی علمی و ادبی، تحــول رفتاری، تقویت عاطفه ملی و 
توليد ادبيات فرهنگی پرداخت که منجر به ارتقاء توانمندســازی کاربر در حوزه استفاده 

از شبکه های اجتماعی با رویکرد امنيت فرهنگی می شود.
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چكيده
تاريخ نگاری مدرن با وجوه مميزه خاصی نسبت به تاريخ نگاری سنتی مشخص می شود. تاريخ مدرن 
علاوه بر روايی بودن و وجه تحليلی و تبيينی در تلاش است ضمن مطالعه گذشته به فهم جريانات 
اثرگذار و شكل دهنده وضعيت حال و تحولات آينده دست يابد. يكی از اين وجوه تحليلی و تبيينی، 
فهم رابطه ميان كنش های فردی و ساختارهای اجتماعی، به عنوان عنصر اساسی تبيين در مطالعات 
تاريخ اجتماعی است. در ميان متفكرين علوم اجتماعی و تاريخی سه رويكرد متمايز به ساختار/كنش 
شامل: نظريات كنش گرا، نظريات ساختارگرا و نظريات ساختارگرايی تكوينی را می توان رديابی 
نمود؛ اما تاكنون شاهد تلاشی منسجم در ارائه نظريه ای بومی و مبتنی بر ريشه های تفكر اسلامی در 
اين زمينه نبوده ايم. بر اين اساس در اين مقاله سعی شده رويكرد خاص مطالعات تاريخی اجتماعی 
علامه طباطبايی )ره( در نسبت با مهم ترين رويكرد های علوم اجتماعی تبيين گردد. نتيجه اين بررسی 
نشانگر آن است كه رويكرد اجتماعی علامه در ميان ديدگاه های ساختارگرا و ذهنيت گرا، شكل خاصی 
از ساختارگرايی تكوينی مبتنی بر نگاه تاريخی و نهادی است. پايه های اساسی اين رويكرد به نظريه 
اعتباريات از يک سو و نظريه اصالت جامعه در ديدگاه علامه از سويی ديگر باز می گردد. جمع ميان 
اعتبار و اصالت امورات اجتماعی كه از پيچيدگی های ديدگاه علامه به حساب می آيد، مبحثی است 
كه تاكنون كمتر بدان پرداخته شده است. تاريخ واسطه ميان شكل گيری ساختارها و نهادهای اجتماعی 
از كنش های فردی است. از سوی ديگر پس از تثبيت ساختارهای اجتماعی، شاهد غلبه ساختارها 
بر كنشگری فردی هستيم. در اين ميان نهادهای اجتماعی را بايد واسطه اين رفت وبرگشت دانست.
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  1- مقدمه و بيان مسئله
بدون نظریه  ســاختمندگرا1 درباره جامعه و کنــش، جایی برای تاریخ وجود ندارد و 
بدون تاریخ هيچ گونه تبيين جامعه شــناختی اصيلی وجــود ندارد)لوید، 1396: 340(. 
تاریخ همچون فلســفه یکی از بنيادهای اصلی علوم انســانی است اما به همان نسبت نيز 
محل بحث و نزاع بوده اســت. همان طور که گيمونت به درستی اشاره می کند، تحقيقات 
روش شناســی علوم »اگر ابعاد تاریخی« نداشته باشد عملياتی نخواهد بود. ما فقط وقتی 
می توانيم مســائل یک حوزه رشــته خاص را بفهميم و برای آن به پاسخ هایی برسيم که 
آن را به صورت کل سيستمی ببينيم و بستر تحولات مستمر و فرآیندهای توسعه آن را 
بشناسيم. اینجا است که اهداف تعيين شده از سوی دانشمندان آن رشته را درک خواهيم 
کرد و می توانيم بفهميم آن اهداف توسط ما چگونه بازسازی شده و چگونه می توانيم به 

.)Topolsky,1976: 61( این اهداف دست یابيم یا موانع را برطرف کنيم
یکی از مواردی که در روش شناســی مطالعات تاریخی باید به دقت مورد توجه قرار 
 گيرد پيش فرض های نظریِ رویکرد پایه ای اســت که مطالعه تاریخی و اجتماعی مبتنی 
بر آن صورت گرفته و جهت گيری ســایر علوم اجتماعی وابســته بــه خود را نيز تعيين 
می کند. این تمایز تا حدی اســت که در اغلب کتاب های روش شناســی تاریخ با تفکيک 
ميان الگوهای شــکل گرفته در کشــورها و حوزه های فکری- جغرافيایی به بررسی تأثير 
رویکردهــای اختصاصی مطالعه تاریــخِ اجتماعی بر تحولات علمی و اجتماعی خاص آن 
جوامــع پرداخته اند.2 رویکرد تاریخ نگاری در آمریکا با فلســفه اجتماعی پراگماتيســمی 
همان قدر پيوند دارد که در فرانســه مکتب آنال با رویکردهای اجتماعی و فلسفی خاص 
جامعه خودش. در آلمان چه پيش از جنگ های جهانی و چه پس از آن با الهام از فلسفه 

1.  كريســتوفرلويد اصطلاح »ساختمندگرايی روش شناختی« [methodological structurism] را با الهام از 
آثار رم هاره [Rom Harre] در مقابل دو رويكرد فردگرايی و كل گرايی روش شناختی به كار می برد.

2.  نگاه كنيد به:
-Iggers, Georg, (2005), Historiography in the Twentieth Century from Scientific Objectivity to 
the Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, Middletown.
-Topolsky, Jerzy, (1976), methodology of history, translated by Olgierd Wojtasiewicz, D. reidel 
publishing company, Hingham.
-Claus,Peter & Marriott, john, (2017), History: an introduction to theory, Method and practice, 
London and new York: Routledge.
-Iggers, Georg & Wang, Edward, (2008), A Global History of modern histography, London 
and New York: Routledge.

نوکانتی جریانات خاصی در تاریخ نگاری به وجود آمد؛ در روسيه به ویژه در دوره شوروی 
سابق مبتنی بر فلسفه اجتماعی مارکسيســت- لنينيستی دیدگاه  روش شناسی ویژه ای 
در تاریــخ ظهور یافت که در همه این مــوارد تأثير پيش فرض ها بر نوع مطالعات و تأثير 

مطالعات بر تغيير و تحولات اجتماعی قابل بررسی است.
عموم مطالعات تاریخِ اجتماعی در ایران نه تنها دارای روشی متناسب با مطالعه بستر 
خاص فرهنگی جامعه ایران نيستند، بلکه حتی قابل دسته بندی در رده مطالعات تحليلی 
نيز نمی باشند. بسياری از مطالعات تاریخی در ایران همچنان در حوزه تاریخ روایی کلاسيک 
محسوب می شود و از مسير علمی که آن را قابل استفاده برای تحليل های ساختاری و به 
تبع آن علوم کاربردی انسانی نماید فاصله دارد )مولائی، 1390: 88( و در بخش دیگری 
که پــا به عرصه مطالعات تاریخ تحليلی نهاده اند، در انتخــاب رویکرد لازم برای نگاه به 
مســئله، انتخاب منابع، مســير تحليل داده ها و ارائه نتایج، با انتخاب  هایی محدود مواجه 
هستيم که بعضاً نوع پيش فرض های روشی با منابع انتخاب شده و نحوه تحليل داده ها و 

نتایج حاصل از پژوهش در تضاد است.
دیدگاه های اجتماعی علامه طباطبایی )ره( در حوزه اعتبارات و امورات اجتماعی حائز 
بســترهایی مناسب برای پاسخ گویی به نيازهای فوق است و ظرفيت هایی را در کنار هم 
تدارک دیده که امکان ارائه رویکردی روشمند برای مطالعات تاریخِ اجتماعی و گفتگوی 
با علوم انسانی جدید را فراهم می نماید. برای ایجاد بستر گفتگوی نظریه ی تاریخِ اجتماعی 
علامــه طباطبایی با ادبيات علمی این حوزه )مطالعات تاریخِ اجتماعی( که از اواخر قرن 
نوزدهم و به ویژه پس از جنگ جهانی اول به لحاظ روشی سامان یافت، باید به بنيان های 
اصلــی این رویکردها درباره تاریخ و امــورات اجتماعی بپردازیم. ما ذیل دو عنوان اصلی 
»کنش/ساختار« و »عينيت/ذهنيت« به ارائه دیدگاه  های علامه طباطبایی در این زمينه 
پرداخته و به تناســب بحث، با مقایســه این دیدگاه با رویکردهای اصلی مطالعات تاریخِ 
اجتماعی در ادبيات علمی این حوزه، الگوی مطالعاتی مأخوذ از دیدگاه ایشــان را تحليل 

خواهيم نمود.
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2- ديدگاه علامه طباطبايی در زمينه ساختارها و عامليت انسانی
رویکرد علامه طباطبایی )ره( در زمينه ماهيت امر اجتماعی و تاثير آن بر کنش انسانی، 
دارای جوانبی بســيار گســترده است و عموماً محققين رشته های مختلف از منظر خاص 
رشــته خود به این رویکرد توجه یافته اند. چنين مواجهه ای هر چند باعث شــرح دیدگاه 
ایشــان در حوزه هایی همچون علوم اجتماعی، علوم تربيتی و روانشناسی شده است، اما 
به نظر فاقد جامع نگری لازم برای شــرح دیدگاه علامه درباره »انسان« است. برای درک 
بهتر ابعاد این مسئله که از یک سو به کنش گری افراد انسانی و از دیگر سو به نسبت این 
کنشــگری با واقعيت اجتماعی مربوط می شود، ضروری است ضمن تشریح این دوگانه و 
بررسی مشهورترین رویکردهای موجود در علوم اجتماعی و انسانی جدید جایگاه دیدگاه 

علامه طباطبایی )ره( را در ميان این رویکردها مشخص نمایيم.

2-1- دوگانه كنش/ ساختار در رويکردهای اصلی علوم اجتماعی
مطالعات تاریخی در گذشته بيش از هر چيز ثبت وقایع و به ویژه رویدادهای مربوط 
به حيات و کنش حاکمان و افراد مطرح جامعه بوده است و کمتر حيات جمعی ملت ها و 
اقوام را مورد نظر قرار می داد؛ اما در قرن هفدهم و پس از عصر روشنگری و با شکل گيری 
دولت هــای ملی و اهميت یافتن حاکميت های مردمی و مجالس ملی در اروپا، نگاه هایی 
متفاوت و انتقادی به تاریخ مطرح شــد. از این دوره به بعد رفته رفته نه صرفاً کنش های 
فردی بلکه تاریخ قوم و ملت و نحوه کنش های جمعی نيز مورد توجه قرار گرفت. پس از 
انقلاب فرانســه و آغاز به کار آرشيو ملی فرانسه در سال 1790. م به مرور اهميت تاریخ 
و نهادهای بایگانی مدرن ملی برای وحدت بخشــی فعاليت مردم ذیل دولت وحدت یافته 

.(King,2012:15) ملی مشخص شد
تحول مطالعات حوزه تاریخ و اثرات دیدگاه های فلسفی به تاریخ بشری، برنامه مطالعات 
ســاختاری تاریخی را ایجاد نمود که بسياری از سرچشمه های اصلی علم جامعه شناسی 
جدید نيز در همين مطالعات نهفته بود. موضوع مطالعات ســاختاری، یافتن وجوه ذاتی 
جوامع مختلف یا نوع انسانی به صورتی است که در طول تاریخ شکل یافته و از این طریق 
بتــوان نحوه رفتار آن جامعه را تحليل و حتی آینده آن را پيش بينی نمود. توپولســکی 
)1976( چالــش اصلی ميان دو رویکرد ســاختارگرا و کنش گــرا را که به نوعی چالش 
ميان جامعه شناســی نظری و جامعه شناسی تاریخی نيز محسوب می شد، چالش رویکرد 

دیناميک1 و رویکرد اســتاتيک2 به تاریخ و جامعه می نامد. رویکردهای کنش گرا صرفاً به 
توالی های تاریخی توجه دارند )جریان دیناميک( و آنچه در دل تاریخ ســاخته می شود و 
دارای عينيت و ذات اســت )ساختارهای ایستا( برای آنان معنادار نيست؛ بنابراین امکان 
تبيين علمی، تعميم پذیری و پيش بينی یا تجویز که از اصول اساســی علم جدید اســت 
از تاریخ زدوده می شــود. از ســوی دیگر رویکردهای صرفاً ساختارگرا نيز دچار ایستایی 
هستند و صرفاً به خصلت های ذاتی جوامع توجه می یابند و کنش گری افراد و توالی های 
تاریخــی که از آن پدید می آید نيز برایشــان بی معنا خواهد بــود. برخی از متفکرین در 
تقابل ميــان این دو رویکرد به دنبال رویکردهایی تعامل گرا تر3 که بتواند مشــکلات هر 
ســویه را حل نماید بودند. نتایج این تلاش ها ایجاد رویکرد سومی بود که توپولسکی نام 
آن را دیدگاه دیالکتيکی یا تکامل گرا4 به تاریخ می نامد؛ دیدگاهی که قائل به شــکل یابی 
ساختارهای اجتماعی و تحول آن در دل تاریخ و از طریق کنشگری افراد است. در ادامه، 
همين ســاختارها به صورت دوسویه و دیالکتيکی بر شکل گيری کنش افراد نيز اثرگذار 

.(Topolsky,1976:125) است
با وجود تمایزات درونی که در اندیشه اندیشمندان ساختارگرا یا اندیشمندان کنش گرا 
وجود دارد در یک دسته بندی کلی می توان پيش فرض های اساسی این سه رویکرد را به 

جامعه و تاریخ، بدین صورت دسته بندی کرد:
رويکردهــای كنش گرا: ســاختارهای اجتماعی واقعيتی عينی نيســتند، بلکه امری 
بيناذهنيتی هســتند و کنش های فردی و تعاملات است که به آن ها شکل می دهد. اصل 
اساســی در تبيين اجتماعی بر اصالت کنش افراد است. فرآیندهای تاریخیِ اجتماعی را 
نيــز باید در کنش افراد دریافت و توضيح داد و هيچ واقعيت اجتماعی وراء افراد و کنش 
آنان وجود عينی تاریخی ندارد که قابل تبيين باشــد یا برای پيش بينی آینده اجتماعی 

بتوان از آن بهره برد.
رويکردهای ســاختارگرا: ســاختارهای اجتماعی واقعيتی عينی و خارجی هستند و 
کنش فردی نيز بر اساس قواعد ساختاری شکل می گيرد؛ بنابراین آنچه در جامعه اصالت 
دارد، ساختارهای اجتماعی ست نه کنش های فردی. تاریخ نيز، بستر تکامل و اثرگذاری 

1. dynamic approaches
2. static structural approach
3. interactionism
4.  evolutionist approach
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این ساختارهاســت و برای تبيين تاریخی باید به ساختارهای اجتماعی توجه یافت و در 
پيش بينی وقایع آتی نيز می توان از این شناخت ساختاری بهره برد.

رويکردهای ساختارگرايی تکوينی: هر رویکردی که تاریخ را صرفاً عرصه اصالت فرد 
یا اصالت جامعه بداند، با چالش های لاینحلی مواجه است. ساختارهای اجتماعی هر چند 
واقعيتی عينی اند، اما ساخته و پرداخته کنش های فردی هستند و تحول در این ساختارها 
نيز از طریق همين کنش ها رقم می خورد. بوردیو معتقد اســت: »اصلًا نمی شود پدیده ای 
معاصر را بدون در نظر گرفتن تاریخ تکوینی و جامعه شناسی اش مورد مطالعه جامعه شناسی 
قرار داد. آن جامعه شناسی که من قبول دارم یک ساختارگرایی تکوینی1 یا تولدی ساختاری 
است. ایده ی قائل شدن مرز بين جامعه شناسی و تاریخ هيچ معنایی ندارد«)بوردیو، 1399: 
21(. در واقع تفاوت اصلی »ســاختارگرایی« با »ســاختارگرایی تکوینی« در این نگرش 
است که ساختارگرایی تکوینی، ساختارهای فرهنگی را امری پيشينی نمی بيند، بلکه آن 

را شکل گرفته در طی تاریخ حيات یک قوم یا ملتی خاص می بيند.
با توجه به این دسته بندی سه گانه و اصول پيش فرض آن باید مشخص نمود دیدگاه 
اختصاصی مطالعه تاریخ اجتماعی از منظر علامه طباطبایی )ره( چيست و در کدام یک 

از این سه دسته قرار می گيرد.

2-2- كنش/ساختار در ديدگاه علامه طباطبايی )ره(
نگاه علامه به دوگان کنش/ســاختار نگاهی نســبتاً پيچيده است. بخش اول دیدگاه 
علامه به این مســئله را باید از نظریه اعتباریات او بازجست. نظریه اعتباریات را می توان 
علاوه بر مقاله ششم اصول فلسفه، در رساله اعتباریات، رساله انسان در دنيا، رساله الولایه، 
رســاله منامات و النبوات و دیگر آثار ایشان بررسی کرد. این بخش از دیدگاه های علامه 
بيش از هر چيز متمرکز بر مسائلی است که می توان آن را در بحث اخير، حول کنشگری 

انسان تعریف نمود.
علامه طباطبایی بحث اعتباریات را در ميان همه علوم به علم النفس شبيه تر می داند 
)طباطبایی، 1428: 341( و به عبارتی می توان آن را نظریه ای انسان شــناختی دانســت 
چيزی که کمتر مورد توجه بوده اســت. از آنجا که این نظریه در عين اینکه عقبه ای در 
ميان عالمان علم اصول پيش از علامه داشته است می توان آن را نظریه ای جامع در تبيين 

1.  genetic structuralism

کنش های فردی و اجتماعی انســان محســوب کرده و آن را یک نظریه کنش- شناختی 
برای علوم انسانی دانست )حسنی و موسوی،1398: 3(.

 از ســوی دیگر، نظریۀ ادراکات اعتباری علامــه طباطبایی )ره( از نظر برخی، نوعی 
واکنش به مباحث معرفتی زمان خویش بوده است. شهيد مطهری، شارح اصول فلسفه و 
روش رئاليسم، نظر علامه را حرفی بسيار جدید و آخرین نظری دانسته که امروز غربی ها 
دربــارۀ اخلاق ارائه کرده اند و آن را با نظرات راســل و از برخــی جهات با نظریۀ تکامل 
داروین مقایسه کرده و آنها را یکی دانسته است )مطهری، بی تا، ج 13،صص 722-727( 
برخی آن را ذیل نظریات تکامل گرایانۀ علمی قرار داده اند )ســروش، 1359: 257-276( 
یا در یک مقایســه از جهتی مشــابه نظریۀ کارل مارکس و از جهاتی شبيه نظریات هيوم 
دانسته اند )همان،1366: 365-343( و برخی هم در پاسخ به برداشت های ناصواب از این 
نظر به توضيح و تفسير و دفاع از آن پرداخته اند )داوری اردکانی،1363: 133-175(. به 
نظر می رسد عدم توجه به بعد هستی شناسی در عمده این قرائت ها از نظریه اعتباریات به 
چشم می خورد و البته برخی متأخرین به این مهم توجه کرده اند )سلگی،1394؛ همان: 
1393(. بدون توجه هم زمان به بعد هستی شناختی و انسان شناختی1 اعتباریات در نظریه 
علامه طباطبایی، چگونگی جمع بين فردی و اعتباری بودن اجتماع از یک سو و حقيقی 

و جمعی بودن اجتماع از سوی دیگر به ثمر نمی رسد.
نيمه دیگر دیدگاه اجتماعی علامه به نظریه »اصالت جامعه« مربوط می شود که بيش 
از هر اثر دیگری در الميزان و به ویژه در تفســير آیه 200 ســوره مبارکه آل عمران طرح 
شــده است. از آنجا که علامه نسبت یک  به یکی ميان ابعاد وجودی فرد و جامعه ترسيم 
کرده اند اثر دیگری که در شــکل گيری اصالت جمعی می توان به آن توجه داشت، رساله 
المنامات و النبوات است که در شرح شکل گيری ملکات انسانی از امورات نسبی و اعتباری 
تحریر شــده و از همين منظر می توان شکل گيری اصالت جمعی و وجود عينی جامعه را 
نيز از طریق ملکات اجتماعی توضيح داد. این نيمه دوم را می توان مباحثی دانســت که 

علامه دیدگاه خود پيرامون ساختارهای عينی اجتماعی را مطرح نموده اند.
اما عنصر اصلی که کنشــگری و ســاختارهای خاص اجتماعی ذیل آن ایجاد شده و 
تکامل می یابند، نوعيت انســانی به عنوان بنيانی مشــترک است. کنش های انسانی همه 

1 . از جمله مباحث تحليلی علامه در حوزه اعتباريات كه از منظر هستی شناختی و انسان شناختی مطرح شده 
است مربوط به رساله الولايه )1402.ق( و رساله نبوات و منامات )بی تا( می شود.
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در قالب اعتبارات فردی و اجتماعیِ مشخصی ایجاد می شود که ظرف این اعتبارات برای 
همه انســان ها مشترک است. از سوی دیگر همين کنش ها رفته رفته واقعيتی عينی در 
جامعه ایجاد می کند که همان اصالت جامعه یا ملکات خاص هر جامعه انسانی است؛ این 
ملکات اجتماعی خاص نيز با اینکه ممکن است در ميان جوامع مختلف متفاوت باشد؛ اما 

بر بسترهای ذاتی موجود در نوع انسانی و نيازهای طبيعی او شکل می گيرند.

2-3- ساختارهای نوعی بشری در ديدگاه علامه طباطبايی )ره(
شروع بحث ابعاد وجودی انسان در دیدگاه علامه را از دو منظر  فلسفی و منظر قرآنی 
می توان مطرح کرد. علامه رساله ی انسان پيش از دنيا را با این دو منظر آغاز می کنند: هر 
موجــودی در عالم ماده علتی در عالم مثال دارد و آن علت نيز علتی اعلی در عالم عقل. 
انســان نيز وجودی عالی در عالم مثال و وجودی اعلی و کلی در عالم عقل دارد. همين 
بحث فلسفی در بيان تفسيری علامه به تفاوت ميان عالم خلق و عالم امر برمی گردد: هر 
موجــودی در عالم خلق، حقيقتی اعلــی در عالم امر دارد که عالم غير تدریجی و مطلق 
است )طباطبایی، 1387: 22-19(. این حقيقت در تفسير الميزان به بيان ساده تر نوعيت 
مطلق انسانی بيان شده است. نوعيت انسانی وجودی مطلق است که خلقت به آن تعلق 
نمی گيرد اما خصلت های ذاتی، طبيعی و مشترک افراد و جوامع انسانی به آن مرجع واحد 
ارجاع دارد؛ بنابراین نوعيت به عنوان یک وجود مجزا از حوزه مطالعات تجربی خارج است؛ 
اما به عنوان خصلت های مشــترک فطری و طبيعی در ميان بشریت قابل مطالعه تجربی 
اســت: آیا همه انسان ها و همه انواع جوامع انسانی خصلت های ذاتی مشترک با یکدیگر 
دارند؟ پاســخ به این پرســش به لحاظ عقلانی از نظر علامه مثبت است و از نظر تجربی 
هم در دیدگاه ایشان این مسئله قابل اثبات است. در این مسئله به صراحت دیدگاه علامه 
در تقابل با داروینيســم، داروینيسم اجتماعی و تکامل گرایی است که نافی خلقت انواع و 

ذاتيات مشترک بين افراد بشری هستند.
دو قاعده »تنازع در بقا« و »انتخاب طبيعی« باعث منحل شدن کثرت و متلاشی شدن 
اجتماع اســت و این دو قاعده، جامعه را به )بيانی که می آید( به وحدت می کشاند، برای 
اینکه هر یک از دو طرف نزاع می خواهد به وسيله نزاع طرف دیگر را فاسد نموده ، آنچه او 
دارد ضميمه خودش کند، یعنی وجود او و مزایای وجودی او را ضميمه وجود خود کند، 
این مقتضای قاعده اول اســت. قاعده دوم هم اقتضا دارد که از این دو طرف نزاع آن که 

قوی تر و شــریف تر اســت بماند و آن دیگری فدای او شود. پس نتيجه دو قاعده نامبرده، 
این می شود که از دو طرف نزاع یکی بماند و دیگری از بين برود و این با اجتماع و تعاون 
و اشتراک در زندگی که مطلوب فطری انسان است و غریزه اش او را به سوی آن هدایت 
می کند تا زمين به دست این نوع آباد شود منافات دارد )طباطبایی، 1374، ج 2، 463(.

اما نسبت نوعيت با فرد و جامعه انسانی چگونه است؟ آیا نوعيت فقط مربوط به فرد 
می شــود یا جوامع انسانی هم از نظر علامه خصلت های ذاتی مشترک دارند؟ در دیدگاه 
علامه هم فرد و هم جامعه انســانی )البته در تعریفی که در ادامه از شــکل گيری جامعه 
واقعی خواهيم داشت( مربوط و متصل به یک نوع مشترک و خصلت های ذاتی آن است. 
»غرض خلقت اولاً و بالذات متعلق به طبيعت انســان فرد شــده و ثانياً و بالتبع متعلق به 
اجتماع انسانی شــده است« )طباطبایی، 1374، ج 1، ص 566(. این طبيعت نوعيه که 
از طریق توالد و تناســل از فردی به فرد دیگر منتقل می شــود، به همين صورت در بعد 
اجتماعی نيز از نســلی به نســل بعدی انتقال می یابد و این طبيعت نوعيه است که باقی 

می ماند، هر چند افراد یا نسل ها دچار نابودی شوند )همان، 567(.

2-4- كنشگری در بستر ساختارهای نوعی بشری
پس از تشــریح رابطه ميان »فرد« با »نوعيت انســانی«، باید به مســئله شکل گيری 
کنش در فرد پرداخت. محور شــکل گيری کنش در انسان از دیدگاه علامه به »وجود رو 
به تماميت«1 او باز می گردد؛ اینکه انســان وجودی تماميت یافته نيســت، بلکه از طریق 
عمل، توســعه وجودی و کســب کمالات لازمه ی وجودی خود به سمت این تماميت در 
حرکت است. انسان قوای فعاله ای دارد که رسيدن به کمال از طریق افعال این قوا حاصل 

خواهد شد.
خدای تعالی برای انسان سنخی از وجود اختيار کرده که قابل ارتباط با تمامی اشياء 
عالم اســت و می تواند از هر چيزی اســتفاده کند، چه از راه اتصال به آن چيز و چه از راه 
وسيله قرار دادن برای استفاده از چيز دیگر. )طباطبایی، 1374، ج 2، ص 171(. انسان 
برای انجام افعال خود مجهز به دو نوع ادراک است: یکی ادراکات درونی که نياز به انجام 
افعال را در او ایجاد می کند که اعتباریات خوانده می شــود و یکی دیگر ادراکاتی حقيقی 

1. اين مسئله در آثار مختلف ايشان از جمله رساله انسان در دنيا، تفسير الميزان ج 2 و ج 8 و رساله المنامات و 
النبوات تشريح شده. طالب زاده )1389( در مقاله »نگاهی ديگر به اعتباريات، امكانی دوباره برای علوم انسانی« 

شرحی هستی شناسانه بر اين نظريه علامه و مبتنی بر مقاله ششم كتاب اصول فلسفه رئاليسم نوشته است.
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که از اشياء بيرونی دارد تا با تطبيق آن با ميل درونی بتواند از آن اشياء برای انجام افعال 
مورد نياز قوای خود استفاده نماید. این دو ادراک در یک نقطه که کنش انسانی وابسته 
به آن اســت به هم پيوند می خورند و آن »توجه« است. توجه بدین معنا که انسان برای 
رفع نياز قوای خود که از درون حس می کند، به دنبال پاســخ آن در جهان واقع اســت و 
هر شــيئی که در پاســخ دهی به این نيازها و رفع نقص ها مؤثر باشد، بدان »توجه« یافته 
و به دنبال اســتفاده از آن یا به تعبير دیگر »اســتخدام« آن شــی در جهت تکميل خود 
خواهد بود. توجه به هر شــی که برای پاســخ به نياز خاصی اســت، به منزله سلب توجه 
از ســایر اشياء و در واقع سلب توجه از سایر نيازهای درونی است؛ یعنی انسان در لحظه 
توجه به یک نياز و پاســخ بيرونی آن تا حدودی از ســایر نيازهای درونی و توجه به سایر 
اشــياء خالی می شود. در این لحظه انســان آماده ی کنش و استخدام آن شیء خارجی 
اســت. از این رو در دیدگاه علامه، تبيين نقطه شــروع کنش انسانی به دو اصل مرتبط 
اســت، »اصل توجه« و »اصل اســتخدام« که هر دو از خواسته انسان برای رفع نيازها و 

تکميل وجودی اش برمی خيزد.
 »پس این سلسله از علوم و ادراکات است که واسطه و رابطه ميان انسان و عمل در 
ماده می شود و از جمله این افکار و ادراکاتِ تصدیقی، تصدیق به این معنا است که: واجب 
است هر چيزی را که در طریق کمال او مؤثر است استخدام کند و به عبارتی دیگر، این 
اذعان اســت که باید به هر طریقی که ممکن اســت به نفع خود و برای بقای حياتش از 

موجودات دیگر استفاده کند« )همان: 175(.
این استخدام از اشياء ساده پيرامونی آغاز شده و تا استخدام همنوعان ادامه می یابد. 
اصل استخدام در شکل خاص استفاده از همنوعان در دیدگاه علامه به اصل اجتماع تبدیل 
می شــود؛ زیرا در این حالت خاص، برای استخدام دیگران، خود نيز باید تن به استخدام 
دهد. پس کنش در انســان به واســطه ی ميل به کمال و توســعه وجودی رقم می خورد 
و مســير این توســعه وجودی، اســتخدام و به کارگيری هر چيزی ست که انسان آن را 
وسيله ای برای رسيدن به کمال می بيند. در این تحليل، کمال گرایی انسان هر چند یک 
ســاختارِ نوعیِ بشری است، اما امکان کنشگری های متفاوت را فراهم می آورد که نشانگر 
وجود نوعی اراده و آزادی در رفتار انســان اســت. تنوع رفتارها به تنوع خوانش از کمال 
)ادراکات درونی( و مســيرهای توســعه وجودی )ادراکات خارجی( مرتبط می شود که با 

امورات نسبی و اعتباری در آميخته است.

2-5- كنشگری در قالب اعتبارات اجتماعی
همان طور که گفتيم حرکت انسان برای انجام افعال و کمال تدریجی وابسته به ادراکات 
اعتباری ســت؛ ادراکاتی که معادل واقعی خارجی ندارند؛ اما انسان با توجه به احساسات 
و دریافت های درونی خود که از قوای فعاله اش ناشــی می شود، این علوم را خلق و ایجاد 
می کند تا بتواند اشياء و همنوعان را استخدام کرده و با توسعه وجودی به تماميت وجود 

خود نزدیک تر شود )طباطبایی، 1374، ج 8 ، ص 65(.
مباحث اصلی علامه درباره امکان کنشگری آزادانه بشر و شکل گيری بخش دیناميک و 
پویای جامعه شناسی و تاریخ مربوط به همين بخش از نظریه اعتباریات می شود. اعتباریات 
اموراتی ذاتی و حقایقی خارجی و عينی نيستند، بلکه مربوط به حيات ذهنی و فکری و 
احساسی بشر می شود که منشأ گوناگونی و نسبيت ها نيز به آن برمی گردد. علامه عوامل 
ایجاد کننده اختلاف ادراکات اعتباری در ميان جوامع مختلف انســانی را به این صورت 

دسته بندی کرده اند:
تفاوت های اقليمی و جغرافيایی: که اثرات عميقی بر طبع انسان و احتياجات زیستی 

او می گذارد.
توارث افکار، تلقين و تربيت: که باعث می شــود یک فکر و نياز خاص، پيش چشــم 
انســان قرار گيرد و در به کارگيری اعتبارات از ســنت فکری خاصی پيروی کند و کمتر 

بتواند به شکل های مقابل آن فکر کند.
توسعه علوم و تجربيات: انسان هر روز با تجربه اندوزی و توسعه علوم نسبت به دنيای 
اطرافــش، خودش و رفع نيازهایــش آگاهی های تازه می یابد و از این آگاهی ها در اصلاح 
عمل استفاده می کند. خود این مسئله یکی از ریشه های تحول اعتبارات در ميان جوامع 

است )طباطبایی، 1388: 142-144(.
در بحث از اعتباریات باید بر این نکته نيز تأکيد داشت که در کنار این بخش نسبی 
و دارای اختلاف، »البته در این ميان اعتباریات دیگری هم هست که هيچ یک از جوامع 
و طبقات در آن اختلاف ندارند و آن احکامی اســت که عقل درباره مقاصد عمومی بشــر 
دارد، مانند وجوب تشــکيل اجتماع و خوبی عدالت و بدی ظلم و امثال آن« )طباطبایی، 
1374، ج 8، ص 65(. همان طور که ملاحظه می کنيد، ملاک وحدت یا اختلاف و نسبيت 
در اعتباریات به مقاصد بشری برمی گردد: آنجا که اهداف و مقاصد متفاوت باشد، اعتباریات 
و کنش های بشری نيز دارای نسبيت و گوناگونی ست، اما آنجا که اهداف و مقاصد ذاتی 



198199

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و پنج/ بهار 1403                قربانی و همکاران، تبیین مبانی روش شناسی در نظریه اجتماعی-تاریخی 

و مشترک باشد، هيچ تفاوت و تمایزی در اعتبار و کنش حاصل از آن وجود ندارد.
در ادامه بحث اعتباریات باید به تقســيم بندی و انواع اعتباریات نيز اشــاره ای داشته 
باشــيم. اعتباراتی که انسان برای رســيدن به فعل خود خلق می کند، در نگاه علامه در 
دو گونه کلی قابل تقســيم اســت: اعتباراتی که وابسته به جامعه نيست و فرد به تنهایی 
هــم آنها را برای فعل و کنش خــود ایجاد می کند )اعتبارات پيش از اجتماع(؛ دســته 
دوم اعتباراتی که وابســته به وجود جامعه اســت و انسان صرفاً در تعامل با دیگران آن را 
ایجــاد می کند )اعتبارات پس از اجتماع( )طباطبایی، 1388: 125(. آنچه محور بحث ما 
در مطالعــات اجتماعی و تاریخی خواهد بود، پيش از هر چيز اعتبارات اجتماعی ســت. 
اعتبارات اجتماعی بســيار گسترده و پيچيده هستند؛ اما با ساده سازی آنها و برگشت به 
عقب می توان به چند اعتبار اوليه رســيد که ســایر اعتبارات امروزی و پيچيده برآمده از 
آن هســتند. علامه )1388( در مقاله ششم اصول فلسفه رئاليسم چهار مورد از اعتبارات 
اجتماعی را به عنوان این بنيان های اوليه برشمرده اند: اعتبار مالکيت )حقوق(، اعتبار زبان 
)هرگونه ارتباط و انتقال معانی از طریق علائم تعریف شــده(، اعتبار ریاست و مرئوسيت 

)قدرت و سلسله مراتب اجتماعی(، برابری طرفين.

2-6- رويکرد ساختارگرايی تکوينیِ علامه طباطبايی
بر اســاس آنچه گفته شــد نگاه علامه طباطبایی در حوزه هستی شناسی اجتماعی و 
خوانش تاریخ آن را باید نوعی ســاختارگرایی تکوینی دانســت. از یک سو علامه قائل به 
نوعيت انســانی و ساختارهای طبيعی آن اســت که به کنش فردی و جمعی جهت دهی 
می کند و از سوی دیگر، در بستر همين ساختارهای نوعی و بر اساس خوانش متفاوت از 
نيازهای درونی و مصادیق بيرونیِ پاسخ به این نيازها، کنش های انسانی می تواند گوناگون 
و مبتنی بر نوعی اراده باشــد؛ اما ما تا بدین جا فقط به ســاختارهای نوعی و کنشــگری 
فردی پرداخته ایم و هنوز بحثی از ســاختارهای اجتماعی نشده است که لفظ »تکوینی« 
بودن در رویکردهای ســاختارگرایی تکوینی به آن اشــاره دارد. در واقع باید ساختارهای 
اجتماعی را حد واســط ميان کنشگری افراد و ســاختارهای صلب و جهان شمول نوعی 
دانســت؛ این ســاختارها هر چند وجهه ی تصلب و تعيين مسير کنشگری ها را دارند، اما 
برخلاف ســاختارهای نوعی بشری که از پيش داده شده اند، این ساختارها به مرور زمان 

و بر اثر کنشــگری افراد و گروه ها ایجاد می شــوند. در دیدگاه علامه نيز در ميانه نوعيت 
انســانی و کنشگری فردی، ساختارهای اجتماعی وجود دارد که برای توضيح آن باید به 

مسئله عينيت یابی امورات اجتماعی و نقش تاریخ در آن بپردازیم.

3- ديدگاه علامه طباطبايی )ره( در زمينه عينيت يا ذهنيت امور اجتماعی
در امتداد دوگانه ســاختار/عامليت از دوگان دیگری با عنــوان عينيت/ذهنيت امور 
اجتماعی نيز می توان بحث نمود. این دوگانه نيز عامل دیگری در تقسيم بندی اندیشمندان 
علوم اجتماعی اســت که بر اســاس آن عده ای از متفکرین قائل به واقعيت خارجی امور 
اجتماعی همچون پدیده های طبيعی هســتند و عده ای دیگر امر اجتماعی را صرفاً ناشی 
از تشــکيل امری بيناذهنی ميان افراد می دانند. با وجــود آنکه این دوگانه را به صورتی 
متمایــز از دوگانه اول مورد بحث و تحليل قرار می دهيم اما در واقع تفکيکی کامل ميان 

آنها برقرار نيست.
یکی از چالش های اساســی در تشــریح نظریه اجتماعی علامــه طباطبایی )ره( نيز 
مشخص نمودن جایگاه ایشان در ميانه طيف اندیشمندان عينيت گرایان و ذهنيت گرا )یا 
نام گرایان( در امر اجتماعی است. هر چند ایشان در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم 
بــه صراحت از »اعتبار اجتماع« و اعتباری بــودن امورات اجتماعی بحث می کند، اما در 
جای جای تفســير الميزان شاهد مباحثی هستيم که بر عينيت امر اجتماعی اشاره دارد. 
این مسئله باعث جریاناتی متفاوت در ميان شارحين و مفسيرین دیدگاه اجتماعی علامه 
طباطبایی )ره( شده است. ما در ادامه بحث، پس از شرح دقيق تر دوگان عينيت/ذهنيت 

امر اجتماعی، دیدگاه علامه در این زمينه را نيز تشریح خواهيم نمود.

3-1- دوگانه عينيت/ذهنيت در رويکردهای اصلی علوم اجتماعی
دوگان عينيت/ذهنيت، دوگان محوری دیگر در مباحث علوم اجتماعی است. متفکرین 
علوم اجتماعی از زمان آگوســت کنت تاکنون، دیدگاه هــای مختلفی را در زمينه عينی 
یا ذهنی بودن پدیده های اجتماعی مطرح نموده اند. از یک ســو کنت، دورکيم و ســایر 
طرفداران جامعه شناســی اثباتی، تأکيد بر »عينيت پدیده های اجتماعی« داشتند. کنت 
به وجوه نوعيت بشری و عناصر طبيعی قابل بررسی در تمامی جوامع بشری توجه داشته 
اســت؛ اما دورکيم به مسائل فرهنگی توجهی عميق تر داشته و در عين توجه به تنوعات 
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موجود، به ویژه تنوع ميان جوامع سنتی و مدرن، به خصلت هایی که در فرآیندی تاریخی 
در جوامع تثبيت شده و وجه عينی می یابد نيز توجه داشته است1.

نقد دیدگاه های اثبات گرا به جامعه نيز بيش از هر چيز رنگ تاریخی داشــته اســت. 
متفکرین حوزه تاریخ اجتماعی یکی دانستن موضوع و روش علوم اجتماعی با علوم طبيعی 
را چه در جامعه شناسی و چه در ارائه تبيين تاریخی به چالش کشيدند. در طی دهه های 
1890 تا 1930 جریانی از متفکرین نوکانتی حوزه تاریخ و جامعه شناسی همچون دیلتای، 
کروچه، زیمل، ریکرت و وبر، با فهم وجه سوبژکتيو ادراکات انسانی و تمایز ميان مسائل 
فرهنگی و عينيت های طبيعی، رویکردی ضد اثبات گرا در خوانش تاریخِ اجتماعی را مطرح 
نمودند. به عقيده آنان آنچه جهان انســانی را از جهان پدیده های عينی طبيعی تفکيک 
می نماید، »ارزش ها، روح و عمل انسانی« است که اثبات گرایان به این تمایز توجه ندارند. 
در رویکرد دیلتای2، تفهم تاریخی بســيار توسعه یافته و پيچيده می شود. به عقيده او هر 
مورخی، برای خود تصویری سوبژکتيو از گذشته با نظام ارزش های امروزی می سازد. دو 
روش برای به دســت آوردن دانشی از فکت ها در پيوند با هم وجود دارد: تجربه3 )که در 
مورد خود شخص صادق است(، تفهم4 )که در مورد دیگران صدق می کند(. تفهم عملی 
است که در آن ما بر پایه تجربيات زیسته خودمان، در تجربه شخصی دیگر زیست خواهيم 
کــرد. کروچه5 در امتداد این دیدگاه، فکت های تاریخی را مربوط به ذهن مورخ و مربوط 
به زمان حال و نه گذشــته می دانســت. نتيجه این دیدگاه کروچه این بود که دست یابی 
.(Topolsky,1976: 129-130) به هيچ دانش ابُژکتيوی از گذشته برای ما مقدور نيست

1. مطالعات تاريخی دوركيم از جمله مطالعه او در حوزه تحول نظام مشاغل و تقسيم كار اجتماعی و همچنين 
مطالعه او پيرامون تحولات نظام تربيتی فرانســه به خوبی نشانگر بررسی نحوه تثبيت خصلت های فرهنگی و 

ارزشی در جوامع غربی است. در اين زمينه بنگريد به:
دوركيم. اميل)1381(. جامعه شناسی تربيتی. ترجمه محمد مشايخی، تهران: سهامی انتشار. 
دوركيم. اميل)139٦(. درباره ی تقسيم كار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام، تهران: سهامی مركز.

2. Dilthey
3. experience
4. Understanding/ Verstehen
5. Croce

تفکرات انتقادی و بر ساخت گرا در امتداد همين اندیشه ها و با ترکيب آن با رویکردهای 
مارکسيســتی و پدیدارشناسی صورت بندی شدند. کارهای برگر1 و لاکمن2 که ایده های 
شوتس3 را بسط دادند نمونه ویژه ای از رویکردهای تفهمی و پدیدارشناسی، به ویژه در نوع 
نگاه به تاریخ اجتماعی است. مفهوم محوری »نهادی شدن«4 که آنان در مقابل »تشکيل 
عادت5« که فرایندی فردی است مطرح می کنند. در واقع به نهادینه شدن امورات فرهنگی 
در طول تاریخ و تاریخی شدن6 و عينيت یافتن نهادها در جوامع توجه دارد. برگر و لاکمن 
رویکردی را ارائه می دهند که به زعم خودشــان نــه در مقابل عينيت گرایی دورکيمی و 
نه ذهنيت گرایی وبری، بلکه جمع کننده این هر دو با هم و به واســطه تاریخ مندی است 

)برگر و لوکمان، 1399: 29(.
در ادامه این نوشتار ابتدا دیدگاه علامه درباره دوگان عينيت/ذهينت در قالب دو اصل 
»ترکيب« و »تاریخ مندی ملکات اجتماعی« توضيح و ســپس نســبت آن با دیدگاه های 

اساسی مطرح شده در نظریات علوم اجتماعی تحليل خواهد شد.

3-2- اصل تركيب: تکوين واقعيتِ اجتماعی
دیدگاه جامعه شــناختی علامه طباطبایــی، دیالکتيکی ميان امر واقع و امور ذهنی و 
اعتبــاری اســت که از برهم کنش فرد و گروه های اجتماعــی برمی خيزد. در بخش قبلی 
مباحث این توضيح داده شــد که علامه از یک ســو قائل به ســاختارها و وجوه مشترک 
نوعی بشــری است )همچون نظریه ی طبيعت بشری کنت( که چارچوب کلی کنش ها را 
تعيين می کند و این ســاختارها وجه طبيعی و عينی دارد و از ســوی دیگر در درون این 
چارچوب مشــترک، کنش های فردی و گروهی بر اســاس امورات اعتباری رقم می خورد 
که حد واســط بين ذات خالی از کمال و کمالات ممکن برای انســان است که به واسطه 
به کار انداختن قوای فعاله می تواند بدان ها دســت یابد )طباطبایی، 1428. ق: 340(. از 
این رو وظيفه دانشــمند علوم اجتماعی نيز یافتــن همين رابطه ميان امر اعتباری و امر 

طبيعی و عينی خارجی است.

1.  Berger
2.  Luckmann
3.  Schütz
4.  Institutionalization
5.  habitualization
6.  historicization
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برای جامعه شــناس و اهل بحث، در مباحثی که ارتباط با جامعه شناســی دارد، جای 
هيچ شــکی نيســت که وظائف اجتماعی و تکاليف اعتباری ای که منشعب از آن وظائف 
می شــود، سرانجام باید منتهی به طبيعت شود، چون این خصوصيت توان طبيعی انسان 
بود که از همان آغاز خلقتش او را به تشــکيل »اجتماع نوعی« هدایت کرد )طباطبایی، 

1374 ج 2، ص 412(.
تا بدین جا بحث علامه درباره عينيت طبيعی و نوعی اســت، نه عينيت منتســب به 
جوامع خاص که با یکدیگر متمایز هســتند. برای فهم بهتر این تمایز می توان به تفاوت 
ميــان الگوی عينيت اجتماعی کنت و دورکيم توجه نمود. در حالی که کنت به »عينيت 
طبيعی، پيشــينی و مشــترک همه جوامع« توجه دارد، دورکيم به فرآیند عينی شدن و 
ترکيب یک جامعه خاص توجه می یابد که »عينيتی اجتماعی، پسينی و غيرمشترک در 

ميان جوامع« است.
عينيت مدنظر علامه دارای دو ســطح متفاوت اســت؛ یکی سطح طبيعی و مشترک 
که تا بدین جا توضيح داده شــد؛ و ســطح دوم عينيت فرهنگی و اجتماعی که خاص هر 
جامعه و غيرمشترک است. برای ورود به بحث دوم باید از تحليل واژه ی »امت« آغاز کنيم.
اصل کلمه )امت( از ماده »ام- یام« گرفته شــده که به معنای قصد اســت و اگر بر 
جماعت اطلاق شــده بر هر جماعتی اطلاق نشــده، بلکه بر جماعتی اطلاق می شود، که 
افراد آن دارای یک مقصد و یک هدف باشند و این مقصد واحد، رابطه واحدی ميان افراد 

باشد )طباطبایی، 1374، ج 2، ص 185(.
اصل این بحث در تفســير آیه 200 ســوره آل عمران مطرح شده که با بيان »برهان 
ترکيب« به مســئله اصالت جامعه می پردازد که بر اساس همين وحدت آرمان اجتماعی، 
امت یا جامعه ای شــکل می گيرد که واقعيتی خارجی است و آثاری بيش از مجموع افراد 

خود را دارا است.
این معنا در ســراپای عالم صنع به چشــم می خورد که نخست اجزایی ابتدایی خلق 
می کند که آن اجزا هر یک برای خود آثار و خواص خود را دارد و سپس چند جزء از آن 
اجزا را با هم ترکيب نموده )با همه تفاوت ها و جدایی ها که در آنها هســت( هماهنگ و 
هم آغوششان  می سازد و از آن هم آغوش شده فوائدی نو اضافه بر فوائدی که در تک تک 
اجزا بود به دست می آورد مثلًا  وقتی انسانی کامل شد می تواند مقداری از ماده خودش 
را از خود جدا کند و آن را با تربيت انسان تمام عياری مانند خود بسازد، انسانی که مانند 

پدرش عمل کند، هر چه از افعال مادی و روحی که از پدرش سر می زند از او هم سر بزند.
همين مسئله عيناً درباره جامعه انسانی نيز برقرار است و بر اساس همان اصل »وحدت 
هدف و آرمان«، افراد انســانی در یک گــروه اجتماعی می توانند با یکدیگر پيوند یافته و 
از ترکيب آنها کلی ایجاد شود که خواص و فوائدی بيش از مجموع خواص تک تک افراد 

داراست.
 به همين جهت قرآن کریم غير از آنچه برای افراد هست وجودی و عمری و کتابی و 
حتی شعوری و فهمی و عملی و اطاعتی و معصيتی برای اجتماع قائل است، مثلًا درباره 
عمر و اجل امت ها می فرماید: »و لکل أمُۀ أجل فاذا جاء أجَلهم لا یســتاخرون ساعه و لا 
یســتقدمون«.  از این رو علامه در تحليــل اجتماعی خود از پيکره واحد اجتماعی بحث 
نموده و با تشــبيه جامعه به یک پيکره جســمانی حائز حيات، اجزاء مختلف آن را نيز به 
اندام ها و سلول های بدن تشبيه می کند که در عين مجزا بودن اما هدفی واحد را در یک 

پيکره زنده محقق می نمایند:
» تن انسان مجموعه ای است مرکب از اعضا و قوایی چند که همه به نوعی دست به 
دســت هم داده و وحدتی حقيقی تشــکيل داده اند که ما آن را انسانيت می ناميم، و این 
وحدت حقيقی باعث می شــود که تک تک آن اعضا و آن قوا در تحت اســتقلال مجموع، 
اســتقلال خود را از دســت داده و در مجموع مستهلک شوند، چشم و گوش و دست و پا 
و ... هر یک عمل خود را انجام بدهد و از عملکرد خود لذت ببرد، اما نه بطور اســتقلال، 
بلکه لذت بردنش در ضمن لذت بردن انسان باشد...این وضع اجزای یک انسان است که 
می بينم دست به دست هم داده و در اجتماع سير می کنند و همه به یک سو در حرکتند، 
افراد یک جامعه نيز همين حال را دارند، یعنی اگر تفکرشــان تفکر اجتماعی باشد، خير 
و شر، فساد و صلاح، تقوا و فجور، نيکی کردن و بدی کردن و ... یک یک آنها در خير و 

شر مجتمعشان تاثير می گذارد« )طباطبایی، 1374، ج4، ص 152-166(.
برهــان ترکيب علامه طباطبایی )ره( در دیدگاه اجتماعی، شــباهت تامی به دیدگاه 
دورکيمی دارد. دورکيم قائل به این مسئله است که »هدف مشترک« است که مجموعه ای 
از افراد مجزا را به یک کل واحد تبدیل می کند که در صورت حفظ این هدف مشــترک 
در طی نســل ها، این کل واحد، امتداد تاریخی نيز می یابد (Durkheim, 2008).  نيز در 

بحث از فرآیند شکل گيری »وجدان جمعی« از اصطلاح »ترکيب« بهره می برد.



204205

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و پنج/ بهار 1403                قربانی و همکاران، تبیین مبانی روش شناسی در نظریه اجتماعی-تاریخی 

در سلول زنده چيزی جز مولکول هایی از مواد خام وجود ندارد. لکن این ملکوت های 
خام در داخل ســلول زنده با هم ترکيب شــده اند و همين با هم ترکيب شــدگی علت 
نمودهای تازه ای است که مشخص کننده ی حيات اند که حتی نطفه اش را هم در هيچ یک 
از عناصر مجزا از هم نمی توان پيدا کرد. علت این است که کل همان حاصل جمع اجزاء 
خود نيست، کل چيزی دیگر است که خواص آن با خواص اجزای متشکل آن فرق دارد. 
حيات اجتماعی از همين تلفيق نتيجه می شــود و بنابراین همين تلفيق تبيين کننده ی 
آن اســت. روان های فردی، با جمع شــدن، در هم متداخل شدن و در هم آميختن خود 

موجب پيدایش وجودی تازه می شوند )آرون، 1396: 421(.

به  اجتماعی  ذهنی  امورات  تبديل  اجتماعی:  ملکات  و خلق  تاريخ مندی  اصل   -3-3

امورات عينی
وقتی از »برهان ترکيب« در دیــدگاه علامه طباطبایی )ره( بحث می نمایيم، منظور 
فرآیندی اســت که طی آن مجموعه اجزایی پراکنده، به وحدتی واقعی رسيده و کلی را 
تشــکيل می دهند که تا پيش از این وجود نداشته است. این فرآیند، فرآیندی زمان مند 
و غير دفعی ســت. برای فهم بهتر این زمان بندی می توان از قواعد امور فردی آغاز کرده 
و به قواعد ترکيب اجتماعی ســير نمود زیرا علامه نسبت یک به یکی ميان فرد و جامعه 

انسانی و ساختار وجودی آن ها قائل است.
 جامعه مانند فرد است و امور اجتماعی نظير امور فردی در همه احوال وجودی مثل 
هم  هستند، مثلًا همان طور که یک فرد از انسان حيات و زندگی و مرگ و افعال و آثاری 
دارد ؛ جامعــه نيــز برای خود حيات و ممات و عمــر و اجلی معين و افعال و آثاری دارد 

)طباطبایی، 1374، ج 2: 634(.
فرد انسانی برای رسيدن به کمال، از طریق رفتارهایی که متکی بر ادراکات اعتباری 
شــکل می گيرند، کنش خود را آغاز کرده که در ابتدا حالتی گذرا در نفس دارد. علامه 
این مرحله از امورات فردی را که غير زمان مند و دفعی هســتند را »حال« می نامد. پس 
از تکرار »عمل«، همين حالت در درون انســان به عادتی ماندگار تبدیل شــده و صورت 
علمی واقعی را در نفس شکل می دهد که »ملکه« نام دارد )طباطبایی، بی تا: 52-51(. در 
درون جامعه نيز امورات تثبيت شده فرهنگی و نهادی به همين صورت شکل می گيرند. 
شروع کنش های اجتماعی به صورت اعتباری و گذراست، اما همين امورات پس از تکرار 

و تثبيت در دل جامعه، به اموراتی نهادینه و فرهنگی مبدل می گردند. تفاوت اصلی ميان 
امورات فردی و اجتماعی در این زمينه، به مفهوم زمان و عمر بازمی گردد.

عمر اجتماع با عمر فرد تفاوت دارد و یک روز از نظر جامعه شــناس برابر با یک عمر 
در نظر ســایر افراد است، روز اجتماع همان اســت که قرآن کریم درباره اش فرموده: »و 
تلك الایام نداولها بين الناس«. منظور از این روزگار همان عصر و قرنی اســت که در هر 

قرنی مردمی بر مردم دیگر غلبه می کنند )همان: 647(.
بنابراین جوامع با »تاریخی ســازی« امورات اجتماعی خود، روابط نهادیی را شــکل 
می دهند که حکم »ملکات اجتماعی« را داشــته و علاوه بر اینکه برای تســهيل اجرای 
امورات جامعه ایجاد شــده اند، تغيير در آنها نيز بســيار دشوار است. همچنان که از این 
گفتار برمی آید، نگاه علامه طباطبایی در حوزه هستی شناســی اجتماعی را بيش از آنکه 
فردگرا یا جمع گرا بدانيم باید نهادگرا دانســت. همين رویکرد اســت که پيوند بيشتری 
ميــان مباحث اجتماعی و تاریخی ایجاد می کنــد. رویکرد نهادگرا در عين اینکه قائل به 
واقعيت یابی ســاختارهای اجتماعی در شکل نهادی ست، نقش رفتار و کنش عاملين در 
ایجاد و تحول این نهادها و ســاختارها را نيز مدنظر دارد. چنين نظریه ای را همچنان که 
پيش تر گفته شــد در طيف نظریات ساختارگرا و کنش گرا، باید در ميانه این طيف یعنی 

رویکردهای ساختارگرایی تکوینی قرار داد.
 مزیت یا برتری برداشت ساختارگرایی تکوینی در آن است که تعریف آن از ساختار 
اجتماعی ســاختاری در تعامل با کنش افراد و تاریخ اجتماعی اســت؛ »ساختاری که با 
اندیشــه و رفتار انســان ها رابطه ای دیالکتيکی و متحول شــونده دارد، نه رابطه ای صرفاً 
تعيين کننــده. مع ذلک در این تعریف، جامعه هنــوز از هویتی عينی و واقعی برخوردار 
اســت، اگرچه عينيت یا واقعيت آن نســبت به تعریفی که از آن در سيستم کل گرا ارائه 

می شود کمتر است« )لوید، 1396: 313(.
دیدگاه ساختارگرایی تکوینیِ اجتماعی به ویژه تلاقی جدی با نظریات ساخت گرایانه 
برگر و لاکمن پيدا می کند اما تمایز جدی رویکرد اجتماعی علامه با این نظریه به مسئله 
عينيت برمی گردد؛ زیرا عينيت مدنظر برگر و لاکمن، عينيتی ســت که در دل نظریه ای 

ایدئاليستی شکل گرفته و هيچ گاه فارغ از سوژه و ذهنيت بشری نيست.
 این شــکل بندی ها با کسب سرشــت تاریخی، کيفيت بسيار مهم دیگری نيز کسب 
می کننــد، یــا به بيان دقيق تــر کيفيتی را کامل می ســازند که وقتــی »آ« و »ب« به 
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نمونه سازی های متقابل اعمال خویش آغاز کردند شکل ابتدایی داشت: این کيفيت همانا 
عينيت اســت. این امر بدان معنی اســت که نهادهایی که اکنون متبلور شــده اند، چنان 
تلقی می گردند که گویی در ورای وجود افرادی که در آن لحظه »اتفاقاً« آنها را تجســم 
می بخشــند وجود دارند. به بيان دیگر نهادهــا اینک چنان به تصور می آیند که گویی از 
واقعيتــی خاص خود برخوردارند، واقعيتی که با فــرد به عنوان امری خارجی و ضروری 

مواجه می شوند )برگر و لوکمان، 1398: 87(.
اما در مقابل، علامه به صراحت قائل به نظریه ای واقع گرا در هستی شناسی اجتماعی 
اســت و حتی وجه تاریخی نيز صرفاً برای تکوین این واقعيت عينی و تکميل جوهره ی 
آن اســت نه اینکه آن را به ذهنيت افراد بشــری واگذارد: »این رابطه ی حقيقی که بين 
فرد و جامعه وجود دارد، خواه ناخواه به وجود و کينونتی دیگر منجر می شــود، کينونتی 
در مجتمع و مطابق قوت و ضعف و وسعت و ضيقی که افراد در وجودشان و قوایشان در 
خواص و آثارشان دارند و در نتيجه غير از وجود تک تک افراد که فرضاً ده ميليون نفرند، 
یــک وجود دیگری پيدا می شــود بنام مجتمع و غير از آثــار و خواصی که تک تک افراد 
دارند خواص و آثار دیگر و از همه قوی تر پيدا می شــود به نام آثار اجتماع« )طباطبایی، 

1374، ج 4: 152(.

3-4- ايجاد تغييرات در روابط نهادی و واقعيات اجتماعی
همچنان که شــکل گيری »ملکات« در فرد، برای تسهيل و تسریع امورات روزمره او 
اســت و رفته رفته به بخشــی از وجود او مبدل می گردد، در جامعه نيز، روابط نهادی و 
امورات تثبيت شده اجتماعی، برای تسهيل و تسریع در زندگی اجتماعی شکل می گيرد 
تا جامعه بتواند رشــد و تکامل خود را ســرعت بخشــيده و عوامل مخل در این مسير را 
دفع نماید. از این رو، این روابط نهادینه و تثبيت شــده بر بنيان هدف مشــترک جمعی 
شکل گرفته اند و تغيير در آنها بسيار دشوار است تا حدی که علامه، بيش از آنکه قائل به 
کنشــگری فرد برای تغيير جامعه باشد، قائل به غلبه روابط نهادینه جمعی بر کنشگری 
فرد است )طباطبایی، 1374، ج 4، ص 152(؛ امری که در دیدگاه های جامعه شناختی به 
دیدگاه دورکيمی شــباهت دارد. هرگاه فردی بخواهد در مقابل ملکات جمعی ایستادگی 
نمــوده و اعتباری جدید را جایگزین روابط اعتباری پذیرفته شــده در جامعه نماید، این 
مسئله به عنوان عاملی مخل رشد طبيعی جامعه نگریسته شده، آحاد جامعه در مقابل او 

ایستادگی خواهند کرد؛ اما همچنان که راه تغيير ملکات فردی در بيشتر موارد بسته نيست، 
ملکات جمعی را نيز، هر چند بسيار دشوار، اما طی فرآیندی تاریخی می توان تغيير داد.

نقطه شروع ایجاد ملکه، »توجهات جمعی« به امری خاص برآمده از نيازهای اجتماع 
و »اراده« و »کنش« متناســب با آن بود. پس از اینکه این کنش در جهت توجه جمعی 
شــکل گيرد، به طور متقابل »توجه جمع« به آن امر خاص را تقویت نموده و رفته رفته 
به یک صورتِ علمی تثبيت شــده  در نفس تبدیل می شــود که به بيان علامه آن را ملکه 
ناميدیم؛ بنابراین ملکه حاصل تقویت و تشــدید توجهات جمع به یک امر خاص اســت. 
حال اگر قرار باشــد، ملکه جمعی تغيير نماید، باید توجهات جمعی از امورات اوليه سلب 

و رفته رفته به امر دیگری معطوف شود.
»ساقط شدن اراده، فقط به سبب ضعف علم است که این ضعف ناشی از ضعف توجه 
نفس اســت..نفس با برداشــتن توجه از یک صورت، به صورت دیگر متوجه می شود؛ زیرا 

نفس از اراده خالی نيست.« )طباطبایی، بی تا: 47(.
این »ســلب توجه« و »جلب توجه« تازه نيز از طریق افراد و گروه های درون جامعه و 
به طور ویژه از طریق مراجع ساخت اجتماعی رقم می خورد. »ممکن است امری در زمانی 
قطعی بوده و ثبوتش بدون شک باشد و همان امر در زمان دیگر بطلانش قطعی و بدون 
شــک باشــد. این انتقال از حالتی به حالتی دیگر فقط به سبب وقوع امری اتفاقی است 
که موجب انصراف ]و متوجه شــدن[ یکی از انســان ها به آن می گردد. سپس به صورت 

تدریجی بقيه انسان ها به مسير او وارد می شوند...«)همان: 61(.
تغيير الگوهای نهادی معمولاً باید از طریق »کنشــگری جمعی« صورت گيرد؛ یعنی 
گروهی از افراد یک جامعه با »هدف و آرمانی« متفاوت با الگو و هدف از پيش تعيين شده، 
در اعتبارات موجود تحول ایجاد کنند و به مرور بر دایره گروهی و کنشگری خود بيفزایند. 
این تلاش تنها در صورتی به تغيير نهادی و ساختاری منتهی می شود که وجه تاریخی و 
بين نسلی یافته و تغيير در »هدف مشترک« و »ترکيب اجتماعی« را تثبيت کند؛ بنابراین 
در دیدگاه تاریخی- اجتماعی علامه، بررسی »کنشگری  در وجه جمعی و تاریخی« دارای 
اهميت اســت؛ کنشگری که در مقابل کنشگری های فردی و کوتاه مدت قرار می گيرد. به 
همين دليل اســت که در نظر ایشان بررسی تاریخ امت ها اهميتی بيش از بررسی تاریخ 
اشخاص )همچون پادشاهان و رؤسای جوامع( دارد )همان(. این کنشگری های جمعی به 
سه صورت می تواند »اهداف و ارزش های جمعی« را دچار تغيير نموده و ایده هایی دیگر 
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را جایگزین روابط موجود نهادی و اجتماعی نماید )طباطبایی، 1374، ج 2، ص 225(:
وراثت: اولين طریق، وراثت از نسل های پيشين است. اهداف و ارزش های جدید ممکن 
است از طریق الگوهای روابط نهادی که در گذشته ی جامعه موجود بوده است دوباره به 

کار گرفته شود.
سرايت: گاهی ممکن است جامعه ای یک رفتار جدید را از جامعه ای دیگر فراگيرد و 

عادات نسل های پيشين خود را کنار بگذارد. این حالت در بيان علامه سرایت نام دارد.
هر چند علامه در تفســير الميزان صرفاً از همين دو الگو برای شــکل گيری تحولات 
اجتماعی بحث نموده اســت، اما برخی مصادیق تحــولات اجتماعی که معمولاً با عنوان 
نوآوری شــناخته می شوند، نه امری ســرایت یافته از جوامع دیگر هستند و نه در سنت 
پيشــينيان جایگاهی داشــته اند. در تحليل این دسته از تحولات باید به تحليل علامه در 
رساله منامات و نقل قول هایی که اشاره نمودیم توجه داشته باشيم و گونه ی سومی را نيز 

در کنار دو گونه اول تحولات اجتماعی تعریف نمایيم.
بداعت1: مدل سوم که به نوعی در مقابل دو نوع تقليدی فوق قرار می گيرد از طریق 
نوآوری های افراد در جامعه ایجاد می شود که کمياب تر و سخت تر از دو گونه دیگر است؛ 
اما گاهی اوقات فردی در جامعه توان توجه به امری مخالف عادات اجتماعی را پيدا می کند 
که اگر او بر این توجه و فعل جدید اصرار ورزد، رفته رفته بر اطرافيان خود اثر گذاشته و 
این جریان ممکن است ملکه و عادتی جدید را در جامعه ایجاد کند )طباطبایی، بی تا: 62(.

3-5- تبيين پديده های اجتماعی از ديدگاه علامه طباطبايی )ره(
وقتی از عينيت/ذهنيت در علوم اجتماعی بحث می کنيم، یکی از مهم ترین مسائل مرتبط 
با آن نحوه ی تبيين است. همچنان که در ابتدای بحث اشاره نمودیم رویکردهای اثبات گرا، 
بيشــتر تمایل بــه تبيين های علی از جنس قوانين طبيعی دارنــد؛ حال آنکه رویکردهای 
ایدآليســتی و ذهنيت گرا، چنين تبيين هایی را خاص علوم تجربی و طبيعی می دانند. در 
دیدگاه آن ها، در علوم اجتماعی از شکل های دیگری از تبيين همچون »شهود«، »تفهم«، 
»تفسير« و »تبارشناسی« باید بهره برد. دليل این مسئله، عدم وجود روابط علی و معلولی 

ميان پدیده های اجتماعی ست که نقش تاریخ و تفسير را پررنگ می نماید.

1.  لفظ »بداعت« با اين مضمون در آثار علامه مورد استفاده قرار نگرفته است. ما مضمون مدنظر علامه را با 
توجه به عناوين پيشين -سرايت و وراثت- »بداعت« ناميديم.

از آنجــا که در دوگان عينيت/ذهنيت، رویکــرد اجتماعی علامه را رویکردی در رده 
ساختارگرایی تکوینی دانستيم که قائل به تبدیل امورات ذهنی و اعتباری به امورات نهادینه 
شده جمعی در فرآیندی تاریخی است، ارائه تبيين تاریخی و اجتماعی نيز در دو الگوی 
متفاوت قابل بررسی است. از آنجا که شروع کنش های اجتماعی، به صورت روابط اعتباری 
ست، علامه، در مورد بررسی این مرحله و این سطح از پدیده ها و روابط اجتماعی، تبيين 
علی- معلولی را ناکارآمد دانســته و سير قهقرا -یا خوانش تاریخ شکل گيری اعتبارات از 

اکنون به گذشته- را پيشنهاد می کند )طباطبایی، 1388(.
علامه در این بخش از روش شناســی بررســی اعتبارات، به طور خاص توجه به تاریخِ 
اجتماعی و نوعی »تبارشناسی1ِ« خلق و تحول امور اعتباری اشاره دارد. همچنين علامه 
در ابتدای رســاله ی اعتبارات، روش دیگری مشابه روش های تفهمی و شهودی2 با عنوان 
»توهم مجرد« را برای بررسی امورات اعتباری مطرح می کنند )طباطبایی، 1428: 340(. 
منظور از توهم مجرد نوعی آزمایش ذهنی و قرار دادن خود در جای اشخاصی ست که ما 
در موقعيت آنان قرار نداریم. به طور خاص وضعيت های ویژه ای که ما را در فهم نوع رفتار 
انســانی به طور عموم یا در آن وضعيت تعيين شده آگاه می سازد. این مسئله در مطالعه 
تاریخی و موقعيت های خاص انسان در ساخت امورات اعتباری نيز برقرار است. این روش 

تا حدودی نزدیک به دیدگاه های شهودی و تفهمی محسوب می شود.
اما الگوی دوم تبيينی، مربوط به بررسی عينيات اجتماعی است که خود بر دو گونه 
امورات طبيعی و نوعی بشــری و امورات و ملکات اجتماعی خاص، تقســيم می گردد. در 
مورد این امورات عينی، علامه قائل به روابط علی- معلولی و قوانين علمی ست. ایشان در 
تفسير الميزان به بحثی چالشی در زمينه قياس ميان قوانين طبيعی و قوانين اجتماعی و 
جریان عليت در هر یک از این دو حوزه می پردازند. هر چند در این تحليل شباهت های 
بسياری ميان قوانين طبيعی و اجتماعی وجود دارد اما این دو نوع قوانين را به نوعی باید 
از یکدیگر متمایز دانست. تفاوت اصلی این دو نوع قوانين در »قطعی بودن« یا »حداکثری 

بودن« تبيين پدیده هاست.

1. genealogy
2. intuition
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علل و اسبابی که امور و حوادث اجتماعی به آن ها مستند است تأثيرشان صد در صد 
نيســت، بلکه تأثيرش حدود هشــتاد درصد است، در نتيجه ما نيز نتایج هشتاد درصد را 
می جویيم و وقتی اراده می کنيم اسبابی را فراهم می کنيم که باز تأثيرش اغلبی و هشتاد 
درصد است نه دائمی و قطعی و صد درصد، چيزی که هست در همه این موارد احتمال 
خلاف را که همان بيست درصد است به حساب نمی آوریم و اما علت های تامه و صد در صدی 
که معلول های آنها از آنها جدا نمی شوند تنها در عالم طبيعت یافت می شوند و باید از راه 
علوم حقيقيه که پيرامون حقائق خارجيه بحث می کنند آنها را کشف نمود)همان: 643(.

بنابرایــن تبيين تاریخی- اجتماعــی در چارچوب نظری اعتبارات در پی تبيين علل و 
اسباب اجتماعی است که هرچند منتهی به پدیده هایی واقعی می شود، اما این امور واقعی 
رابطه علیِ طبيعی با هم ندارند، بلکه رابطۀ علی اجتماعی دارند که حداکثری است، نه قطعی 
و صددرصدی. همين مســئله اســت که امکان تحول و تکوین تدریجی را برای پدیده های 
اجتماعی و انســانی فراهم می آورد و امکان ارتباط امور واقعی و ذهنيات اعتباری را فراهم 
می کند. در پژوهش پيرامون سرمنشأ  رفتارهای نهادی در جامعه در واقع ما در پی بررسی 

همين امورات اعتباری و تثبيت و نهادینه شدن آنها در جامعه هستيم.

جمع بندی
به دليل وجود دو دیدگاه کاملًا متفاوت »اعتباریات« و »اصالت جامعه«، برای رسيدن 
به دیدگاه جامع علامه، پيچيدگی هایی وجود دارد که مربوط به اتصال ميان امر اعتباری 
و امر واقعی و اصيل در ارتباطات اجتماعی اســت. ما در این زمينه از »واسطگی تاریخ و 

آرمان اجتماعی« در تفسير الميزان بهره بردیم تا این چالش رفع گردد.
به واسطه همين اجتماع ميان اعتبار و اصالت، چالش دیگری در زمينه »تبيين اجتماعی 
و تاریخی« مطرح شد: آیا از »تبيين های علی« برای پدیده های تاریخی و اجتماعی می توان 
بهره برد یا صرفاً مدل های تفهمی و شــهودی، یا »تبارشناسی اعتبارات« است که مورد 
اســتفاده قرار می گيرد؟ بر اساس همان قاعده قبلی یعنی »واسطگی تاریخ« تا زمانی که 
با امورات اعتباری در مطالعه تاریخی و اجتماعی مواجه هستيم باید از روش های بررسی 
تبارشناختی )سيرقهقرایی(، یا تفهمی )توهم المجرد( بهره گيریم، اما وقتی در طی تاریخ 
و در گذر چند نسل، آرمانی به اشتراک گذاشته و تثبيت شده باشد و بر اساس آن رفتارها 

و اموراتی نهادینه شــود، از قوانين و تبيين های علــیِ اجتماعی نيز می توان بهره برد. بر 
اساس این مبانی اوليه به طور خلاصه، می توان اصول روشی ذیل را بيان کرد:

1- اصل توجه و اراده: کنش انسانی بر اساس احساس انسان در رفع نياز قوای درونی 

خود از یک سو و توجه یافتن به اشياء بيرونی به عنوان پاسخ نيازهای درونی از سوی 
دیگر شکل می گيرد. بدین معنی نفس هيچ گاه خالی از اراده نيست؛ آنچه اراده ی انسان 

را جهت می دهد »توجهات« او است.
2- اصلِ محوريت استخدام در كنش بشری: توجه انسان که از ميل او به رفع نقص یا 

کمال یافتن نشئت می گيرد او را به استخدام یا استفاده از اشياء عالم می کشاند و این 
حکم کلی را در وجود او فعال می سازد که »هر چيزی را که در طریق کمال او مؤثر 

است استخدام کند«.
3- اصلِ استخدام اجتماعی: شکل خاص استخدام، به کارگيری همنوعان برای »کمال 

خود« است. از اینجا شروع کنشگری اجتماعی انسان است. این استخدام بر بنياد فهمی 
از »خود« و »دیگری« رقم می خورد که حدود آن قابل تغيير است.

4- اصلِ اخذ ساير اعتبارات اجتماعی از اعتبارِ استخدام: علاوه بر اینکه »استخدام«، خود 

نوعی اعتبار است، سایر اعتبارات اجتماعی نيز برای انجام درست استخدام اجتماعی شکل 
می گيرند و اگر استخدام اجتماعی نبود هيچ یک از اعتبارات بعدی شکل نمی گرفتند. این 
اعتبارات عبارت اند از: ایجاد ارتباطات از طریق »سخن«، اختصاص اشياء و افراد به خود از 
طریق »مالکيت«؛ و گسترش وجود فعاله خود از طریق »ریاست«؛ پذیرش برابری حقوق 
افراد در جامعه با اعتبار »تساوی طرفين« که بر عليه رئيس و له مرئوس ایجاد می شود.
5- اصل وحدت بخشی وجود فعاله از طريق مراجع اجتماعی: با پذیرش ضرورت زندگی 

اجتماعی از طریق ارتباط با یکدیگر )سخن( از هدف و قصد یکدیگر مطلع شده و از 
طریق رهبران یا مراجع اجتماعی که استخدام را به صورت گسترده و در یک جهت 
به کار می گيرند، بدنه جامعه به وجود فعال آنها تبدیل گشته و نوعی رابطه سر و بدن 

شکل می گيرد.
6- اصل تركيب و تکوين واقعيت اجتماعی: اگر جامعه از طریق ارتباط با یکدگر و توسعه 

وحدت فعاله از طریق رهبران به آرمان و هدفی واحد ميل نماید، نوعی ترکيب افراد در 
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دل پيکره واحد جمعی شکل گرفته که به پيوندی حقيقی در جامعه منجر شده و کلی 
واحد را شکل می دهد. این پيوند ممکن است به تناسب وحدت هدف مشترک، یک جمع 

کوچک خانوادگی تا گستره ای عظيم از جوامع بشری را در برگيرد.
7- اصل تاريخ مندی و خلق ملکات اجتماعی: وقتی واقعيت اجتماعی تکوین یابد، مانند 

فرد انسانی به کنش برای ادامه حيات خود می پردازد و این رفتارها به مرور زمان و 
گذر تاریخ، خصلت هایی را در این جامعه خاص شکل می دهد که همچون ملکات فردی 
برای جامعه است. جامعه ای بر اساس اعمال خشونت ممکن است با غلبه ملکه خشونت 
مواجه شود؛ و همچنين جوامعی دیگر با ملکه عقلانيت، شهوت، شجاعت، حکمت و سایر 
خصلت های بشری ممکن است رشد یابند. این ملکات بيش از هر چيز در نوع روابط 

نهادی جامعه و نوع رفتارش با سایر جوامع قابل بررسی است.
8- اصل تغييرپذيری ملکات اجتماعی و روابط نهادی: تغيير الگوهای نهادی معمولاً باید 

از طریق »کنشگری جمعی« صورت گيرد؛ یعنی گروهی از افراد یک جامعه با »هدف 
و آرمانی« متفاوت با الگو و هدف از پيش شکل گرفته، در اعتبارات موجود تحول ایجاد 
کنند و به مرور بر دایره گروهی و کنشگری خود بيفزایند. این تحول در »آرمان مشترک« 
و »سازوکارهای نهادینه« شده به سه صورت ممکن است رقم خورد: از طریق »وراثتِ« 
الگوهایی که پيش تر در همان جامعه موجود بوده است؛ از طریق »سرایتِ« اندیشه ها و 

الگوهای اعتباری از جوامع دیگر؛ از طریق »نوآوری« )اصل سرایت، وراثت و نوآوری( .
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